
 1تربیت فرزند از نظر اسلام، ص: 

  مقدمه ناشر:

  بسم االله الرحمن الرحیم

بعد از پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى ایران به رهبرى امام خمینى رهبر کبیر انقلاب، توده مردم مخصوصاً جوانان به 

بوط به آن، و هم به خواندن کتاب و فراگیرى معارف اسلامى روى آوردند هم در مورد اصول عقائد و شاخه هاى مر

بحثهاى علم النفس و اخلاق با توجه به همین نیاز تصمیم ما بر آن شد که آنچه در مورد تربیت و اخلاق باشد اعم از 

سخنرانى و یا نوشته پس از بررسى چاپ و در اختیار جامعه بزرگ و برومند اسلامى بگذاریم. لذا براى نخستین بار 

  دهیم.االله مظاهرى در ماه مبارك رمضان را تنظیم نموده و در اختیار قرار مى حضرت آیت 1364سخنرانیهاى سال 

کتاب حاضر که پیاده شده از نوارهاى بحثى آن جناب است. کتابى است داراى مطالبى گیرا و مؤثر که پس از خواندن، 

ى ایشان به همان گرمى و گیرائقرار شد مطالب همانطورى که از سخنرانیهاى ایشان پیاده شده باقى باشد و عبارات خود 

شود. و سلاست خاصى که دارد باشد. لذا با تغییرات بسیار اندك و حذف برخى از مطالب تکرارى به صورت فعلى عرضه مى

  مدارك سخنرانیها تا آنجا که امکان داشت درپاورقیها آمده.

  کتاب حاضر کتابى است مؤثر و داراى مطالب سازنده و پراهمیت.

  جلسه و فصول متعددى است که درهر جلسه یکى از مطالب مهم تربیتى مطرح گردیده. 25داراى این کتاب 

  باشد کتاب را تربیت فرزند از نظر اسلام نام گذارى نمودیم.چون مطالب و محتواى کتاب در مورد تربیت فرزندان مى

  نشر دهیم. امید است خداوند توفیق عنایت کند که از این قبیل آثار را در جامعه بیشتر

  درس اول: اهمیت تربیت فرزند

  بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته ابی القاسم محمد صلى االله علیه و على اله الطیبین 

  هم اجمعین.و على جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیۀ االله فی الارضین و لعنۀ االله على اعدائ

کنیم راجع به تریبت اولاد است، بحثى است بسیار ارزنده و مقید براى همه و بحثى را که براى شما عزیزان عنوان مى

همه، و امیدواریم پروردگار عالم عنایت کند و حضرت بقیۀ االله عجل االله تعالى فرجه الشریف لطفى نماید و تا آخر ماه 

کنم اگر پروردگار عالم عنایت کند و این بحث به جایى برسد، بحث انیم و من خیال مىبتوانیم این بحث را به جائى برس

مفید و ارزنده اى براى همه است و امیدواریم این خیال مطابق با واقع باشد. این بحث یک مقدمه دارد و فصلهاى متعددى، 

  بحث امروز مقدمه بحث ماست و آن مقدمه این است:

هلبیت (ع)، از نظر تاریخ و تجربه اثبات شده است که پدر و مادر دخالت مؤثر در سرنوشته اولاد از نظر قرآن و روایات ا

  دارند چه کودك، چه نوجوان و چه جوان.



به عبارت دیگر پدر و مادر دخالت در سعادت و شقاوت بچه، در سعادت و شقاوت نوجوان و جوان دارند، از قرآن و روایات 

آید که پدر و مادر دخالت در خوشبختیها و بدبختیهاى اولاد دارند پدر و مادر مواظب، جربه بر مىتاریخ و ت اهلبیت (ع)، از

در سعادت بچه تأثیر فراوان دارند و پدر ما در لاابالى و بى تفاوت در تربیت، در بدبختى اولاد تأثیر عجیبى دارند. تأثیر به 

  ر رسید:اندازه اى است که از پیغمبر اکرم (ص) آن روایت مشهو

  1السعید من سعد فی بطن امه و الشقی من شقی فی بطن امه.

معناى روایت این است: دل مادر زمینه ساز براى سعادت و یا براى شقاوت بچه است، به عبارت دیگر معناى روایت این 

  است، پدر و مادر زمینه ساز سعادت و یاشقاوت بچه اند.

کند (هوالذي یصورکم فی الارحام کیف یشاء) روایتى نقل مى ل آیه شریفهمرحوم فیض علیه الرحمه در تفسیر صافى ذی

  فرماید:کهبراى همه مخصوصاً پدر و مادرها تکان دهنده است مى

ى شود به آن دو ملک که نگاه کنید به پیشانوقتى دو ملک مصور آمدند که به را تصویر و صورت بندى کند خطاب مى«

آنجا برداشت کنید و آنچه در پیشانى مادر است همان را قضا و قدر و سرنوشت این بچه مادر و سرنوشت این بچه را از 

شود اما بداء هم براى من قرار بدهید. قضا وقدر تعلیقى است، در پیشانى مادر براى بچه و آن دو قرار دهید بعد خطاب مى

گیرند ، سرنوشت این بچه را از پیشانى مادر مىکنند مقدرات این بچه را، سعادت و شقاوت این بچه راملک همین کار را مى

  »دهند.نویسند و براى پروردگار عالم بداء قرار مىو درپیشانى او مى

گوییم شود که بداءبراى من قرار دهید یعنى پدر و مادر دخالت مؤثر در سرنوشت بچه دارند نمىمعناى روایت اینجور مى

با تفاوت، زمینه سازند براى سعادت بچه، براى اخلاق بچه، و مادر بى عفت  علت تامه، بلکه زمینه ساز مادر خوب و پدر

مادر لاابالى مادر بى تفاوت در تربیت، پدر لاابالى در جمع مال و در غذاى حلال و حرام، پدر لاابالى و بى تفوات در تربیت 

الت مؤثر در سرنوشت بچه دارند، در سرنوشت گوید که پدر و ماد ردخاولادشان دخالت دارند. و بالاخره این روایت به ما مى

  اهم واجبات در اسلام تربیت اولاد است. جوان، در سرنوشت نوجوان از همین نظر هم از

یعنى اى افرادى که ایمان  2فرماید: (یا ایها الّذین امنوا قوا انفسکم و اهلیکم ناراً وقودها الناس و الحجارة)قرآن شریف مى

م خودتان و هم زن و بچه تان را از آتش جهنم نجات بدهید. چنانکه به فکر خود هستید به فکر آورده اید شما باید ه

گیرید به فکر روزه گرفتن اولادتان باید باشید، چانکه خود نماز جماعت اول وقت اولادتان باید باشید، چنانکه خود روزه مى

حجاب دارید به فکر حجاب دخترتان باید باشید و اگر خود  خوانید به فکر نماز اولادتان نیز باید باشید، چنانکه خودمى

حجاب داشته باشى و به فکر حجاب دخترت نباشى، اگر خود متقى باشى و به فکر تقواى بچه ات نباشى، اگر خودت با 

ست که انماز باشى و به فکر نماز بچه ات نباشى مسئولى، جهنم است براى تو، ولو اینکه تو آدم متقى باشى، وظیفه این 

خوانیم تکرار شده است و باید خودت و زن و بچه ات هر دو را از آتش جهنم نگاه بدارى. در قرآن شریف این آیه که مى

  فرماید:لحن شدیدى دارد مى
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ورشکسته آشکار در روز قیامت  3(ان الخاسیرین الّذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیمۀ الا ذلک هو الخسران المبین)

باید براى خاطر اولاد به جهنم برود ورشکسته آشکار آن است که خود و زن وبچه اش را از آتش جهنم نجات  آنست که

خوانیم: واى بر آن پدر و مادرى که به فکر دنیا ى بچه هایشان هستند، اما بفکر آخرت آنها نداده است و در روایات مى

رد، به هست که بچه اش درس بخواند، مدرکى بگیرد، پستى بگینیستند، بفکر اخلاق و ادب بچه نیستند، یعنى بفکر این 

فکر این هست که تأمین آتیه براى بچه اش بکند، به فکر این هست که جهیزیه اى براى دختر ش تهیه کند که همه 

که این بچه ناما بفکر دین، ادب و تربیت بچه، بفکر اینکه این بچه با که رفت و آمد دارد، بفکر ای -اینها بجاست باید باشد

شب است کجاست، در خانه است یانه، بفکر اینکه این بچه اخلاق، انسانیت دارد یانه، بفکر این نیست،  9الان ساعت 

  پیغمبر اکرم (ص) فرمود: واى به این افراد.

 ىخوانیم پیغمبر اکرم (ص) با اصحابش از جائى ردمى شدد برخورد کردند با بچه هائى که بازدر روایت دیگرى مى

کردند پیغمبر نگاهى به بچه ها کرد و بعد فرمودند: بدا بحال بچه هاى دوره آخر الزمان از دست پدر و مادرهایشان. مى

به خاطر اینکه پدر و مادرها به فکر دنیاى بچه هایشان هستند امابفکر آخرت بچه ها نیستند بفکر تأمین آتیه براى 

این بچه و دین او نیستند، بعد پیغمبر (ص) فرمودند: من برى هستم از این اولادشان هستند اما بفکر تربیت صحیح، ادب 

یعنى آن پدر و مادرى که بى تفاوت در تربیت اولاد باشد آن پدر ومادرى که  4گونه مردم و آنها هم از من برى هستند.

  زارند. بى تفاوت در ادب اولادش باشد پیغمبر فرموده اند من از آنها بى زارم آنها هم از من بى

در روایت دیگر پیغمبر اکرم (ص) لعن کردند. فرمودند: لعنت خدا بر آن پدر و مادرى باد که موجب بشود که اولادش عاق 

معناى جمله این است که اگر پدر ومادرى تربیت صحیح ورى اولاد نکند دین صحیح به اولاد ندهد، ادب صحیح  5گردد.

کند درمقابل پدر و مادرش شود، در مقابل همه قد علم مىگر، طغیانگر بى ادب مىبه اولاد ندهد معمولًا این اولاد پرخاش

شوند اولادشان عقا شود و این کند و پیغمبر اکرم (ص) فرمود: لعنت خدا بر پدر و مادریباد که موجب مىهم قد علم مى

بار بیاورند؛ تا در جامعه مؤدب باشد، در عاقى را خود پدر و مادر موجب شده اند، براى اینکه باید تربیت کنند باید مؤدب 

خانه مؤدب باشد، متدین باشد، با عاطفه و با اخلاق باشد، پرخاشگرى با دیگران نکند، پرخاشگرى با پدر و مادر نکند، و 

نم هاگر بى تفاوتى کردند مواظبت نکردند و پرخاشگر شد پدر و مادر هر دو مسئولند، او براى اینکه عاق پدر و مادر است ج

تربیت  شود آن کسى کهخوانیم روز قیامت که مىرود و این براى خاطر اینکه تربیت صحیح نکرده است. در روایات مىمى

رود براى خاطر بى عفتى اش، براى صحیح نشده، دختر بى حجاب، زن لاابالى در حجاب، زن الاابالى در عفت، جهنم مى

اى گویند بتو هم باید جهنم بروى بردرش با حجابش، به مادر باعفتش مىخاطر بدحجابى و یا بى حجابیش، بعد هم به ما

اینکه تو باید او را با حجاب کرده باشى، نکردى لاابالى در حجاب شد، بدحجاب شد، تقصیر تو است، تو بیاد تربیت کرده 

هنم گیرند به جوز نمىباشى نکرده اى. در روز قیامت پسر بى نماز، دخترى که نمازش باطل است، دختر و پسرى که ر

م گویند تو هم باید جهنروند، براى خاطر اینکه روزه نگرفته و نماز نخوانده اند. به پدر مقدس نماز جماعت خوانش مىمى

براى اینکه باید او را با نماز تریبت کرده باشى نکردى بى تفاوتى کرده اى یعنى به فکر خود بودى اما به فکر پسرت  بروى

ساله تو باید  10ساله و  9ر خود بودى که راجع به نمازت مسئله دان بشوى اما به فکر این نبودى که دختر نبودى به فک
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مسئله بداند، باید روزه گیر باشد، باید نماز خواند باشد، به فکر این نبودى، بى تفاوتى بودى باید جهنم بروى او جهنم 

  تفاوتى در تربیتش.رود براى بى رود، براى اعمال بدش، این جهنم مىمى

کنند کنند یکدسته از اولاد از دست انسان شکایت مىخوانیم در روز قیامت اولاد از دست انسان شکایت مىدر روایات مى

یک تاجرى یک کاسبى از راه کم فروشى، از راه تقلب  -از دست پدر و مادرى که غذاى حرام به او داده باشند العیاذ باالله

دهد به اولادش معلوم است غذاى حرام در قضاوت این کند مىام، یک ادارى از راه حرام غذا تهیه مىو بالاخره از راه حر

یا او بما گویند خداکنند، مىبچه تأثیر دارد، در روز قیامت این دختر بزرگ این پسر بزرگ از دست پدر و مادر شکایت مى

مادر بکن. این دسته افرادى که از دست پدر و مادرهایشان غذاى حرام داد ما را قسى کرد، باز خواست ما را از پدر و 

شود. یکدسته هم آن افرادى که تربیت صحیح روى آنها نشده است یعنى کنند و شکایت آنها هم پذیرفته مىشکایت مى

، ر بیاورد نیارودهپدر و مادر کوتاهى کرده اند، مادر باید اور ا عفیف، با حجاب بار بیاورد نیاورده. پدر باید او را مؤدب با

کنند میگویند: خدایا! این پدر و مادر، سرش بکار خودش بوده در قیامت این پسر و دختر از دست پدر و مادر شکایت مى

ما را باید تربیت کرده باشند نکرده اند. این پدر و مادر ما را نماز خوان کرده باشند نکرده اند، این پدر و ماد رباید ما را 

 ند، ما را متخلق به اخلاق اسلامى کرده باشند نکرده اند خدایا ما جهنمى هستمى بازخواست ما را از اینهامؤدب کرده باش

روند، اما اولاد براى کار بدش، اما خوانیم پدر و مادرها با این پسر و دخترها همه با هم به جهنم مىبکن. در روایات مى

  ا براى خاطر بى تفاوتى در تربیت.روند براى خاطر سوء تربیت یپدر و مادر جهنم مى

  گوید:کند به پدرش مىخوانیم پدر مادرى که مواظب تربیت اولاد بوده اند در روز قیامت اولاد به آنها دعا مىدر روایات مى

  جزاك االله خیرا

ود شب مىشود. خطا، خدایا جزاى خیرت بدهد که مرا تربیت کردى من الان بهشتى شده ام. پروردگار عالم خشنود مى

همه تان بروید بهشت، اما بعکس آن پسرى که تربیت نشده و پدر کوتاهى کرده در تربیت، دخترى که تربیت نشده متقى 

  گوید:نیست، معصیت کار است و پدر و مادر کوتاهى کرده در تربیت، در روز قیامت همین دختر به مادرش مى

  ه شبانه روز زحمت براى دنیایش کشیده میگوید:لاجزاك االله خیراً. همین پسر به پدر به آن پدرى ک

گوید ، مىکندلاجزاك االله خیراً، میگوید خدا خیر به تو ندهد. چرا مرا تربیت صحیح نکردى، بعد پروردگار عالم غضب مى

نظیر  وهمه شما جهنمى هستید اما اولاد بر یکار بدش و اما پدر و مادر براى خاطر سوء تربیت یا براى خاطر بى تربیتى ا

  این روایات فراوان است.

ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیمۀ الا «کند که: این روایاتى که خواندم این آیه شریفه را معنا مى

. ورشکسته آشکار در روز قیامت آن افرادى هستند که باید براى خاطر اولاد جهنم بروند بى 6»ذلک هو الخسران المبین

انیم همین خوند و براى خاطر بى تفاوتى در تربیتآنها جهنمى شدند، اینها هم جهنمى، لذا در روایات فراوانى مىتفاوت بود

طورى که پدر و مادر به گردن اولاد حق دارند و حق پدر و مادر به گردن اولاد زیاد است به اندازه اى حق بزرگ است 

رد هو به همه سفارش کرده است که مواظب حق پدر و مادر باشند. که قرآن شریف حق پدر و مادر را در ردیف حق خدا آو

به اندازه اى حق بزرگ است که اگر پدرى یا مادرى از دست اولاد راضى نباشند ولو پدر و مادر تقصیر داشته باشند اولاد 
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تند نیس راضىخواهى بکن چون پدر و مادر از دستت شوند. حتى خساط شده: (عمل ماشئت) هر کارى که مىجهنمى مى

  آمرزم. حق پدر و مادر سنگین است، و بزرگ است، اما از آن طرف هم حق اولاد بر پدر و مادر سنگین است.تو را نمى

این  -نمکگفت: عوقت مىکنم، او هم مىگفت بدى نکن عاقت مىگویند کخه یک پدرى به پسرش مىمشهور است مى

عوق صادق است یعنى اگر پدر و مادر حق اولاد را مراعات نکنند این پدر درست است راستى بعضى اوقات بر پدر و مادر 

  و مادر مسئولند.

و از جمله حقوق شمرده شده در تربیت اولاد یک حق مربوط به دنیاست که پدر و مادرها وظیفه دارند دخترشان را وقتى 

توانند زن بدهند و این از وظایف سنگین ر مىتمایل به ازدواج دارد شوهر بدهند، پسرشان وقتى تمایل به ازدواج دارد اگ

توانسته به پدر و مادر است، پدر و مادرها باید مواظب باشند، اگر خداى نکرده پسر به گناه بیفتد براى خاطر زنى و پدر مى

 او زن بدهد و نداده است مسئول است پسر مسئول است پدر و مادر هم شریک گناه او. این حقى است که براى اولاد

  تعیین شده.

معمولًا در روایات وقتى حقوق رامى شمارد یکى از حقوق همین است که دختر را شوهر دهد و پسر را زن بیاورد وقتى 

تمایل به ازدواج داشته باشند و این از وظائف سنگین است و باید عملى بشود. باید مواظب باشید دخترتان اگر تمایل به 

د باید بدهید توانیتوانید زنش بدهید که مىمواظب باشید پسرتان اگر تمایل به زن دارد و مى ازدواج دارد در خانه نماند. باید

و اگر ندهید مسئولید. چنانکه در تأمین آتیه هم پسر و دختر به پدر و مادر حق دارند اگر پدر بتواند یک زندگى متوسطى 

دختر حق دارد، دختر حق دارد از پدر و مادر جهاز  براى پسرش تهیه کند حق دارد باید بکند. چنانکه راجع به جهیزیه

بگیرد تأمین آتیه براى او از حقوق در روایات شمره شده است. به اندازه اى این حق سنگین است که در روایاتى میخوانیم 

 مردى از انصار فوت کرد که داراى چند طفل صغیر بود و مختصر سرمایه اى که داشت نزدیک مرگ به قصد جلب رضاى

کردند این خبر به اطلاع پیغمبر اکرم خداونداز کف داد کودکانش در همان روز براى زندگى از مردم تمناى مساعدت مى

قبرستان  رگذاردم او را ددانستم نمىرسید، پرسید با جنازه متوفى چه کردید؟ گفتند او را دفن کردیم فرمود: اگر قبلًا مى

پدر و مادر  7ت داده و فرزندان خویش را به گدائى در بین مردم رها نموده است.مسلمین دفن کنید او مال خود را از دس

مواظب اولاد در تأمین آتیه شان باشند، مواظب جهیزیه آنها به حدمتوسط باشند، مواظب زندگى پسر درحد متوسط باشند 

  متر از این اخلاق است.و بالاخره مواظب ازدواج این دختر و پسر باشند. این یکى از حقوق است، اما حقوق مه

از حقوق شمرده شده، این است که اخلاق انسانیت باید به پسر و دختر آموخت از همان روز اول باید مواظب باشید 

دخترتان حسود نباشد، از همان روز اول اگر دیدید این بچه کوچولو باخواهرش حسود بازى کرد باید جلویش را بگیرید. 

کنیم. اگر از اول تفاخر و تکبر، منیت در این بچه کوچک دیدید عد درباره آن صحبت مىحال نحوه تربیت چطور باشد ب

باید جلویش را بگیرید. مخصوصاً اگر العیاذ باالله خودتان متکبر باشید خودتان منیت داشته باشید، خودتن حسود باشید، 

خره از همان کودکى باید جلوى این صفات کند، او هم خود خواه و متکبر و حسودمى شود و بالاقانون وراثت منتقل مى

  رذیله را گرفت باید به این بچه عاطفه داد.
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  نقش پدر و مادر در تأثیرپذیرى فرزند

  

گفت من این سخاوت را از مادرم برداشت خیلى مرد با سخاوتى بود خودش مى» صاحب بن عباد« خوانیم کهدر تاریخ مى

گفت این را صدقه بده هر روز داد و مىخواستم مدرسه بروم پولى به من مىمىکردم براى اینکه مادر من هر روز که مى

پول دادن به من و صدقه دادن موجب شد من سخى شوم، من فهمیدم اینکه انسان همانطور که باید بفکر خود باشد باید 

ى بچه بگویید بده به او. هدیه ا کنید این غذا را بدهید به آنبفکر دیگران هم باشد. از همان روز اول غذایى که تهیه مى

دهید، هدیه را بدهید به دختر، بدهید به پسر وبگوئید بده به برادرت و یادش بدهید عاطفه را و یادش بدهید رأفت که مى

  را و یادش بدهید مهربانى را این از وظائف سنگین است.

ساله  7از بخواند، باید نماز صحیح بخواند، دختر ساله شما باید نم 7مهمتر از این، از حقوق شمرده شده، تقوى است پسر 

شما باید نماز صحیح بخواند تشویقش کنید براى نماز جایزه بدهید براى روزه گرفتن تشویق کنید و جایزه بدهید براى 

کارهاى خیر براى دیگر گرایى ها. اگر دیدید پسرتان دیگر گرایى کرده یک خدمتى به همسایه کرده یک خدمتى به عمو 

شود ملکه تقوى را از سالش تمام مى 9و خویشانش کرده تشویقش کنید جایزه به او بدهید و بالاخره باید این دختر که 

سالگى باید ملکه تقوى را از پدر و مادر به ارث ببرد چنانچه از حقوق شمرده شده این  13پدر و مادر به ارث ببرد پسر در 

باید خداشناس کرد در دل بچه باید ترس معاد جاى داد و این از وظائف سنگین  بچه است بچه را باید متدین کرد. بچه را

  پدر و مادر است.

چیزى که از حقوق شمرده شده ادب ا ست، خدا نکند کسى بى ادب باشد. و اگر هم این بى ادبى او گناه نباشد اما از 

گردد و و اى شود بعد جنایتکار مىعقده یا مى جامعه مطرود است. و اگر پسرى و دخترى از جامعه مطرود شد خواه ناخواه

بر او. وظیفه سنگین مادر، وظیفه سنگین پدر این است که بچه را مؤدب کنند، خوب نشستن، خوب گفتن، خوب نگاه 

کردن، خوب خوردن، خوب تماس با جامعه گرفتن، باید از همان کودکى به بچه گفته شود. به بچه از نظر تن صدا باید 

گونه صحبت کن، از نظر فصاحت و بلاغت باید بگویند چگونه صحبت کن، کجا صحبت کن، کجا صحبت بگویند چ

نید پیرمرد بینکن، به بچه باید طرز غذا خوردن را بگویند، یاد بدهند، به بچه طرز نشستن در جلسه را. بعضى اوقات مى

اشته و پیرزن بلد نیستند خوب تماس با مردم دهنوز بلد نیست خوب غذا بخورد، پیرزن بلد نیست خوب بنشیند، پیرمرد 

  باشند و این از وظائف سنگین و از حقوق پدر و مادر است.

روند، این افراد معمولًا تربیت اولاد روند در خورد فرو مىو تذکرى که بدهم این است که معمولًا افرادى که به خود ور مى

رود خانه بچه اش حالا یا خوابیده یا نشسته، این خسته شب هم مىآید سرکارش تا شب. کنند مثلًا بازارى صبح مىنمى

خواهد یک چیزى بخورد و بخواند. اگر حسابش، دفترش را نیاروده باشد خانه معمولًا این بى تفاوتى بچه و کوبیده مى

  دهد.تحویل جامعه مى لاابالى

این پدر شبانه روز به قول عوام سرش در کتاب و قرآن آیند چرا؟ براى خاطر اینکه بعضى از آقازاده ها بد از کار در مى

ساله نیست، مگر فکرش در تربیت این  7است وقتى شبان هروز سرش در کتا ب و قرآن باشد، دیگر سرش در این بچه 

بیند این آقاى مجتهد که شبانه روز سرش، در کتاب و قرآن کند مىساله اشنیست یک وقت چشمها را باز مى 10دختر 

شد، گوید آقازاده بادخترش لاابالى در حجاب و پسرش یک بى ادب در جامعه است این تجربه است، تجربه به ما مى بوده



ر مسجد گوید و گفته است همه شما حتى جوانها که دآید تجربه به ما مىاگر آقا بفکر پسر و بفکر تربیتش نباشد بد در مى

وانیتان استفاه کنید و حرف را بپذیرید. بازارى که شبانه روز فکرش بازار توانید از این تجربه جتشریف داید به خوبى مى

آیند چه رسد به باشد. ادارى که شبانه روز فکرش خود خورى و خود نگاهدارى باشد معمولَاً بچه هایش خوب در نمى

دهد براى اینکه یل جامعه مىکند بچه بد تحواینکه دیگر العیاذ باالله یک روحانى بد باشد یک روحانى بد اول کارى که مى

  کند همه روحانیت بد است.کند، خیال مىبیند باباش بد است قیاس مىمى

اگر پدرى رحام خور باشد، گرانفروش باشد، احتکار کن باشد، و بالاخره بى رحم سرکسبش باشد مسلماً این کارش اثر 

گوید آید. تاریخ به ما مىم حقه بازى ازکار در مىگذارد روى فکر پسرش و پسرش آدم بى رحمى و آدمى متقلبى و آدمى

گوید مادر حجاج دهد. تاریخ به ما مىدهد. و خدیجه کبرى زهرا تحویل مىکه هند جگر خورا معاویه تحویل جامعه مى

  دهد.بن یوسف ثقفى چون زن عیاشى بود حجاج بن یوسف ثقفى تحویل جامعه مى

دهند وقتى پدرش، مادرش، اول وقت نماز اطاعت پروردگار، فرزندخوب تحویل مىولى اگر پدر و مادر پاك بودند و اهل 

خواند وقتى که دختر نگاه کند به مادرش ببیند یک االله خواند مؤدب مىخواند این هم نماز مىخوانند، نماز مؤدب مىمى

آورد و بالاخره قرآن به ما یاد مىخواند یا اگر بخواند همان نماز مادرش را کند، او هم یا نماز نمىکلنگ عجیبى مى

سرنوشت اولاد دخالت دارند،  گوید: پدر و مادر درگوید: پدر و مادر در سرنوشت اولاد دخالت دارند. روایت به ما مىمى

  گوید: پدر و مادر در سرنوشت اولاد دخالت دارند.تاریخ و تجربه به ما مى

ولو اولاد ندارید باید این بحث را یاد بگیرید باید مهیا باشید پدران پیر همه و همه جوانها با شما هستم، ولو زن ندارید 

مادران پیر که اولاد ندارید یاد بگیرید درست انجام وظیفه کنید توبه کنید از گناه و اقلا به دیگران بگوئید به دخترهایتان، 

 ادر است آنهم امانت سنگین اگر به شما بابه پسرهایتان بگویید. و بلاخره به همه بگویم اولاد امانت به دست پدر و م

کمال صراحت روى منبر رسول اکرم (ص) روز اول ماه مبارك رمضان بگویم بعد از قرآن و عترت، امانتى بالاتر از اولاد 

نیست اشتباه نکره ام. امانت است دست شما و این امانت نهال است، مغز او مثل دوربین عکاسى است اراده او مثل سایه 

، چگونه شما سایه تان همراهتان است، اراده بچه هم همراه شماست. مغز او دوربین عکاسى است در مقابل کردار و شما

خشکد گفتار شما. و این نها را داده اند به شماه امانت براى اینکه تحویل جامعه بدهید اگر بى تفاوتى کنید این نهال مى

نیست  شود مفیدرود، اگر مواظب تربیت اونباشید یک درخت جنگلى مىاگر مواظب علف هرزه هاى او نباشید از بین مى

د یعنى کنند باید مواظب شته هایش باشیافتند او را نابود مىاگر مواظب رفیق او نباشید. شته هایى است که به جان او مى

  کند.ا با کى رفت و شد مىساله شم 20کند این پسر ساله شما با که رفت و آمد مى 14باید مواظب باشید که این دختر 

جعفر کذاب  دانید که رفیق بددانید که رفیق بد پسر نوح را بد کرد با آن تربیت صحیح که روى او بود. مگر نمىمگر نمى

را رساند به آنجا که در مقابل امام زمان (ع) قد علم کرد و ادعاى امامت کرد. جعفر کذاب کیست؟ پسر امام هادى. جعفر 

رادر امام یازدهم. جعفر کذاب کیست عموى امام زمان (ع)، در مقابل امام زمان قد علم کرد ادعاى امامت کذاب کیست. ب

کرد آمد نماز به جنازه امام یازدهم بخواند که آقا امام دوازدهم آمدند عبایش را گرفتند بعقبش زدند گفتند برو کنار من 

عفر ج نجا که بجاى اینکه به او بگویند جعفرپسر امام هادى (ع) گفتندباید نماز بخوانم رفیق بد، جعفر کذاب را رساند به آ

  کذاب. این شته ها را باید از اولاد گرفت.



نا رفتند اما یک دختر لاابالى و به تمام معچه بسیار من سراغ دارم دخترهاى باعفتى که با حجابى که با پوشه مدرسه مى

رفت و به سر این دختر نیاورد این مصیبت را جز رفیق خیابانها راه مى بد حجاب از آب در آمد بحددى که لخت و عور در

  بد. و بى تفاوتى پدر، بى تفاوتى مادر.

گردید شد و حرم حضرت معصومه شان ترك نمىچه بسیار افرادى را من سراغ دارم که مفاتیح از زیر بغل آنها برداشته نمى

وزه پیدا شدند و به سر آنها نیاورد این مصیبت را جز رفیق بد. و این اما یک دفعه با ریش تراشیده و کراوات در وسط ح

  گوید که:شاعر با پدر ومادرها چه خوش مى

 یار بد بدتر بود از مار بد   گریز از یار بدتا توانى مى

 یار بد بر جان و بر ایمان زند  مار بد تنها همى بر جان زند

   

 

باید  کند. رشته هاى این نهال رابرد بلکه شخصیت خودو طایفه ات را لکه دار مىاولاد نه فقط شخصیت تو را از بین مى

شود یک طلبه همیشه سرش در کتاب و قرآن باشد و مواظب این نباشد که پسرش بگیرى باید مواظب باشى، مگر مى

لاس چندم کشود کلاس چندم است یادش نبود، بلد نبود پسرش گفتم پسرت مىکلاس چندم است به یک کسى مى

خشکد. شود یک بازارى شبانه روز فکرش بازارش باشد اما به فکر دخترش به فکر پسرش نباشد. این نهال مىاست مگر مى

شود و کسى که خیانت در امانت کند معلوم است که جهنمى است و امروز یک تقاضا دارم تا این امانت خیانت در آن مى

  همه این آیه شریفه را که خواندم در فکرتان همیشه باشد:فردا و آن تقاضایم این است که همه و 

  »ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیمۀ الا ذلک هو الخسران المبین«

بخوانید براى خودتان و معنى کنید، بگویید: ورشکسته آشکار آن است که براى خاطر اولادش بایدجهم برود، ورشکته آن 

عت است که براى بى نمازى دختر و پسرش باید جهنم برود. ورشکسته آشکار در روز قیامت مقدس در صفت اول جما

مى شود اما بخاطر بى عفتى دخترش روز قیامت باید هر دو جهنم بروند، برود  آن مادر عفیفى است که از اسم زنا ناراحت

ایش هم پیدا نیست، اسلام که یک بعدى گیرد که چشمهآنجا که بى عفتها هستند و لو خودش به اندازه اى خوب رو مى

فرماید: بسم االله نیست. آقا! سوره والعصر به ما میگوید انسان یک بعدى نیست اسلام یک بعدى نیست با کمال تأکید مى

  »والعصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین امنوا و عموالصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.«الرحمن الرحیم: 

ایمان  -1بعدى باشد:  2بال داشته باشد،  2عصر، همه ورشکسته اند جز یک طایفه و آن طایفه اى است که باید  قسم به

نظارت ملّى داشته باشد، امر به معروف و نهى از منکر داشته باشد، و امر به  2داشته باشد و بر طبق ایمان عمل کند، 

نى انسان اول باید به خود برسد. اول خود را اصلاح کند و دوم معروف و نهى از منکر اول باید از خانه شروع شود یع

زن و بچه و خویشانش را تا اندازه اى که » و انذر عشیرتک الاقربین«گوید: دیگران را این دوم طولى نیست قرآن مى

ود عمل کنم، خمیتواند اصلاح کند مردم را اصلاح کند رفقایش و دیگران را اصلاح کند، دو بال، دو بعد، یک بعد خود 

  اخلاق داشته باشم یک بعد این اخلاق را به دیرگان بدهم مخصوصاً به اولادم.



ماز خواهند نخواهد نماز بخواند، مىمخصوصاً به زنم وبچه ام. این معنى ندارد یک کسى خود نماز خواند باشد اما زنش مى

گذارند او چه کار به من دارد و من چه کار خودش مىبخواند، میخواهد نخواند بگوید به من چه بگوید هر کسى را در قبر 

ساله ات هم باید نمازخوان باشد این مقدمه  7گوید: نه، این غلط است زن تو باید نماز خواند باشد بچه به او دارم. قرآن مى

  بحث، انشاءاالله فردا در فصل اول بحث، صحبت خواهیم کرد.

  درس دوم: تربیت اولاد وظیفه سنگین والدین

  فصل اول

بحث ما درباه تربیت اولاد بو د، عرض کردم این بحث بحثى است مفید و ارزنده، براى همه و همه این بحث لازم و 

واجب است، و عرض کردم این بحث مقدمه و فصلهایى درد دیروز درباره مقدمه بحث صحبت کردم و خلاصه بحث این 

ن و نوجوان خود دخالت دارند و فهمیدیم که از نظر قرآن و شد که پدر و مادر در سرنوشت کودك، در سرنوشت جوا

روایات اهلبیت تربیت اولاد واجب است آن هم واجب مؤکد، و بى تفاوتى راجع به این امر گناهش بزگر است خسران دنیا 

  و آخرتش هم بزرگ و حتماً باید مواظب باشید.

ا عرض کنم و این جمله تاآخر ماه مبار رمضان در بحثها اما قبل از آنکه وارد بحث فصل اول بشوم یک جمله اى به شم

نه  کنیم بحث اقتضاى استدخالت دارد و در نظر شما باید باشد و آن نکته و ج مله این استکه این بحثى را که ما مى

د راجع وت باشگویم پدر و مادر دخالت دارند در سرنوشت اولاد دیروز معنا کردم اگر پدر با تفابحث علّت تامه. اینکه مى

  به تربیت کودك اگر مادر، متقى و با تفاوت باشد تربیت زمینه ساز ا ست براى سعادت.

اقتضا نه علّت تامه و اگر دارم تربیت پدر لاابالى و بى تفاوت شدف مادر بى تقوا، و بى تفاوت  -گوییمکه، ما طلبه ها مى

ر گفتم دخالت پدر و مادر در سرنوشت کودك علّت تامه شد، این زمینه ساز است براى شقاوت و همان طور که دیرو

نیست، چه بسیار اتفاق افتاده است پدر بى تفاوت بوده حتى از نظر غذا، غذاى حلال نخورده، نطفه فرزند منعقد شده، یا 

  بى تفاوت بود و تربیت نکرد زمینه شقاوت براى این بچه خواهد بود.

د با روحانیت سر و کار پیدا کرد، یک انقلاب درونى ر او پیدا شد و با اراده خود اما این بچه در یک محیط سالمى واقع ش

توانست خود را سعادتمند کند. بعکس آن، بعضى اوقات پدر خیلى باتفاوت بود، پدر تربیت کرد و از نظر غذاى حلال و 

 ساعاد برایش فراهم بود در یک محیط ناسالمحرام مراعات کرد مادر با عفت بود، مادر تربیت کرد اما اتفاقاً با اینکه زمینه 

العیاذ باالله در یک محیط غیر انقلابى واقع شد یک بچه ناسالمى در آمد با فرض اینکه زمینه  -قرار گرفت رفیق بد پیداکرد

  سعادت براى او فراهم بود.

شود، به قول ماً شقاوتمند مىشود، و گر تربیت نکردى حتلذا بحث ما این نیست که گر تربیت کردى حتماً سعادتمند مى

ما طلبه ها بحث علّیت تامه نیست بحث زمینه، بحث اقتضا است، یعنى پدر و مادر در سرنوشت کودك دخالت دارند و 

  باید به این دخالت اهمیت بدهند.

و مادر واجب است، واجب است بر پدر و مادر بچه را در راه راست قار دده زمینه سعادت او را فراهم کنند و این براى پدر 

شود آن بستگى به عنایات و توفیقات خداوند دارد زمینه را پدر ومادر براى آنهم واجب مؤکد، و اما این که بعد چه مى

سعادت فزندخود فراهم کرده اند. کودك بایستى با اراده خودش آن زمینه را به فعلیت برساند و بعبارت دیگر آن نهالى که 



حالت یأس  کنم یکدفعه العیاذ بااللها توجبه به سایر عوامل در امر تربیت به ثمر برسماد و تأکید مىپدر ومادر کاشته اند ب

  کنم.براى کسى پیدا نشود، بعد هم درباره آن صحبت مى

ود ختواند با اراهخودبا فعالیت خود، ولد الزنا در جاده بدى افتاده زمینه شقاوت براى او فراهم شده. اما همین ولد الزنا مى

سروکار  تواند با روحانیت با احکام دینتواند در یک محیط سالمى واقع شود، و رفیق خوب پیداکند، مىرا سعادتمند کند. مى

  پیدا کند و همین ولد الزنا بهشتى بشود مقام قرب الهى را هم پیدا بکند.

بچه دارد اما اینجور نیست که نتواند خود اگر یک پدر لاابالى غذاى حرام خورد و انعقاد نطفه شد گرچه دخالت در شقاوت 

مقام  اراده اش میتواند به را سعادتمند کند، نتواند خود را به مقام قرب الهى برساند. اراده انسان سرجایش هست انسان با

  تواند به اسفل السافلین برسد.قرب الهى برسد چنانکه با اراده اش مى

سنگین پدر و مادرها این است که باید تربیت اولاد کنند باید مراعات کنند  بحث ما فعلًا یک بحث وظیفه اى است، وظیفه

گوییم بچه شان سعادتمند شود پدر و مادر و کار پدر ومادر و تربیت پدر و مادر در سرنوشت بچه دخالت دارند به این مى

و  ا بحث وظیفه است راجع به پدرکنم بحث ما بحث اقتضایى است نه علّت تامه بحث ماقتضا، نه علّت تامه. تکرار مى

رسد الان مورد بحث ما نیست و این جمله همیشه تا آخر بحث باید در مادر و اما اینکه بچه با اراده خودش به کجا مى

  نظر شما باشد.

  همه طالب سعادتند

  

ان د از اینکه خودششکى نیست همه و همه طالب سعادتند و براى خودشان و براى بچه هاشان و تنفر دارن -اما فصل اول

یابچه شان بدبخت بشوند. با سواد بى سواد، مسلمان، کافر، ظالم، مظلوم همه و همه وقتى که دل آنها را بخوانیم مغز 

بینیم طالبند که سعادتمند بشوند، این امرى مسلّم اشکال مطلب اینجاست که برداشت مکاتب فکرى آنهار ا بخوانیم مى

ادت و شقاوت مختلف است که سعادت چیست؟ و شقاوت چیست؟ بدبخت و شقاوتمند به گوناگون را جع به مفهوم سع

گویند؟ در این باره هر کس چیزى گفته است حتى مکتبهاى فراوانى قبل گویند؟ سعادتمند و خوشبخت به که مىکه مى

  یستیم.از میلادمسیح تا بهالان راجع به این امر نظر داشته اند که فعلًا در مقام بررسى آنها ن

اسلام مدعى است که مکتبم مطابق با فطرت انسان است. فطرت انسان را خوانده ام و دینم مطابق با فطرت و خواست 

انسان است. این انساناز نظر همه مخصوصاً اسلام داراى دو بعد است یک بعد معنوى و ملکوتى دارد به نام روح و یک 

این انسان مرکب است از روح و جسم یعنى دو بعدى است، دو جهتى است بعد ناسوتى و حیوانى دارد به نام جسم یعنى 

ملکوتى،  گویند بعدگویند جهت حیوانى، یک شباهت دارد به ملائکه به این مىبه همه حیوانها این را مى یک شباهت دارد

دا و افرادى که شودمرکب از روح و جسم، نحوه ترکیب عجیب است هیچکس جز خاز این نظر انسان روح دارد لذا مى

فهمند که نحوه این ترکیب چه ترکیبى است جمع بین ضدین محال است، اما نحوه علمشان سرچشمه از خداگرفته نمى

ترکیب این انسان مثل اینکه جمع بین ضدین است. یعنى تمام تمایلات آن بعد حیوانى ناملایم است با این بعد، بعد 

لکوتى، ناملایم است براى آن بعد حیوانى مثلًا انسان خوردن و آشامیدن را ملکوتى و بعکسش تمام تمایلات این بعد م

دوست دارد از نظر بعد حیوانى. الان که شما گرسنه هستید ناهارى بخورید تشنه اید، آبى بخورید اما همین خوردن و 



خواهد شما آن بعد ملکوتى مى آشامیدن که ملایم است با طبع انسان، یا آن بعد حیوانى، با آن بعد ملکوتى منافات دارد.

روزه باشیدمى خواهد شباهت به خدا داشته باشید همین روزه ما ه مبارك رمضان را وقتى با بعد روحانى شما بسنجیم 

لذت است براى شما، با بعد حیوانى شما بسنجیم الَم است براى شما، بیدارى در دل شب را وقتى با بعد حیوانى شما 

خواهد بخوابید بلند نشوید اما همین بیدارى در دل شب را بسنج با بعد روحانى شما، دلتان مىبسنجیم الم است براى 

تتجا فا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفاً و طمعاً و مما «گوید: بینیم لذّت است براى شما قرآن شریف مىمى

  8».نوا یعلمونرزقناهم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما کا

نى پشت پا فرماید، یعزنند، آیه شریفه همین نکته را مىشوند پشت پا به رختخواب مىافرادى هستنددر دل شب بلند مى

زدن به رختخواب پشت پا زدن به خواب شیرین. این براى جسم شما، براى آن بعد حیوانى شما الم و ناراحتى است اما 

داند لذّت در دل شب و اوج روح را درك ازه اى لذت بخش است، که هیچکس نمىبراى روح و بعد معنوى شما به اند

کند لذا نحوه ترکیب انسان عجیب است این انسان که مرکب است از روح و جسم اگر آن بعد معنوى بر این بعد مادى 

ه دا نداند دیگر ملائکه هم برسد بجایى که بجز خکند مىغلبه پیدا کرد واین بعد مادى را مرکب خود قرار داد، عروج مى

نمى رسند، در حدیث معراج داریم مثنوى شعر گفته که پیامبر اکرم به جائى رسید که جبرئیل توقف کرد و پیامبر  گرد او

  اکرم فرمودند جبرئیل بیا گفت:

  گوید:نمى شود بیایم لذا مثنوى مى 9فان تتجاوزته احترقت:

 ن حریف تو نیمگفت رو رو م   گفت جبریلا بیا اندر پیم

   

این عروج انسان بواسطه چیست، بواسطه این روح که تن را مهار کرده و مرکب قرار داده است آن بعد مادى براق شده 

براى او سوار شده رفته است به جاییکه بجز خدا نداند. اگر بعد معنوى غلبه پیدا کند و بعد مادى را مهار کند تعدیل کند 

کند. اما اگر بعکس شد یعنى آن بعد مادى غلبه پیدا کرد بر بعد معنوى آنجا هم بعد معنوى، را ج مىآن را سوار بشود عرو

رسد به اینجا که قرآن کند سقوط مىکند این سقوط مىدهدو آن عروج مىکند و بعد معنوى را مرکب قرار مىمهار مى

  فرماید:مى

پست تر از هر سگ درنده اى، پست تر از هرگرگ بیابانى بلکه  10»لونان شرّ الدواب عند االله الصم البکم الذین لایعق«

پست تر از هر میکرب سرطان، و خورده اى، آن انسانى است که عقل دارد اما تعقل ندارد فکر دارد اما تفکّر ندارد یعنى 

  است. آن بعدمادى فکرش را گرفته است آن بعد مادى عقلش را مهار کرده است روى عقلش سر پوش گذاشته

دیگر تعقل ندارد تفکر ندارد، آن به آن رو به سقوط است تا بمیرد چشمها را باز کند ببیند، اسفل السافلین. هر چه در این 

  فرماید:دنیا بیشتر ماند سقوطش بیشتر است، از این جهت هم امام سجاد (ع) در صحیحفه سجادیه مى
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  11فاذا کان عمري مرتبعاً للشیطان فاقبضنی الیک.

ى خدایا اگر بناست عمر من چراگاه شیطان شود، اگربناست من در دنیاعمرم را صرف گناه کنم، خوب است هرچه یعن

خدا زود مرگ مرا برسان انسان اگر افتاد در سقوط آن به آن رو به سقوط، است » فاقبضنی الیک سریعاً«زودتر بمیرم. 

وج، آن به آن رو بقرب الهى است، و هرچه عمر کند د ر این رو به عر هرچه زودتر بمیرد بهتر است. چنانچه وقتى افتاد

  رسد به آنجا که دیگر بهشت از ابراى او چیزى نیست.شود حتى یک وقت مىدنیا قرب او بیشتر مى

  دو بعد انسان باید مورد توجه باشد

  

بیا، بیا پیش خودم  12»ی ربکیا ایتها النفس المطمئنۀ ارجعی ال«شود رسد که بعد از مرگ خطاب مىانسان به مقامى مى

بیا در جوار من، وضعیت انسان کاملًا شبیه یک راننده است، هنگامى که پشت ماشین نشسته موظف است مراقب بنزین 

کند، در یا روغن ماشین باشد باید دقت کند این ماشین داغ نکند، خراب نشود و اگر یک آن غفلت کرد ماشین سقوط مى

گویند: این نفس اماره مثل فیل است، فیل بان باید باشد، چرت نزند. علماى علم اخلاق مىعین حال باید مواظب خود 

ط کند. او را هم ساقمرتب مواظب فیل باشد چکش به سرفیل بزند، اگر یک آن چرتش ببرد فیل خودش را ساقط مى

  کند.مى

ر کشتن مادى باشد. البته باید توجه داشت منظو بنابراین اگر انسان بخواهد سعادتمند شده و به جائى برسد باید مراقب بعد

تمایلات و غرائز نیست اگر تمایلات و غرائز را بکشد از نظر اسلام حرام است لذا یکى از محرمات در اسلام، نفس کشى 

نظر  کشند که براى جسم مضر است. ازاست. اینکه بعضى از مرتاضین هند یا بعضى از افراد کج فهم، ریاضت هائیى مى

ین مبین اسلام حرام است. باید غرائز در حدى ارضاء شوند، انسان باید مواظب جسم خودش باشند. لذا اگر جوانى مایل د

باید  کنند، جامعهفرماید: اگر پدر و مادر این کار را نمىبه ازدواج بود وظیفه پدر و مادر است به او زن بدهند حتى قرآن مى

  بکند.

یعنى جامعه اسلامى به  13»الحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم االله من فضلهوانکحوا الایامی منکم و الص«

عزب ها چه دختر، چه پسر، زن بدهد باید شوهر بدهد. اول وظیفه پدر و مادر است اگر پدر و مادر این کار راانجام ندادند. 

ر اسلام حرام است، اگر کسى بخواهد مواظب وظیفه جامعه است. اگر کسى بخواهد زن نگیرد، غریزه را بکشد از نظ

کنى.  گوید تمام غرائزت را باید ارضاءجسمش نباشد، گرسنگى روى گرسنگى، این از نظر اسلام درست نیست. اسلام مى

  فرماید:گوید بد است، اینها است؛ عیاش گرى ب است، افراط گرى بد است قرآن مىآنکه اسلام مى

  14»کل مسجد و کلوا و اشربوا و لاتسرفوا ان االله لایحب المسرفین یابنی آدم خذوا زینتکم عند«

یعنى اى انسان وقتى وارد جامعه شدى شخصیت خود را حفظ کن لباس نوت را بپوش، مرتب و منظم باش بعد هم 

رف ر و مسهم بخور، هم بیاشام اما مواظب باش افراط گ» کلوا و اشربوا«فرماید: غریزه تمایل به غذایت را ارضاء کن مى
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نباشى، عیاش نباشى از این نظر حتماً باید این بعد ارضاءبشود اگر بعد مادى ارضاءنشود حتماً به سعادت نخواهد رید 

  برایشما یک روایتى نقل کنم از مرحوم فیض (ره).

ذ یدر عصر پیامبر یکى از اصحاب تصمیم گرفت زاهد بشود، دست از همه چیز کشید تصمیم گرفت که دیگر غذاى لذ

نخورد، بازن تماس نداشته باشد و با جامعه تماس نداشهت باشد ول کرد رفت بیابان، زن عثمان بن مظعون آمد پیش 

عایشه، عایشه دید که این زن شوهر دار هست اما متزّین نیست، بقول روایات، معطله است پرسید مگر شوهر ندارى؟ 

تش این است که شوهر من با من تماس ندارد تصمیم گرفته گفت چرا، گفت اگر شوهر دارى چرا زینت نکردى گفت راس

د یک نویسدیگر با من تماس نگیرد، عایشه به پیامبر این جریان را خبر داد پیامبر (ص) مسجد آمد. مرحوم فیض مى

ول اشد و با این تندى و عجله، پیامبر آمد مسجد و رفت منبر مردم راجمع کرد، روى پله طرف عبا روى زمین کشیده مى

  ایستاد فرمود:

به غذا را ارضاءمى کنم. من که پیامبر شما هستم  خوردم، این غریزه تمایلمردم من که پیامبر شما هستم غذاى لذیذ مى

  کنمکنم. من که پیامبر شما هستم، با جامعه تماس دارم آن غریزه را ارضا مىبا زن تماس دارم غریزه جنسى را ارضاء مى

  »لیس منیفمن رغب عن سنتی ف«

بنابراین مسلمان کسى است که بعد مادى را حتماً ارضاءکند.  15هر کسى از سنت من روى گردان باشد از من نیست.

خواهد، غذاى روح نماز است باید نماز اول وقت چنانچه باید بعد معنوى را ارضاء کند بعد معنوى یعنى روح، روح غذا مى

خودهد باید است باید روزه ماه مبارك رمضان را خوب بگیرد، روح، علم مى خواهد غذاى روح روزهبخواند. روح غذا مى

خواهد باید انفاق و صدقات داشته باشد. روح رابطه با خدامى خواهد باید مجالس دینى را داشته باشد. روح، دیگرگرائى مى

لى که مواظب جسم است باید رابطه با خدا داشته باشد در حالى که مواظب روح است. بایدمواظب جسم هم باشد در حا

مواظب روح هم باشد، این دو باید دوش بدوش یکدیگر جلو بروند، تا اینکه، روح بتواند آن بعد مادى را مرکب قرار دهد 

  و سوار بشود و برسد به جایى که بجز خدا نداند.

عادت یک گوید سنیاى روز مىگویند. اگر اصالۀ اللذة شد غلط است یعنى داز نظر اسلام، سعادتمند به چنین کسى مى

لط گوید این غانسان یان ست که خوب بخورد، خوب بیاشامد، خوب اطفاء شهوت بکند و بالخره خوش باشد. اسلام مى

گوید این جهنم است هم در دنیا هم در آخرت چنانکه است این افراط گرى است این عیاش گرى است. اسلامى مى

آمریکا بدین جهت الان در لجنزار شهوت غوطه ور است و آن به آن انسانیت بسوى  بینیم که دنیا غرب مخصوصاً مثلمى

گوید رود دادش هم بلند است و کسى هم نیست بفریادش برسد. اصالۀ اللذه غلط است، اصالۀ الاقتصاد مىتنزل پایین مى

  سعادت انسان در پول است، سعادت انسان در رفاه و آسایش است آنهم نه براى خوردن.

همین مقدار که یک مملکتى، یک جامعه اى یک مرامى داراى پول باشد سعادتمند است چنانچه بسیارى از اما همین 

مى کنیم که سعادت در مکنت است. این هم غلط است،  کنیم که سعادت در پول است. خیالکنیم، خیال مىفکر را مى

ر آن است کنى سعادت داه وآسایش باشى اما اینکه خیال مىگوید باید در رفگوید مکنت باید باشد، اسلام مىاسلام مى

باشد  دانند که روحش قوىاین غلط است. چنانکه بعضى هم معتقد به اصالۀ النفس هستند و سعادت انسان را در این مى
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 ولو جسمش از بین برود. این هم از نظر اسلام معقول نیست که روح منهاى جسم قوى شود، این معقول نیست چنین

  تند تا خفه شود.آید که مثل کرم ابریشم در خود مىشخصى مرتاض هندى از آب در مى

بعدى هستى باید فکر هر دو بعدت باشى. ببین قرآن چه  2بعدى هستى و چون  2گوید اى انسان تو پس اسلام مى

  16».وابتغ فیما آتاك االله الدار الاخرة و لا تنس نصیبک من الدنیا«فرماید: گوید مىمى

یعنى اى انسان خداوند متعال نعتم هاى زیادى به تو داده، عقل، سلامتى، پول مکنت به تو عطا کرد بواسطه این نعمت 

ب باشد دنیایت اما مواظ» و لاتنس نصیبک من الدنیا«ها بفکرآخرتت باش یعنى به فکر روح، یعنى به فکر آن بعد معنوى. 

باش اگر پول دارى چنانچه بفکر آخرتت هستى بفکر دنیایت باشد،  را فراموش نکنى، اگر مکنت دارى به فکر جسمت

شود جمله حساسى است که دم مرگ بقول امام دوم (ع) در توصیه معروفشان در واپسین لحظات عمر که معلوم مى

  فرموده:

  »کن لدنیا کانّک تعیش ابداً و کن لآخرتک کانّک تموت عذاً«

شب اول قبرت هست اما براى دنیایت هم چنان رفتار کن که گویا تار وز قیامت براى آخرتت رفتار کن مثل اینکه امشب 

کنى، یعنى دوش به دوش در هر حالى که به فکر آخرتت هستى به یفکر دنیایت هم باش، در حالى که در دنیا زندگى مى

که بفکر  ، در حالىبه فکر دنیایت هستى به فکر آخرتت باشد، در حالى که به فکر جسمت هستى، به فکر روحت باش

  شود یک فرد با سعادت.روحت هستى بفکر جسمت باشد این مى

یک مقدارى هم رجع به اصل بحثمان صحبت کنم. این بحث ناقص است و فردا هم راجع به همین فصل اول صحبت 

اولادتان رستگار بعدش؛ هم بعد مادى هم بعد معنوى. اگر شما بخواهید  2یعنى تأمین شدن  کنم. لذا سعادت یک فردمى

و سعادتمند بشود از همان اول قبل از انعقاد نطفه باید به فکر دنیا و آخرت او و بفکر جسم او و روح او باشى تا اینکه 

  جوان شود و وارد جامعه گردد همان وقت هم بفکر دنیاى او به فکر آخرت اوهر دو باشید.

ار ى تربیت این نیست که فقط وادارى مدرکى بگیرد براى خطمعناى تربیت این نیست که فقط نماز خوانش بکنى، معنا

دنیایش. یا یک کاسب خوبى شود براى خاطر دنیایش معناى تربیت این است در حالى که باید نماز خوانش بکنى، باید 

ساله را که مواظب نمازش هستى باید مواظب درسش هم باشى اگر نه  7مواظب باشى درسش را هم خوب بخواند. بچه 

است اگر مواظب درسش باشى، ولى نمازش » خسر الدنیا و الاخرة«واظب درسش باشى، نه مواظب نماز ش معلوم است م

  نباشى، کوتاهى کرده اى، اگر مواظب نمازش باشى مواظب درسش را نه باز هم کوتاهى کرده اى.

عجیبى در بدبختى بچه ات دارد. اما همین فرماید: قبل از انعقاد نطفه، غذاى حلال بخور زیرا غذاى حرام تأثیر اسلام مى

گوید گوید قبل از انعقاد نطفه غذاى مقوى بخور براى اینکه در استخواند بندى بچه ات دخالت دارد. اسلام مىاسلام مى

ر گذ ارد روى شقاوت بچه، و دوقتى بچه در شکم مادر است مادر باید مواظب باشدگنه نکند که گر گناه کرد تأثیر مى

ت بچه تأثیر دارد. ما درکه باردار است باید مواظب باشد صداى ساز و آواز نشنود باید مراقب باشد غیبت نکند باید شقاو

مواظب باشد بدنش را نامحرم نبیند و بالاخره باید مواظب باشد گناه نکند. براى اینکه گناه مادر تأثیر دارد در سرنوشت 
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اى نظیف بخور براى اینکه در جسم تأثیر دارد سیب بخور، زردآلو بخورد، گلابى گوید مادر غذاین بچه. اما همین اسلام مى

  بخور براى اینکه در گوشت و استخوان این بچه تأثیر دارد.

د بندیش کند و استخواندهد که مادر به این بچه شیر بدهد مادر شیر توست که او را با عاطفه مىوقتى بدنیا آمد دستور مى

 گوید مواظب باشدال شیره بده وبدان بهترین غذاها براى این بچه شیر توست. ما در همین جا مىس 2کند را محکم مى

گیر خواهى شیر بدهى اول وضو بمى دهد مادر وقتى که بچه ات را مى یک دفعه این شیر تؤام با گناه نباشد. حتى دستور

اش اگر گوید، پدر، مواظب بشیر بده، به پدر مىبعد شیر بده، حتى اگر حائض هستى باز هم وضو بگیر بعد به این بچه 

خداى نکرده از راه حرام شیر و غذا تهیه شده و این ماد رخورد و این شیر از غذاى حرام شد در شقاوت این بچه تأثیر دارد 

ى شخواهد برود، مواظب درسش باید باگوید وقتى بچه مدرسه مىکنم، اسلام مىو در این باره بعداً مفصل صحبت مى

 رود مواظب باش یک چیزى ببرد یکگوید مواظب خوراکش باش، این بچه وقتى مدرسه مىمواظب دینش باید باشى مى

ساله توبه که رفت و آمد  7گوید مواظب باش این بچه دفعه چشمش به دست بچه هاى مردم نباشد، اما همین اسلام مى

یى، یک بچه شیطانى با بچه شما ننشیند، همان روزهاى کند. مواظب باشد یک وقت بچه نااهلى، یک بچه دروغگومى

کند تا کم کم بچه بزرگ شود، وقتى کند. بچه ات را منحرف مىکند، بچه ات را دروغگو مىاول بچه ات را شیطام مى

ه هاى یگوید: انسان مسلمان دخترت را وقتى تمایل به ازدواج پیدا کرد شوهر بده خرافات را کنار بگذار جهیزبزرگ شد مى

چشم و هم چشمى را از بین ببر، این مهریه هاى غلط را از بین ببر که انشاءاالله بعد درباره اش صحبت خواهم کرد. این 

مهریه هاى پابند را از بین ببر، این زنجیرها را یکى پس از دیگرى پاره کن، دخترت وقتى که تمایل پیدا کرد به شوهر، 

  فوراً او را شوهر بده.

فرمود: مسلمانها، دختر مثل میوه درخت است وقتى میوه رسید باید این میوه م (ص) روى منبر به مسلمانها مىپیامبر اکر

فردى بلند شد و گفت یا  17شود. و الا تک فتنه و فساد کبیر.را چید و الا میوه رسیده به درخت در اثر آفتاب خراب مى

ش، یک کس دیگرى بلند شد گفت یا رسول االله! کفوش کیست؟ رسول االله! به که شوهرش بدهم. پیامبر فرمود به کُفو

 گویند بایدمسلمان کفو مسلمان است خرافات باید کنار برود، مى 18.پیامبر سه مرتبه فرمود: المؤمنون بعضهم اکفاء بعض

 و نده،گویم جهیزیه به اشوهرش بدهید اما میگوید باید شوهر ش بدهى حتماًبادى جهیزیه هم به او بدهى من نمى

گویم چشم و هم چشمى نکن این چشم و هم چشمى ها که گویم افراط گرى نکن، مىبدهى، مى گویم بده، بایدمى

یمادر  کند چه رسد به جهیزیه اش وقتکند فرار از ازدواج مىرسیده به اینجا پدر بدبخت وقتى که فکر سیسمونیش را مى

ه این گوید کر سر آن جهیزیه با آن چشم وهم چشمى. اسلام مىکند، چه رسدبکند غش مىفکر آن سیسمونیش را مى

  خرافات است.

اما جهیزیه باید حتماً بدهى به اندازه احتیاج دختر بده. جهیزیه باید داد حتى در مهریه اش هم من مخالف هستم و موافق 

خواهد مى یبى بیفتد. دختر مهریهنیستم که انقلاب گرى در بیاوریم و با پنج سکه تمام بشود و بعد هم به دردسرهاى عج

به حد متوسط آنکه غلط است، افراط گرى است. و اما اینکه دخترش را بدهد با یک جلد کلام االله مجید، خیلى بالا برود 

، کند اسلام میگوید: مسلمانبینم چه دردسرهایى درست مىبا یک دوره المیزان این را هم من موافق نیستم این هم مى

از بین نبر در هر چیزى، در خوردن و آشامیدن حد وسط، در جهازیه حد وسط و همچنین درمهریه حد وسط، حد وسط را
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دهى مواظب باد اگر یک شوهر پست داشته باشد گوید در عین حال مواظب باشد که دخترت را به که شوهر مىاسلام مى

ت را گوید مواظب باش نسببت را قطع کردى. اسلام مىمقام داشت باشد، خیلى تمکن داشته باشد، اما نماز نخواند، نس

ر گیرى، اگر از نظر مادیات وضع پدگوید: مواظب باش دختر را از که مىقطع نکنى یعنى مواظب روح این دختر باشد. مى

ر گخواند، اما معاشرتش خوب نیست اما مسلمانیش لنگ استاین دختر را نگیر ااین دختر خیلى خوب است اما نماز نمى

بگیرى جز دردسر وجز فتنه براى تو چیزى ندارد. خلاصه بحث امروز چه شد اینکه سعادتى که ما براى خودمان و براى 

  خواهیم این اس که باید مواظب روح خود و بچه ومواظب جسم خودو بچه هر دو باشیم.بچه مان مى

تى مواظب روحت باشد درحالى که مواظب گوید در حالیکه مواظب جسمت هسدین اسلام دین فطرت است، فطرت ما مى

  گوید در حالى که مواظب جسم بچه ات هستى، به فکرروحت هستى، مواظب جسمت باش، اسلام مى

  دنیاى بچه ات هستى، به فکر آخرتش هم باش، در حالى که به فکر آخرت بچه ات هستى به فکر دنیایش باش.

  درس سوم: قانون وراثت

  فصل دوم

م شده که صفات پدر و مادر، صفات ظاهرى نظیر شکل و شباهت، صفات باطنى نظیر شجاعت یا جبن از نظر علم مسلّ

و ترس، سخاوت و بخل، حسادت و رأفت چه صفات خوب، چه صفات بد بواسطه آن ذرات و یا ژنها که درسلولهاست به 

ه مادر یا به هر دو ولو اینکه ما نتوانیم رود یا بشود و معمولًا بچه از نظر شکل و شباهت یابه پدر مىاولاد منتقل مى

دهند که تشخیص دهیم که این بچه به پدرش رفته یا مادر، اما آن افرادى که قیافه شناس هستند بخوبى تشخیص مى

شود، الان گروه خون م یتواند اثبات کند که این بچه از این بچه شکل و شباهت این پدر و مادر را دارد، چنانچه گفته مى

توانند تشخیص دهند که این بچه پدرش کیست یا مادرش کیست. پدرى و کدام مادر است. آن، قیافه شناسها مى کدام

از نظر صفات معنوى هم چنین است مادر حسود بچه او هم حسود است. معمولًا پدر بخیل، بچه او نیز بخیل است. پدر و 

ترسویى باشند، بچه هاى آنها ترسو هستند به عکس پدر مادریکه جنب و ترس بر آنها حکمفرما بشد و آدمهاى جبون و 

دهد. اگ رمادر رئوف باشد معمولًا بچه سخى ومادر سخى، پدر شجاع، مادر شجاع بچه شجاع و سخى تحویل جامعه مى

لقلب ا او رئوف است. اگر مادر عاطفه بر او غلبه داشته باشد، معمولًا بچه او با عاطفه است چنانچه اگر پدر یا مادر قسى

  شوند.باشد معمولًا اولاد آها چه دختر و چه پسر قسى القلب مى

راده خودش تواند با االبته باید توجه داشت که اراده مامى تواند قانون وراثت را خنثى کند. یعنى همین که حسود است، مى

یر معلم را با اراده از بین ببرد. اراده انسان نظتواند جبن ببرد. آنکه جبوناستاز راه قانون رواثت، مى با مبارزه بخلش را از بین

  تواند خنثى کند.خوب قانون وراثت را مى

اما بحث ما این است که باید همه و همه متوجه باشیم که قانون وراثت از نظر اسلام از نظر علم درست است. علم به ما 

ه صفات گوید کو مادرها هستند، علم به ما مى گویدکه ژنها که در تک سلولها هستند حاصل صفا ظاهرى و باطنى پدرمى

ن را شود اسلام ایظاهرى پدر و امرد نظیر شکل و شباهت و صفات باطنى نظیر فضیلت و رذیلت به اولاد منتقل مى

  فرماید:امضاءکرده است شاید آیه شریفه اشاره به همین قانون وراثت داشته باشد که مى



  19»ه و الذي خبث لایخرج الا نکداًوالبلد الطیب یجرخ نباته باذن رب«

خواهد یک مطلب معقولى را براى شما نزدیکبه فهم بکند. لذا در قالب یک این تشبیه معقول به محسوس است یعنى مى

فرماید: زمین آباد، زمینى که علف هرزه ندارد، زمینى که شخم زده هست، زمینى که ذاتاً براى حاصل دادن امر حسى مى

دهد. و اما زمین شوره زار، زمینى که علف هرزه دارد. زمینى که ذاتاً دهد، فراوان هم حاصل مىمىخوب است حاصل 

داند. همه دهد یا اگر هم حاصل بدهد بسیار کم است این را همه و همه مىحاصل بده نیست معمولًا یا حاصل نمى

ن شوره زار است و از دل ناپاك، دیگر پاکى و دهد. زمین شوره زار ناپاك شد زمیدانند که زمین آباد حال خوب مىمى

گیرد. مواظب باش، مهذّب باشد، صفات خوب بر دل تو حکمفرما باشد که اگر دلت پاك شد نظیر فضیلت سرچشمه نمى

  گیرد.زمینآبد و حاصل خیر یعنى خیر از تو زیاد سرچشمه مى

ت، در با عفت، مادر با فضیل، پدر شجاع، سخى با فضیلاین یک معنا، یک معنایش هم شاید اشاره باشد به بحث ما یعنى ما

پدر مقدس، مادر متقى اولاد آنها متقى وبا فضیلت هستند و اما پدر و مادر ناپاك، پدر و مادر غیر مهذّب پدر و مادرى که 

ضیلت نیست و بافمقدس نیستند، متقى نیستند مادر بى عفت معمولًا اولاد او بى عفت است، اولاد او بى تقوا است، اولاد ا

  کنند که فرموده است:با رذالت است. ر وایتى از پیغمبر اکرم (ص) نقل مى بلکه

  »20انظر الی ما تضع نطفتک فان العرق دساس«

گیرى، مواظب باشد این زن مقدس است یانه، مواظب باش این زن با فضیلت گیرى مواظب باشد چه زنى مىتو که زن مى

ینکه براى ا» فان العرق دساس«کنى است یانه، مواظب باش، در ازدواج با چه کسى ازدواج مى است یانه، این زن با عفت

دهد. افرادى که معناى عرق را در لغت آورده اند به همین ژنهایى که شالوده و اصل هر چیزى کار خودش را انجام مى

 بر گشت به این روایت، معنایش اینجورگویند معنى کرده اند و شاید هم معناى خوبى باشد و علماى زیست شناس مى

کنند. بدان آن موجودات ذره بینى که در تک سلولها هست حامل وراثت اند اینها شود که بدان، ژنها کار خود را مىمى

حامل شکل و شباهت پدر و مادر هستند، اینها حامل صفات خوب پدر ومادر هستند و آن جمله اى هم که مشهوراست از 

  ه فرموده است:رسول گرامى ک

  پسر، شیره کشیده بابایش است:

  »الولد سر ابیه«

شود: این بچه، شیره کشیده بابا و مادر است. اگ حدیث مزبور شاید اشاره به همین حرف است، که معنایش اینطور مى

اى لت است. آیهیرمادر بى فضیلت باشد معمولًا این بچه بى فضیلت است، اگر پدر با فضیلت باشد، معمولًا این بچه با فض

که خواند و دو روایتى که شاهد آوردم تطبیقش درست باشد یا نباشد درصددش نیستم، آنکه درصدد هستم اینکه قانون 

  وراثت از نظر علم یک امر مسلمى است.

نطفه  هاسلام براى همین قانون وراثت براى تربیت اولاد شالوده ریزى کرده است، یعنى براى مقدمه تربیتقبل از انکه بچ

اش منعقد بشود دستورهایى داده است براى اینکه ما بتوانیم تربیت صحیح راجع به اولاد داشته باشیم، اول چیزى که 
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اسلام دارد زن گرفتن و شوهر کردن است. چه زنى باید گرفت و همسر چه کسى باید شد، ازدواج چه ازدواجى باید باشد، 

خواهى بچه سالم تحویل جا حرف دارد خیلى هم حرف دارد یعنى اگر شما مىاین مقدمه اى براى تربیت است. اسلام این

خواهد بچه بافضیلتى وراثت باشى، هم راجع به خودت هم راجع به زنت. اگر زن مى جامعه بدهى. باید مواظب قانون

یت بدهد ازدواج تحویل جامعه بدهد اول چیزى که باید اهمیت بدهد قانون وراثت است. یعنى اول چیزى که باید اهم

است که با که ازدواج بکند. اسلام یک قاعده کلى دارد و آن قاعده کلى راهم پیامبر اکرم (ص) بارها روى منبر فرموده 

  است این است:

  21اذا جائکم من ترضون خلقه و دینه و امانته یخطب الیکم فزوجوه و الا تکن فتنۀ و فساد کبیر.

یت براى جوانى است که ازدواج نکرده، چه دختر، چه پسر. پیامبر بارها روى منبر روى سخن ما با همه است اما این روا

خواهى شوهر کنى باید دو چیز در نظر تو باشد: یکى دین، دیگرى اخلاق. خواهى زن بگیرى یا اگر مىفرمود گر مىمى

یت ه پر و مادرش اخلاق انساناگردین واخلاق داشته باشد، ازدواج کند خترى بگیر که دین داشته باشد دخترى بگیر ک

دهد باید پسرى را انتخاب کنى که دین داشته باشد، پسرى را خواهد شوهر کند دستور مىداشته باشد. یا دختر وقتى مى

  انتخاب کنى که اخلاق داشته و مهذّب باشد.

صاً بچه اى که از این اگ زن اخلاق انسانیت نداشته باشد، اگر دین نداشته باشد، این ازدواج خطرناك است و مخصو

  فرمود:شود خطرناك است. پیامبر اکرم (ص) روى منبر مىازدواج پیدا مى

  ایاك و الخضراءاندمن، قیل یا رسول االله و ما خضراءالدمن قال: المرءة الحسناء فی منبت السوء:

د زن باجمال یده چه گلى است؟ فرموبر حذر باشید از آن گلیکه در مزبله رویئده گفتند یا رسول االله، گلى که در مزبله روی

اما در خانواده پست. ولو (المرءة الحسناء) است اما راجع به دخترها هم هست یعنى راجع به ازدواج، باید مواظب باشید 

  کسى که در خانواده بى دین، در خانواده غیر مهذب، تربیت شده است، با او ازدواج نکنید.

از خوان نباشد، اگر پدر و مادر شرابخوار باشند، اگر پدر و مادرى گناهکار باشند اگر خوانیم که گر پسرى نمدر روایات مى

پسرى لاابالى در گناه باشد اگر ازدوج با او کردید، نسلتان را قطع کرده اید، یعنى درحقیقت این دختر را به کشتن داده 

گفتم ر از این اینست و معناى کفوى که دیروز مىاید، این پسر را در حقیقت نابود کرده اید معناى قانون وراثت هم بیشت

ه در خانواده پست، معناى خانواده پست این نیستک» المرءة الحسناء فی منبت السوء«فرماید: همین است این جمله که مى

 فوش، تاجرىکند ککنیم، مثلًا یک تاجرى خیال مىکنیم، کفو این نیست که بعضى از ما خیال مىبعضى ازما خیال مى

نکه از نظر کند کفو یعنى آمثل خودش یا بالاتر از خودش باشد اسلام این را قبول ندارد یا مثلًا افراد با شخصیت خیال مى

  شخصیت ظاهى به خودشان بخرود یا بالاتر باشد این را اسلام قبول ندارد.

ت آن ست آن کسى که بى نوا اسکنیم آن کسى که فقیر اگوید با غیر کفو ازدواج نکنید ما خیال مىوقتى روایت مى

انواده گوید: اگر یک خکه اسلام قبول دارد این است که مىکسیکه در جامعه شخصیت ندارد، این را اسلام قبول ندارد. آن
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اى با تقوى باشند، اگر یک خانواده متدین باشند، اگریک خانواده اى صفات انسانى بر آنها حکمرفا باشد این خانواده با 

  ، این خانواده پست نیست.شخصیت است

م معناى کنیبا شخصیت ترین افراد در جامعه آنهائى هستند که اهل تقوى باشند، ما خیال مى 22انّ اکرمکم عنداالله اتقیکم:

کفو یعنى همرنگ خودمان، در مال، شخصیت این معنا غلط است معناى اینکه خانواده اى پست نیست، خانواده با 

  با تقوا است، یعنى دختر با فضیلت است. شخصیت است، یعنى خانواده

خواهد تا این فراموشى از بین برود این و اتفاقاً یک چیزى که فراموش شده و الان هم فراموش است و خیلى کار مى

کنند این دختر با جمال است یا نه، مخصوصاً اگر روند، خوب دقت مىاست که معمولًا وقتى به خواستگارى دخترها مى

قش بو بیند این دختر عربینند این ختر قشنگ است یانه، خوب مىدهند، مىگى باشند، خیلى کارها انجام مىزنهاى زرن

  دهد یانه؟مى

ته بیند نظیف است یا نه، یک زنى رفته بود خواستگارى وقتى برگشرسد به اینجا مىاگرزنگ باشى این هم هست، حتى مى

شود اینها تمیز نیستند. این اندهز دقت خوب است، فرش بود معلوم مىکردم، آشغال زیر  بود گفت زیر فرش را عقب

  کند.کند و اینکه از نظر پول آیا تمکن دارد یانه دقت مىکند در اینکه با جمال است یانه، دقت مىدرنظافت دقت مى

گارى و ود خواستاما اینکه در صفات معنوى باید دقت شود این دختر حسود است یانه؟ تا حال کمتر شده یک کسى بر

برگردد بعد بگوید ما تحقیق کردیم این دختر مادرش حسود است، طبق قانون وراثت این دختر حسود خواهد شد بنابراین 

  خطر دارد این دختر را نگیریم.

 دقت کن ببین با نماز، مسجد و روحانیت سروکار دارد یانه آن پسرى که سروکارى با منبر و محراب نداشته باشد این پسر

 بیند زیر سر افرادى است که با روحانیتخطرناك است، خیلى هم خطرناك است. خطرها را وقتى انسان بررسى بکند، مى

د و کنید از نر قبا منبر و محراب سروکارندارند. هیچوقت شده شما ضمن بررسى هایتان که از تمکّن مالى بررسى مى

خصیت کنید، از نظر شکنید، از نظر قد و قامت بررسى مىمى کنید، از نظر شخصیت خانوادگى بررسىقامت بررسى مى

د اطراف او کند رفیق بکنید، از نظر امثال اینها بررسى کنید، رفیقش کیست با که رفت و آمد مىخانوادگى بررسى مى

ا گرفته اطراف اور تواند زن دارى کند، اگر رفیق بدشود، این نمىهستند یانه که اگر افارد بد اطراف او باشند بیچاره مى

آید خانه اگر مست نیاید خانه چنین شخصى نمیتواند زن دراى کند. این بررسى نصف شب به بعد مى 1و  12باشد، ساعت 

  را کرده اید یانه که پیامبر اکرم (ص) روى منبر فرمود:

  اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه و الا تکن فتنۀ و فساد کبیر

ر بخواد کنى براى دخترت یا اگر پسکنى، براى خودت، فتنه ایجاد مىق و دین نرفتى بدان فتنه ایجاد مى. اگر دنبال اخلا

باشى، شود، و اگر دنبال دین نجامعه به فساد کشیده مى» فساد کبیر«کنى آنهم ازدواج کند براى پسرت فتنه ایجاد مى

ترهاى شود چه بسیار سراغ داریم دخترت به فساد کشیده مىشود اگر دنبال اخلاق نباشى، دخخانواده به فساد کشیده مى

باحجاب، دخترهاى با فضیلتى که پدر و مادر زحمت کشیده اند او را تربت کرده اند اما این دختر رفت پیش یک شوهر 

 شد بى نماز شد چه بسیار پسرانى که سرو کاربى نماز یک سال طول نکشید همین دخترى که نماز جماعتش ترك نمى
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رفتند در یک خانواده هایى که دین نداشتند یا اخلاق نداشتند، چند ماهى طول نکشید همین  با منبر و محراب داشتند. اما

  گذارد.گذارد، عجیب هم تأثیر مىپسر با اراده قوى اش، بى دین شد، بى اخلاق شد و معلوم است که تأثیر مى

دانم اخلاق و دین و تقوا است. حتى وید آنکه من صلاح جامعه مىگگوید قانون وراثت درست است، اسلام مىاسلام مى

گوید به تو بگویم اگررفتى دنبال پول نه اخلاق، بهنتیجه نخواهى رسید، یکدفعه دنبا ل اخلاق است، دنبال اسلام مى

 مورد لحاظ قراردهد، پول، جمال و شخصیت را هم دیناست، دنبال تقوا است. در حالیکه دنبال آنست و آن را اهمیت مى

رود دنبال دهد. اما یکدفعه نه، مثل امروز ما، مثل دیروز ما اخلاق در نظر نیست، تقوا اصلًا فراموش شده است مىمى

  فرماید:رود دنبال شخصیت. امام صادق (ع) مىجمال، مى

فت خصیتى ها پیداشد، رخدا قسم خورده که امید او را ناامید کند. چه بسیار هم دیدیم رفت دنبال شخصیت، چه بى ش

دنبال پول چه ورشکستگى ها پیدا شد، رفت دنبال جمال چه بى عفتى ها پیدا شد. جوانها، دخترها، پسرها، دنبال فضایل 

  گویم اصلًا نباشید، اگ ردنبال فضایل ظاهرى شدید بدانید امید شما از همان راه ناامید میشود.ظاهرى فقط نباشید، نمى

ر خواند، براى خاطداند این دختر نماز نمىسرى براى خاطر خوشگلى یک دخترى را گرفت اما مىاگر یک جوانى، یک پ

داند این دختر، عفتش خوب نیست. پروردگار عالم قسم خورده است که امیدش را جمال یک دخترى را گرفت اما مى

ش براى تو مصیبت و وبال میشود، به جمال دانى امید را ناامید میکند یعنى چه؟ یعنى همان جمال دخترکند. مىناامید مى

آید و واى به آن خانه اى که درآن نازد بى محبتى در خانه جلو مىآید. به جمالش مىنازد، اختلاف در خانه جلو مىمى

شود که گیر مىکند، و اگر بچه عقده اى بشود بدبختى دیگرى دامنمحبت نباشد، عقده عجیبى براى بچه ها درست مى

کنم. واى به این بچه، اگر خدا رحم کند، و الا اگر دست عنایت خدا برداشته بشود همین رباره اش صحبت مىبعد د

  کند.زند و یک طایفه اى را سر بزیر مىجمالش ناگهان یک بى عفتى از او سر مى

پسر اگر  ه شما بگویم دختر وکند. بکند تا روز قیامت، بلکه طایفه اى را سربزیر مىبرد و سربزیر مىنه تو را از بین مى

شود، همان مکنت پدر و درآمد براى شما مصیبت فقط و فقط رفتید دنبال پول، همان جهیزیه براى شما مصیبت مى

ى دانید پدر و مادر سر و کارشود. همان مکنت موجب زندان میشود، اگر رفتید دنبال شخصیت فقط، با فرض که مىمى

زکات و خمس ندارد. این پدر مادر بى شخصیت است از نظر دین. اگر رفتى براى این پسر با نماز ندارد سر و کارى با 

دختر گرفتید یا دختر به این خانواده شوهر دادید، پروردگار عالم قسم خورده است امیدت را ناامید کند. حتى در روایت 

و را پرتاب در جهم میکنند و سالها باید در زنند تشود، در روز قیامت پس گردنى مىخوانیم نه فقط امیدت ناامید مىمى

  جهنم بسوزى، سالها باید سقوط در جهنم بکنى. این تهدید را اسلام کرده است، به تجربه هم ثابت شده.

گوید براى خاطر اینکه تربیت صحیح بتوانیم بکنیم، قبل از ازدودج باید به فکر اولادمان باشیم، به فکر بنابر این اسلام مى

خواهى گوید اگر مىکنیم اسلام مىخواهیم بفکر تربیتش باشیم باید مواظب باشیم با که ازدواج مىو باشیم و اگر مىتربیت ا

خواهى بچه هایت با سعادت شوند، اگر طالب سعادت براى خواهى خودت با سعادت شوى، اگر مىبه جایى برسى، اگر مى

مابقى در حاشیه باشد، شد شد، نشد نشد، و آن دو چیز یکى  بچه هایت هستى فقط و فقط مواظب دو یز باشد، دیگر

اخلاق است، دیگرى دین. یک روایت از امام دوم رسیده این روایت چقدر عالى است. کسى خدمت امام دوم آمد عرض 

ت لخواهم دخترم را شوهربدهم به که شوهر بدهم حضرت فرمود: به کسیکه با تقوى باشد. بعدعکرد: یابن رسول االله مى

  آوردند فرمودند:



  »ان احبها اکرمها و ان لم یحبها فلم یظلمها«

ند کگویم به آدم با تقوى دختر بده؟ به این خاطرکه: اگر دخترت را دوست بدارد اکرامش مىدانى چرا مىفرمود نمى

 ا همان بى محبتىسازد، بکند، و ا گر دوستش نداشته باشد به او ظلم نخواهد کرد، با بدى او مىحسابى زن دارى مى

  گذارد به سردى بگراید.سازد، محیط خانه را نمىمى

خواهى دختر شوهر دهى براى اینکه دخترتان به سعادت برسد یک آدم با تقوایى را راستى روایت عیجبى است یعنى مى

گر اخلاق نداشه ند. اما اکپیدا کنید، یک آدم با فضیلتى را پیدا کنید براى اینکه این آدم با فضیلت بالأخره زن دارى مى

شود کسى که فضیلت ندارد در خانه، آدم باشد. قرآن شریف کند مگر مىباشد، همان روزهاى اول، بى فضیلتى گل مى

  گوید:مى

از کوزه همان تراود که در اوست، کوزه شرابى تراوش آن شراب است. اگر کى جوانى بى  23»قل کل یعمل علی شاکلته«

ماه، یکسال غریزه جنسى  6آید، ممکن است کند همان روزهاى اول اختلاف خانوادگى جلو مىىفضیلت باشد. تراوش م

نگذارد اختلاف خانوادگى جلو بیاید، اما اگر بى فضیلتى شد و بى اخلاقى شد غریزه جنسى وقتى بخاموشى گرائید آن 

ختر را شوهر بدهید اما به کسیکه با فضیلت شود. مواظب باشید دکند، محیط خانه زندان مىرذالت ها دختر را بیچاره مى

  باشد، ولو فقیر باشد، و لو از نظر وجهه ظاهرى وجهه نداشته باشد.

پیامبر اکرم (ص) مقید بود خرافات را از بین ببرد، بعضى اوقات پیامبر اکرم (ص) کارهایى کرده است که بحسب ظاهر، 

شود چه زنظر روانشناسى، از نظر اخلاق انسانى دقت شود معلوم مىنماید اما وقت یکه از نظر جامعه شناسى، اسنگین مى

  کاى مهمى بوده است.

  مبارزه پیامبر (ص) با رسوم جاهلى

م) جهیزیه کنپیامبر اکرم (ص) رسمش این بود که ازدواجها را بسیار آسان بگیرد، یا درباره ازدواج دخترش (بعد صحبت مى

د که همان روزى که شبش عروسى کرده بود دیدند با روشنى به دوش دارد پرسیدند قلم، دخترش را به کسى دا 17اى داد 

خواهم شن ببرم در اتاق بریزم حصیر روى آن پهن کنم نرم باشد. این از دختر خودش، دختر عمه براى چیست؟ گفت مى

ن متشخصى رایت و کیاست بود، زخود زینب که زن بافضیلتى بود زن با جمالى بود، زن فوق العاده دانشمندى بود یعنى با د

  زید یک برده بیش نبود، غلامى آزاد شده. بود، همین زن متشخص را داد به زید،

قضیه جوبیر را پیامبر اکرم (ص) جلو آورده براى خاطر اینکه به جوانهاى ما چیز بفهماند، براى اینکه به پدر و ادرها چیز 

این غلام سیاه بسیار زشت است علاوه بر اینکه زشت است سیاه است بفهماند، جوبیر یک غلام سیاهس است آزاد شده، 

با لبهاى گندهو بالاخره از نظر ظاهرى زشت است، از نظر مکنت مالى کارش رسیده به جائى که لباس ندارد بپوشد، یک 

 نها که مشرفخرقه اى یک بخچه اى رو دوشش انداخته، عورتین خود را پوشانده و آمده در صفه خدا قسمت شما بکند آ

سکوئى در مسجد رسول گرامى (ص) است الان هم به صفه مشهور است، مسلمان هایى که خانه  -داندنشده اد مى

کرد. یک صفه یى بى سقفى هم بود. پیامبر اکرم (ص) کردند. جوبیر هم آنجا زندگى مىآمدند و زندگى مىنداشتند مى

وزه خرودند، گرسنه بودند معمولًا ردادند به اینها مىند بخور و نمیر، مىکردکه برایشان سخت هم بود، اگر چیزى پیدا مى
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کرند از نظر طائفه کسى رانداشتند از نظر شخصیت معنوى قوى بودند، مکنت گرفتند. تشنه بودند غالباً، عبادت مىمى

  ماى اصلًا نبود ازنظر شکل و شباهت جویبر خوشگل نبود.

خورد سرش به دامنش است سجد شد دید این آقاى جویبر مثل اینکه دارد غصه مىیک روز پیامبر اکرم (ص) وارد م

 کى خواهى تعجب کرد گفت یا رسول االلهپیامبر فرمودند: جویبر چه شده گفت: چیزى نیست یا رسول االله فرمودند زن مى

رم اینهم جایم است. کى به من دهد من نه خانه دارم، نه زندگى، من یک لباس ندارم بپوشم، غذا ندارم بخوبه من زن مى

  دهد.زن مى

پیامبر اکرم (ص) فرمودند بلند شو بر خانه زیاد بن لبید زیاد بن لبید اول متمکن مدینه بود و علاوه بر اینکه اول متمکن 

است، اول شخصیت در مدینه است آدمى است فوق العاده با شخصیت و داراى وجاهت، آدمى است متمکن، پول دار یک 

شود نویسد، دخترى است بسیار با جمال، بسیار فهمیده الان معلوم مىدارد به نام فاطمه (دلفا) اینطور که در تاریج مىدختر 

این زن چقدر فهمیده است زنى است بسیار خوب، بسیار دانا. پیامبر فرمود بلند شو برو خانه زیاد بن لبید، بگو پیامبر فرموده 

تعجب کرد اما بلند شد حرف رسول االله است، بلند شد آمد منزل زیاد بن لبید اتفاقاً  قد کن،اند، فاطمه (دلفا) را براى من ع

خواهد دید جوان سیاهى است، سلام کرد گفت: بفرمائید گفت پیامبر فرموده مهمان داشت جویبر را پذیرفت ببیند چه مى

م آیبگوید نه، گفت: شما بروید خودم مىخواست است دخترت فاطمه را به عقد من در آورى تعجب کرد، جا خورد نمى

خدمت رسول اکرم (ص) جویبر برگشت، دختر با جمال قضیه را شنید گفت: بابا که بود چى بود. گفت یک کاکا سیاهى 

مت رسول آیم خدبود سفارش آورد که پیامبر گفته تو رامن به عقد او در آورم. گفت: تو چه گفتى؟ گفتم برومن الان مى

کنى؟ نظر من این است او را به ت: نه کار خوبى نکردى اگر پیامبر اکرم (ص) چنین فرموده باشد چه مىخدا (ص). گف

خانه برگردان بنشیند سپس خودت خدمت پیامبر برس از رسول االله تقاضا کن که منظور از این سفارش چه بوده و اگر 

  سخنى دارد با رسول خدا (ص) در میان بگذار.

را صدا کرد نشاندش در خانه مهمان هم داشت خودش آمد پیش پیامبراکرم، یا رسول االله چه فرموده زیاد بن لبید جویبر 

اید؟ پیامبر با کمال صراحت فر مود: گفتم فاطمه را به عقد جویبر در آورى. دستور پیامبر اکرم را به فاطمه ابلاغ کرد. 

تر مسلمان گفت: هرچه پیامبر بفرماید حاضرم، راضیم همان پیامبر اکرم (ص) دستور داده تورابه ازدواج جویبر در آورم دخ

  دانم پیابمبر خواند یا دیگرى) صیغه عقد را خواندند.وقت صیغه عقد را خواندند (دیگر در تاریخ ندارد نمى

زیاد بن لبیدآدم متمکنى بود منزلى تهیه کرد و بالاخره یک جشن و یک ولیمه و یک عروسى، و این آقاى بى لباس را 

حمام بردند و لباس حسابى برتنش پوشاندند شب بردندش حجله، یک قوت جویبر متوجه شد او کجا و این کجا لذا تصمیم 

گرفت براى شکرانه این نعمتى که خدا به او داده تا صحب عبادت کند بلکه نذر کرد و تصمیم گرفت سه روز عبادت کند 

نرفت، شب دوم، شب سوم مثل اینکه زنها خوشحال شدند که  یک شبانه روز روزه گرفت شب عبادتکرد و پیش این زن

این میل به زن ندارد، خوب شد الحمد الله، ما، هم حرف پیامبر را شنیده ایم و هم بقول امروزى ها بچه مان را در چاه 

وسى ى است از عرخواهد براى اینکه دو، سه روزآمدند خدمت پیامبر اکرم (ص) یا رسول االله این مرد زن نمى نینداخته ایم

عرض  خواهىگذرد و او نسبت به وظیفه همسرى اقدامى نکرده است. پیامبر جویبر را خواستند فرمودند مگر زن نمىمى

خواهى پس چرا تماس با این زن نگرفته اى گفت: یا رسول االله نذکر کردم کرد چرا یا رسول االله؟ گفت اگر زن مى



گار عالم رابطه داشته باشم گفت امشب شب چهارم، دیگر نوبت فاطمه است، دیگر بشکرانه این نعمت سه شبانه روز پرورد

  پیامبر اکرم فرمود: 24نوبت اوست.

  25»اذا جائکم من ترضون خلقه و دینه و امانته یخطب الیکم فزوجوه و الا تکن فتنۀ و فساد کبیر«

ماثرة  فرمود (و کلنمود و مىچنین کارهائى مى از نظر عملى هم براى اینکه سنن جاهلیت را زیر پا بگذارد اقدام عمى به

یعنى امتیازاتى که در جاهلیت بوده. همه و همه در زیر پاى من است براى اینکه عملًا با آن  26الجاهلیۀ تحت قدمی)

اینکه  راىگوید: بگویند چرا؟! مىدهد بعدهم که مىرسمها مباره کند دخترى مثل فاطمه دختر زیاد بن لبید را به جویبر مى

جویبر ولو جمال ندارد، اما اخلاق دارد، ولو صوردت ندارد اما سیرت دارد ولو پول ندارد، تقوا دارد، ولو شخصیت ظاهرى 

گویم به کسى باید شوهر کرد که دین داشته باشد به کسى باید زن داد ندارد شخصیت اسلامى دارد، دین دارد، و من مى

اشد، به کسى باید شوهر کرد که اخلاق داشته باشد خلاصه بحث امروز من این که شخصیت اسلامى یعنى تقوى داشته ب

شد که قانون وراثت قانونى مسلم است. شما اگر طالب سعادت بچه هایتان هستند باید مقید باشید دخترهایتان را به کسى 

فت و اخلاق اگر جمال باشد و ع بدهید که دین داشته باشد و اخلاق، و پسرها باید دخترى را بگیرند که دین داشته باشد

گویند: زن بى عفت را اگر درشیشه کنند و در شیشه را هم ببندند نباشد، به شما بگویم به قول عوام مشهور است مى

   شود.بالاخره مرتکب فساد مى

  درس چهارم: شرك شیطان

  3فصل 

ایى، فصل سوم بحث ما درباره انعقاد نطفه بحث ما درباره تربیت اولاد بود عرض کردم این بحث مقدمه اى دارد و فصله

بخش است، در هر سه بخش باید یک صحبت  3شود این فصل داراى است وقتى که نطفه از پدر به رحم مادر منتقل مى

  باشد.تفصیلى داشته باشیم. چون که بحث حساس است باید گفت از مهمترین فصلها مى

است و از نظر روایات، ما بایستى در آنوقت توجه به خدا داشته باشیم لذا  یک بخش راجع به توجه الى االله تبارك وتعالى

دستور داده شده است نماز بخوانید بعد از نماز دعا کنید که پروردگار عالم نسل شما را مبارك کند، دستور داده شده که 

الرحمن الرحیم گفته شود و حتى در  در آن وقت متذکر خدا باشید هم از نظر دل و هم از نظر زبان و حتماً باید بسم االله

باشیم  شود چیزى که باید به آن توجه داشتهخوانیم اگر بسم االله الرحمن الرحیم گفته نشود، شیطان شریک مىروایات مى

قضیه شرك شیطان است در روایات، ولد الزنا، ولد حیض، کسیکه از حرام و لقمه حرام نطفه اش منعقد شده که عوام 

تواند رستگار ه حرام با شرك شیطان پهلوى یکدیگر گذاشته شده اند همانگونه که ولد الزنا و ولد حیض مىگویند لقممى

تواند رستگار شود ولى بسیار مشکل است چنانچه آن کسى که شوند، اما رستگاریشان مشکل است لقمه حرام هم مى

حجاج بن یوسف ثقفى شرك شیطان است. در خوانیم شرك شیطان هم باشد، رستگارى او مشکل است و در روایات مى

ر زنانگى هم بست دانید که با زن در حال عادتخوانیم برخى از اشقیاء، ولد حیض هستند. همه مىبعضى از روایات مى

شدن حرام است و نه تنها حرام بلکه کفّاره هم دارد اگر روزهاى اول باشد باید هجده نخود طلا کفاره بدهد و اگر روزهاى 
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نخود طلا کفاره بدهد و اگر نطفه منعقد شد، نظیر ولد الزنا ممکن  4/ 5نخود و اگر روزهاى آخر باشد باید  9ط باشد وس

است رستگار شود اما رستگارى او مشکل است و قرآن شریف هم راجع به شرك شیطان صحبت دارد. در سوره اسرى 

  فرماید:مى

م بخیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال و الاولاد و عدهم و ما و استفزز من استطعت منهم بصوتک و اجلب علیه«

  27»:یعدهم الشیطان الا غروراً

برد یعنى از راه غنا و موسیقى، ظاهر امر، امرتکوینى مى فرماید کار شیطان همین است که از راه صدایش ما رابه جهنم مى

این دشمن آشکار شیطان لعین، این است که با  است نه امر تشریعى و معنایامر تکوینى این است که کیى از کارهاى

کند یعنى با موسیقى ها و بعضى اوقات هم با لشکرهایش، لشکر سواره و پیاده اش، لشکر صدایش مردم را جهنمى مى

شود و بالخره یکى دیگر از راههاى شیطان این است پیاده یعنى دوست نادان، دوست نادان باعث جهنمى شدنانسان مى

عامله، دارد به گرفتن ربا، تقلب در مر سواره افراد را و با لشکر پیاده که شریک در مال شمامى شود یعنى وا مىکه با لشک

شود، کیى هم شریک در اولاد حقه بازى، گرانفروشى، غش در معامله و بالخره از راه حرام وارد و شرکى در مال شما مى

ه رسد همین است که انسان در آنوقت توجه است ولى آنچه بنظر مىشود معنى شرکد راولاد ره هر کسى چیز گفتشما مى

نگوید و نه تنها بى توجه مردم به االله است بلک مرد با فکر زن نامحرم با زنش هم بسیتر » بسم االله«خدا نداشته باشد 

شود د و این بچه مىگذارشود، این فکر شیطانى روى بچه اثر مىشود یا زن با فکر مرد نامحرم با شوهر همبستر مىمى

  شکر شیطان مانند ولدالزنا که رستگاریش کارى است مشکل رستگارى این بچه هم کار است مشکل.

و با دعا و راز و نیاز و توجه بخدا در این کار وارد بش بگو، اعوذ باالله بگو و» بسم االله«خوانیم در آنوقت اینکه در روایات مى

همه براى خاطر این است که یکدفعه شیطان وسوسه نکند و فکر شمارا منحرف  و قبل از این عمل نماز بخواه همه و

هاى زشت جلو آمد اثر عجیبى روى این بچه دارد. در قضاوتهاى حضرت ننماید، اگر فکر منحرف شد، تخیلات و وسوسه

ش هر دو سفید چهره خوانیم کى زنى بچه بدنیا آورد و این بچه سیاه چهره شد در صورتى که پدر و مادرامیر (ع) مى

بودند مرد ادعا کرد که این بچه از من نیست و کم کم کار به دادگاه امیرالمؤمنان (ع) رسید امام (ع) از نحوه صحبت 

کردن ظاهرى زن دیدند او عفیفه است بعد از صحبتها حکم نمودند که این بچه مال مرد است و فمرودند آیا در آن اتاق 

کس سیاهى وجود نداشته؟ گفتند چرا. امام (ع) فرمودند: در هنگام انعقاد نطفه توجه مرد یا زن که انعقاد نطفه انجام شد ع

همان توجه به عکس  28که به آن عکس بوده است این توجه روى نطفه اثر گذاشته و پسر شما را سیاه چهره کرده است.

 یگر با زنش هم بستر بشود یا زنى به تخیلسیاه چهره اثر گذاشت روى بچه چه رسد که العیاذ باالله مرد با تخیل زن د

وسوسه شیطانى با شوهرش هم بستر شود. اگر در آنوقت انعقاد نطفه شود فوق العاده خطرناك است و معناى شرك 

  شیطان هم همین است.

نکه یشود همینبود هاست براى اخوانیم شرك شیطان است از تاریخ فهمیده مىحجاج بن یوسف ثقفى را که در روایات مى

مادر حجاج بن یوسف یک زن عیاش بوده این زن عاشق نذر بن حجاج بوده است، نذر یک جوان با جمال مشهورى بوده 

شد دید که این زن در حال شعرخوانى است و عمر درك کرد که این زن عاشق خوانیم وقتى عمر رد مىو د رتاریخ مى
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دسترسى پیدا کنیم و عمر هم به محض اطلاع، نذر بن حجاج را  گوید کجاست نذر بن حجاج که ما به اونذر است و مى

خواسته و سرش را تراشیده و او را تبعید نمودو این زن از نظر تاریخ این طور بوده وقتى که شوهرش یعنى یوسف با او 

، تاریخ آدمى هم بستر شده این زن ظاهراً بفکر نذر بن حجاج بوده است و آن فکر روى این بچه اثر گذاشت حجاج. و در

هرچند در جنگ جهانى اول و دوم نظیر داشته و هم اکنون آمریکا و صدام هم حجاج هستند  به این جنایتکارى کم داریم

  ».متوکل«ولى کم است افرادى این چنین، حتى در میان بنى امیه یکى فوق العاده جانى بوده آن هم 

  شیعیان را کشت. هزار نفر 120حجاج بخاطر حفظ خلافت عبدالملک مروان 

رفت آدم غریبى دید شخصى در حال رفتن است و عده اى دور او را گرفته اند پرسید این روزى حجاج در کوچه مى

هزا نفر  60هزار نفر از شیعیان على را بجرم شیعه بودن سر بریدم!  120کیست؟ حجاج برگشت و گفت من آن هستم که 

  رگ آنها رسید در زندانش بودند.در زندان او زندانى بوده و تا وقتى که م

انه نمود روزى یک داین مرد نانجیب در وسط بیابان، زندانى بى سقف تهیه کرده بود مردم را در این زندان، زندانى مى

شد مرده مردند و اجازه بردنشان داده نمىداد که یک ثلثش خاکستر بودو دو ثلثش جو. معمولًا زندانیها مىنان به اینها مى

  گندیدند و بویشان از این زندان بلند بودو کى نبود به فریاد آنها برسد و این کار کوچکش بوده است.ىها م

شود. مواظب باشید براى خود جهنمى شود که براى خاطر دیگریان جهنمى مىبعضى اوقات انسان باندازه اى پست مى

ثقفى براى عبدالملک مروان اینگونه در کوفه نشوید و مواظب باشید براى دیگران هم جهنم نروید. حجاج بن یوسف 

  جنایتکرد تا بدرك واصل شد. و آخرین کسى را که کشت سعید بن جبیر این صحابى بزرگ رسول خدا (ص) بود.

  فرمایند این جنایات حجاج بخاطر شرك شیطان بود، بخاطر آن مادر عیاش لاابالیش بود.امام صادق (ص) به زراره مى

همیت دارد و کتابها هم در این باره نوشته شده علامه مجلسى علیه الرحمه کتاب حلیۀ المتقین را این بخش اول بحث ا

کنم جوانها این کتاب را مطالعه کنند که فصل مفصلى راجع به شب در این مورد نوشته و کتاب خوبى است و سفارش مى

ت. خلاصه حرف این شد براى اینکه بتوانیم اولاد ازدواج و وقت انعقاد نطفه از نظر روایات دارد و حرفهاى خوبى هم هس

جامعه بدهیم در وقت آمیزش بایدهم زن وهم مرد مواظب باشند که تخیل شیطانى نداشته باشند و توجه  صالح تحویل

  باشند.» بسم االله«به االله تبارك و تعاى داشته باشند مخصوصاً مواظب 

  بخش دوم

  

آن وقت تأثیر عجیبى روى بچه دارد چنانچه غذاى حرا در شقاوت اولاد تأثیر  غذاى حلال و حرام است، غذاى حلال در

دانید که بنا شد نور زهرا منتقل شود به حضرت خدیجه (س) لذا دستور عجیبى دارد درباره حضرت زهرا (س) همه مى

وچهل  از مردم منعزل گشتداده شد که حضرت رسول از مردم کناره گیرد (روى این نکات باید توجه داشته باشیم) پیامبر 

شبانه روز به کوه حرا رفت دستور داده شد خدیجه کبرى هم منعزل از مردم در خانه به عبادت بپردزاد و کسى را بخانه 

زند درى که راه ندهد، چهل شبانه روز تمام شد جبرئیل آمد که برو خانه پیامبر آمد در زد خدیجه گفت چه کى در مى

کوبیدنش را ندارد پیامبر فرمودند من هستم پیامبر وارد شد جبرئیل غذاى بهشتى آورد و  هیچکس جز رسول االله حق

دستور داد احدى جز رسول االله و خدیجه کسى دگیر از ان غذا نخورد و بعد دستور داده شد که نور زهرا (س) به خدیجه 



رت زهرا را در خود احساس کردم. از این گوید پیامبر از رختخواب من بیرون رفت و من نور حضمنتقل شود، و خدیجه مى

شود کنیم که غذاى حلال و حرام تأثیر فوق العاده دارد. اگر غذا حرام باشد این بچه بیچاره مىجمله تاریخى استفاده مى

رام حشود با بسم االله و دعا و راز و نیاز رفع کرد. اما غذاى اگر غذا شبهه ناك باشد خطرناك است اما شبهه این غذ را مى

شود کرد و واى بر آن بچه اى که از غذاى حرام نطفه او منعقد شود، و بدا بحال بچه اى که از پولى را هیچ کارى نمى

که در آن ربا بوده یا پولى که در آن غش در معامله کرده است بوجود بیاید غذاى حرام و حلال در روایات، مهم شمرده 

  شده است.

  از غذاى حرام به پرهیزید

  شریک بن عبداالله بن سنان بن انس نخعى قضیه مهمى است. قضیه

شریک، یک زاهد، عابد مسلمان و عالمى بوده است، در زمان مهدى عباسى او کارى هم با مهدى و دربارش ندارد یک 

وقت یاین شیطان منشها تصمیم گرفتند شریک را بر بایند لذا مهدى شریک را دعوت کرد و به او گفت تو باید قاضى 

لقضاة بشوى یعنى قاضى اول مملکت گفت: خیر من تصمیم دارم در هیچ کار از کارهاى تو دخالت نکنم. گفت حالا که ا

 کنم. چونکه من نه خلافت تو را قبولبکنى معلمى بچه هایم را قبول کن گفت این کار راهم نمىقضاوت را قبول نمى

واست برخیزد گفت بنابراین باید یکى از سه را قبول کنى یا قضاوت خدارم و نه بچه هاى تو را. اصرار کرد پذیرفت بعد مى

یاتعلیم فرزندان و یا یک وعده غذا، خوردن غذا را قبلو کرد آن غذاى چرب و نرم ظاهرى اما زهرمار واقعى را خورد شکم 

د گفت چه مانعى دارد که او از حرام پر شد بعد آمد خانه و خوابید، غذاى حرام گل کرد همین آدم زاهد مقدس عالم به خو

قاضى القضاة بشوى و اگر قاضى شدى شاید بتوانى گره اى کار مسلمانى بگشائى و اگر قاضى شدى شاید بتوانى گره اى 

 توانى بکنى. بعد گفت چه مانعى دارد معلم دربار شوى و وجاهتاز کار مسلمانى بگشائى و اگر قاضى دشى خیلى کارها مى

ود که شکنم و هم معلمى را! از تاریخ استفاده مىد پیش مهدى و گفت هم قضاوت را قبول مىپیدا کنى، صبح فردا ام

  رود.دانست که با پاى خود بطرف جهنم مىشریک مى

بینى بعضى ها هواپرست هستند و دانسته به جهنم پیامبرم آیا نمى 29»افرایت من اتخذ الهه هواه«فرماید: قرآن مى

دادند. یک وقتى رفت حقوقش را از رئیس بیت المال بگیرد صد هزار درهم به همین شریک مىروند. حقوق فراوانى مى

به او داد پول را گرفت یکى از اینها مغشوش بود پس داد گفت این را بگیر و درهم سالم به من بده رئیس بیت المال 

مغشوش باشد، جواب داد صد هزار عصبانى شد و گفت تو این پول فراوان را گرفته این حالا بگذار یک درهمش هم 

دهم براى ء با ارزش مىدهم صد هزار درهم در مقابل دین است و چون شیىگیرم اما در مقابل آن دین مىدرهم را مى

  30کنم.یک درهم، هم چک و چک مى

ى نخورید غذاگوید غذاى حرام کار خود را کرد. شریک مقدس را بیچاره کرد مواظب باشید غذاى حرام این قضیه بما مى

حرام فوق العاده براى خودتان و براى اولادتان و براى زنتان ضرر دارد. اول مصیبت غذاى حرام قساوت است قساوتى که 
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یکى از آثار مهم غذاى حرام سیاه کردن  31فرماید: واى به دلى که سیاه باشد. فویل للقاسیۀ قلوبهم من ذکر االله.قرآن مى

  دل است.

  وانیم که رسول خدا فرمود:خحتى در روایات مى

  لرد المؤمن حراما یعدل عنداالله سبعین حجۀ مبرورة

زیرا بواسطه، یک  32: مؤمن حرام را رد کند و خود را به خوردن مال حرام آلوده نسازد اینکار معادل هفتار حج مقبول است.

ال عبادت بینى حگار نشود، اگر مىلقمه حرام ممکن است انسان شریک شیطان شود و بچه را آلوده کند و دیگر بچه رست

و حال نماز شب، حال قرائت قرآن ندارى فکرى بکن، در غذا و در کسبت ببین آیا این غذا و کسب حلال است یا نه؟ 

اه کند در گنآورى، از چیزهائى که انسان را جرى مىشبهه ناك است یانه؟ از چیزهائى که راجع به عبادت بى حالى مى

  وردن حرام است.حتى گناه بزرگ؛ خ

اما م حسین (ع) آمده بود پیش زینب در آن وقتى که سنگ به پیشانیش زده بوددن زینب مظلومه پرسید: برادرم مگر 

خودت را معرفى نکردى؟ فرمود: چرا خودم را معرفى کردم اما چون شکمهایشان از حرام پرشده است حرف حق در اینها 

 تواند روى این شکمى که از حرام پر شده است اثرى عبداالله الحسین (ع) نمىتأثیرى ندارد، یعنى مثل جذابیت سخن اب

ذاى خوانیم مواظب باشید با غبگذارد. غذاى حرام اگر بیاید دیگر رستگارى بچه، کارى مشکل است مشکل. در روایات مى

 شان راجع به حق الناسبینیم که شخص حضرت رسول، ائمه طاهرین و اصحاب حرام انعقاد نطفه نشود از این جهت مى

  اهمیت فوق العاده اى قائل بودند.

پیامبر اکرم (ص) در دم مرگ وقتى نشست روى منبر، اول حرفش همین بود که گفت: مردم، پاسخ حق الناس در قیامت 

 خواهم قصاص کنم براىکسى حقى دارد همین حالا بیاید و بگیرد که آن عرب برخاست و گفت مى مشکل است، اگر

  که به سینه ام زدید.چوبى 

شنویم که آن بزرگوران راجع به مال حرام و شبهه ناك چقد راهمیت و درباره اصحاب ائمه طاهرین چیزهاى عجیبى مى

نویسد: کسى یک کشتى گندم از بصره به کوفه فرستاد و به طرف حسابش گفت مى» احیاء العلوم«در » غزالى«دادند. مى

مواظب باشد احتکار نکنى. من شنیده ام رسول دا فرمود مسلمان حق ندارد خوراك دیگران  به مجرد اینکه این گندم رسید،

  را احتکار کند، و من شنیده ام که پیامبر فرمود: محتکر اصلًا مسلمان نیست، به مجرد رسیدن بفروش.

، گندمها م قدرى بالاتر استگوید: روزدوشنبه گندمها رسید ولى طرف دید اگر گندم را روز جمعه بفروشد نرخ گندغزالى مى

را سه شنبه چهارشنبه و پنج شنبه نگاهداشت روز جمعه فروخت اتفاقاً هفت هزار درهم استفاده کرد وخوشحال شد که 

توانستم بطرف حسابم این مقدار منافع برسانم نامه اى نوشت براى طرف حسابش که گندم ها دوشنبه رسید و جمعه 

ده بدست آمده را ارسال داشتم، این مسلمان عصبانى شد نامه اى نوشت که اى جنایتکار، فروختم. هفت هزار درهم استفا

خواهى بخاطر پول، من و خودت را جهنمى کنى مگر من نگفتم گندم را احتکار مکن، چرا سه روز احتکار اى خیانتکار مى

  از گناه من درگذرد. کردى، بعد نوشته بود هفت هزار درهم را دادم بده به ضعفاى کوفه که شاید خدا
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آمده: تاجرى غلامش به او نشوتامسال نى هارى شکر را سرمازده » احیاء العلوم«خوانیم. باز در نظیر این قضایا را زیاد مى

و شکر نیست اگر بتوانى شکرى بخرى خوب است این آقا رفت بازار، شکر را به نرخ روز خرید یک انبار شکر جمع کرد. 

لمانها را دانى مسیدار شد، بخود گفت یک انبار شکر جمع کردى استفاده هم خیلى کردى اما مىشب به رختخواب رفت ب

  گول زدى و اگر مسلمانى، مسلمانى راگول زد دیگر مسلمان نیست.

شد میوه فروشى میوه داشت، اما میوه ها برق و جلا داشت پیامبر جلب شدند رفتند در روایات دارد پیامبر اکرم (ص) رد مى

میوه ها ریختند است و برق و زیبایى مال آب است، به او گفتند: چرا این کار را کردى، چرا  میوه ها دیدند آب روى سر

  این میوه زیر و رو دارد، گفت یا رسول االله باران آمد و اینجور شد، پیامبر فرمودچرا هم نزدى، بعد فرمودند:

  33»من غشّنا فلیس منّا«

 کنند که چراغ بزنند در مغازه چون چراغمسلمان نیست، حتى بعضى از بزرگان اشکال مىهر کى مسلمانى را گول بزند

  دهد و همین اشکال دارد.زرق و برقى به پارچه ومیوه مى

دنباله داستان، تاجر شب خوابید و فکر کرد گفت یک انبار شکر بدست آوردم ولى دینرفت اذان صبح شد او خبر نکرد، 

طلبید تاب رفت در منزل فروشنده ها و از آنها که شکر گرفته بودند عذر خواهى کرده و حلالیت مىبازار باز شد قبل از آف

گفت: آقا من تو را گول زدم شکر قیمتش بالاست ولو به نرخ روز خریدم اما گولت زدم بیا این معامله را اقاله کنیم و مى

شد فردا آمد بازار طرف حسابها دیدند عجب، او آدم خوبى است. شد. بالاخره هم معاملات انجام شده، اقاله معامله اقاله مى

گفتند: ما به تو بخشیدیم و معامله صحیح شد او قبول کرد اما دو دفعه شب آمد منزل وقت استراحت به فکر رفت گفت 

ها گفت: ببالاخره این انبار شکر شبهه ناك است، مردم گول زنى است ول ظاهراً گفتند راضى هستیم فردا به طرف حسا

  ترسم.برد و مىاین معامله را اقاله کنید من خوابم نمى

نویسد: دهند حق داشتند آنهالابد معاد را باور داشتند. در نهج البلاغه مولا على (ع) به استاندارها مىچرا اینقدر اهمیت مى

  استاندارهاى من

  34»موال المسلمین لاتتحمل الاضرارادقّوا اقلامکم وقا ربوابین سطورکم و احذ فوا عن فضولکم فانّ ا«

نویسید سر قلم را ریز کرده بین سطرها فاصله ها را کم و نزدیک کنید قلم فرسایى : استانداران من وقتى نامه به من مى

ائى زند و بیت المال تحمل چنین ضررهشود و ضرر به بیت المال مىننمایید چون کاغذ و قلم و مرکب بیشتر مصرف مى

کند حق الناس است مشکل است و به اندازه اى حق الناس  امیرالمومنین حاضر نیست استاندارش قلم فرسایى را ندارد.

  گوید:گرید و مىمشکل است که على (ع) مثل باراه در دل شب مى

  »اللهم انّی اعوذ بک من نقاش الحساب«

  شود.)مناقشه مى برم به تو در روز حساب که راجع به حق الناس شدید(یعنى خدایا پناه مى
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نین خواهد تا تیغ را بیابد. حق الناس را امیرالمومشود با دست در بیاورى و یک چشم تیزى مىتیغ وقتى توى پا رفت نمى

دهد، یعنى کسى بدهکار است فرماید چهل نماز مقبول را بریاى یک درهم مىکند، حتى در روایات مىنقاش معرفى مى

  روى.برد بهشت و تو جهنم مىدهد. او را چهل تا نماز مىبراى خاطر یک تومان مى در قیامت چهل نماز مقبول را

در قیامت گردنه هایى است یعنى هر جا پلیس راه ست و آن پلیس راهى که خیلى مشکل است مرصاد است و خود خداوند 

کند از است که خدا سؤال مى فرماید: مرصادى یکى از عقباتىامام صادق (ع) مى 35».ان ربک لبالمرصاد«کند سؤال مى

کند خداوند قسم خورده که بعزت و جلالم از همه چیز ممکن است بگذرم اما کند، از حق الناس سؤال مىوحى سؤال مى

  از حق مردم

گریى؟ گفت روایت از رسول خدا یادم کند، گفتند توچرا مىنخواهم گذشت. سلمان فارسى را دیدند، دم مرگ گریه مى

خفّفون نجى الم«گذرند غیر از سبکباران ین است که فرمود: در قیامت گردنه هایى است کهاز این گردنه ها نمىآمد و آن ا

گوید نگاه کردم ببینم این استاندار چرا سنگین بار است دیم یک پوست گوسفند دارد که فرشش و مى». و هلک المثقلون

به گلى براى تطهیر و یک دوات و قلم براى خدمت به جامعه رختخوابش است و یک کاسه گلى براى غذا و آب و یک آفتا

  گوید سنگین بارم سنگین بارم سنگین بارم.بیش ندارد، بازهم مى

حق الناس مشکل است و از آنها مشکل تر این است که انسان غذاى حرام بخورد و بچه اى متلود بشود، مادر غذاى حرام 

گوید: خدایا بازخواست مرا از کند و مىروز قیامت پدر و مادر را نفرین مى بزرگ شود و این بچه بخورد و بچه در شکمش

ا رود و بابخوانیم بچه براى کار بدش جهنم مىاین بابایم بکن او غذاى حرام به من داد و مراجهنمى کرد. در روایات مى

  براى اینکه بچه را گمراه کرده، براى غذاى حرام باید جهنم برود.

  ره انعقاد نطفهدرس پنجم: دربا

  3قسمت دوم فصل 

فصل سوم بحث ما که فصل مهمى هم هست، راجع به انتقال نطفه از پدر به مادر بود در این باره عرض کردم: این فصل 

  سه بخش دارد:

یک بخش راجع به این بود که در آن موقع مواظب باشد تخیل وسوسه هاى بد، جلو نیاید و بالاخره دستخوش شیطان 

  شود.اگر خداى نکرده تخیل ها، وسوسه هاى بد جلو آمد از نظر روایات ما این بچه شرك شیطان مى نشود. که

بخش دوم، راجع به غذا بود که باید مواظب باشد، غذاى حرام نخورد، اگر بشود غذا شبهه ناك نباشد و لاأقل مواظب 

قمه حرام است رستگار شدن او کارى است بس باشد غذاى حرام نباشد که اگر نطفه بچه منعقد بشود از غذاى حرام، ل

مشکل و از وظائف بزرگ زن و مرد مخصوصاً مرد، این است که غذاى حلال امصرف کند. بالاخره در آخر کار عرض 

فرماید: آن کسانى که غذاى کردم مواظب حق الناس باشید، و غذاى حرام، مال حرام، از هر آتشى بدتر است، و قرآن مى
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و اگر متوجه باشند آنهایى که داراى  36خورندخروند این آتس است مىخیال نکنند که این غذاست مى خورندحرام مى

  بینند.چشم بصیرت اند. دارند آتش را مى

  بخش سوم

  از گناه برحذر باشید که در آینده فرزند اثر دارد

ان شب گناهى در زندگى این  مواظب باشد در بحث ما در این که بخشى مهمى است در این فصل، این است که باید

گذارد روى بچه و ممکن است یک مرد و زن نباشد که گر گناه جلو آمد چه قبل و چه بعد، این گناه نحس است و اثر مى

گناه پدر و مادر مشکلاتى براى بچه پیش بیاورد و اصولًا به همه شما تذکر بدهم همیشه در نظرتان باشد که گناه نحس 

  است.

تلاف است که آیا ما سعد و نحس در این جهان داریم یانه، آیا روزى داریم که این روز نحس باشد، ماهى بین مفسرین اخ

داریم که این ماه نحس باشد، روزى هست که این روز سعد و مبارك باشد، ماهى هست که این ماه مبارك باشد؟ بعضى 

که خود ماه مبارك است، اینها تمسک هم کرده  گفته اند داریم مثل ماه صفر که نحس است، مثل ماهل مبارك رمضان،

  فرماید:اند به قرآن به روایاتى که در دسترس است. قرآن مى

(قوم عاد که بناشد هلاکشان کنیم در روزهاى نحس، برایشان باد تندى  37:فارسلنا علیهم ریحاً صرصراً فی ایام نحسات

  فرماید:ند قرآن مىفرستادیم) و آن باد تند، آنها را هلاك کرد، یا گفته ا

  (ما قرآن را در شب مبارکى، در شب سعدى فرستادیم) یعنى شب قدر. 38انّا انزلناه فی لیلۀ مبارکۀ:

تسمک به روایت هم کرده اند، آن کسانى که میگویند ما روز نحس نداریم ماه نحس نداریم، روزماه مبارك نداریم همه 

 گویند شبجواب میگویند، این آیات را به اعتبار ظرف معنا کرده اند، مىروزها و همه ماهها مثل هم هستند ازاین آیات 

قدر اگر شب مبارکى است براى خطار این است که قرآن در آن نازل شده به اعتبار ظرفش است نه به اعتبار مظروف، 

ن چون قرآبقول ما طلبه ها صفت به حال متعلق موصوف است نه صفت به حال خود موصوف چون قرآن مبارك است، 

موجب رستگارى است و در شب قدر نازل شده، لذا شب مبارك است، یا در آن ایام نحسات گفته اند روز نحس نیست 

بلکه چون تندبادى در آن هفت روز براى قوم عاد آمد از این جهت روز نحس شده به اعتبار آن بلایى است که در آن روز 

  واقع شده نه به اعتبار خود.

ین مفصلى است، بر فرض هم آیات را بتوانیم اینطور معنا کنیم. اما در روایت گیریم، از روایات فهمیده بحث ما بحث شیر

شود، ما روزها و ماههاى نحسى، یک روزها و شود جو این عالم جو این کره زمین تأثیراتى دارد. از روایات فهمیده مىمى

توانم توانم با شما صحبت کنم. چیزى که مىو در این باره نمى ماههاى مبارکى داریم. اما الان این مورد بحث من نیست

باشما صحبت کنم این است که گر ما روزهاى نحسى هم داشته باشیم آن نحوست را بواسطه توکل به خدا، بواسطه دعا 

اشد، نحس بد ب توانیم از بین ببریم. یعنى مثلًا اگر روز دوشنبه مسافرت کردنو خواند ن قرآن، بواسطه صدقه حتماً مى

                                                             
  .74بقره،  -1) 1(  36
  .16فصلت،  -2) 1(  37
  .3دخان،  1) 2(  38



باشد با صدقه نحوستش قطعاً از بین میرود. یا گر در وقتى که قمر در عقرب است عروسى کردن یا انعقاد نطفه نحس 

گوید، نه ولیمه اى که باشد، درست نباشد بواسطه دعا و توجه به خدا، بواسطه قرآن بواسطه ولیمه اى که اسلام مى

شود از بین برد، اگر روز نحس باشد، قطعاً بواسطه خواندن ر در عقرب را مىدهیم، ولیمه صحیح، مسلّم نحوست قممى

(قل یا ایها الکافرون، قل هواالله احد، قل اعوذبرب الناس، و قل اعوذ برب الفلق)  قرآن نظیر آیۀ الکرسى، نظیر چهار قل

  شود از بین برد.نحوست را مى

حس داشته باشیم بواسطه پناه به خدا از راه دعا و از راه قرآن، از راه بنابراین، بر فرض هم ما رویهایى نحس یا چیزهاى ن

گوید گوید روز نحس نداریم، مىشود از بین برد، اما یک نحسى هست که مسلم است پیش همه هست آنکه مىصدقه، مى

د، مبارك را قبول دارگوید: روز مبارك نداریم، این این نحس را داریم یک روز مبارکى در این جهان هست آن کیسکه مى

و آن چیست؟ عمل من و شما. اعمال ما گاهى مبارك است و گاهى نحوست دارد، به عبارت دیگر رابطه با خدا این 

مبارك است، این هنه مبارك است براى خودمن و زندگى من، مبارك اس براى اطرافاین من، براى اولاد من، مبارك 

کر او انثی و هو مومن فلنحیینه حیوة طیبۀ و لنجزینهم اجرهم باحسن ما  من عمل صالحاً من« است براى نسل آینده

  39»کانوا یعملون

دهدف خمس و خواند، آن کسى که صدقه مىوقت مى آن کسى که رابطه با خداى محکم باشد، آن کسى که نماز اول

 »فلنحیینه حیاة طیبه«کتر خواند هرچه رابطه محکمتر، زندگى خوشتر و مباردهد، آن کسى که ماز شب مىزکوة مى

  کارهاى خوب ما در زندگى ما و اطرافیان ما اثر دارد، در زندگى اولاد ما هم اثر دارد.

قضیه حضرت خضر و حضرت موسى یک یاز قضایایش این بود که حضرت خضر دستور دارد این دیوارى که کج است 

ساختند با فرض که اهل ده به اینها اطعام نکرده بودند  باید خراب کنیم دو دفعه بسازیم. دیوار راخراب کردند دو دفعه

  فرماید:خواهد لم قضیه را براى حضرت موسى بگوید، مىگرسنه بودند اما دیوار را ساختند، وقتى خضر مى

ا و مو اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۀ و کان تحته کنزلهما و کان ابوهما صالحاً فاراد ربک ان یبلغا اشد ه«

  40»ستخرجا کنزهما رحمۀمن ربک ما فعلته عن امري ذلک تاویل ما لم تستطع علیه صبرا

اما این دیوار را که خراب کردم سببش این بود که یک گنجى مال دو تا بچه یتیم زیرش بود این دیوار را ساختم براى 

ور است؟ دانید چرا اینطگوید مىرآن مىاینکه این گنج محفوظ باشد و آن بچه ها بزرگ شوند و بهگنجشان برسند بعد ق

کم کردند، رابطه با خدایشان مح(و کان ابوها صالحاً) چون پدر و مادر این بچه هاى یتیم صالح بودند، به دیگران خوبى مى

ا ر بود اعمال خوب آنها اثر گذاشت روى سعادت بچه ها و دستور داده شد به دو تا پیامبر خدا که گنج این دو تا بچه یتیم

حفظ کنید، و به تجربه هم اثبات شده آن افرادى که خیرخواه دیگران هستند اولاد اینها عاقبت به خیر هستند، آن کس 

که هم و غمش مسلمانها است و آن کس که کارش این است که دل مسلمانها را بدست بیاورد به تجربه ثابت شده که 

مبارکى دارند و بالأخره زندگى آنها نحس نیست بلکه سعد است، اما  بچه هاى اینها صالح هستند، بچه هاى اینها زندگى

  فرماید:کنیم گناه نحس است، خیلى هم نحوست دارد، قرآن شریف مىبعکس از قرآن شریف استفاده مى
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  41».حیقالطیر او تهوي به الریح فی مکان سباالله فکانما خرمن السماء فتخطفه حنفاء الله غیر مشرکین به و ممن یشرك «

فرماید: آنکه گناه او فراوان است به زند، به گناهکار، مىاین شرك در اینجا شرك عملى است یعنى گناه زنگ خطر مى

اندازه اى این گناه برایش نحوست دارد که یک زنگى فوق العاده ناراحت کننده اى دارد، دلهره ضعف عصب و درد چه 

نند این که از آسمان پرت شده باشد یک جایى که لاشخور ها اطرافش را آورد ماکنم، چه کنم؛ به اندازه اى رو به او مى

  گرفته باشند یایک جاییکه باد اورا برده باشد، به جایى که کسى نباشد.

به  ولا ان قراناً سیرت«فرماید: شود، قرآن مىیعنى زندگى وحشتناك، یعنى گناه موجب دلهره، موجب اضطراب خاطر مى

الارض او کلم به الموتی بل الله الامر جمیعاً افلم یایس الذین امنوا ان لو یشاء االله لهدي الناس جمیعاً الجبالُ او قطعت به 

  42»و لا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعۀ او تحل قریباً من دارهم حتی یاتی وعداالله ان االله لایخلف المیعاد

؛ فرماید: گناه کوبندگى دارد و نحس استه کوبند گى دارد، مىیعنى افراد گناهکار گناهشان مثل پتک روى سر، چگون

کند، روى ذّلت، از این کوبندگى رهائى پیدا مى -گناه معصیت است کوبندگى روى کوبندگى، مصیبت روى مصیبت، ذلّ

، مشکل دآید، از این مشکل رهایى پیدا میکنکند مصیبت بعدى مىآید، از این مصیبت رهایى پیدا مىکوبندگى دوم مى

  .او تحل قریباً من دارهم فرماید این نه فقط کوبندگى براى خودش استآید، قرآن مىبعدى مى

ناه نحس فرماید: گکوبندگى یا براى خودش یا براى زن و بچه اش، کوبندگى یا براى خوشد یا براى اطرافیانش قرآن مى

گیرد شود، گناه نحس ا ست، نه تنها نحوستش تو را مىمىاست نحوستش نه تنها پاپیچ تومى شود پاپیچ اطافیان تو نیز 

  گیرد:جامعه را هم مى

  43»ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدي الناس لیذیقهم بعض الذي عملوا لعلهم یرجعون«

  44»لعقاباو اتقوا فتنۀ لاتصیبن الذین ظلموا منکم خاصۀ و اعلموا ان االله شدید «یعنى گناه تو پاپیچ دیگران است: 

گران، بلا گیرد. گناه تو پاپیچ دیگیرد، نحوستش دیگران را هم مىیعنى بپرهیز از آن گناهى که نحوستش فقط تو را مى

  شود.و مصیبت براى دیگران مى

وضرب االله مثلًا قریۀ کانت امنۀ مطمئنۀ یاتیها رزقها رغداًمن کل مکان فکفرت بانعم االله فاذاقها االله لباس الجوع و «

  .45»الخوف بما کانوا یصنعون

ر امنمیت بارید، دیعنى پیامبر مثل بزن براى اینها یک دهى و قریه اى بود در ناز و نعمت، نعمت مثل باران برایشان مى

بودند، در رفاه و آسایش بودند اما کفران نعمت کردند، یعنى گناه کردند، گناه آنها پاپیچ شد این گناهشان برایشان ناامنى 

فرماید این را خدا نداد (بماکانوا) گناه اینها جوع د اقتصادى آورد، این گناهشان جوع و قحطى آورد، بعد قرآن مىو کمبو
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شد، گناه اینها قحطى و بلا و کمبود اقتصادى شد، ناامنى شد، گناه اینها مصیبت شد و مصیبت مشکل پاپیچ اینهاشد و 

  نظیر این آیات که خواندم فراوان است فراوان.

  کند.ین آیه شریفه راجع به ناامنى و قحط و بلا صحبت مىا

این نکته را به شما بگویم یک دفعه راستى قحطى و بلامى آید. خدا نکند بیاید که آمده است. چند سالى هم بیش نیست، 

ار را و بلا کخوردند! قطحى چهل، پنجاه سال پیش قحطى و بلا در همین ایران کار را رسانید به اینجا که مردم مرده مى

  رسانید به اینجا که مردم؛ کلاغ؛ الاغ، اسب؛ یابو خوردند قحطى و بلا رسید به اینجا که مردم دسته دسته مردند.

در شورى در همان اولى که انقلاب کردند در انقلاب اکثتر سه سال بیشتر طول نکشید بعد ازسه سال قحطى آمد خود 

مردم گربه و سگ خوردند این یک قحطى، یک بلا، ناامنى ظاهرى و آن این گویند. قطحى به جایى رسید که اینها مى

آید برد یا دزد مىآید و خانه اش را مىبرد براى اینکه یکدفعه الان دزد مىاست که انسان توى رختخواب خوابش مى

د، زنمنى است دزد او را مىکشد، جرأت ندارد از اینجا برود تهران براى اینکه ناازن و بچه اش را مى کشد وخودش را مى

کشد، این هم یک ناامنى، این الحمدالله الان نیست در دنیاى روز هم باید بگوییم این قحط و بلا کم است یاغى او را مى

و  شوند همین قحطىهست اما کم است، براى ممالک مستضعف براى کسى که زیر یوغ این استثمارگرها دراند له مى

  کم است این ناامنى هم کم است.بلا الان آنجا هست اما 

اما از آنطرف یک ناامنى عجیبى در دنیا حکمفرما است، یک قحطى و بلاى عجیبى بر دنیا حکمفرماست، هرکجا که 

سوزد، تمدنش بیشتر این ناامنى بیشتر و آن چیست؟ حرص در شهوت، ناامنى در ناموس، الان دنیا در این ناامنى دارد مى

رش به گردد یانه، وقتى دختداند که این بچه بر مىرود نمىهستند بچه کوچکش از خانه بیرون مىالان در آمریکا بعضى 

گردد یانه. این ناامنى الان خیلى جاها هست الان یک وضع ناامنى، داند که این دختر سالم بر مىرود نمىدبیرستان مى

شود؟ جوانش گردد، چه مىداند بر مىرود نمىمىناامنى در شهوت، ناامنى در ناموس حکمفرماس شده، بچه اش مدرسه 

شود، قحط و بلا در حرص، که الان در این آید یا زود اگر دیر آمد چه مىرود نمیداند شب دیر مىدنبال کار، مدرسه مى

  جهان حکمفرما شده کجاست.

ست در چه حال که برایش اتم را شکبقول اینشتین آنوقتها گفته بود الان دیگر سراز خاکدر بیاورد و ببیند که آمریکایش 

مردم خُل هستند، راستى خل هستند هر کجا تمدنش بیشتر، ضعف عصبش  %95است گفته بود که چهرازى گفته بود 

ن تواند بلند شود و بگوید من آبیشتر ضعف عصب یعنى دیوانگى، یعنى خل، الان در همین جلسه مقدس ها کى مى

  هستم که ضعف عصب اصلًا ندارم.

ف عصب بر جهان حکمفرماست، حالا هر کجا دین باشد خرافاتش کمتر است. در ایران ما براى اینکه دین دارند، سر ضع

  وکار با رحانیت دارند، خرافاتش کمتر است. اما برو در انگلستان، برو در آمریکا اگر شما

  57تربیت فرزند از نظر اسلام، ص: 

کمتر است  روند! الان میگویند: در انگلستان افاردى که به کتابخانه مىبدانید چه حمق و بدبختى در آنجا حکمفرماست

گیرندف بیشتر. لفظ سیزده الان در آمریکا نیست یعنى از دوازده از افرادى که سرکوچه ها نشسته اند و فال نخودى مى

ندارد، از  13بقه اى طبقه ورد به چهارده یک طبقه بلد هست بسازد مثلًا قصر پنجاه طبقه اى اما این قصر پنجاه طمى



کردند. دوازده بعلاوه رسد حالا یا دوازده یک. اینجا ها که آن موقع تبعیت مىمى 13وقتى به الفاظ  14رود به مى 12طبقه 

یک یا اینکه یازده بعلاوه دو اما آنجا اصلًا این لفظ نیست. حمقى که در دنیا حکمفرماست فعلًا هیچوقت نبوده؛ ترسى که 

ا فعلًا حکمفرماست هیچوقت نبوده (یعنى ناامنى) در آن زمان بنوده و همچنین ترس و حمق و حرص، حر صى که در دنی

  الان بر ممالک متمدنه حکمفرماست.

کند با این ممالک ضعیف، این براى چیست؟ این براى حرص است، شوروى بدتر از او آن بدتر از ببین آمریکا چه مى

براى خاطر جوع و قحط و بلا، جوع نیست که انسان گرسنه شود اگر انسان شهوتش،  شوروى هر دو براى خاطر حرص

  جوع یا حالت جوع پیدا کرد، این از هر جوعى از هر قحط و بلائى بدتر است.

کردند، بعضى از خلفاى بنى عباس که الان هم در ممالک متمدنه زیاد است حرمسرا داشتند صد نفر زن را یکجا جمع مى

ینمى که در برسید اما باز هم بفکر زن صد و یکمى یا بفکر ناموس مردم بود. الان مىتبه هم به این زن نمىسالى یکمر

ا لولد با دخترها با زنها امشوند. مىآنجاها بى عفّتى، بى حجابى، لخت و عورشدن هر روز رور به تزاید است اما سیر نمى

ر اینها مسلط کنیم ناامنى را بواسطه گناه، قحط و بلا را بر اینها مسلط مىفرماید: ما بشود! این آیه شریفه که مىسیر نمى

کنیم و این گناهشان است که پاپیچشان شده، خیال نکنید معناى آیه شریفه فقط این باشدگرانى زیاد است، قحط و مى

است. اگر مردم در مال و جمع بلا زیاد است نه، اگر مردم در شهوت و جوع پیدا کردند این بالاتر ین جوع و قحط و بلا 

از دست  آورى مال حرص پیداکردند، این بالاترین قحط و بلا و بالاترین جوع است. اگر مردم رسیدند به اینجا که امنیت

جوانها نداشته باشند، امنیت از دست رفقا نداشته باشند امنیت از دست دیگران نداشته باشند ترس داشته باشند که ج وانش 

ا سالم گوید جوانم برود آیا بى دین برمى گرد یانه، بچه ام برود آیدبیرستان، دانشگاه، بفرستد براى تحصیل مى را بفرستد

بر میگردد یانه، این خود یک قحط و بلا است این خود یک ناامنى است و این ناامنى الان فراوان است. این قحطى بلا 

  ى و این قحط و بلا بیشتر.الان فراوان است، هر کجا تمدنش بیشتر، این ناامن

رگى آورد، گناه دلهآورد، گناه مشکل روى مشکل مىخلاصه حرف این است که گناه نحس است. گناه قحطى و ناامنى مى

  فرماید:آورد و بالاخره قرآن مىو اضطراب خاطرو نگرانى مى

بعض اذا اخرج یده لم یکد  او کظلمات فی بحر لجی یغشه موجب من فوقه موج من فوقه سجاب ظلمات بعضها فوق«

  46»یریها و من لم یجعل االله له نوراً فما له من نور

مى فرماید: زندگى منهاى خدا زندگى توأم با گناه است، تاریک است تاریک، وحشتناك است وحشتناك این اصل گناه 

اینکه گناه نحوست دارد بعد که مسلّم است پیش همه و همه، هر عالمى، هر مفسرى، هر عارفى، هر فیلسوفى اقرار دارد 

فرماید اگر تأمین آتیه براى اولادت این گناه نه فقط برایما نحوست دارد براى بچه هاى ما هم نحوست دارد، قران مى

خواهى اولادت عاقبت بخیر باشند مواظب باش زبانت از خودت باشد، مواظب باش شایعه پراکنى نکنى خواهى، اگر مىمى

  مواظب باش تهمت نزنى. و شهادت ناحق ندهى،

  47»ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریۀ ضعافآً خافوا علیهم فلیتقوا االله و لیقولوا قولًا سدیداً«
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توانى با خواهى بچه هایت یک زندگى خوش داشته باشند تا مىترسى، یعنى اگر مىیعنى اگر از عاقبت بچه هایت مى

باشد، و در گفتن خیلى محکم بگو، با استدلال بگو، شهادت ناحق نده،  مى توانى زبانت دست خودشت تقوى باش و تا

شایعه پراکنى نکن، غیبت نکن، تهمت نزن، این راجع به اصل قضیه و اما راجع به بحث گناه در شب عروسى مخصوصاً 

اخدا وردن، رابطه باثر عجیبى روى بچه دارد، ممکن است یک گناه بچه را بیچاره کند چنانچه ولیمه دادن دلى را بدست آ

  اثر دارد روى این بچه و اثر دارد روى سعادت این بچه.

کنند و آن یاینکه بنا شد زهرا (س) خانه شوهر برود یک جهازیه معمولى درباره حضرت زهرا (س) یک قضیه اى نقل مى

وردند وقتى جهیزیه را آقلم بود پیامبر اکرم (ص) براى زهرایش تعیین کرد، که این جهیزیه خیلى مختصر بود،  17که 

جمع شد، آمدند خدمت پیامبر اکرم، یا رسول االله جهیزیه را ببین، آمدند نگاه کردند و گریه اى کردند. گریه شوق بعد هم 

گفتند خدایا مبارك کن این جهیزیه را که غالبش از گل است. یک کوزه گلى و ظرف گلى، یک آفتابه گلى اینجورها بود 

لیمه اى تهیه کرد به آن افرادى که باید ولیمه بدهد یعنى به فقراء به ضعفاء به بیچاره ها، آنها را بعد شب عروسى شد، و

دعوت کرد. ولیمه داد بعد بناشد زهرا (س) را ببرند خانه شوهر، پیامبر اکرم (ص) رو کردند به زنها فرمودند: مواظب باشید 

ط بین زن و مرد شد آنها گناه کرده اند، اما شومى همین اختلاط در عروسى زهرا (س) گناه نشود، یعنى بدانید اگر اختلا

گرد، شومى همین گناه بچه این عروس و داماد را میگیرد. فرمودند مواظب باشید گناه زن و مرد، عروس و داماد را مى

سط بردند خانه شوهر در و نباشد یک دفعه صداى شمازنها را نامحرم نشنود با االله اکبر زهرایم را ببرید خانه شوهر، زهرا را

  راه هم آن قضیه مبارکى جلو آمد که پیراهن عروسیش را زهرا (س) داد در راه خدا.

پیامبر اکرم (ص) بالافاصله آمدند و دستور دادند هر دو ایشان دو رکعت نمز خواند. اول وضو گرفتند و آب وضو را پیامبر 

ند اطراف آنها، نماز خواندند و پیامبر اکرم برایشان دعا کردند که اکرم همانطو که الان هم رسم است اب وضو را پاشید

دانیم که این عروسى چه مبارك بود، این مبارك بودن بچه به کجا رسید کوثر را خدا یا نسل اینها را مبارك گردان و مى

 جوى معنا کرده که همهاین سوره مسلّم راجع به زهرا (س) است و معنایش چیست؟ هر کسى » الکوثر انا اعطیناك« که

ه زهرا مرضیه این عروسى ب» کثیر الخیر» «کثیر الاوالد«معانى هم ممکن است مراد باشد، یک معنایش این است که 

  شود، یک دختر و این همه نسل.اندازه اى مبارك بود که نسلى به این مبارکى تا روز قیامت پیدا نمى

برند، کارهاى خیرى که دست این سادات سر زده است چه مقدار است و الان در هر جلسه اى چند نفر سید اولاد پیام

بالاخره این عروسى مثل ائمه طاهرین (ع) را تحویل داد، این عروسى (سرّ مستودع) را تحویل دارد، این عروسى آن 

ر زمین سعروسى شد که بدست پسر این فاطمه (س) پرچم اسلام روى کره زمین افراشته شود و عدالت اسلامى سر تا 

  گیرد. این یک عروسى، یک عروى دیگر هم مقایسه کنم با این و ببینید آن عروسى هم به کجا رسید.را انشاءاالله مى

کنند، یک کسى گفته بودمن ورشکستم وضع من خیلى بده شده است نتوانستم در کوفه درباره یحیى برمکى نقل مى

اشتم آمدم زن و بچه ام را گذاشتم در خرابه، رفتم در کوچه ها بگردم یک بمانم، آمدم بغداد زن و بچه ام را با دربدرى برد

غذایى براى زن و بچه ام پیدا کنم، دیدم بغداد شلوغ است. گفتم چه خبر است؟ گفتند: یحیاى برمکى عروسى دارد 

دیدم  گوید: رفتمىشود، مروند، گفتم: من هم بروم ببینم چه مىگوید دیدم فوج فوج مردم دارند مىعروسى پسرش، مى

نه، در و دربارى نیست من هم رفتم تو نشستم، دیدم عروسى خیلى بالاست، بلى ساز و آواز و رقاصه دارند، گناه دارند، 



د دیدم گویکنند مىاختلاط دختر و پسر دارند، اما از نظر تشریفات داخلى هم پول بیت المال مسلمانان را دارند خرج مى

  گوید وقتى عقد را خواندند بنا شد جایزه بدهند.لاست عقد را خواندند، مىتشریفات عالى است، با

در بعضى جاها الان هم هست که عقد را که میخوانند بجاى اینکه مردم چیزى به عروس و داماد بدهند، عروس و داماد 

دادند، ه مىى یک قباله ددهند به مردم. میگوید بنا شد جایزه بدهند براى هر کسى یک جایزه مفصلى بود به کسپول مى

باغ  گوید؛ برداشتم دیدم یکقباله گذاشند در مقابل من، مى دادند، میگوید یکدادند، به کسى مزرعه مىقباله باغ مى

یائیم گویند بنا شد بگیرند، حال خوشحالى ندارد، مىمفصلى، یک مزرعه اى در شام است. گفتم خوب این را که از من مى

را برداشتم آمدم دیدم درو دربارى در کار نیست آمدم بیرون. زن و بچه ام را با هر دربدرى بود برداشتم بیرون من قباله 

خواستم رفتم شام، آنجا داراى مزرعه شدم، متمکن شدم خیلى عالى شدم کم کم کارم بالا گرفت به آنجا که وقتى حمام مى

  ود یحیاى برمکى را گرفت طایفه اش را هم گرفت.کرند. گناه یحیایى برمکى خبروم حمام را برایم قرق مى

فعلًادر صدد این نیستم که ببینم یحیاى برمکى و طایفه ش به چه بدبختى رسیدند، گناهشان پاپیچشان شد، اینجا مرادمان 

این است، این آقا گفته بودمن یک روزى رفتم حمام، حمام را برایم قرق کردند. من به حمامى گفتم یک کیسه کش 

ریزد، گوید نشسته بودم دیدم یک کسى آمد یک آقازاده مثل اینکه نجابت از سرتاپایش مىوبى برایم بفرست، مىخ

کشید من گوید نشست پشت مرا مالید، در وقتى که کیسه مىگوید تعجب کردم این چطور یک کیسه کشى است مىمى

مد این که من چند تا شعر درباره آن عروس و داماد گفته ام یادم آمد از آن فقر و فلاکتم، یادم آمد از ان عروسى و یادم آ

  و براى یحیى فرستاده ام این اشعار یادم بودبنا کردم اشعار را زمزمه کردن.

گوید آمدند بهوشش آوردند. من به این کیسه کش آمد دستهاى مرا کشید یک وقت دیم غش کرد افتاد روى زمین، مى

وبى برایم بفرستى حالا یک کیسه کش غشى برایم فرستادى؟! گفت نه این حمامى گفتم بان شد یک کیسه کش خ

دانم چه شده! گفت حال آمد، با او حرف زدم کم کم دیدم براى اشعار من غش کرده، به کردند، نمىهیچوقت غش نمى

به اینجا  الاخره رسیدگوید من اصرار کردم باو گفتم براى این اشعار؟ براى چه! گفت کارى به این کارها نداشته باش، مى

که گفت آقا این اشعار را براى که گفتى؟ گفتم براى پسر یحیاى برمکى، عروسیش بود من این اشعار را براى آن عروسى 

  کنم.گفته ام گفت هیچ میدانى آن داماد خود من هستم کارم رسیده به اینجا که کسیه کشى مى

را  گرفتند همانوقت دستور دادند مال یحیى برمکى را کشتند یحیى راو این را هم بدانید و تعجب نکنید وقتى که جعفر 

روز طول نکشید  5 -4مصادره کنند، مال طایفه برامکه را مصادره کنند، مردهایشان را بکشند و زنهایشان را رها کنند 

ه نصف جهان بلکهمه شان به گدایى افتادند، گدایى رسید به جایى که مادرم نخست وزیر آن زمان آنهم نخست وزیر 

روز عید رفتم مزلمان دیدم یک زنى پیش مادرم است به من گفت این زن را احترام «گفت بیشتر عبدالرحمن هاشمى مى

کن، به زن سلام کرم. دیدم خیلى از نظر لباس مندرس هست اما خیلى شخصیت دارد، بعد فهمیدم مادر جعفر، یحیاى 

خانم حال شما چطور است گفت: چه بگویم سال گذشته چهارصد کنیز  برمکى یازن یحیاى برمکى است به او گفتم:

گویم رختخواب ندارم. فرش در خانه ندارم پوست خدمت کارم بودند اما الان کارم رسیده به اینجا که آمده ام به مادرت مى

ید به اینجا و آهایى کارشان رس 48»گوسفندت را که قربانى کرده این به من بده براى ا ینکه هم رختخوابم کنم هم فرش

که فرار کردند. بطور مخفى هر کسى جایى رفت یک کسى رفت فعلگى کرد تا مرد، یک کسى رفت کیسه کشى کرد تا 
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 دانم اما این داماد به کیسه کشىمرد، یک کسى رفت تو خرابه تا از گرسنگى مرد، و من جمله داماد عروسش چه شد نمى

ق کرد و مرد. این هم یک عروسى، یک عروسى یحیاى برمکى کرد که نسل او افتاد تا اینکه از همان کیسه کشى د

  ».اك الکوثرانا أعطین«منقطع شد و بالاخره این عروسى به اینجارسید که گفتم یک عروسى هم پیامبر کرد اما مبارك بود. 

و فقط از یک نقطه  بینیم فقطمىچرا وقتیکه حساب بکنید، از نظر قرآن ریشه یابى کنیم، از نظر روایات ریشه یابى بکنیم 

شود. عروسى زهرا رابطه با خدا دارد، عروسى زهرا رابطه با مرام و رابطه با مردمش، اینجا که زهراى مرضیه حاضر مى

است، پیراهن شب عروسیش را به فقیر بدهد و دل فقیر را بدست بیاورد ولو اینکه با همان پیرانش دخترانه اش، پیراهن 

  خواند، وضو میگیرد، باطهارت است، این نسل مبارك است.شوهر برود، نماز مى کهنه اش خانه

اما وقتى که عروسى اختلاط دختر و پسر شد، اختلاط زن و مرد شد، عروى رسید به اینجا که زنها در مقابل داماد رو 

ردند، آول آن افر ادیکه چاى مىنگرفتند، عروسى رسید به اینجا که زنها ولو حجاب در کوچه دارند، اما با زینت در مقاب

آوردند، حضور داشته باشدن، وقتى رسید به اینجا که داماد با عروس برند، غذا مىبرند، آن افرادى که غذا مىچاى مى

زنند، وقتى رسید به اینجا که ولیمه آنها گناه شد و چیزى که در آن ولیمه گردند و با نامحرم حرف مىاطراف مجلس مى

فقیر و بیچاره بودوقتى رسید به آنجا که ولیمه شان از راه رباخوارى و از راه غش در معامله و از راه گناه  شرکت نداشت

  اى کاش منقطع شود منقطع شدنش طورى نیست. -شودتهیه شد این نسل منقطع مى

است، این آورند دخترت رفت که رفت، این ننگ دهد، یک وقت خبر مىاما یک وقت یک دخترى تحویل جامعه مى

آورد که این ننگ، چهره نه فقط پدر و مادر و طایفه را رسد که جوان ننگى بار مىنامبارك است یک وقت به اینجا مى

  گیرد.گیرد بلکه چهره تاریخ را مىمى

 خلاصه حرف این شد: تقاضا دارم: گناه در زندگى شما نباشد، در خانه شما نباشد مخصوصاً در وقت انعقاد نطفه مواظب

شود این خانه نحوست دارد. باشید، گناه در خانه شما نباشد، آن خانه اى که گناه در آن فراوان باشد این خانه خراب مى

این خانه میکرب معنوى دارد، تقاضا داریم مواظب باشید شب عروسى گناه درزندگى شما نباشد بدانید هر اندازه نگاه زیادتر 

که  دهمدهم. بدم مظلوم قسمت مىدهم، بدم مظلوم قسم مىمظلوم قسمت مىنحوست این عروسى بیشتر. خدایا بدم 

   همه ما را از خواب غفلت بیدار کن.

  درس ششم: مراقبتهاى هنگام باردارى

  4فصل 

  

  بحث ما درباره تربیت اولاد بود یک مقدمه و سه فصل در این باره صحبت کردم.

ازنظر روایات ما وضع حساسى براى آنست اولًا باید بدانیم وضع حمل فصل چهارم: درباره موقع حمل و باردارى است که 

ند کفرماید مشقت زا و مشکل است. اول سفارش مىو باردارى براى زن وضع مشکلى است، قرآن شریف در دو جا مى

ها ضع حمل رنجگوید: مادر، در موقع وآورد مىبه اینکه پدر و مادر هایتان را مواظب باشید احسانشان کنید علت که مى

  داشته است، آنهم مشقت روى مشقت.



مى فرماید: ما توصیه کردیم اینکه احترام پدر و مادر را نگاه دارید به آنها احسان کنید، متوجه باشید مادر هنگام باردارى 

رها وضعته کو وصینا الانسان بوالدیه احساناض حملته امه کرهاً و «فرماید: در آیه دیگر مى 49مشقت روى مشقتّ داشته.

و حمله وفصاله ثلاثون شهرا حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنۀ، قال رب اوزعنی ان اکشر نعمتک التی انعمت علی وعلی 

وصیت کردیم ما که احترام  50»:والدي و ان اعمل صالحاً ترضیه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین

ماه براى  9رماید براى اینکه مادر، در حالى که حامله بود، در حال مشقت بود و بالاخره این فپدر و مادر را نگاه دارید. مى

ود و براى شبگذرد مشکل و مشقت او بیشتر مى مادر وضع مشکلى است انصافاً مشکل روى مشکل است و هر روزى که

کسى است که درخط مقدم جبهه باشد یعنى  خوانیم مادریکه حامله باشد مثلمادر ثواب هم زیاد دارد، حتى در روایات مى

  کند.ماه ثواب جهاد فى سبیل االله دارد و مانند کسى که در خط مقدم جبهه آنجا پاسدارى مى 9ماه حامله است، اما  9

چنانچه در باره وضع حملش، درباره شیرش روایات فراوانى داریم، درباره وضع حملش روایات داریم که اگر زنى وضع 

شود مانند اینکه از مادر متولد شده باشد. یا درباره شیر دادن داریم، اگر مادرى شب مام گناهان او آمرزیده مىحمل کند ت

یر گوید که اگر بچه اش را شبلند شود و بچه اش را شیر بدهد مانند اینکه نماز شب خوانده باشد، یا در روایت دیگر مى

اد کرده باشد. این وضعى که براى مادر هست موقع وضع حمل چیزى بدهد مثل این است که یک بچه اى در راه خدا آز

  است که متن بحث امروز است. همه و همه مخصوصاً زنهاباید توجه به آن چند چیز داشته باشند:

دوران حمل براى طفل سرنوشت ساز است و مادر باید متوجه باشد که تمام روحیات روى این بچه که در شکم دارد اثر  1

، روز اول یک روایتى از امام صادق (ع) خواندم و گفتم که روایت را فیض در صافى نقل کرده است در ذیل آیه گذاردمى

  51»هوالذي یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الاهو العزیز الحکیم.«فرماید: شریفه که مى

شود به این ملک شد خطاب مى کند وقتى صورت بندىماهگى و صورت بندى مى 4آید در شکم مادر در ملک مصور مى

که نگاه کن به صورت مادر و سرنوشت این بچه را. سعادت و شقاوت این بچه را بنویس در پیشانیش و بداءهم براى من 

قرار بده، این روایت را معنى کردم مخصوصاً با این جمله اى که بداء هم براى من قرار بدهد. گفتم که این روایت همان 

  فرماید:روایت است که مى

  52قال رسول االله (ص) السعید من سعد فی بطن امه، و الشّقی من شقی فی بطن امه.

شود علاوه برا یاکه قانون وراثت صفات پدر و مادر را به یعنى شالوده شقاوت، شالوده سعادت در شکمم مادر ریخته مى

ود بنابراین شکند، با روحیات مادر بزرگ مىمى کند از همان وقتى که این بچه در شکم مادر پرورش پیدااین به منتقل مى

مادر باید مواظب باشد صفت رذیله نداشته باشد. مادر باید بداند اگ رصفت رذیله دارد لااقل طوفانى نشود، طغیانى نشود، 

ر شکم د ود و بچهگل نکند. مادر حسود مادر متکبر و خود خواه باید بداند که این صفات رذیله اش به اى بچه منتقل مى

شود چنانچه مادر مقدس، مادر با تقوى، مادرى که عاطفه سرتا پاى او را گرفته باشد. این زن با روحیات مادر بزرگ مى

  شود.بچه در شکم مادر با روحیه او بزرگ مى
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ظب یک م با عاطفه اى، یک آدم متواضعى، و این جمله را در باره اش صحبت کردم و گفتم در موقع ازدواج باید موا

  کند.کنیم چنانچه زن باید مواظب باشد، چه مردى را انتخاب مىباشیم چه زنى را انتخاب مى

کنم بدانید روحیات شما روى این طفل اثر دارد و اگر صفات ذیله اى داشته باشید، بچه از نظر الان به زنها سفارش مى

 له اى گل کند، یعنى حسادت بکار بیندازد، از صفتشود مخصوصاً اگر صفت رذیاقتضاء، از نظر زمینه و شالوده خراب مى

ا گذارد روى روحیه این بچه و این بچه بدنیخودخواهى استفاده کند، صفت بدبینى را ازش استفاه کند، همانوقت اثر مى

شکم  زاید صفت رذیله دارد و صفت رذیله اش را گرفته اآید متکبر است، بدنیا که مىاید حسود است، بدنیا که مىکه مى

  همین است.» السعید سعید فى بطن امه الشقى شقى فى بطن امه«مادر و معناى 

نکتۀ دوم: کهبایدمواظب باشیم، مخصوصاً زنها باید مواظب باشند. که گناه اثر دارد روى روحیه بچه. اگر زن گناهکار باشد 

ذارد روى این بچه همین طورى که گناه دل گگذارد روى جنین، اثر مىگذارد روى دل، اثر مىهمینطورى که گناه اثر مى

ثم کان عاقبۀ الذین اساوآ السوي ان کذبوا «فرماید: جا که قرآن مى» رساند انسان را به آکند و کم کم مىرا سیاه مى

  53»بایات االله و کنوا بها یستهزون

که مبدأ شود اینکم کم موجب مى شود که دست از دین بر دارند،کنند کم کم این گناه موجب مىآن کسانى که گناه مى

افمن شرح االله صدره للاسلام فهو «فرماید: و معاد را منکر شوند، همانطورى که راجع به دل و راجع به ایمان قرآن مى

  54»علی نور من ربه فویل للقاسیۀ قلوبهم من ذکر االله اولئک فی ضلال مبین

هستندو واى بر کسى که بواسطه گناه دل سیاه شد، دل سنگین خوشا بحال ان کسانى که بواسطه رابطه با خدا روشندال 

گذارد روى جنین. مادر بى عفت مادرى که در حال گذارد روى دل، اثر مىشده، دل ناپاك شه همانطورى که گناه اثر مى

ه ا دارد، بداند کباردارى خود را نشان نامحرم میدهد، العیاذباالله با نامحرم نشست و برخاست دارد، خنده ها دارد، شوخى ه

کند. العیاذ باالله مادرى که گناه کشد. بدانداین بچه اش را از نظر روح دارد فلج مىاین بچه اش را از نظر روحى دارد مى

همین  شود و بالاخره گناهداشته باشد، مخصوصاً حق الناس، باید مواظب باشد، باید متوجه باشد که این بچه بیچاره مى

  جواریح اثر دارد، روى بچه و روى جنین اثر دارد.طور که روى اعضاءو 

شما توجه بفرمایید اگر یک کسى غریزه جنى او گل کند، این غریزه جنسى وقتى طوفان شد اثر میگ ذارد روى چشم و 

گذارد روى بچه در شکم، گناه کوچک باشد یا گذارد روى پوست و روى بدن، همین طور اثر مىروى صورت، اثر مى

، براى بچه در شکم فوق العاده مضرّ است لذا آنهایى که مقید بوده اند بچه شان به جایى برسید اینها در وقت بزرگ باشد

حمل رابطه با خدایشان خیلى محکم بود، اینها در وقت حمل رابطه با خدایشان به اندازه اى بود که مواظب بودند بى وضو 

قاوت، گذارد روى بچه از نظر ششند، یعنى همین طورى که گناه اثر مىنخوابند، بى وضو نباشند و همیشه با حال طهارت با

ند. ککند روى بچه و زمینه سعادت براى بچه فراهم مىکند رابطه با خدا هم اثر مىزمینه شقاوت براى بچه فراهم مى

  این هم نکته دوم.
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بچه اى که گوشت و پوست و استخوان نکته سوم که مهمتر از نکته اول و دوم است غذاى حرام است. بدا به حا ل آن 

  او روئیده شود از غذاى حرام.

ى، کنند از علامه مجلسدانم چه اندازه درست باشد اما ریشه روایتى دارد ریشه تجرى دارد یک قضیه اى نقل مىمن نمى

 لى همهست وعلامه مجلسى اول یکى از علماى بزرگ اسلام است. علاوه بر اینکه فقیه است، محدث است، عارف کام

یک آدم فوق العاده وارسته اى است، علامه مجلسى دوم است که بحار را نوشته و به شیعه خیلى خدمت کرده و خدمتى 

  که علامه مجلسى دوم به شیعه کره است. در میان علماء کم نظیر است.

آمد مسجد، یکى شبى ساله ى بود دنبال بابایش آمد مسجد، هر روز مى 7مى گویند علامه مجلسى دوم بچه کوچک 

کرد یک سقایى، مشک آبى داشت مشک آبش را گذاشت در صحن مسجد و رفت نرفت و در صحن مسجد بازى مى

دانم ا زکجا یک سوزن پیدا کرد و فرو کرد درمشک آب، آبها بنا کرد فوران کردن، خیلى بالا ساله نمى 7نماز، این بچه 

تمام شد و آبهاى مشک هم رفت بعد سقا آمد دید مشکش سوراخ شده گفت:  برد و بالاخره نمازرفت، اینهم لذت مىمى

کى این کار را کرد گفتند: آقا زاده پسر علامه مجلسى. این قضیه کم کم به مجلسى اول رسید مجلسى اول خیلى از این 

بل از راعات کردم قگویند آمد خانه پیش خانمش به خانمش گفت که من آنچه باید مراعات کنم. مقضیه ناراحت شد، مى

انعقاد نطفه، آنچه دستور بود عمل کردم، در وقت انعقاد نطفه، عمل کردم ازنظر غذا مواظب بودم و این کار یکه این بچه 

گویند بیادش کرده است و این دسته گلى که این بچه به آب داده باید تقصیر تو باشد، فکر کن ببین چه کرید زن اتفاقاً مى

تقصیر من است، من وقتیکه باردار بودم رفتم منزل همسایه با همسایه کار داشتم وقتى برگشتم، در آمد، گفت که بله 

خانه همسایه در دالان خانه یک درختانار بود و من خیال کردم که این انار ترش است و چون باردار بودم تمایل به ترشى 

انار را مکیدم و دیدم نه، انار شیرین است و انار را رها کرم و به پیدا کردم لذا سوزنم را زیر گلویم در آوردم و زدم به انار و 

گویند آن سوزنى که در حال حمل مادر علامه مجلسى فرو کرد به میوه درخت همسایه و مکید، صاحب منزل نگفتم، مى

قضیه سالگى سوزن را فرو کرد در مشک سقّا! چقدر درست باشد  7آن آب غصب اثر گذاشت روى بچه وبچه در سن 

  اکرم (ص) فرموده است: دانم که پیامبرمى

  55لایدخل الجنّۀ من نبت لحمه من السحت، النار اولی له

آن کسى که گوشت و پوست و استخوان او ا زحرام روئیده شود این اولاید به آتش جهنم است تا بهشت. یعنى این اولاى 

  .به شقاوت است تا به سعادت، یعنى غذاى حرام اثر عجیبى دارد

  فرماید:قضیه علامه مجلسى درست باشد یا نباشد، اما قرآن مى

  56»ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلماً انما یاکلون فی بطونهم ناراً و سیصلون سعیراً«

ورند، اینها خخورند، اینها تخیل نکنند دارند غذا مىخورند، یعنى افرادیکه مال حرام مىیعنى افرادى که مال بچه یتیم مى

  بیند.خورند. آن چشم که بصیرت داشته باشد آتش را مىآتش مى
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کردند در همان وقت دیم آتش از فرماید: دو نفر را دیدم غیبت مىمرحوم صدر المتألهین (ره) در یکى از کتابهایش مى

د غذاى حرام یننببینند که غذایحرام آتش است، مىآید. آن کسانى که چشم بصیرت دارند مىدهان این دو نفر بیرون مى

  چرك و خون معنوى است.

یکى از بزرگان علماءپیش حاکم ظالم وقت کارى داشت، بچه یک زنى گم شده بود آن زن آمد پیش آن عالم و گفت 

خواهم او مجبور شد شب برود منزل آن حاکم، وقتى رفت سفره پهن بود. گفت: این بچه را ازمن بچه ام را از تو مى

خواهم، این بچه را پیدا کن، حاکم گفت: بیا غذا بخور، نخورد، اصرار کرد نخورد، ه را از تو مىخواهند، من هم بچمى

تهدیدش کرد باید امشب غذاى مرا بخورى، عالم غذا را برداشت در دست و فشار داد از زیر انگشتان او خون بنا کرد 

م را مکیده باشى و غذا تهیه کنى این غذا نیست آمدن. گفت چه بکنم غذا بخورم یا خون! وقتى که مال مدرم را خون مرد

د مردار است، بینبینى گوشت است، اما آنکه چشم بصیرت دارد مىبینى پلو است، بحسب ظاهر مىگرچه بحسب ظاهر مى

است،  بیند چرك و خون است و غذاى حرام چنین اثرى دارد روى این بچه گناهش هم همینبیند خون است مىمى

کند و از نظر قرآن کسى که غیبت کند گوشت که الان عرض کردم آن زنى که حامله است ودارد غیبت مى درباره گناهش

یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم و لاتجسسوا ولایغتب بعضکم بعضاً ایحب «خورد مرده مى

  57»تواب رحیم احدکم این یاکل لحم اخیه میتاً فکرهتموه و اتقواالله ان االله

زنى، آن صفت بدى که مردم دارند دارى پشت سرشان کنى، پشت سر مردم حرف مىیعنى آن کى که دارى غیبت مى

خوهى گوشت مرده بخورى مواظب خواهى گوشت مرده بخورى، نمىکوبى، مىگویى و شخصیت مردم را دارى مىمى

. این ازنظر قرن و از نظر روایات بالا اشکال است. روایت باش غیبت نکنى، و اینکه غیبت کردن، گوشت مره خوردن است

کند که یک زنى آمد پیش پیامبر مسأله پرسید. پیامبر جواب داد، زن رفت عایشه به پیامبر را سنى و شیعه هر دو نقل مى

. پیامبر اکرم ستگفت: یا رسول االله این زند قدش کوتاه است قد کوتاه بود و با دست اشاره کرد و گفت این قدش کوتاه ا

(ص) عصبانى شد، رنگ مبارك تغییر کرد، فرمودند: عیاشه چرا غیبت کردى؟ بعد فرمودند عایشه استفراغ کن چشم 

ملکوتى داد به عایشه، عایشه استفراغ کرد. یک مقدار گوشت گندیده، گوشت مرده از دهانش بیرون آمد، گفت: یا رسول 

ضکم و لایغتب بع«... ا بوده! فرمودند: مگر قرآن نخواندهاى که میگوید: االله من دیشب گوشت نخوردم این گوشت کج

  »بعضا ایحب احدکم أن یاکل لحم أخیه میتاً فکرهتموه

تور کنند ایشان دسآن کسى که غیبت کند گوشت مرده ربرادر مؤمنش را خورده است. درباره پیامبر اکرم (ص) نقل مى

اینداجازه بگیرند و بعد افطار کنند. دسته دسته آمدند خدمت یپیامبر، یک پیرمردى دادند همه روزه بگیرند و موقع افطار بی

آمد خدمت پیامبر گفت: یا رسول االله من روزه ام دو تا دختر هم دارم اینهاهم روزه هستند. اجازه بدهید من افطار کنم آن 

ه تا دخترت روزه نیستند. گفت: یا رسول االله روز دو تا دختر هم افطار کنند. فرمودند: تو روزه هستى برو افطار کن، ولى دو

آنها بگو استفراغ کنند. آمد، آن گفته ملکوتى، چشم ملکوتى براى آنها درست کرد، آنها  دانم. فرمودند برو بههستند مى

خوره گوشت ن قطعه گوشت از دهان اینها افتاد بیرون، پیرمرد آمد خدمت پیامبر (ص)، یا رسول االله اینها 2استفراغ کردند 

بودند، این گوشتها کجا بوده؟ فرمودند: آن که غیبت کند گوشت مرده خورده است، ولو اینکه از نظر ظاهر روزه درست 

  کند، در واقع گوشت گندیده خورده است.است. اما در واقع روزه را باطل مى
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اره نکن گوشت گندیده، گوشت مرده به زن حامله بگویم. اى زن اگر حامله هستى مواظب زبانت باش این بچه را بیچ

گذارد روى بچه تو، چه جوز زن در حال حمل اگر گذارد روى دل تو، اثر مىنخورد و گوشت مردار همین طور، که اثر مى

گذارد روى بچه، اگر غذاى کثیف و آلوده بخورد گذارد روى بچه، اگر غذاى لطیف بخورد اثر مىغذاى مقوى بخورد اثر مى

آورد اگر یک زنى شایعه د روى بچه، همینطور است غذاى حرام، غذاى حلال و همچنین گناه، گناه آلودگى مىگذاراثر مى

پراکنى کند، که در واقع تهمت است براى اینکه شایعه پراکنى معنایش این است که چیزى را بگوید که نداند درست است 

  یم نقل تهمت است و نقل تهمت، تهمت است.کنسازد تهمت است، من و شما که نقل مىیانه، شایعه که مى

دارند و به او خوانیم، در روز قیامت کسى که تهمت زده است روى یک تلّ چرك و خونى نگاهش مىدر روایات مى

تواند جواب بدهد، باید روى این تل چرك و خون بماند تا اینکه جواب بدهد، جواب گویند جواب این تهمت را بده، نمىمى

ه خرود ولو اینکزند چرك و خون مىشود آنکه تهمت مىه پراکن هم همینطور است. معناى روایت اینطور مىندارد شایع

ارك رمضان کند. در ماه مبکند و شایعه پراکنى مىکند اظهار سیاست مىبیند ولو اینکه خود متوجه نیست، خیال مىنمى

کند بت نداشته باشیم و بدانیم همه اینها در واقع روزه را باطل مىباید شایعه نداشته باشیم، دروغ نداشته باشیم، تهمت و غی

کند مواظب باشید در موقع حمل، اینطور گناهان نداشته باشید براى اینکه این گناهان نظیر مرده و به زنها سفارش مى

  کند.گذارد روى بچه و بچه را آلوده مىاست و اثر مى خورى است، نظیر چرك و خون خوردن

شود اما این خیلى اهمیت ندارد. آن بالا شود، بچه در شکم مسموم مىسى غذاى آلوده اى بخورد خودش مسموم مىاگرک

میرد، اماخدا نکند بچه مسموم شود از نظر روح خدا نکند کسى مسموم شود میرد یا بچه مىبالایش این است خودش مى

ز هر جنبنده اى، از هر سگ درنده اى، ازهر میکرب سرطانى گوید: آنکه مسموم است از نظر روح ااز نظر روح قرآن مى

لذا خود مادر باید متوجه باشد غذاى حرام نخورد و  58»ان شرالدواب عنداالله الصم البکم الذین لایعقلون«پست تر است: 

ه دارم به سفارشى کاگر غذا شبهه ناك است با دعا و با بسم االله الرحمن الرحیم، با توسل به خدا آلودگى غذا را رفع کند، 

پدرها، پدرها! باید در خانه هاتان غذاى حرام نباشد، بلکه یک مسلمان اگر بشود (که کار مشکلى است) باید غذاى شبهه 

ناك در خانه اش نباشد اما تقاضا دارم وقتى که زن حامله است، بچه در شکم مادر است مواظب کستان، پولتان، مواظب 

  باشید و اینها اثر عجیبى دارد. آوریدغذایى که در خانه مى

گوید: من حال عجیبى پیدا کردم یعنى حال نمزا شب خواندن نداشتم، حال نماز کنند مىدرباره یکى از بزرگان نقل مى

کردم چرا؟ هرچه گریه و زارى بردم تعجب مىبردم از رابطه با خدا لذت نمىاول وقت خواندن نداشتم. از نماز لذّت نمى

رسیدم تا بالاخره شبى در خواب به من گفتند کى که خرماى حرام بخورد کردم به جایى نمىرچه التماس مىکردم، همى

گوید از خوب بیدار شدم، دیدم بله خرما خریدم وقتى برد، مىمعلوم است دیگر دوست عبادت نیست از عبادت لذت نمى

احب مغازه آن خرما را برداشتم گذاشتم روى خرماهایش خرما را به من داد دیدم که یک خرما نرسیده است بدون اجازه ص

  و یک خرماى خوب برداشتم و آن خرما را خوردم، اثر گذاشت روى حالات او و آن حالات معنوى او گرفته شد.

خواهید دعایتان مستجاب شود، غذاى حرام نخورید، غذاى شما آلوده باشد، خوانیم که اگر مىو در روایات فراوانى مى

  شما شبهه ناك نباشد.غذاى 
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  این هم نکته سوم که این نکته سوم مشکل است اما خیلى لازم است.

کنم این است که باید زن مواظب باشد هیجانهاى روحى نداشته باشد، باید نکته چهارم که بحث مفصلى دارد اما اشاره مى

نخورد، غصه نخورد و بداند غم و غصه روى مواظب باشد در حالى که باردار است نشاط داشته باشد، بایدمواظب باشد غم 

 9شود روى بچه اثر دارد باید در این بچه اثر دارد، هیجانها روى بچه اثر دارد. هیجانهایى که از راه عصبانیت پیدا مى

 ماهه، ما در در حال عادى باشد لذا اگر خداى نکرده اختلافى در خانه هست یا بایدبچه نباشد و جلوگیرى کرد و یا اگر

بچه هست باید اختلاف در خانه نباشد. باید عصبانیت از زن نباشد، باید حرفهاى نیش دار از طرف مادر نباشد باید مرد 

مولًا شود معگذارد، بچه اش فلح مىاین زن را ناراحت نکند و بداند این زن اگر هیجانى پیدا کرد بعضى اوقات اثر مى

کرده نیست اگر بچه فلج شود یا تقصیر قانون وراثت است و یا تقصیر مادر گویند نقص در آنکه پروردگار عالم خلق مى

  است و غم و غصه ها و هیجانها.

همین ماه گرفتگى را که در میان عوام مشهور است، میگویند از هیجان است زن تکان میخورد وقتى تکان خورد یک 

یند در اثر گوشود، مىشود، بعضى اوقات بچه گنگ مىگذارد و لکه اى در بدن این بچه پیدا مىهیجانى پیدا کرد اثر مى

ماند، هیجانها استعداد بچه را از هیجانهایى است که مادر پیدا کرده و اگر از نظر جسم، سالم بماند از نظر روح سالم نمى

اطى آمد، گر بى نشکند، و همچنین بى نشاطى، اکند، هیجانها بچه را ناسالم مىبرد، هیجانها جنین را عقده اى مىبین مى

  معمولًا زنهاباید نشاط داشته باشند.

شود. اما معمولًا چشم و هم چشمى ها، غم و گوید: اگر نشاط را مجسم کنند یک زن مىبه قول یکى از روانشناسها مى

ه اى د، بچگیرد و اگر زن بى نشاط شغصه هاى بیجا، هیجانهاى بیجا، نق نق ها، ناسازگاریها در خانه نشاط را از زن مى

شود. از همان اول نشاط است، از همان اول غم و غصه خور است، از کند در دل این زن بى نشاط مىکه پرورش پیدا مى

تواند درست کند، گره اى همان اول گرفته ست و بالاتر از این دو، غم و غصه است، غم و غصه در زندگى چیزى را نمى

تواند گره شما جلو بیاید، شما از اول صبح تا به شب غصه بخورى، این غصه نمىتواند بگشاید. اگر مشکلى براى را نمى

ان فهمیم غم و غصه در سرنوشت انسکند، غم و غصه اثر در سرنوشت انسان ندارد اگر بعکش نباشد، از نظر روایات مى باز

  و این که گره روى گره بیارود هست.

ر همه جعل االله تعالی الفقر بین عینیه و و شئت أمره و لمن ینل من الدنیا قال الصادق (ع): من أصبح و أمسی و الدنیا أکب

  59الا ما قسم له و من أصبح و الآخرة أکبر همه جعل االله تعالی الغنی فی قلبه و جمع له أمره.

یعنى اگر کسى غم و غصه بخورد براى خاطر دنیایش و براى خاطر مشکلش، مشکل روى مشکل و یک پراکندگى در 

  شود. و اما اگر کسى همش و غمش، آخرتش باشد، دینش باشد، خدا دنیا و آخرت او را اصلاح کند.مور برایش پیدا مىا

تواند گره باز کند، صدقه، دعا، راز و نیاز با خدا، رابطه با خدا، این سرنوشت تواند گره باز کند، آنچه مىغم و غصه نمى

 تواند گره بگشاید و در سرنوشتنسان اثر دارد و الان گفتم دعا است که مىانسان اثر دارد چنانچه گناه در سرنوشت ا

انسان اثر داشته باشد، راز و نیاز با خداست که در سرنوشت انسان اثر دارد اگر زن، غم و غصه اى دارد روى غم و غصه 

ا است باید رابطه اش با خدنباید پافشارى کند مخصوصا با توجه به روایتى که خواندم که این زن در خط مقدم جبهه 
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شود شود و علاوه بر اینکه غم و غصه اش رفع مىمحکم باشد. وقتى رابطه با خدایش محکم باشد، غم و غصه او رفع مى

شود، اما گاهى هم از صفات رذیله پیدا گذارد اثر بگذارد روى این بچه، باید همه و همه مخصوصاً خود نز مواظب مىنمى

نى که شود. این هیجاکند، مثل آتش برافروخته مىبیند، حسادتش گل مىود است. یک چیزى مىشود یعنى زن حسمى

  گذارد روى بچه.شود اثر مىبرایش پیدا مى

چه و گذارد روى بشود، اثر مىبیند ملایم طبعش نیست هیجان آمیز مىزن گاهى خودخواه و متکبر است یک چیزى مى

آن صفات بد روحى نباشد، عصبانیت هاهم باید نباشد باید نشاط باشد و این را هم گاه یهم براى عصبانى شدنها باید 

  است. آورد گناهبگویم و یکى از چیزهایى که بى نشاطى مى

داند آورد مل اینکه گم شده اى دارد و نمىآورد، براى انسان یک حالى مىگناه بطور ناخودآگاه براى انسان بى نشاطى مى

، از نظر روایاتمى فهمیم که این در اثر گناه است. اما گاهى بى نشاطى ها از اثر غم و غصه هاست چیست، از نظر قرآن

در اثر هیجانهاست که باید مسلمان نداشته باشد. اصولًا غم و غصه براى انسان خیلى ضرر دارد، غم و غصه علاوه بر 

ود اما دل شکسته، غصه دار بکار نخواهد رفت، رکند. بقول عوام انسان دست شکسته بکار مىاینکه روح را خمود مى

  آورد یعنى هم تنبل از نظر روح و هم تنبل از نظر دل.علاوه بر اینکه آدم را کسل بار مى

گویند غالب دردها از اثر غم و غصه است. روماتیسم ها، پادردها، سردردهاى مزمن، زخم معده، زخم روده و اطباء مى

آورد. اینها ضعف اعصاب مىان از بین رفتن همه و ههم از اثر غم و غصه است. علاوه بر همهبالاخره دندان درد و دند

کن د، وقتى اعصاب ضعیف شد، دنیایش از بین دهد اعصاب را ضعیف مىیعنى اول چزى که غم و غصه به انسان مى

گذارد روى ضعیف است اثر مى رسد به اینجا که اعصاب طفل در شکم مادررود. حتى مىرود آخرتش هم ازبین مىمى

کند، و ین غم و غصه ها گذارد روى بچه همانجا بچه را فلج مىکند اثر مىاین جنین و همانا اعصابش را ضعیف مى

آورد اثرى هم بار بر او نیست. شما یکسال غصه بخورى بغیر از اینکه گره روى گره علاوه بر این که این دردها را مى

  بیاورد چیزى نیست.

گویند کنند حالا درست باشد یا نباشد کار ندارم روایتش را الان خواندم از نظر روایات درست است، مىضیه اى نقل مىق

از اثر عشق، گرهى در پیشانى مجنون پیداشده بود، کم کم بنا شد طایفه لیلى، لیلى را بدهند به مجنون. طایفه مجنون 

وقتى طایفه لیلى نگاهشان به مجنون افتاد، دیدند که گره اى در پیشانى  رفتند خواستگارى، مجنون را همراهشان بردند.

او است بقول روانشناسها، پیرى زودرس برایش پیدا شده و این پیرى زودرس که براى انسان پیدا میشود از نظر غم و 

نقل  آن عارف جمله راغصه یک درد فوق العاده خطرناکى است دیدند پیرى زودرس برایش پیدا شده لیلى را ندادند بعد 

گوید: گره پیشانى مجنون در کار مجنون گره که باید آن جمله در نظر ما باشد و آن جمله این است که مى کندمى

  »انداخت

اندازد گره پیشانى مجنون، گره در کار مجنون انداخت. معمولًا چه حرفى، چه حرف خوبى، غصه خوردن، گره در کار مى

یک نکته اى هم در آخر کار بگویم و آن » من اصبح و کان همه الدنیا شتت االله امره«اندازد، ىغم و غصه گره در کار م

گویند آن غم و غصه ها على غصه خورى است! مشهور است مى %90اینکه غصه هاى ما هم همه اش بیجا است. و 

هایشان نظیر این على غصه  خ ورد اگ رفکرش را بکنید همه ما مخصوصاً زنها ما غصهیک کسى بود خیلى غصه مى

  خور است.



ورد زنش یک وقتى تصمیم گرفت نگذارد و غصه بخورد لذا نگذاشت از خانه بیرون میگویند این على غصه خور غصه مى

داشت برایش پخت، بچه ها را هم بیرون کرده برودو در خانه نگاهش داشت غذاى خیلى چرب و نرمى که دوست مى

 توانستخواست برود تطهیر، خوب دیگر نمىن غصه نخورد تا ظهر نگاهش داشت ظهر مىبود، خلوت کره بود که ای

بگوید تطهیر نرو، اتفاقاً دستشویى دم در بود این رفت انجا و برگشت نشست رویتشک و سرگذاشت روى زانو با کرد به 

 شتم بروى بیرون غصه بخورى؟غصه خوردن، زنش آمد گفت عموعلى دیگر چه خبر است، المروز دیگر چى، امروز که نگذا

گفت: راستش من وقتى که از دم در برمى گشتم دیدم الاغى آمد برود، این الاغ دم نداشت! گفت خوب به توچه؟ دم 

روم ىگویند بیا بلندش کنم من مخورد زمین، به من مىآید برود اینجا مىنداشته باشد، گفت هان یک وقتى این الاغ مى

  لندش کنم!دم ندارد تا بگیرم و 

بینیم غالب غم ها و غصه ها اینجورى است. غصه این مثال است، اما وقتى که برویم توى خودمان مخصوصاً زنها مى

آید روى کند به چادر یک زن یک غم مىخورند. نگاه مىهاى پوچ مخصوصاً زنها غصه هاى چشم و هم چشمى مى

پیراهن مخصوصاً این زنها از چیزهاى غریب و عجیبى که درشان کند به دلش، اى کاش من چادر او را داشتم، نگاه مى

باسى چنانچه بپرسى چه ل موجود است این است که وقتى رفت در یک مجلسى و آمد اگر بیست نفر در آن مجلس باشند

ى بود! گتواند بگوید چه لباسى پوشیده بودند. چه فرمى بود، چه قیمتى داشت و چه رنپوشیده بودند هر بیست نفر را مى

خورد غم هاى ما براى دین نیست اگر کسى الان بخواهد غم بخورد، خورد، روى همین ها غم مىروى همین ها غصه مى

غم انقلاب بخورد، غم این جوانهاى عزیز درجبهه بخورد، غم این اوضاع فعلى بخورد و در نصف شب دعا کند تا انشاءاالله 

ن جنگ به پایان برسد و به نفع اسلام خاموش شود. وقتى که انسان غم انقلاب و این انقلاب به ثمر برسد تا انشاءاالله ای

  شتى.گذرد آنهم چه گذجبهه داشته باشد دیگر معنا ندارد. غم چادر دیگرى یاخانه دیگرى یا غم دنیا را بخورد، که دنیا مى

 شراب خورد و شبش جمله درسمور گذشت   شنیده ام که محمود غزنوى شب دى

 شب سمور گذشت و لب تنور گذشت  لصباح بزد نعره اى که اى محمودعلى ا

   

 

همه و همه مخصوصاً زنها براى خاطر دنیا غم نخورید، براى خاطر دنیا غصه نخورید، محیط خانه را سرد نکنید زنهایى 

   که باردار هستند مواظب این امانت خدا باشند و این امانت راخوب تحویل جامعه بدهند.

  هفتم: تأثیر شیر مادردرس 

  

  5فصل 

  

بحث ما درباره شیر است شیر مادر براى بچه یک غذاى فوق العاده کاملى است و ظیفه هر مادرى این است که به بچه 

اش شیر بدهد. غذایى است مقوى، غذایى است کامل، غذایى است سالم. معمولًا بچه هایى که شیر مادر بخورند از نظر 



، فوق العاده برترى دارند از آن بچه هایى که از شیر مادر نخوردهاند یا کم خورده اند و این حقى استعداد، از نظر نشاط

فرمایید حق کاملش است که بچه به مادر دارد و از نظر قرآن شفارش شده است که این حق فرزند را کامل ادا کن و مى

  این است که دو سالش به این بچه شیر بدهند:

وادهن حولین کاملین لمن أراد أن یتم الرضاعۀ و علی المولود له رزقهن وکسوتهنّ بالمعروف لاتکلف والوالدات یرضعن ال«

نفس الا وسعها لاتضار والدة بولدها و لا مولود له بولده و علی الوارث مثل ذلک فان أراد فصالا عن تراض منهما و تشاور 

ح علیکم اذا سلمّت ما ایتیم بالمعروف و اتّقواالله و اعلموا انّ االله فلا جناح علیهما و ان أردتم أن تسرضعو اولادکم فلاجنا

  60».بما تعلمون بصیر

سال  2دهند اگر بخواهند حق را ادا کنند و به تمم معنى حق بچه را بدهند، بچه مادرها به بچه هایش دو سال شیر مى

سال به بچه اش شیر بدهد و لو کمک غذا  2بکند و  حق دار که از مادر شیر بخورد و انصافاً اگر مادرى بتواند این کار را

  هم بدهد از نظر استعداد و نشاط، از نظر قوه و بنیه به این بچه خیلى خدمت کرده است. این ازنظر اصل قضیه.

دیروز درباره اش صحبت کردم. الا اینکه این چهار  چیزى که باید مادر و پدر مواظب باش همان چهار شرطى است که

جا، فوق العاده و خیلى مهمتر است. شیر تأثیر عجیبى در بچه دارد، چنانچه اگر شیر مادر غذایى که میخورد مقوى شرط این

بشاد در بنیه وقوه این بچه تأثیر دارد از نظر معنویت هم تأثیر عجیبى در روحیه بچه دارد. چنانکه دیروز گفتم روحیات 

شرطى که دیروز درباره اش صحبت  4گذارد روى شیر مادر و آن ر اثر مىگذارد، روحیات مادر بیشتمادر روى حمل اثر مى

  شرط اینجا هست، اما خیلى مهمتر: 4کردم آن 

شرط اول اینکه مادر باید با تقوى باشد، مادر باید مواظب باشد گناه مخصوصاً در وقت شیر دادن در زندگیش نباشد. دیروز 

رها روى آن دقت کنند. گفتم اگر یک مادر یگوشف فاسد بخورد و این کنم و مقدارى هم مادتشریح کردم، تکرار مى

کند، کند، بچه که در شکم مادر است است مسموم مىگوشت میکروب داشته باشد خواه ناخواه مادر را هم مسوم مى

واظب باشد در وقت خوانیم مادر بایدمشود، لذا روایات مىچنانچه اگر یک غذایى را مادر بر دارد بخورد دهان او بودار مى

حمل غذاهاى لطیف بخورد. گفتم اگر از نظر غذا چنین باشد از نظر معنویت بطریق اولى چنین است. آن مادرى که غذا 

این  شود وشود، آلوده مىشود، بلکه بچه هم قلبش خراب مىشود، قلبش خراب مىچنین است نه فقط خودش آلوده مى

  قضیه درشیر بیشتر است.

گذارد واظب باشد بواسطه بى تقوایى شیر خود را آلوده نکند. غیبت کردن گوشت مرده خوردن است. اثر مىمادر باید م

کند مخصوصاً راجع به رابطه با خدا، راجع به مستحبات همچین روى دل انسان، رح انسان رو روح انسان را بى نشاط مى

خورد داراى میکروب معنوى اس ، این شیرى که بچه مىخورد آلوده استگذارد روى شیر و این شیرى که بچه مىاثر مى

نابراین شود بکند، اگر مادر بى تقوا باشد این بچه مسموم مىو اگر شیر میکروب ظاهرى داشته باشد بچه رامسموم مى

  شرط اول تقوا رابطه با خداست.

ه گفتند: بارك االله به تو و شیرت ک گفتند: بارك االله چه بچه خوبى تحویل جامعه دادى به اوبه مادر شیخ انصارى مى

توانستى شیخ انصارى را تحویل جامعه بدهى. شیخ انصارى یکى از افتخارهاى عالم تشیع است. از نظر علم و عمل خیلى 
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 گفت من توقعىداد، مىمى گفتند: بارك االله، مادر جواب مى خوردند و به مادرشبالا بوده و مردم غبطه این پسر را مى

سالى که او را شیر دادم هیچ وقت بدون وضو نبودم نصف شب  2ز این پسرم داشتم براى خاطر اینکه من در این بیشتر ا

 دادم، آن زنى که نماز شبگرفتم و بعد بچه ام را شیر مىشدم وضو مىخواست بلند مىکرد، شیر مىبچه ام گریه مى

تفاوت دارد با آن زنى که اصلًا نماز نخواند آن زنى که نماز بخواند در وسط نماز شبش پستان در دهان بچه بگذارد خیلى 

دهد نه شیر. آن مادرى که غیبت و تهمت و شایعه در زندگى او فراوان است آتش خواند این آتش است به بچه مىنمى

  دهد نه شیر.به بچه مى

کند حق بچه است که شیر سالم آن زنى که با شیطان رابطه اش محکم است نه رابطه با خدایش، بچه اش را مسموم مى

دهند رابطه با خدایشان محکم باشد، رابطه با شیطان اصلا به او بدهید، لذا تقاضا دارم از مادرها وقتى شیر به بچه مى

خواهند به بچه شیر بدهند، اول بسم االله بگویند موظب باشند وقت شیر ننداشته باشند، تقاضا دارم از مادرها وقتیکه مى

تواند با وضو به بچه بدهند. تقاضا دارم از مادرها ل بد، وسوسه بد در فکر آنها نیاید، تقاضا دارم از ادرها اگر مىدادن تخی

دهند مواظب باشند قبلا توبه از گناه بکند. اول بگوین: استغفراالله اما از دل بگویند استغفراالله بعد وقتى که به بچه شیر مى

کرد و با آن مقامش روزى هفتاد و یا صد مرتبه استغفار مى 9دانند. پیامبر اکرم (ص به بچه شیر بدهند خود را مقصر ب

  فرمود:دانست، پیامبر اکرم (ص) مىخود را مقصر مى

  61»انى لاستغفراالله فى الیوم مأة مرة«

برخاست  وکند همین نشست شود، لذا روزى صد مرتبه استغفار مىنشیند، دلم مکدر مىمن پیامبر به دلم کدورت مى

 آورد، وقتى چنین باشد این قلبپیامبر اکرم (ص) خوردن و آشامیدن و خواب پیامبر اکرم (ص) براى پیامبر آلودگى مى

 خواهد. همه بایدشود و براى رفع پژمردگى استغفار مىشود، زود پژمرده مىگل است، از گل لطیف تر زود کثیف مى

دل. دل خود را مقصر میداند دل حالت توبه و انابه داشته باشد و این تقاضا را در همیشه استغفار کنیم نه فقط به زبان، با 

توبه کنند، دل بگوید خدا مقصرم دل  این بحث از مادرها دارم، اینکه قبل از آنکه بخواهند به بچه ها شیر بدهند اول

  ط اول.تلاطم درونى پیدا کند و با بسم االله الرحمن الرحیم بچه را شیر بدهد. این شر

شرط دوم راجع به هیجانها بود که اینجا مهمتر است، و اگر شیر در حال هیجان و عصبانیت باشد ممکن است بچه اش 

  را گنگ کند گنگ ...

ممکن است بچه اش را فلج کند فلج ظاهرى و اگ ربچه اش را گنگ نکند و فلج نکند در حال هیجان اگر در حال 

د روى روحیه او، اثر دارد روى استعداد او، اثر دراد روى نشاط او وز نهایى که دل مرده عصبانیت شیر به بچه بدهد اثر دار

هستند، بى نشاط هستند و اى دل مردگى و بى نشاطى را معمولًااز خانواده شان به ارث برده اند از مادرشان، از شیرشان 

ا ند. مواظب باشند این دل مردگى و بى نشاطى ربه ارث برده اند. تقاضا دارم دیگر مواظب باشند منتقل به بچه شان نکن

ها تواند گرهى از جامعه بگشاید. به زنمنتقل به بچه شان نکنند آدمى که بى نشاط باشد، آدمى که دل مرده باشد، نمى

توانند شوهردارى کنند، بسیارى از طلاقها از اینجا سرچشمه میگیرد. کنم دخترشان اگر بى نشاط شدد نمىسفارش مى

  کند.شود، جامعه او را طرد مىتواند زندگى کند، گوشه نشین مىر شما اگر غصه خور و بى نشاط شد در جامعه نمىپس
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یکى از نویسندگان جمله اى دارد این جمله براى همه ما خوب است، مخصوصاً براى زنها در وقت شیر دادن به بچه ها. 

ر شدم از بس کوبیده بودم، از بس اعصابم خرد شده بود، گفتم: اى خواندم صحبى از خواب بیداگوید در اروپا درس مىمى

گوید با آن حال بى نشاطى اتفاقاً روزنامه را مطالعه کرم دیدم یک قضیه عجیبى واى یک روز دیگرى هم در جلو دارم، مى

نى شد عصبامىدر روزنامه نوشته شده و آن قضیه این است که یک کسى زخم معده داشته و این زخم معده اش خوب ن

خواههم یک دقیقه بى تو زندگى کنم در صورتى شد و چاقو زده در شکمش ومعده اش را در اورده و انداخته دور، گفته مى

  تواند زندگى کرد ومرد.که یک دقیقه بى روده مى

 ب که ازگفت: آن طرف روزنامه را دیدم یک زنى حالات خودش را نوشته است: الحمدالله رب العالمین، صبح به صح

مى کنم خدا را که یک روز دیگرى در جلو دارم و این روز را باید با فعالیت با استقامت و بردبارى  شوم حمدخواب بلند مى

در مقابل مشکلات بسازم، الحمدالله یک روز طلایى در جلو دارم و پروردگار عالم با سلامتى و صحت این روز را به من 

کر گوید من فکند. این نویسنده مىکند، شکر مىدر اینکه روزى جلو دارد حمد مىداده است گفته بود، دیدم یک زن 

گوید: الحمدالله، روز خوبى در جلو دارم، یک حالت هم خود آن کردم این سه حالت از کجاپیدا شده، یک حالت آکه مى

ود لت هم، حالت این کسى که خگوید از خواب بلند شدم و گفتم: اى واى یک روز دیگر جلو دارم، یک حانویسنده که مى

د فکر گویخواهم یک آن بى تو زندگى کنم. مىکشى غریب و عجیبکرده و معده اش را در اورده و دور انداخته و گفته مى

کردم، دیدم. اما خودم اعصاب کوبیده ام این بى نشاطى را برایم جلو آورده اعصاب ضعیفم، غم و غصه ام، این حالت را 

گوید فکر کردم دیدم این براى خاطر نشاطش براى ه و اما آن خودکشى غریب و عجیب، جسم ناسالم مىبرایمن جلو آورد

  خاطر اعصاب قویش آن حالت نشاط و خوشى را برایش جلو آورده است.

حرف بسیار عالى است، روزگار بد وخوب ندارد دنیا نه خوب است نه بد، یک اختلافى است بین بزرگان که دنیا خوب 

کنند، گویند دنیا بد است به آن آیاتى که مربوط به زخد و اینکه دنیا بد است و امثال اینها تمسک مىا بد، بعضى مىاست ی

کنند به آن آیاتیکه تعرف دنیا کرده، ولى حق مطلب این گویند دنیا خیلى خوب است و تمسک مىیک دسته اى هم مى

  اس که دنیا نه خوب است نه بد.

به دنیا پیدا کند، اگر دنیا موجب بشود انسان خود را جهنمى کند این دنیا بسیار بد است و اما اگر دنیا  اگر انسان دلبستگى

قرار » اقیات الصالحاتب«انسان را نتواند ببرد دلبستگى به دنیا پیدا نکند، بواسطه دنیا کمک به دیگران کند، بواسطه دنیا 

بپرسند دنیا خوب است یا بد، بگویید نه خوب است نه بد، دنیا مثل تیشه دهد، این دنیا بسیار خوب است، لذا اگر از شما 

ه روزگار نه خوب است نه بد، مائیم ک کند،بینیم که آقاى نجار از تیشه چه استفاده اى مىنجار است، تیشه نجار ار مى

 ختى میگذراند اعصاب ماست کهکنیم، اعصاب ما است که این عمر را به بدبکنیم یا روزگار را خوب مىروزگار را بد مى

  رماید:فگفتم که غم و غصه در سرنوشت انسان دخالت ندارد. قرآن شریف مىگذراند، دیروز مىاین عمر را به خوشى مى

مااصابک من مصیبۀ فی الارض و لافی انفسکم الا فی کتاب من قبل أن نبرأها ان ذلک علی االله یسیر. لکیلا تأسوا «

  62»رحوا بمااتیکم واالله لایحب کل مختال فخورعلی ما فاتکم و لاتف
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 آید، خیلى بد حال نوى غم ومى فرماید انسان براى خاطر اینکه تو خیلى خوشحال نشوى از چیزى که برایت جلو مى

و گویم که سرنوشت تو از اول نوشته شده آنچه به تدهم مىآید به تو تذکر مىغصه نخورى از مصیبتى که برایت جلو مى

کردم و امروز باید تذکر بدهم همان د، از اول سرنوشت انسان نوشته شده، خوب یا بد. ولى چیز که دیروز اشاره مىرسمى

  تواند عوض کند.سرنوشت را کار من، فعالیت من، استقامت من، دعاى من، راز و نیاز با خدا، نماز در دل شب مى

غصه و نه بى نشاطى، از این بى نشاطى ها هیچ کارى بر تواند سرنوشت من را عوض کند نه غم و کارمن است که مى

ند گر کآید، فقط کارى که غم و غصه م یآورد این است که بچه را بى استعداد مىآید، از غم و غصه هیچ کارى نمىنمى

را  ىشود. غم و غصه فقط کاربا آن شیر غم و غصه دهان به بیاید، غم و غصه فقط پیرى زود رس براى انسان پیدا مى

تواند تو را عاطل و باطل کند اگر بمیرى خیلى اهمیت کند مىکند، غم و غصه فقط کارى که مىکند، ترا فلج مىکه مى

ندارد، اما فلج بشوى یک گوشیه اى بیفتى و کار برسد به اینجا که حتى دخترت طلب مرگ کند براى تو، غم و غصه این 

سرنوشت انسان اثر بگذارد ممکن نیست، شما یکسال غصه بخورى مسلم یک  کند، اما غم و غصه بتواند درکارها را مى

رکعت نماز بخوان بعد ازنماز از  2شود، اما در دل شب یک خدا بگو، در دل شود. یک گره گشوده نمىذره کار درست نمى

ى کار تواند یک چیزا مىنباشد راه صاف باشد، ام شود. گره اگرخدا بخواها گره گشوده شود. اینجاست که گره گشوده مى

و لو انّ اهل القري امنوا و اتّقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض و لکن کذّبوا «را ناصاف کند و آن چیست؟ 

  63»فأخذناهم بما کانوا یکسبون

قوى نباشد، د، اگر تآید. و اما اگر گناه باشفرماید: اگر تقوى باشد برکت هست نعمت از آسمان و زمین برایت مىاین آیه مى

ود خواهى گرهکارت گشوده شفرماید: اگر مىآید، قرآن مىبى برکتى، گره روى گره، مشکل روى مشکل براى تو جلو مى

فاذابلغن أجلهن فأمسکوهن بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف و أشهدوا ذوي عدل منکم و أقیموا الشهادة الله «با تقوى باش: 

  64.»االله و الیوم الاخر و من یتّق االله یجعل له مخرجا. و یرزقه من حیث لایحتسبذلکم یوعظ به من کان یؤمن ب

یرزقه من حیث لایحتسب و من «خواهى گره از کارت گشوده شود اعتماد به خدا داشته باش. گوید اگر مىقرآن مى

  65»ء قدرایتوکل علی االله فهو حسبه ان االله بالغ امره قد جعل االله لکل شی

  شا هستند، اینها سرنوشت ساز است، قضا و قدر تعلیقى معنایش همین است.اینها گره گ

این روایت را که دیروز خواندم اینکه خطاب شد سرنوشت این بچه را بنویسید و بداءبرایم قرار بدهید، یعنى این بچه یک 

واند عوض تا خدایش مىتواند عوض کند. بواسطه رابطه بسرنوشتى دارد. اما همین سرنوشتش را بواسطه فعالیتش مى

کند. لذا ا زمادرها و از همه تقاضا دارم محیط خانه را سرد نکنند، تقاضا دارم بى نشاط نباشند بعد درباره اش صحبت 

  میکنم و باید صحبت کنم.

 ریزد بیرون وشود همانطو که گل ته کفش را مىگوید: مرد وقتى وارد خانه مىگوید، مىیک روانشناس چه خوش مى

شود باید غم و غصه و بى نشاطى را بریزد بیرون و وارد خانه شود زن قبل از آمدن شوهرش مهیا باشد از ارد خانه مىو
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گناهش بزرگ است اگر خداى نکرده زن شوهر دار خود را قبل از آمدن  نظر اسلام گر مهیا نشد. مسئول است، گناه است،

  رود و هم مردکه گناه کرده است.تقصیر زن است، هم زن به جهنم مىشوهر زینت نکرد و این مرد به گناه افتاد، گناه 

باید غم و  ریزدکند و خاکروبه ها را بیرون مىگوید: زن قبل از آنکه شوهرش بیاید مثل اینکه جارو مىاین روانشناس مى

ما کند، براى آمدن شوهر. به شباید بى نشاطى را بیرون بریزد، خود را مهیا کند، خود را متزین ». غصه ها را بیرون بریزد

گویم، در وقت شیر دادن نه فقط با وضو باشید، با نشاط باشید، در وقت شیر دادن، خنده رو، متبسم باشید، همین زنها مى

  گذارد، دست نوازشى که روى سر این بچه بیاید.تبسم تو روى بچه، روى مغز ین چه اثر مى

اى عمق جان این بچه دارد چنانچه اگر شیر بدهد، امااز دست شوهرش گیه اما تبسم همان روزهاى اول اثر عجیبى بر

بچه داد و  شود و از دستکند، نق نق کند، اگر شیر بدهد اما این بچه مثلًا نصف شب بیدار شده او عصبانى است بلند مى

نگر کند، این بچه را طغیامى کند، این بچه را بى استعداددهد، این بچه را فلج مىکند و شیر به این بچه مىفریاد مى

  کند.کند این بچه را پرخاشگر مىمى

دهند مادر نصف شب بیدارمى شود. خوانیم بهشت زیر پاى مادران است بهشت را، مفت به کى نمىاینکه در روایات مى

خه چرا کند کمىدهد بلکه بعضى اوقات با بچه زمزمه کند، شیر به بچه مىکند، بچه اش را نوازش مىبچه اش گریه مى

کند از بچه. این است که این شیر ثواب یک بنده آزاد کردن را دارد و اما بچه گریه دیر بیدار شدم و عذر خواهى مى

گوید. مخصوصاً خیلى از مردها خیلى از زنها که سنجش زبان ندارند شود یکى دو تا بد به این بچه مىکند، بلند مىمى

نکه بچه کوچک باشد یانه بچه اش را دوست داشته باشد یانه، یکى دو تا حرفها ى ناهنجار زبانشان کلید ندارد، دیگر ای

گوید این ثواب که ندارد، یک فلجى هم براى این مادر، براى این بچه حال یا فلج ظاهرى یا باطنى یا هر دو به بچه مى

  کند.براى این بچه درست مى

بگذارد، باید شوهر مواظب باشد با زنش که شیر  ید هیجانها را کنارلذا شرط دوم درباره شیر دادن این است که با

دهدمدارا کند، باید مواظب باشد خداى ناکرده شوهر در خانه عصبانى نشود، مواظب باشد زن را در خانه ناراحت نکند مى

نخورد. این هم شرط و خودزن هم باید مواظب باشد نشاط خودش را از دست ندهد و مواظب باشد غم و غصه اصلا و ابدا 

  دوم که دیروز گفتم.

شرط سوم که مهمتر از شرط اول و دوم است غذاى حلال است. واى به آن شیرى که از غذاى حرام تولید شده باشد. 

بینیم در اسلام پیش بزرگان این قضیه حرمت و حلیت درباره غذا آمده است همه و همه براى خاطراین است اینکه مى

ا ناآبادمى کمند. اگرشیر آولده باشد یعنیاز غذاى حرام شد، این آتش به دهان بچه گذاشتن است. و اگر که دنیاى انسان ر

بچه با شیر حرام پرورش پیداکند، باید به این زن بگوییم، مواظب باشد دخالت در شقاوت این بچه کرده اگر خداى ناکرده 

هاتقاضا دارم همشیه اما مخصوصاً در موقع حمل، در موقع این شقاوت جلو برود به جاهاى باریک باریکیمى رسد از مرد

شیر دادن مواظب باشید غذا عوض شود، کار عوض شود مواظب باشید کسب اسلامى باشد، مواظب باشید پول خودتان 

پول خودتان، پول مردم پول مردم باشد. مواظب باشید اگر خداى ناکرده کسب شما شبهه ناك شد بدبختى براى شما و 

  آورد.صاً براى بچه تان مىمخصو



عبدالرّحمن سیابه یکى از اصحاب خاص امام صادق (ع) است سیابه پدرش از دنیا رفت، فقیر بود چیزى ارث نگذاشته بود، 

گوید: من بى کار بودم رفیق بابام هزار درهم آورد داد به من، گفت: این هزار درهم را کاسبى کن پسرش عبدالرّحمن مى

یى رسیدى توانستى هزار درهم مرا بده. این هزار درهم را سرمایه کردم و اتفاقاً پروردگار عالم به من رو و بعد که به جا

کرد یک سال طول نکشید توانستم اول بدهکاریم را بدهم وهزار درهم او را دادم، توانستم یک پولى هم تهیه کنم مکّه 

بود.  رفتند اما آن تبعدین امامشان بود، مکه تبع بود، مکه مىرفتند. همشان، غمشان بروم معمولًااصحاب وقتى مکه مى

  گوید پولى هم پیدا کردم براى مکه، رفتم سپس رفتم مدینه.براى دیدن امام صادق (ع) براى دیدن امام باقر، مى

ن رو کردند به مآمدم خدمت امام صادق (ع) اطارف امام جمعیتى بود، میگوید من نشسته بودم کار او را راه انداختند بعد 

فرمودند: فلانى کارى دارى؟ کى هستى؟ گفتم: من عبدالرحمن سیابه هستم، فرمودند حال پدرت چطور است، گفتم از 

دنیا رفت حضرت متأثر شد. فرمودند: خوب وضع خودت چطور است؟ گفتم: یا بن رسول االله وضع خودم خوب نبود هزار 

گوید هنوز نقى گرفتم و این هزار درهم موجب شد که توانستم مکه بیایم. مىدرهم رفیق بابام داد به من کاسبى کردم رو

حرف من تمام نشده حضرت فرمودند آن هزار درهم را چه کردى، گفتم یا بن رسول االله اول قرضم را دادم بعد مکه آمدم 

  امام صادق (ع) سه مرتبه فرمودند:

یم را تمام کردم گفتم یا بن رسول االله من قرضم را دادم بعد توانستم بارك االله، بارك االله، بارك االله، بعد میگوید حرفها

  مکه بیایم توانستم خدمت شمابرسم الان هم سرمایه دارم. بعد امام صادق (ع) یک نصیحتى به من کردند فرمودند: فلانى:

  66»و اداء الامانۀعلیک بصدق الحدیث وآداء الامانۀ، علیک بصدق الحدیث و اداء الامانۀ، علیک بصدق الحدیث «

دو چیز در زندگى تو باشد یکى راستگویى، یکى هم مواظب باش در امانت خیانت نکنى. یعنى آقا مواظب باش، این 

کلاهبرداریها، کلاهى سر او گذاشتى، قرض او را عقب انداختى آن نسیه را عقب انداختى این کار یک مسلمان نیست، 

نویسد، اگر کسى قرض دارد و آن کسى که بستانکار است ود. حتى فقها مىتواند اگر قرض دارد مکهخ برانسان نمى

تواند نماز اول وقت بخواند باید قرض را بدهد بعد نماز اول وقتش را بخواند. مال مردم اگرمى گوید پولم را بده، این نمى

  سخت است سخت.

طلبه بودم خبر آوردند که پدرت مرد،  کرد، گفته بود که من در نجفشخصى از یکى از علماى بزرگ تهران نقل مى

گوید: پدرم را آوردند نجف دفن پدرش یکى از علماى بزرگ تهران بوده، پدرت مرد، جنازه پدرت را فرستادیم نجف مى

وقتى در خواب خدمت پدرم رسیدم، دیدم که گرفته است، دیدم خیلى بى نشاط  کردیم چند وقتى از دفنش گذشت یک

گفت خدمت به اسلام کرده چرا باید اینقدر گرفته باشد؟! » قال الباقر و قال الصادق«هفتاد سال  است، تعجب کردم کسى

بینم گفتند: واى بر حق الناس واى بر بدهکارى، من هیجده بینم، شما را گرفته مىبه او گفتم: بابا شما را بى نشاط مى

ه رند بروم سر جایم و مبتلا هستم و همین طور مرا نگاهداشتگذاتومان به مشهدى تقلى نعلبند بدهکارم، مرا گرفته اند نمى

گوید از خواب بیدارشدم تعجب کردم، پدرم بدهکار است یعنى چه، حق گویند چرا بدهى مردم را نداده اى، مىاند و مى

م به این شخص اگوید نوشتم به برادرهایم در تهران که ببینید این مشهدى تقلى نعلبند کیست، آیا بابالناس یعنى چه مى

بدهکار است یانه. مدتى گذشت برادرها نامه نوشتند، بله رفتیم پیش مشهدى نعلبند گفتیم شما زا بابا ما چیزى طلب دارید 
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خواهم گفتیم چرا نگفتید، چرا نیامدى، بگیرى، گفت: من گله دارم از بابایتان که گفت: بله، هیجده تومان از باباى شما مى

اى هجده گو، بر» قال الباقر، قال الصادق«ه او باید در دفترش نوشته باشد. یک عالم هفتار سال چرا در دفترش ننوشت

ته خواست بدهد، اما در دفترش ننوشخواست که ندهد، مىتومان نگاهش داشته اند. میگویند چرا آقا در دفتر ننوشتى نمى

جده شود بهشت بروى تا هیشته اند. گفته اند آقا نمىبوده تسامح کرده بود، همان مقدار که بدهکار بوده آنجا نگاهش دا

  تومان مردم را بدهى، جهنمش این است، آخرتش این است دنیایش هم آتش است، آتش.

  67».ان االله یأکلون أموال الیتامی ظلماً انّما یأکلون فی بطونهم ناراً و سیصلون سعیراً«

رى براى اینکه اگر شیر حرام دهان بچه بگذارى این شیر حرام یعنى خانم مواظب باش، غذا شیر حرام دهان بچه ات نگذا

خورى، اما خورى، قرآن میگوید: اگر مال مردم است، دارى آتش مىآتش است آتش. یعنى آقا مواظب باشد افطار چه مى

ه خورى، مواظب باشد سحر به زن و بچفهمى. مواظب باشد سحر چه مىخورى، نمىفهمى. دارى چرك و خون مىنمى

بچه روزه دار آنهایى که روزه شان درست است.  دهد اگر خداینکرده حرام باشد در روز قیامت همین زن وات چه مى

گویند: خدایا این بابا سحرى حرام به ما داد، افطارى حرام به ما داد کنند به تو، مىروند، نفرین مىآنهایى که بهشت مى

  ط سوم.بازخواست ما را از این پدربکن. این هم شر

گذارد. یک قضیه اى برایتان نقل که از شرط اول و دوم و سوم مهمتر است، روحیات مادر روى بچه اثر مى -شرط چهارم

  کنم حیرت آور است، راستى تعجب آور است مخصوصاً زنها از این قضیه سرمشق بگیرند.

این مجتهد عادل انقلابى علیه مشروطه آن مرحوم آیت االله حاج شیخ فضل االله نورى را در زمان مشروطه به دار زدند، 

ه خواست، مخالفت کرد بالاخرزمان قد علم کرد با اینکه اول مشروطه خواه بود و مشروطه را سرکار آورد، دید نشد آنکه مى

دولت توسط عدهاى مردم نفهم وعده اى وابسته، شیخ فضل االله را گرفتند، زندان کردند. شیخ یک پسر داشت این پسر 

زند براى اینکه بابایش را اعدام کنند یعنى مجتهد عادل انقلابى راف میگ فتک باید پدر مرا طرف و آن طرف مىاین 

اعدام کنید! یکى ازبزرگان گفته بود من رفتم زندان ملاقات مرحم نورى به مرحوم شیخ گفتم: این پسر تو، آقا زاده این 

خیلى مقام و مرتبه عالى داشته باشد، چطور این قدر پست شده که  قانون وراثتش باید خیلى عالى باشد، پسر شما باید

  کن حتى راضى است که شما اعدام شوید.دارد علیه شما سعایت مى

وده ترسیدم به سرم آمد. بعد فرمدانستم، همین ترس را داشتم و آنچه مىمرحوم شیخ فضل االله فرمودند بله خودم هم، مى

قتى درنجف متولد شد مادرش مریضه بود مادر شیرنداشت مجبور شدیم یک دایه، یک بود این بچه در نجف متولد شد و

داد مرضعه براى او گرفتیم، این مرضعه ناشناس بود، کوتاهى کردیم و یک ناشناس، یک زنى پیدا شد این بچه را شیر مى

 بر اینکه آلوده است ناصبى استمدتى این بچه را شیر داد یک وقت متوجه شدیم دیدیم آن زن آلوده است، آلوده علاوه 

  یعنى دشمن امیرالمومنین (ع) دشمن اهلبیت است!

ترسیدم و الان به سرم آمد. اتفاقاً این پسر مرحوم شیخ فضل االله نورى گفته بود همانجا زنگ خطربراى من زده شد مى

که  جمله افرادى انقلابى کف زدند و ازکارش رسید به اینجا که بابا را اعدام کردند. مردم نفهم پاى دار این مجتهد عادل 
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پاى دار کف زد این پسر بود، پسر کف زد پاى دار باباش، این پسر، یک پسرى هم تحویل جامعه داد همین کیانورى 

  رئیس حزب توده این نوه مرحوم آشیخ فضل االله نورى و پسر همان است که پاى دار بابا کف زد.

کند قانون وراثت است. میگوید از این مهمتر روحیاتمادر روى روحیات پدر اثر مى گوید:این قضیه به ما چه میگوید؟ مى

د. دهدهد و مادر با عاطفه بچه با عاطفه تحویل جامعه مىگذارد، مادر حسود، بچه حسود تحویل جامعه مىشیرمادر اثر مى

 سین (ع) در دستش است آمدگفت:بعکسش به زنها بگوییم: شیخ مفید (ره) خواب دید فاطمه زهرا (س) دست حسن و ح

گفت شیخ به این دو تا بچه تعلیم فقه بکن. سواد یادشان بده شیخ مفید از خواب بیدارشد تعجب » یا شیخ علّمها الفقه«

یعنى چه؟ در جلسه درس نشسته بود یک » علمهما الفقه«کرد فاطمه زهرا (س) و حسن و حسین و آمدن پیش من و 

 این دو تا بچه ید» یا شیخ! علمهماالفقه«دست دو تا پسرش را در دست دارد آمد گفت:  وقت دید، یک زن عفیفه اى

مرتضى و سید رضى بودند، شیخ این دو تا بچه را پرورش دارد خیلى عالى پرورش داد و رسیدند به آنجا که یک شد سید 

  مرتضى که افتخار شیعه است و یکى شد سید رضى که آنهم افتخار شیعه است.

شیخ مفید مقدارى سهم امام داد به این دو تا بچه گفت بدهید به مادرتان برا یاینکه (بچه یتیم بودند) صرف شما روزى 

بکند این پول آوردند پیش مادر، مادر پول را قبول نکرد و پول را برگداند. گفت: سلام مرابه شیخ مفید برسانید و بگویید 

کنیم لذا احتیاج آن چنانى گیریم و ماهیانه خرج مىالاجاره اینغازه را مىپدر این دو تا بچه مغازه اى گذاشته است مالا

م از آن حال ترسگذارنیم و اگر بخواهیم این پول را بگیریم این ماه بیشتر خرج کنیم ماه دیگر مىنداریم و با قناعت مى

  قناعت بیرون بیایم. پول را قبول نکرد.

قوایش، این مادر و این روحش مثل سید رضى را تحویل جامعه داد، مثل سید این مادر و این شیرش، این مادر و این ت

دهید دین شیعه ب کند گفتند اگر صد هزار دینارمرتضى را تحویل جامعه داد سیدمرتضى نباشد دین شیعه رسمیت پیدا نمى

ر همه جا پشت سر آن دکند تمام اموالش را فروخت براى شیعه، براى رسمیت حکومتى شیعه (که بشود رسمیت پیدا مى

بى واهمه تبلیغ کرد) شد هشتاد هزار دینار بیست هزار دینا کم داشت که دین شیعه رسمیت پیدا شد هشتاد هزاردینار 

بیست هزار دینار کم دشت که دین شیعه رسمیت پیدا کند کسى کمک نکرد، او هستیش را داد نتوانست آئین شیعه را 

خت، اسبش را فر وخت، کتابخانه اش را فروخت تمام زندگیش را فروخت گذاشت روى رسمى کند، یعنى خانه اش را فر و

  دین شیعه و بعد هم افتخارات عجیبى براى شیعه آفرید.

سید رضى همنى کسى است که نهج البلاغه مال اوست، جمع آورده نهج البلاغه را آن قناعت مادر، آن عفت مادر رساند 

ت پیش این سید رضى بود، زنش درد زائیدن گرفت، چراغ ندارتشنددو تا چراغ نبود، گفت به اینجا که یک مقدار پول امان

کنمى براز نها یک چراغ براى خودم، براى مطالعه، رفت سر پول، داریم یک چراغ تهیه مىیک مقدار از این پول بر مى

خواهند است، تاریک است مطالعه مىشود خیانت در امانت کنم آمد دید که داد زن بلند برنداشت گفت امانت است نمى

بکند تاریک است. دفعه دوم رفت سر پول برنداشت. دفعه سوم رفت سر پول برنداشت، بلاخره آمد با یک چراغ ساخت 

آوردند براى اینکه آقا مطالعه شد چراغ را مىبردند براى او، وقتى درد زن کم مىشود چراغ را مىوقتى درد زند زیاد مى

  دا، آقا مطالعه اش را کرد و زن هم زائید، بایک چراغ.کند براى فر

فردا صبح آمد جلسه درس. حاکم وقت فهمیده بود کهخدا بچه به او داده یک طبق درهم و دینار فرستاد در جلسه درس 

ر گاین طبق درهم و دینار براى هدیه وچشم روشنى بچه است. گفت لازم ندارم برگرداندند، هنوز درس تمم نشده بار دی



از طرف حاکم برگردانده شد که بدهید به قابله، به آن کسى که بچه را بدنیا آوره، گفت: سلام مرا به او برسانید بگوئید ما 

آید. دفعه سوم درهم و دینار را آوردند که کنند و بچه دنیا مىماماى بیگانه نداریم زنهاى خودمان یکدیگرا را کمک مى

اهید خوافش بودند، گفت: این دیگر مربوط به من نیست آقایان طلبه ها هر کدام مىبدهید به طلبه ها، طلبه ها اطر

ه، پول درهم برداشت، یعنى پول نقر بردارید، پول شبهه ناك است، پول از حاکم ظالم است، فقط یک طلبه بلند شد و یک

ب محل بدهکار بودم روغن چراغ گرفه طلا را نه، بعد هم به او اعتراض شد که چرا برداشتى گفت: به خاطر اینکه به کاس

توانستم دینم را بدهم بالاخره طق جواهرات را درهم و دینار را برگرداندند. نه سید رضى قبول کرد، نه بودم و نمى

السعید «دهد. به شما بگویم: شاگردهایش، آن مادر عفیف آن مادر قانع، این پسر عفیف و این پسر قانع را تحویل جامعه مى

  ».د فی بطن امه و الشّقی شَقی فی بطن امهسعی

  کند.دهد. پدر و مادر است که شالوده شقاوت براى بچه درست مىپدر و مادر است که پسر صالح تحویل جامعه مى

  

  درس هشتم: لزوم محبت در خانه

  

  6فصل 

  

. در خانه اگر محبت بین زن و شوهر بحث ما درباره محبت در خانهاست، و یان فصل را همه و همه بایداهمیت بدهیم

شوند. شوند، با عاطفه مىگذارد، و ایناه با محبت مىباشد، اگر عاطفه در خانه حکمفرما باشد، روى بچه هاى خانه اثر مى

و اما گر محبت در خانه نباشد، اختلاف بین زن و شوهر باشد، عاطفه از خانه رخت بربندد بچه هائى که در چنین خانه اى 

توانند زن توانند شوهردارى کنند و اگر پسر باشند نمىزرگ شده اند بى عاطفه و بى محبت هستند، اگر دختر باشند نمىب

  دارى کنند و بمحبت به جامعه ندارند. دیگر گرا نیستند و بلاخره آدمهاى با عطوفتى نیستند.

مخصوصاً از ممالک متمدنه رخت بر بسته  و یکى از مصیبتهاى بزرگ دنیاى روز همین است که عاطفه از دنیاى روز

است. این همه جدالها، این همه جنایت ها و خیانت ها براى خاطر این است که دنیاى روز محبت ندارد، دنیاى روز 

  جاهلیت دوم است از نظر قرآن.

. در زمان آنها نبودیکى از رذائلى که درجاهلیت اولى یعنى قبل از بعثت رسول االله بود همیین بود که عاطفه در میان 

وقتى : «فرمایدکرد. قرآن شریف مىجاهلیت بى عاطفگى کار را رسانده بود بهاینجا که بچه اش را زنده زنده زیر خاك مى

ند کرد، چه کند آیا زنده زنده زیر خاکش کو فکر مى» کرددادند که زنت دختر زائیده رنگش تغییر مىکهبشارت به او مى

نویسند: وارى او را نگه دارد. در زمان جاهلیت کار بى عاطفه گى رسیه بود به اینجا که تاریخ نویسها مىیا اینکه به ذلت و خ

براى اینکه بفروشد براى زن وبچه اش چیزى تهیه کند، این پشته خار را  یک هیزم کش، یک پشته خاى تهیه کرده بود،

را ببر خانه ما برد خانه، دستور داد این هیزم را بشکم  گشت، یک قلدرى رسیدگفت که هیزمآورد در مکه در کوچه ها مى

شکست، دستور داد بگذار فانجا گذاشت تا نزیک غروب براى این قلد کار کرد، منتظر پولش بود گفت پول هیزم مرا بده 

آنجا  وکنم، براى تو هیزم آوردم، شکستم، بردم بروم گفت افتخار بکن اینکه براى من کار کرده اى، گفت افتخار مى



گذاشتم اما زن و بچه من گرسنه هستند، پولم را بده فکرى به حال زن وبچه ام کن، گفت گفتم افتخار کن اینکه براى 

  من کار کردى، دفعه دوم و سوم با پس گردنى و کتک و سرشکسته او را از خانه بیرون کرد.

در بى شود ملّتى اینقکنیم راستى مىانیم تعجب مىخوما ینجور قضایا را در زمان جاهلیت داریم زیاد هم داریم وقتى مى

الان ابر قدرتها به ممالک  -رنگهایش تفاوت دارد -بینمعاطفه باشد، در جاهلیت دوم یعنى زمان ما بالاتر از آن را مى

گوید افتخار مى گوید نوکر باشیدکنیم نفتمان را بدهیم، مىگویند افتخار مىگویند نفتتان را بدهید، آنها هم مىضعیف مى

  گویند افتخار امى کنیم که هر چه بگویى بشنویم.گویم بشنوید مىکنیم که نوکر باشیم، میگ وید هرچه مىمى

سازد، اما بى محبت است بى عاطفگى او رسیده به اینجا که زالو این بى عاطفگى آمریکا است عاطفه ندارد آپولو مى

کند نوکر آمریکاست، شوروى است، اما بدتر از آمریکا، ن بدبخت هم افتخار مىگوید باید نوکر من باشى و آمکد و مىمى

هر که مقدارى زور دارد زورش باید اعمال شود. کار بى عاطفگى در دنیاى روز الان رسیده به اینجا که گندمش را، موارد 

ند، دهمیرند ینطو که آمار مىمىریزد اما در روز تعدادى زیادى کودك، غیر کودك از گرسنگى خوارکیش را به دریا مى

  میرند.میرند، در روز چندین هزار کودك از بد غذایى مىمیرند، زنها از گرسنگى مىجوانها از گرسنگى مى

شوند فقر اگر دنیاى روز یک سال اسلحه نسازد، یکسال اسلحه انبار نکند تمام دنیا متمولمى شود، تمام دنیا متمکن مى

یارى از نه، خود آمریکا بس شود شماخیال نکنید که آمریکا ایران را در فشار گذاردهمعه برداشته مىفردى، فقر اجتماعى جا

ه ریزد گرسنگى کمیرند، در همان آمریکا که گندمش را به دریا مىمردم از بد غذایى، یا کم غذایى و یا بى غذایى مى

ن طور شورى هم همین طورى، شوروى وضعش رسیده شود در آمریکا فراوان است. انگلستان هم همیمنجر به مرگ مى

داد وضع گرانى آنجا سرسام آور، وضع اختلاف طبقاتى آنجا، کاخ و به اینجا که یکى از رفقا رفته بود بعد براى ما آمار مى

ه ب کوخ رسیده است به جائى که آمریکا را باید بهش گفت بارك االله این وضع دنیا ى روز است، وضع دنیاى روز رسیده

ه شنیدیم که یکى کسى را براى خاطر یک پیاز کشتاینجا که آدم کشى با آب خوردن برایش تفاوت ندارد. یک وقتى مى

را  دهیم فلانىگویند آقا یک دلار بهت مىبینیم در آمریکا براى خاطر یک دلار بهشت مىکردیم الان مىتعجب مى

  کشد.گیرد فلانى را مىبکش، یک دلار را مى

ى عاطفگى در دنیا روز رسیده به اینجا که اگر زن را مجسم کنند باید عطافه باشد عاطفه را مجسم کنند باید زن وضع ب

را  گویند چرا بچه هایتکند بعد به این خانم مىبشود، اما همین زن سه تا بچه اش را در حمام بدست نامبارکش خفه مى

. دیدم راهى ندارم بچه ام را کشتم تا دل شوهرم را بسوزانم! وضع بى خواستم دل شوهرم را بسوزانمگوید: مىکشتى؟ مى

  عاطفگى در دنیاى روز حتى در ایران ما رسیده به اینجا.

نویسد: دخترى دم مرگ بود اتفاقاً این دختر نامزد داشت حلقه برلیان نامزدى در دستش بود که مریض یک نویسنده مى

ریه کنند، خویشان گکنند پدر ومادر گریه مىشسته اند بحال این گریه مىشد، رفت دم مرگ معلوم است دیگه همه ن

کنند پیرزنى آمده براى اینکه این بمیرد چشمهایش را بگیرد، این پیرزن براى این کنند و دوستانش هم دارن گریه مىمى

بعد  م بعد در آور، بگذار بمیرمگوید بگذار بمیرگوید هى مرتب مىکند و یک چیزى مىآمده یک وقت دیدند، دارد ناله مى

خواهد انگشتر برلیان این دختر را بدزدد، گوید یک وقت متوجه شدند دیدند این پیرزن مىدرآور، تعجب کردند چه مى

 گوید الانکشد دیگر به التماس افتاده مىکشد او هم مىکشد و او هم دم مرگ طاقت ندارد زور ندارد او مىپیرزن مى

علاقه دارم به این انگشتر براى اینکه از نامزدم هست صبر کن بمیرم بعد در آور، اما آن  کن بمیرم من میرم صبرمن مى



کشد براى اینکه در آورد و بدزدد. این وضع بى عاطفگى زن پیر رأفت ندارد، عاطفه ندارد، دارد هى انگشتر برلیان را مى

  یشتر.در دنیا روز است هرکجا تمدنش بیشتر، این بى عاطفگى ب

در میان مسلمانها بى عاطفگى فراوان است اما کمتر، در میان لاابالى ها بیشتر، در محیط غیر اسلامى بیشتر و باید بگوییم 

هر کجا تمدنش بیشتر، یکى از سوغاتهاى تمدن است که محبت را از بین برده است حالا حرف این است این بى محبتى 

دا شده باید بگوییم از خانه، از خانه شروع شده، وقتى بین زن و شوهر محبت که در دنیاى روز حکمفرماست از کجا پی

نباشدوقتى اختلاف و دوئیت بین زن و شوهر باشد، وقتى که زن به شوهر برگرد شوهر العیاذ باالله به زن بدزبانى کند، بچه 

شود، ا بى عاطفه است، بزرگ مىشود امدهد، بزرگ مىکند و ن عاطفه خدادادى را کم کم از دست مىپرورش پیدا مى

ى کند، اما یقین داشته باشید اگر یک کسآن محبت خداداى که در فطرت سرشته او خوابیده بوده سگ درنده درندگى مى

بى عاطفه باشد از سگ درنده، درنده تر است، گرگ درنده درندگى میکند، اما یقین داشته باشید اگر یک انسان بى عاطفه 

دانند سازنند اینها عاطفه دارند؟ این کسانى که مىتر است، خیلى بدتر است، آن کسانى که اسلحه مىشد از گرگ هم بد

  68»انَّ شَرَ الدواب عندااللهِ الصم البکم الذینَ لایعقلون«گوید: کند این عاطفه دارد؟ قرآن مىیک بمب چه مى

ندارد، فکر دارد، تفکر ندارد، یعنى پست تر از میکروب خوره  پست ترا میکروب سرطان آن آدمى است که عقل دارد، تعقّل

آن انسانى است که عاطفه ندارد میکروب خوره عاطفه ندارد حالا میکروب خورده فکر کند که دماغ او را، دهان او رامى 

  کند.شود. پس خوب اس دهانش را نخورم تا بدترکیبش نکنم این فکر را نمىخورم او بدترکیب مى

جهان حکمفرما باشى همه و همه از اینجا سرچشمه  گوید دو ثلث جهان را بکش، تابتوانى بر یک ثلثرمند مىولى زو

بینیم در ممالک متمدنه عاطفه در خانه نیست عاطفه بین زن و گرفته که اختلاف زن و شوهر در خانه بالا گرفته و مى

ت، بینیم عاطفه بین زن و شوهر نیسکنیم. برنامه شان را مىىشوهر نیست. افارد غرب زده را وقتى خانه شان را مطالعه م

شود خواه ناخواه بچه در خانه بى عاطفه میشود، لذا آن محبت خدادادى از بین رفته. آن دستورهاى اسلامى عمل نمى

ن و ز فرماید: اگرمحبت را از بین نبرى خدا بیناسلام مدعى است بین زن وشوهر یک محبت خدادادى هست، قرآن مى

شوهر محبت قرار داده است در میان عوام مشهور است و این ریشه قرآنى دارد همین (انکحت و قبلت) مجرى صیغه 

  فرمایأكآورد. قرآن مىخواند محبت مىمى

  .69»ومن آیاته ان خلق لکم من أنفسکم أزواجاً لتسکنوار الیها و جعل بینکم مودة و رحمۀ انّ فی ذلک لایات لقوم یتفکّرون«

ید گویعنى از نشانه هاى خدا این است که براى زن، مرد خلق ك رده و براى مرد، زن خلق کرده براى چه خلاق کره نمى

گوید براى اینکه زن براى مرد منشأ آرامش است و مرد براى زن منشأ گوید براى تکثیر نسل، مىبراى اطفاء شهوت، نمى

گیرد وقتى که جوان یک زن خوب داشته دل بواسطه همسر است، دل آرام مى (لتسکنوا الیها) براى اینکه آرامش آرامش

شود در خانه، یعنى اضطراب نیست، گیرد وقت یکه دختر یک همسر خوب داشته باشد، دل آرام مىباشد، دل آرام مى

بینکم  و جعل«ید: فرمانگرانى نیست، دلهره نیست اضطراب خاطر نیست، اگر زن زن باشد، و اگر مرد مرد باشد، بعد مى

یعنى قرار داده این محبت را » و جعل«پروردگار عالم بین زن و مرد محبت، عاطفه رأفت قرار داده است » مودة و رحمۀ

شود این محبت اگر مواظبش باشند روز بروز در تزاید است، لذا اسلام درست مى» انکحت و قبلت«این محبت از همان 
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وهر هست، محبت در خانه هست و باید مواظب باشیم این محبت روز به روز در تزاید باشد، گوید محبت بین زن و شمى

حبت روز باشید این م باید مواظب باشیم این محبت در خانه از بین نرود، اگر دستورات اسلام را عمل کنیم یقین داشته

  بروز در تزاید است.

که زن ندارندو آن نکته این اس تکهگر بهره اى باشد در این  یک نکته به همه مخصوصاً به جوانها بگویم حتى آنهایى

جهان فقط و فقط بین زن و شوهر است. یقین داشته باشید که پسر به شما بهره اى نخواهد داد، دختر بهره اى نخواهد 

که باید به فکر  واهد که برود دنبال کارش اولًاخواهد برود دنبال کارش، آن خانه و زنش را مىداد آن جهازیه اش را مى

  شما و پیرى شما باشد یقین داشته باشید نیست. بسیار کم پیدامى شود پسرى به فکر پیرى بابایش باشد.

وقضی ربک الّا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احساناً اما یبلغنب عندك الکبر «فرماید: کند مىلذا قرآن روى همین پافشارى مى

  70»ا أف و لا تنهر هما و قل لهما قولًا کریماًأحدهما أو کلاهما فلا تقل له

در پیر فرماید مخصوصاً آنجا کهخ پکند که به پدر و مادر خیلى باید احترام کنید بعد مىمى فرماید پروردگار عالم حکم مى

کل . مششود و زیر دستتان شود. مادر پیر شود و زیر دست شما. خدا نکند یک پدر و مادى زیر دست اولاد و عروس برود

رساند و خیرخواه هست براى شوهر، شود که زن بهره مىشود که مادر یا پدر، اما بسیار دیده مىاست. بسیار کم پیدا مى

شود براى زن و گر نفعى باشد، امیدى باشد، بین زن و شوهر است، لذا سفارشى که شوهر خیرخواه است و مفید واقع مى

د محبت بین زن و شوهر از بین نرود، اگر محبت از بین برود دیگر خواه ناخواه کنم این است که مواظب باشیبه همه مى

  رود، اگر محبت از بین برود خانه زندان است.آنوصال و آن خیرخواهى هم از بین مى

امیدوارم در مجلس کسى نباشد که بین او و همسرش اختلاف باشد، اگر باشد خوب توجه دارد که دارم چه میگویم. یعنى 

رسد که محبت بین زن و شوهر نیست، مرد حاضر است تایک بعد از نصف شب در کوچه ى اوقات کار به اینجا مىبعض

نرود، محبت وقتى بنى زن و شوهر نباشد این زن حاضر است  بگردد، سرکوچه ها بنشیند، در قهوه خانه بنشیند و خانه

ش مقدارى دیرتبر به خانه بیاید، این زنگى مرگ تدریجى تنها در خانه بماند چرت بزند، هیچکس هم نداشته باشد شوهر

است در آن خانه که محبت نباشد، مرگ تدریجى براى آن زنى است که شوهر با محبت نداشته باشد. زندان به تمام معنا 

عنا م آید،آن خانه است که در آن خانه اختلاف باشد و از همه اینهاکه بگذاریم این بى عاطفگى که براى بچه جلو مى

ندارد یک بچه در خانه بزگ شود هر روز بى عاطفگى پدرو مادرش را ببیند، ببیند که پدر بفکر مادرش نیست، مادر بفکر 

شودکه پدر نیست، اما یان بچه در خنه طور دیگر شود، او هم یک آدم خودخواه یک آدم بى عاطفه،، یک آدمى مى

صلًا حاضر نیست همه را ببیند، خواهرش را نبیند برادرش را نبیند بقول زند ازند برارد کوچکش را کتک مىخواهرش را مى

رسد به آنجا که حاضر است بیگانه را ببیند، اما پدرش را نبیند خدا کند عاطفه نباشد. یک یرمرد، بعضى اوقات انسان مى

مرد داده است و اما راجع به لذا اسلام براى آنکه آن محبت خدادادى باقى بماند دستوریها مؤکّدى هم به زن و هم به 

مرد فرموده است: مواظب باشد، در خانه بداخلاق نباشى، مراد اسلام این است که وقتیمى گوید بد اخلاق نباشى یعنى 

ن زند ایمحیط خانه را سرد نکنى، مراد اسلام فحش نیست، مراد اسلام کتک نیست، آن مردى که زنش را کتک مى

  مربوط به بحث ما نیست و بقول عوام این نشسته پاك است. مسلمانیش لنگ است این اصلًا
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این مراد ما نیست، که العیاذ باالله مردى به زنش فحش بدهد این مسلمانیش لنگ است. بحث ما این است که مردى در 

اورد در بیخانه ترش رو باشد، بى نشاط باشد، محیط خانه را سرد کند، غم و غصه بازار را، چک وسفته بازرا و غصه اش را 

 گوید اگرخانه یک آدم اخمو، یک آدم غصه خورد، یک آدم بى نشاط و یک آدمى که محیط خانه را سرد کند. اسلام مى

ه دهد که استخوانهاى سینه ات درهم شکستچنین شدى اولین مصیبت تو، فشار قبر است، قبر چنان فشارى به تو مى

  شود.مى

قدس جبهه رفته اى بود از هر نظر عالى بود، مرد، به اندازه اى عالى بود که پیامبر خوانیم سعد معاذ جوان مدر روایات مى

در تشییع جنازه اش آمدند که زمین پر شد، آدم صالحى بود. پیامبر تشییع جنازه اش کرد،  فرمودند به اندازه اى ملائکه

در کنف او شکرت کرد و در دفن او. معلوم علاوه بر اینکه تشییع جنازه کرد. پیامبر اکرم (ص) در غسلش شرکرد کرد، 

کنم است که آأم خیلى خوب استگذاشتند او را در خاك، روى قبر را پوشاندند، مادرش آمد گفت: دیگر برایت گریه نمى

 دانم بهشتى هستى، معلوم است بهشتى هم بود. اما وقتىبراى خاطر اینکه بدست پیامبر به خاك رفته اى. بنابراین مى

ت پیامبر فرمود قبر چنان فشارى به معاذ داد که استخوانهاى سینه اش درهم شکسته شد. گفتند: یا رسول االله! مادر رف

  کرد.کرد منفى بافى مىزد بهانه گیرى مىآدم خوبى بود. فرمود: بله، اما در خانه بد اخلاق بود، نق مى

تواند د یک نقصى پیدا کند. روز که دیگر نمىگرددیده اید بعضى اوقات شخصى منفى باف است یعنى دنبال این مى

نقصى پیدا کند میگوید: سرسفره چرا کج است؟ این سفره باید راست باشد بعضى اوقات منفى باف است (که انشاءاالله 

زند، نق زدن، غرغر کردن، اخم کردن، کند، نق مىکنیم) خواه ناخواه روى همه چیز منفى بافى مىدرباره اش صحبت مى

خانه را سرد کردن موجب فشار قبر است اگر خداى نکرده این تکرار شود و بدون توبه از دنیا رود فشار قبر دارد، محیط 

گویم فحش، اگر فحش بدهد بدانید که امام زمان از دست او سیره اش بداخلاقى در خانه ده فشار قبر دارد. گفتم نمى

  ناراحت است.

ق (ع) بودم همیشه رفیق امام صادق (ع) بودم، یک روز همراه امام صادق (ع) گوید: من همیشه خدمت امام صادراوى مى

بودم غلامن من عقب ماند صدایش کردم جواب نداد، دفعه دوم صدایش کردم، دفعه سوم صداکردم. جواب نداد دفعه 

ت گذاشت به ق ایستاد، دسچهارم گفتم: یا بن الفاعله کجایى بیا (یابن الفاعله یعنى ولد الزنا) میگوید یکدفعه امام صاد

کمرش رنگش تغییر کرد، فرمودند: چه گفتى؟ جاخورد. گفتم: یابن رسول االله این مادرش گبر است از هندوستان آمده این 

اصلًا مسلمان نیست. اینکه گفتم یابن الفاعله باباش معلوم نیست کجا است، مادر ش هم معلوم نیست کجاست امام صادق 

(اگر راستى کسى به کسى بگوید ولدالزنا حاکم شرع باید  به او ندارم کارى به حرف تو دارم (ع) فرمودند: من کارى

  تازیانه به او بزند). 30تعزیزش کند و 

اما من به تو میگویم تو که مسلمانى چرا فحش توى زبانت است، بعد امام صادق (ع) فرمودند: حق ندارى دیگر با من 

م صادق (ع) زنده بود دیگر با من رفت و شد نکرد، دیگر نگذاشت من همراه شباشم گفت گوید تا امارفاقت کنى، راوى مى

االله یکدفعه گویم. العیاذ بمسلمان که فحش بدهد، مسلمان نیست، شیعه نیست امام زمان از دست او راضى نیست. لذا نمى

یم العیاذ گوسلمانیش لنگ است، نمىموقع افطار آقا عصبانى شود، یک فحش به زنش بدهد نه اینکه روزه ندارد این م

  باالله کتک بزند، باید خود را اصلاح کند اینظالم است وقتى ظالم باشد معلوم است جاى او کجاست.



بحث ما این است که بد اخلاق در خانه باشد و محیط خانه را سرد کند، نق بزند و امثال اینها اگر این زیاد شد ملکه 

ند گویر عرفاى اسلام، علماى علم اخلاق از نظر اینها که از قرآن استفاده کرده اند و مىشود از نظر فلاسفه، از نظمى

سازد معنایش این است که گفتار و کردار ما کم کم براى سازد و ملکه برایما هویت مىافعال ما، کردار ما براى ما ملکه مى

ه رابطه با خدایش خیلى محکم باشد در انسانیت دهد کسیکسازد و آن ملکات هویت و صوت ما راتغییر مىما ملکه مى

ویت سازد، آن ملکه برایش هشکوفا میشود، اما کسى که نقص درندگى داشته باشد، درندگى هاهیش برایش ملکه مى

آورد این مسلم است، در قر آن است و برد و او را بصورت یک سگ درنده اى در مىازد یعنى انسانیت او از بین مىمى

گویند: م اخلاق رویش بحث دارند، فلاسفه مخصوصاً ملاصدرا (ره) روى آن بحث مفصلى کرده، به آن مىعلماى عل

  تجسم عمل.

بحث ما اینجا است اگر مردى خیلى نق نق بکند در خانه خیلى بداخلاقى کند، بد اخلاقى روى بداخلاقى، این بداخلاقى 

صیرت بیند سگ است چشم بآورد، اگر چشم بصیرت داشته باشد، مىسازد، و او را بصورت سگى در مىها، برایش ملکه مى

  خواهد که بشود دید.مى

آدم خوبى بود، خیلى عالى بود گفت دیم بصورت سگ  شناختمیکى از بزرگان میگفت کسى را در خواب دیدم من او را مى

نى شناسند، یعآید، او را مىر مىاست. رفتم جلو سلام کردم، دیم بله خودش است، و بدى در روز قیامت بصورت سگ د

شناسند او را (یوم تُبلی السرائر) در قرآن شریف همین است که روز از نظر روح سگ است و ازن نظر جسم، آدم است مى

بینند سگ است گفت: دیم سگ است. رفتم جلو سلامش کرد شناسندش فلانى است مىرسوایى است در حالى که مى

فت: بله، گفتم: چرا چنین شدى، چرا سگى شدى؟ گفت واى از بداخلاقى در خانه واى از بد اخلاقى گفتم: فلانى توئى؟ گ

در خانه، واى از بداخلاقى در خانه. بعد به من گفت بیا برویم سر قبرم نگاه کن مرا برد سر قبرش، قبرش که گلى بود، 

قبر چنان مرا فشار داد که تمام روغن من گرفته  یک سوراخى هم در ته قبرش بود، گفت آقا وقتى مراد در قبر گذاشتند

  گوید از خواب بیدار شدم.دادم. مىشدو رفت در این سوراخ اگر سوراخ تنگ نبود روغنها را نشان تو مى

 گوید: نق نق کردن درداین خواب ریشه عرفانى دارد، ریشه فلسفى دارد، ریشه روایى دارد، ریشه قراین دارد، قرآن مى

آرود، الان هم سگ است ولى خلاقى کردن و منفى باقى در خانه بطور مسلم انسان را به صورت سگى در مىخانه، بد ا

  چشم بصیرت نیست که او ببیند اگر خودش چشم بصیرت داشته باشد.

 کرد، حتى اگر بگویم چشم ملکوتى داشت اشتباهیکى از علماى بزرگ اهل اصفهان خیلى عالى بود مثل باران گریه مى

رده ام. مثل باران گریه میکرد ولى یک مقدار بد اخلاق بود در خانه هم بد اخلاق بود خوب معلوم است دیگر این عارف نک

دا کرد، خکرده، خودش مثل باران گریه مىزده، اخم مىزده، فقط نق مىداده، این عارف عالى کتک نمىکامل فحش نمى

هى هستم همانوقت توجه پیدا کردم، این بداخلاقى من اثر گذاشته رحمتش کند، میگفت: در خواب دیدم بصورت سگ سیا

  است روى سیرتم و مرا به صورت سگ درنده اى در آورده است.

زند منفى باقى است. مثبت باش آقا، مثبت باش، مگس ار اسلام میگوید: مرد منفى باق نباش آنچه محبت را ضربه مى

نظیف  شما بسیار ف و آن طرف چرکى پیدا کند روى آن بنشیند، لباسگردد و اینطراید مىدیدى این مگس وقتى مى

نشیند، اما یک ذره قى گوشه چشم سما است، ده تا مگس آنجا نشیند. دست و صورت شما نظیف است نمىاست نمى

تمامش  اشود، دنبال این است که چرکى پیدا کند، آدم منفى باف اینجور است. مگس است، زنش امتیازها دارد امجمع مى



رود دنبا اینکهم چرا آب گوشت شور شده است، خوب آقا فکر این را بکن که از ظهر تا موقع افطار کند مىرا فراموش مى

دویده است، زحمت کشیده است سفره را برایت انداخته، الان همه چیز مهیا است حالا یان دوغ شوه شده، بشود. به این 

روایات ما ا زنظر فلسفه ملاصدرا در روز قیامت بصورت مگس گنده ایوارد گوین مگس وارد و این شخص از نظر مى

شود اینجا مگس کوچک است. مگس کوچک ها منفى باف هستند، آنجا مگس گنده. بدى آن به این است که محشر مى

هایش را یازشناسندش که فلانى است، اما بصورت مگس است، آقا منفى باف نباشید، زن شما امتیازها دارد، چرا امتمى

  کنى!فراموش مى

رفتند بز مرده اى گندیده در کنار کوچه بود، رفتند. حواریین هم با او مىدر روایات داریم حضرت عیسى (ع) از راهى مى

آن یکى  گفت: فرار کنیم، آن تند رفتدهد ان یکى مىگفت، بوى گند مىحواریین بنا کردند منفى بافى کنند، یکى مى

گرفت، حضرت عیسى (ع) با کمال طمأنینه با کمال وقا گذشتند یک نگاهى به این بز مرده کردند در دماغش را مى

بت نیستند کنید، چرا مثگویند آدم مثبت چرا در خانه منفى باقى مىفرمودند: به به، چه دندانهایى سفیدى دارد! به این مى

ق شود یک کسى صددرصد موافه رمحال است، نمىشود انسان نقص نداشته باشد. توافق اخلاقى بین زن و شومگر مى

اخلاق شما باشد، این محال است یک زن شوهر ش صددرصد موافق اخلاقش باشد این محال است بقول بعضى از 

گویند انسان نوع منحصر به فرد است براى خاطر همین، سلیقه ها و اخلاقها مختلف است این اختلافها بین فلاسفه مى

  زن و شوهراست.

گوید: اختلاف در خانه یک امر طبیعى است، حالا ماه عسلش اگر اختلاف نیاید، سال عسلش قول یک روانشناس مىبه 

قص نقص پیدا میکند اگر روى ن آید، سال اول غریزه جنسى اگر کار بکند بلاخره اگرسال دوم کم کمنیاید، سال دوم مى

ا وقتى گذشت داشته باشد، ایثار داشته باشد، آدم مثبتى باشد، آید، امها بخواهد حساب کند، اختلاف خانوادگى جلو مى

خورد و به شما بگویم محبت شما شیشه است چگونه منفى ها را کنار گذاشت خواه ناخواه محبت خدادادى ضربه نمى

» تشیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل اس«شکند و دگیر قابل اصلاح هم نیست شیشه را وقتى یک سنگ زدى مى

ل آن شاعر که شعر الوش را در مسجد نخوانم. اگر دل آزرده شه برگدراندن کارمشکلى است، یک نق محبت را از بین بقو

خوانیم اگر زنى به مردش بگوید ما که از تو خیر ندیدیم تمام اعمالش برد شیشه شکستهمى شود. لذا در روایات مىمى

  د.افتساقط میشود و در روز قیامت به روبه آتش جهم مى

زن وظیفه دارد وقتیکه مرد نیامده مهیا باشد براى شوهر دارى، بچه هاى ش را باید تمیز کند، خانه را باید تمیز کند، خود 

را باید متزّین کند غم و غصه را باید از بین ببرد، بى نشاطى را باید از بین ببرد، مهیا باشد براى آمدن شوهر وقتى در زد، 

گویم در روایات نرود پشت در، بچه پشت در، با اف اف در را باز نکن این اف اف که من مىخوانیم بچه در روایات مى

داردبچه پشت در نروزد یعنى بخند، تبسم کن، بگیر او را، گرم بگیر، بیا، بگو، بخند، بخورید، بیاشامید، لذت ببرید، این 

د پیامبر اکرم فرمودند شب معراج دو طایفه را وظیفه یک زن است. بعکس آن فرمودند اگر یک نزى در خانه بد اخلاق ش

خوانمى درو طایفه در صف محشر، زباشنان به اندازه اى دراز دیدم که اینها به زبان آویزان بودند در ج هم، در روایت مى

  کنند اینها کیانند؟است که این زبان افتاده روى زمین محشر این زبان را مردم پایمال مى



حشر آیند صف مکوبند، این افراد مىکنند پشت سر مردم، افرادى که شخصیت دیگران را مىى. افرادى که غیبت م1

روند به زبان در کند بعد هم جهم مىزبانشان به اندازه اى دراز است که این زبان افتاده و مردم این زبان را پایمال مى

  شوند.جهنم آویزان مى

برگردد ولو شوهر تقصیر داشته باشد، حق بگرشت به  نه اگر زن به شوهرش. زن بد اخلاق در خانه، زن زبان دار در خا2

شوهر را ندارد. زن باید زیر بار برو باشد. اگر برگشت به شوهرش، اگز زبان درازى کرد در مقابل شوهرش او در روز قیامت 

  شود.به زبان آویزان مى

ین زن هر کارى بکند پرودرگار عالم قبول نخواهد کرد، خوانیم که اگر مردى از دست زنش ناراضى باشد ادر روایات مى

فرماید که هیچ ثوابى بلاتر از این نیست که مردخدمت کند به زنش و یا زن خدمت کند به مردش، چنانچه بعکسش مى

 .فرماید: هیچ گناهى بعد از شرك بالاتر از این نیست که مردى زنش را اذیت کند و یا زنى اذتى کند مردش رامرد مى

خواهم شوهرکنم، حق شوهر چیست که من بلد باشم اداکنم، دخترى آمد خدمت پیامبر اکرم (ص) گفت: یا رسول االله مى

  پیامبر اکرم (ص) فرمودند: شوهر سه حق به زن دارد:

خوانیم که اگر زنى دست بدست کند تا . عمل زناشویى را هر وقت بخواهد حاضر باشد، گفت چشم، حتى در روایات مى1

افتد. این هم خود یک (سریشمى) است براى محبت، شوهر خواب برود این زن در روز قیامت به رو به آتش جهنم مى

خواهد خیال نکنید اینها را اسلام فقط براى ارضاء غریزه جنسى گفته، نه، براى چیز دیگر است. براى این است که مى

  نسل این انسانها یک نسل سالمى باشد.

این استکه باید مواظب باشى دورو، متظاهر، دست کج، دزد در خانه نباشى. اینجور نباشد که یکدفعه  فرمودند: حق دوم

دست یا زبانت یا شوهرت تفاوت داشته باشد، دست کج در خانه نباشى مواظب باشد بدون اجازه او تصرف در پول او کنى. 

  گفت: چشم

اظب باشى شب نخوابى جز اینکه شوهر را از دست خودت راضى کنى، اینکه اگر اختلافى جلو آمد باید مو -گفت: اما سوم

اشد و لو اینکه مرد هم تقصیر داشته ب» و ان کانَ ظالماً«این سومى براى این زن خیلى سنگین آمد گفت: یا رسول االله 

نخوابى جز  باشد تو باید من باید او را راضى کنم، من باید بروم جلو، من باید آتشى کنم؟! حضرت فرمودند بله ولو او ظالم

اینکه او را راضى کنى، این زن خیلى برایش سخت آ مد گفت به حق آن کسى که تو را به پیامبرى فرستاده من که اصلًا 

نکنى حق مرد بر زن این است، زن یعنى عاطفه، زن یعنى محبت، زن یعن  اگر شوهر کنى یا 71شوهر نخواهم کرد!

  متواضع در مقابل شوهر.

م در زمان کند آنوقت هدانید دنیاى روز در سال دختر شایسته تعیین مىکند شما مىختر شایسته را تعیین مىاسلام د

ختر شایسته، گفتند: دکردند، هر دخترى که بى عفت تر، بى حیاتر بود به او مىطاغوت در ایران ما دختر شایسته تعیین مى

کند، یین مىکند. قرآن دختر شایسته تعساله دختر شایسته تعیین مى کند همهالان هم دنیاى روز دختر شایسته تعیین مى

  فرماید:مى
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  72».فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ االله«

  یعنى زن شایسته، دختر شایسته در اسلام آن است که دو صفت داشته باشد:

  متواتع باشد در مقابل شوهرش، متواضع باشددر مقابل خدا 1

شد، چه در خلوت و چه د رجلوت آنطور یکه در کوچه روى میگرد در خانه پیش خویش و قومها رو بگیرد، عفّت داشته با 2

ند، عفتش را در وقتى که شوهر نیست حفظ کند. در حفظ عفت، خلتوت آنطورى که عفتش را در مقابل شوهر حفظ مى

  و جلوت برایش فرق نداشته باشد این ویژگیهاى دختر شایسته اسلام است.

ى خواستم بحث را امزو تمام کنم امثل اینکه کامل نشد، مقدرادیگرى باید در این فصل با شما صحبت کنم و به همه م

ك نم مواظب باشدى این سریشم در خانه شما مخصوصاً جوانها، که زن نگرفته اند، از اول ازدواج آنهاست سفارش مى

سریش، این عاطفه و محبت نباشد، بچه هاى شما عقده اى باشد، اگر این سریشم نباشد خانه سلّول است. اگر این 

د تحویل خوب نم یتوانیوشند، بچه هاى شما جنایتکار و خیانتکار و یا اقلًا دل مرده و بى نشاط میشوند و بالاخره بچهمى

  جامعه بدهید.

ن انسانى که در جامعه وارد پس بحث امروزم این بوودکه گر عاطفه در خانه نباشد بچه بى عاطفه خواهد شدو بدا بحال آ

باشد، و این بى عاطفگى در دنیاى روز حتى در میانمسلمانها فراوان است، فراوان. چرا رد این  شود، اماعاطفه نداشتهمى

انقلاب با این کمبودش باید احتکار باشد، چرا در این انقلاب با این همه مصیبت باید گرانفروشى باشد، چرا در این انقلاب 

  همه دردها که برایش جلو آورده اند، باید ما هم براى آن درد روى درد بیاوریم.با این 

کند عاطفه ندارد، اگر گرانفروشى کند عاطفه ندارد. اگر همه اینها برمى گردد به یک چیز و آن اینکه کسى که احتکار مى

فکر  ندعاطفه ندارد، اگر کسى عاطفه داشتگرانفروشى کند عاطفه ندارد، اگر ظلم کند عاطفه ندارد، اگر ضربه به انقلب بز

شوند! چرام اینجا ضرر بزنم به انقلاب، کرد عزیزان در جبهه که هر کدامشان به دنیاارزش دارند، دارد مثل گل پرپر مىمى

رند وانها دادهند، جرسد به اینجا که دیگران دارند کشته مىمن ینجانق بزنم براى انقلاب، آدم منفى باف باشم کارش مى

مه زند، این از کجا سرچشزند، یا العیاذباالله ضررش را به انقلاب این آقا دارد مىشوند، نقّش را دارد این آقا مىپرپر مى

گیرد؟ بى عطفگى، خدایا بحق امام سجاد، بحق این آقایى که بایدبگوییم ادامه شهادت امام حسین علت مبقیه براى مى

  ه و محبت به همه ما عنایت فرما.یان خون است قسمت میدهیم که عاطف

  

  درس نهم: باز هم لزوم محبت در خانه

  

  6قسمت دوم فصل 
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بحث ما درباره لزوم محبت در خانه بود و یک مقدارى دیروز در این فصل صحبت کردم گرچه بحث از خانواده، بحثى 

واست کنم تاانشاءاالله بخارى صحبت مىاست بسیار مفصل و خود یکماه بیشتر بحث دارد، اما امروز در این باره یک مقد

  پروردگار عالم و لطف حضرت بقیۀ االله (عج) فرداراجع به فصل هفتم صحبت کنم.

دروز عرض کردم توافق اخلاقى بین زن و شوهر صددرصد محال است، اگر فکر کنیم یک زن و مردى پیدا شوند که از 

شود، اگر بشود در معصوم (ع) است مثل ا میرالمومنین ین نمىنظر اخلاق، از نظر سلیقه صددرصد با هم موافق باشند ا

شود و به قول روانشناسها اختلاف در خانه یک امر طبیعى (ع) و حضرت زهرا (س) و اما در غیر معصوم توافق اخلاقى نمى

لافها که اى اختآید، چه باید کرد است. دو نفر بخواند با هم زندگى کنند قهراً اصطکاکاتى و یک اختلافهایى جلو مى

  محبت زن و شوهرى را از بین نبرد.

در این که اختلاف هست اشکالى نیست باید باشد، چه باید کرد که این اختلاف سنگى براى شیشه محبت نشود؟ آن 

 محبتى که دیروز از قرآن فقط و فقط یک راه دارد و از نظر قرآن و روایات اهلبیت (ع)، از نظر علاى علم اخلاق و ازنظر

روانشناسها، روانکاوها، مخصوصاً آنهایکه در امر تربیتصحبتکرده اند فقط و فقط یک راه دارد و آن ایثار و گذت و ندیده 

فرماید: را عفو کن یاندیده بگیرد که قرآن مى گرفتن. اگر صفت عفو و گذشت، مردانگى در خانه حکمفرما باشد و بدى ها

مى خواهى روز قیامت پروردگار عالم از بدیهاى  73».یصفَحوا الا تُحبونَ انْ یغْفرَاالله لَکُمو لْیعفوا و لْ«ندیده بگیر، عفوکن. 

خواهى پرودگار عالم بدیهاى تو را روز قیامت ندیده بگیرد. باید صفت عفو و گذشت، صفت ندیده گرفتن در تو بگذرد، مى

رفتن، به یعنى ندیده گ» صفْح«ى باید داشته باشد این صفت زندگى تو حکمفرما باشد، این ملکه عفو را هر مردى، هر زن

ه فقط در زندگى شما باشد ن» عفو و صفح«رو نیاوردن، به رخ نکشیدن، این باید در زندگى یک انسان باشد. اگرصفت 

 لهتوانید زندگى کنید، و پتک هایى ه در اجتماع است، اعصاب شمارا محیط خانه گرم است، در اجتماع هم خوب مى

کند و الّا اگر صفت گذشت در زندگى شما نباشد گر باریک بین شدید، بقول عوام اگر سخت گیر شدید در زندگى نه نمى

فقط خانه سرد است، نه فقط اختلاف موجب از بین بردن محبت است، نه فقط بسیار از این اختلافات موجب طلاق و 

نید زندگى کنید، بر فرض هم در جامعه بتوانید زندگى کنید، مسئولیتى تواشوید در جامعه نمىجدایى است از جامعه طرد مى

تواندکار کند نه شود کسى که اعصابش ضعیف بشود نهبراى دنیایش مىشوید، اعصابت ضعیف مىداشته باشید، له مى

زن باید گذشت خواهید خانه شما گرم باشد، خواهید در خانهشما محبت باشد، اگر مىبراى آخرتش از این جهت اگر مى

داشته باشد، مرد باید مردانگى و ایثار و گذشت داشته باشد زن ومرد باید بیدها را ندیده بگیرند مخصوصاً قرآن شریف 

کُم و انْتم هنَ لباس لَ«فرماید: اگر زن نقصى دارد تو باید لباس او باشى، و اگر مرد نقصى دارد زن باید لباس او باشد. مى

نى مرد لباس است براى زن و زن هم لباس است براى مرد، نقص زن نقص مرد و نقص مرد، نقص زن یع 74»لباس لًهن

که قرآن  »صفحى«است و باید نقص پوش باشیم، زن باید نقص پوش باشد، مردباید نقص پوش باشد، یعنى همان 

  فرماید، باید ندیده بگیریم.شریف مى

ر زندگى د» صفح«گویم اگر میخواهى باید منفى باف نباشى، امروز مى دیروز گفتم: اگر میخواهى محبت در خانه باشد

و بتوانى بدى دیگران، مخصوصاً بدى در خانه را ندیده بگیى باید منفى باف نباشى، بایدمثبت ها را  شما حکمفرما باشد

ش آمد دارد وقتى بدى پیدر نظر بگیرى. مسلّم است زن شما امتیاز خیلى دارد، چنانچه مسلّم است یک مرد امتیاز خیلى 
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اگر از مرد باشد ز آن امتیازها را در نظر بگیرد، بگوید اگر شوهرم بد اخلاق است، اما از نظر خرج و مخارج که خیلى خوب 

دانم مرا دوست دارد، الان عصبانى شده است،، اگر زن شما مثلًا است، اگر شوهرم الان نق زد اما از نظر مردنگى مى

گر خداى کردم، ابگو نم یتواند غذا بپزد، اما زن عفیفى است و اگر خداى ناکرده بى عفت بود چه مى نتوانست غذا بپزد

نکرده زن زبان دارز شد، با موعظه با او صحبت کن و علاوه بر این، صفح داشته باش. بگو و لو زبان دارز در مقابل من 

کردم الحمدالله عفیف است و زن من خوب چه مى کردخندید و عشوهگرى مىگفت و مىهست اما اگر با نامحرم مى

خواهد خواهیدعصبانى شوید فوراًخوبى زن را در نظر بگیرید، وقتى که زن مىاست. خوبیها را در نظر بگیرید وقتى مى

بنى مرد آمد باترش رویى آمد بگو: الحمدالله ناراحت شود، اعصابش له شود، خوبى هاى مردش را در نظر بگیرید، تا مى

  کردم.ده با ترش رویى آمده اما اگر سر و پا شکسته آمده بود چه مىآم

آید، باید امتیازها بیاید جلو این همین طور سملم است هر مردى امتیاز دارد، هر زنى امتیاز دارد، وقت که بدیها جلو مى

خواهش دارم  صاً یکیکى، در زندگى کلام خشن نباید باشد، دیروز گفتم کلام خشن مثل سنگ براى شیشه است مخصو

ممکن است یادم برود بگویم و آن اینکه مردو زن مواظب بایشند، مرد و زن دیگران را به رخ هم نکشند یکى از چیزهایى 

که براى مرد خیلى مشکل است، براى زن خیلى مشکل تر است اینکه دیگران را به رخ او بکشند مثلا شما بگویید که 

برد، از هر ، نگاه به او بکن این براى زن از هر پتکى بیشتر اعصابش را از بین مىببین فلان زن چقد زن نظیفى است

برد. مخصوصاً زن به مرد بگوید نگاه کن فلانى چه زندگى خوبى سنگى براى شیشه بیشتر محبت شما را از دل او مى

گى خوبى دارند با این جمله، دارد، این زنگى شد تو دارى، آخر آن همسایه مان، آن برادرت، آن خویشان ببین چه زن

گذشت کنید، امتیازهاى یکدیگر را در نظر بگیرید، بجاى  رود. به جاى این حرفها، صفح کنید،محبت زن از دل شوهر مى

  این حرفها، خانه شما مکتب باشد براى شما.

د یست و چهار هزار پیامبر آمانسان آمده در این دنیا براى تحصیل کمال، انسان آمده در این دنیا براى خودسازى، صد و ب

هوالذي بعث فی الامیین رسولًا منهم یتلوا علیهم «فرماید: قرآن آمده براى خودساز اند براى خودسازى پیامبر اکرم، مى

  75»آیاته و یزکیّهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمۀ

یعنى مکتب آدم سازى قر آن یعنى کارخانه  پیامبر با معجزه آمده براى خاطر خودسازى آمده، پیامبر آمده آدم بسازد، قرآن

  آدم سازى و به شما بگویم از جاهایى که مکتب انسان سازى است خانه است.

من عقیده دارم مجهزترین مکتب ها براى زنها، براى مردها خانه است. صفت عفو پیدا کردن خیلى مشکل است، بقول 

تواند صفت عفو و ایثار و گذشت پیدا کند. و در خانه اگر مواظب یکى از بزرگان، انسان باید جان بکند چندین سال تا ب

خواهدغضب کند، غضبش را فرو نشاند، وقتى که بدى را دید ندیده بگیرد باشد وقتى که بدى را دید عفو کند، وقتى مى

گیش ندکشد این ملکه عفو و گذشت و ایثارگرى در زسازد یک سال طول نمىکم کم همین کردارها ملکه برایش مى

  شود، یک صفع فضیلت، پیدا کردن ارزش آن از دنیا بیشتر است.حکمفرما مى

تواند صفت ایثار گرى پیدا کند، یعنى اگر مرد خودخواه، خود خور نباشد، خوشش بیاید که بچه ها در انسان در خانه مى

  خوانیم:ر روایت مىرفاه باشند، خشنود باشد ازاینکه زنش در رفاه باشد به اندازه اى ثواب دارد که د
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  76»الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل االله«

آن کسى که زحمت بکشد براى اینکه زن و بچه اش در فاه و آسایش باشند ثواب آن به اندازه اى است که مثل اینکه 

 دآید سرکسبش اما امیدش این است که یک چیزى در اوردرخط مقدم جبهه باشد، یعنى یک آقاى کاسب صبحى مى

رى رود کارگآقاى کارگرى مى براى اینکه زن و بچه اش در رفاه باشند، این کسب است اما در خط مقدم جبهه است یک

خواهد براى اینکه بچه درس یک آقاى حمالى بار بدوش میگرد اما نیت او این است که زن و بچه اش در رفاه باشند، مى

کشد، ثوابش مثل این است که در م آبرویش نرود این بار را بدوش مىخواهد براى اینکه زنش در میان مردبخواند، مى

  خط مقدم جبهه با دشمن بجنگد، ثواب آن است.

خوانیم: یک زن زرنگ دانایى آمد خدمت پیابر اکرم (ص) گفت: یا رسول راجع به زن هم همینطور است، در روایات مى

از زنهاى عالم هست، از زنها تا روز قیامت هست. پیامبر (ص)  االله! من یک پیام دارم این پیام از زنهاى مدینه است.

گویند: پیامبر اختلاف طبقاتى دارد پیامبر فرمودند: اختلاف طبقاتى، فرمودند: پیام چه هست؟ گفت: یا رسول االله زنها مى

ثلا؟ عرض کرد: یا م دیگر چیست؟ گفت یا رسول االله امتیازهایى براى مرد قائل هستید که براى زن قائل نیستید گفتند

رسول االله شما دستور داده اى زن جبهه نرود، اما مردجبهه برود، چرا؟ این ثواب به این بزرگى را مردها داشته باشند، اما 

  زنها نداشته باشند؟ پیامبر از این پیغام خیلى خوشحال شد فرمودند: به زنهاى عالم بگو:

  77»جهاد الْمرأةِ حسن الَتَبعل«

خواهد در خط مقدم جبهه باشد شوهر دارى کند، اگر زنى خانه دارى خواهد جهاد کند، اگر یک زن مىک زن مىاگر ی

کند آید در رفاه باشد سفره پهن مىپزد به فکر اینکه مردش مىکند براى اینکه شوهرش در رفاه و آسایش باشد، غذا مى

ى اینکه بچه هایش بزرگ شوند پیامبر فرمودند ثواب این زن کند برابراى اینکه شوهرش در رفاه باشد، خانه دارى مى

  مانند مردى است که در خط مقدم جبهه است.

خوانیم اگر زنى سفره اى بیندازد، جمع خانه زن یعنى خط مقدم جبهه از نظر اسلام، از نظر پیامبر اکرم، در روایات را مى

  آمرزد براى خاطر اینا مىکند، غذائى بپزد، ظرف را بشوید، تمام گناهان او را خد

ود. قطع نظر از این، صفت فضیلت ایثار گرى براى او ملکخه مى این از نظر ثواب 78کارى که براى شوهرش کرده است.

یعنى وقتى انسان به فکر دیگران باشد، به فکر زن وبچه اش باشد به فکر این باشد که زنش در رفاهباشد، زن به فکر 

هایش در رفاه و آسایش باشند، این کارها کیى پى از دیگرى باعث میشود که کم کم براى او  این باشد که مردش، بچه

ملکه ایثارگرى پیدا شود، ملکه دیگر گرائى ارزشش از دنیا و آنچه در دنیاست بالاتر است، زن متواضع درمقابل شوهر، این 

  صفت تکبر صفت بدى است، صفت تواضع صفت خوبى است.
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ن خواهم یک نصیحت بهتو بکنم و آازه اى بد است که شیطان آمد پیش حضرت نوح گفت: نوح مىصفت تکبر به اند

ورد آدم متکبر مطروح جامعه است، آدم متکبر اینکه مواظب باش تکبر نیاید که اگر تکبر آمد دنیا و آخرتت از بین مى

  «و امام صادق فرمود:  79افتد.راخدا قسم خورده است ذلیلش کند آدم متکبر به رو به آتش جهنم مى

  80»لایدخل الجنۀ من کانَ فی قلبه مثقال ذرة من الکبر

  شود آنکس که یک ذره کبر در دلش باشد.داخل بهشت نمى

کبر بد صفتى است به عکسش مسأله تواضع، آدم فروتن باشد در مقابل دیگران، این مسأله علاوه بر این بهشت را دادر، 

شود. خانه میتواند تواضع بدهد وقتى که زن خاصى دارد. این مسأله تواضع از کجا پیدا مىدر میان مردم هم یک احترام 

در مقابل شوهر زبان دراز نشد. وقتى زن در مقابل شوهر مواضع شد، وقتى مرد چیزى به زن گفت و جواب دا چشم، خیلى 

مشکل است اما چون شوهر گفته است، بگوید خواهد کار را انجام دهد، برایش با زبان خوش و روى گشاده ولو اینکه نمى

شود برد، این زن مىبرد، تکبر را از این زن مىچشم این چشم ها، این کارها، کم کم فیس و افاده را (بقول زنهااز بین مى

یک زن متواضعى اگر صفت تواضع کسى پیدا کند از دنیا و آنچه در دنیاست ارزشش بیشتر است. مرددر مقابل بچه هایش 

مى گوید چشم، مرد در خانه به  گوید اوکن، زنش چیزى مىبان کودکى گشوده است، مرد در مقابل زنش تواضع مىز

  کند.زنش کمک مى

خوانیم روزى کرد، در روایات مىپخت، جارو مىدوشید، نان مىخوانیم: پیامبر اکرم با آن مقامش بز مىدر روایات مى

کند و حضرت زهرا (س) سر دیگ است. پیامبر فرمود: یا على (ع) درد عدس پاك مىپیامب روارد شد. دید امیرالمومنین 

کسى که کمک زشن کند ثواب هزار حج و هزار عمره دارد، خانه یعنى جاى ثواب، یعنى جاى حج و عمره، یعنى جاى 

فت رود. اگر انسان بتواند صشود، تکبر و منیت مرد بطور ناخودآگاه کم کم از بین مىجهاد، علاوه بر این مرد متواضع مى

خوردند تا بتوانند به یک مقامى برسند، ریاضت ها تواضع پیدا کند خیلى ارزش دارد. علماى علم اخلاق خون جگر مى

  کشتند تا بتوانند ادعایى بکنند.مى

ادعاى بزرگى است گویند (مى گویند علامه بحر العلوم (ره) در آن آخر کار یک وقت ادعا کرد که علماى علم اخلاق مى

این  شود بهپذیریم) ادعا کرد، گفت من امروز توانسته ام ریشه ریا را از دلم بکنم، مگر مىاما بحرالعلوم است از او مى

ند. اما شود از دل کزودى ریشه ریا را از دل کند؟ اما اگر خانه مکتب شد، ریشه تکبر که تکبر ریشَه ریا و تظاهر را هم مى

خواهد، لجاجت و عصبیت مثل این است که یک بچه نخواهد درس بخواند معلوم است رس خواندن مىاین مکتب فقط د

توان داو را درس بدهد، به شما بگویم رسد. اما اگر بچه بخواهد درس بخواند، معلم، مکتبخانه، مدرسه مىبه جایى نمى

کتب گذشت، صفت ایثارگرى بر شما حکمفرما تواند درس اخلاق بدهد کارى کنید که خانه شما مخانه به زن و مرد مى

باشد، و این صفت عفو خیلى لذات دارد (در عفولذتى است که در انتقام نیست) به اندازه اى لذا دارد، اول مشکل است اما 

  شود اول خیلى مشکل است.کم کم عادى مى
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 ما همین مقدار که پیامبر (ص) پیامبرىگویم اکند که الان حدیث آن را نمىمرحوم محقق نراقى (ره) یک حدیثى نقل مى

د رفت در بیدار ش از بنى اسرائیل را در خواب دید که به او در خواب گفته بودند اول چیزى که دیدى او را ببلع، وقتى که

بیابان اول چیزى که دید کوه بود! رفت جلو آن کوه، کوچک شد وکوچک شد تا رسید باندازه اى یک لقمه، لقمه را بلعید، 

دى خواهد دادش بلند شود، ببه چقدر لذیذ است بعد در خواب به او گفتند این غضب است. این وقتى است که انسان مى

  خواهد انتقام گیرى کند، اگر صبر کرد، پا گذاشتبیند مىاز یکى مى

  ت.ش اسخیلى لذت بخ» در عفو لذتى است که در انتقام نیست«روى نفس اماره، پا گذاشت روى منیتش، کم کم 

تواند عفوکند، خوشا بحال آن زنى که در مقابل مرد عصبانى منش خود خوشا بهحال آن مردیکه درمقابل زن نااهلش مى

نجور خواهد، اسلام ایکند. اسلام اینجور زنها مىکند. اصمعى وزیر مأمون است یک قضیه اى نقل مىخندد وتواضع مىمى

گوید من آمده ام اینجور است اگر دیروز درباره اش صحبت کردم، اسلام مى خواهد، این همه سفارش که کردهمردها مى

  زن و اینجور مرد بسازم.

ال آهو یک رفتند دنبشد، مىرفتند براى صیادى، دیگر چیزى سرشان نمىگوید: در بیابان گم شدم اینها مىاصمعى مى

نه و گرسنه چه کم، یک وقت چشمم افتاد ب خیمه شدند که گم ده اند گفته بود در بیابان گم شدم، تشوقت متوجه مى

اى رفتم در خیمه دیدم یک زن جوان با حجابى در خیمه نشسته است به او سلام کردم جواب سلام را داد، تعارف کرد 

گوید: من نشستم بالاى خیمه و آن زن هم نشست گوشه خیمه تشنه ام بود. به او گفتم: یک مقدار آب گفت: بفرمایید مى

  ن بده میگوید: دیدم رنگش تغییر کرد، رنگش زرد شد! جواب داد: از شوهرم اجازه ندارم که بشما آب بدهم!به م

این همان روایت دیروز است که پیامبر فرمودند حق دوم این است که بدون اجازه او تصرف در مال او نکنى، بدون اجازه 

رم ولى یک مقدر شیر دارم این شیر براى نهار خودم است او دست کجى نباشى، تصرف در مال او نکنى. گفت: اجازه ندا

گوید شیر آورد من خوردم، یکى دو ساعت نشستم، یک خورم. مىدهم به شما بخورید، من ناهار نمىو این شیر را مى

داد نوقت دیم یک سیاهى پیدا شد تا دیدم سیاهى پیدا شد این زن یک ولعى پیدا کرد دیدم بلند شد همان آبى که به من 

سنگى گذاشته بود مهیا یک وقت دیدم یک پیرمردى سیاه سوار بر شتر آمد این پیرمرد  را برداشت آمد خارج از خیمه یک

را روى سنگ پیاده کرد پاهاى پیر مرد خسته را شست، دست و صورتش را شست و این مرد را برداشت و آورد نشاندش 

کند زن با اف اف در را باز نکند، زینت کرده خودش برود دم دا مىبالاى خیمه (این همان است که گفتم اف اف که ص

در تبسم کند، سلام کند دست شوهر را بگیرد شوهرش را بیاورد در خانه) گفت: این زن آورد او را در خانه، و نشاندش، 

کرد و با او د، تبسم مىخندیزد زن مىزد، نق مىزد هر چه او قر مىزد، نق مىاین مرد بد اخلاق بود، خسته بود قر مى

  زد.حرف مى

اصمعى گفت: از بس اوبدى کرد و این خوبى، من دیگر نتوانستم در این خیمه بمانم و آفتابرا ترجیح دادم از اینکه در خیمه 

بمانم، میگوید: بلند شدم، خداحافظى کردم، مرد خیلى اعتنا نکرد، با یک روى ترشى جواب خداحافظى داد، اما زن آمد 

عت من وقتى آمد مشایعت من مرا شناخت. شناخت من اصمعى وزیر مأمون هستم، میگفت: من از بس دلم پر شده مشای

بود نمامى و سخن چینى کردم، به او گفتم: خانم حیف تو است به چه چیز این دل بسته اى، به جمالش، به جوانیش، آن 

وضع اخلاقش، به چه چیز این مرددل بسته اى که  پیریش، آن فقر وفلاکتش این وسط بیابان، این وضع فقرش، این

کنى؟ میگوید تا این جمله را گفتم: یک وقت دیدم رنگ زن تغییر کرد این زنى که کند و تو خوبى مىاینقد او بدى مى



م اس لَکُهنّ لب«خواهى بین من و شوهرم اختلاف بیندازى؟ اینقدر بااخلاق بود با عصبانیت به من گفت حیف از تو، مى

  ».و انْتُم لباس لَهن

اصمعى گفت: چون آن زن دید من خیلى جا خوردم و ناراحت شدم خواست دلدارى دهد گفت اصمعى، روایتى از پیامبر 

د و اگر در گذرخواهم به این روایت عمل کنم، گفت: اصمعى، دنیا میگذارد اگر در وسط بیابان باشد مىاکرم شنیده ام مى

گذارد. اصمعى دیروز گذشت و من گذارد، اگر در فقرو فلاکت باشد، مىدر رفاه و آسایش باشد مىگذارد، قصر باشد. مى

ذرد و گاگر در بیابان بودم (که بودم) گذشت و اگر هم در قصر بودم و در رفاه و آسایش آن هم گذشت، اما یک چیز نمى

  آن آخرت است.

این روایت عمل کنم براى اینکه ایمانم کامل شودو با ایمان کامل خواهم به و من یک روایت پیامبر اکرم شنیده ام و مى

  از دنیا بروم پیامبر اکرم فرموده است

  »الایمان نصفه الصبر و نصفه الشکر«

ایمان دو بال دراد، یک بالش صبر است د رمقابل مشکلات و یک بالش شکر است در مقابل نعمت ها، انسان نعمتها ى 

ه اینجا نشسته اید از نظر تمکن مالى اگر هیچ نداشته باشید اما چشم دارید، گوش دارد، عقل فراوانى دراد شما الان ک

  دارید، و هر کدام اینها یک دنیا ارزش دارد.

گوید: آقاییى که میگویى هیچ ندارم، آقایى که گله دارى از خدا، دو تا بقول یک نویسنده اى چه خوب نوشته است؛ مى

دهم حاضرى؟ یعنى شما که اینجا نشسته اید حاضر هستید، را میگیرم تمام دنیا را به تو مىچشم دارى، من دو چشم تو 

قم را، همه زمینهاى قم، خانه هاى قم را بدهند به شما، اما دو تا چشم تو را بگیرند کى حاضر میشود؟ تمام دنیا مال تو 

لیارد دهى؟ یک میپایت را بگیرند، دو چشمت را آیا مىتمام اسکناسها و دلارها وآمریکا مال تو اماعقل تو را بگیرند، دو 

ل د رمقاب» و ان تعدوا نعمت االله لاتحصوها« دلار به تو بدهند دو تا گوشت را بگیرند آیا میدهى؟ چقدر نعمت دارى

  اینهاباید شکر کرد هیچ قوت شما شکر کرده اید؟

قل دارم، گوش دارم، چشم دارم، نه، بالاتر از اینها شما مقدس هیچ وقت شکر کرده اى که الحمد الله رب العالمین ع

کردى، اگر سنى بودى چه هیچگاه شکر کرده اى الحمد الله رب العالمین شیعه هستم، اگر حالا ناصبى بودى چه مى

کردى؟ الحمد الله رب العالمین مسلمانم، الحمدالله ر ب العالمین الان جوان توى کردى؟ اگر یهودى بودى چه مىمى

کردى؟ اینها شکر دارد. در مقابل تمایلات، در مقابل دهستم و در خانه تمیى نیستم اگر در خانه تیمى بودى چه مىمسج

کن دگفت اصمعى! پیامبر فرموده انسان باید در مقابل نعمتها شکر مشکلات هم صبر کنید، این زن یک روایت نقل مى

  کندف در مقابل مشکلات صبر کند، تا ایماش کامل شود.

ى و کنم، براى خاطر جمال و جواناین مردصبر مى کنم به فقرگفت: اصمى! من در بیابان به بد اخلاقى این مرد صبر مى

سلامتى که خدا به من داده، به شکرانه آن، خدمت به این پیرمرد میکینم، براى اینکه ایمانم کامل شود، خدمت کردن به 

زن، براى بچه زحمت کشیدن شکر عملى است براى سلامتى، شکر مرد شکر سلامتى است. خدمت کردن به زن براى 

عملى است براى شخصیت، شکر عملى است براى عقل، شکر عملى است. به این میگ ویند یک زن مسلمان که صفح 

  دارد، ایثار دارد، گذشت دارد. مرد باید چنین باشد.



ر خیلى حق دارد، به شما حق دارد، به قم حق مؤسس حوزه علمیه قم آن کسى که به همه حق دارد، به من عمامه بس

دارد، به ایران حق دارد، به این انقلاب حق بزرگى دارد، مؤسس حوزه علمیه قم فرموده بود که من به جایى نرسیدم، 

  امااگر توانسته باشم خدمت به اسلام بکنم در اثر دو عمل است:

بردم ، مىکردمبردم، حتى کولش مىپیر را حتى مستراح مىاینکهم در نجف یک زنى داشتم کور، پیر این زن کور و  -1

بردم، غذا کردم در سرداب مىآوردم او را کولش مىکردم پایین مىاو را آن بالا، روى پشت بام، صبح هم کولش مى

  گفت: خدا خیرت دهد.پختم و او هم بعضى اوقات مىگذاشتم، غذا برایش مىدهانش مى

مریض شدم رفتم دم مرگ آن موقع کربلا بودم، دیم مردنى هستم قبلًا هم خوب دیده بودم گفت: یکى هم توسل، مى 2

گفت دیدم مردى هستم رو کردم به امام حسین (ع)، رو کردم به قبر مطهر امام حسین (ع) میرم، مىکه ده روز دیگر مى

 م نبرگردم یک خدمتى به اسلام بکنمگفتم: حسینم مردن چیزى نیست، اما من کارى براى اسلام نکردم. از خدا بخواه 

و بمیریم. همان وقت آقا امام حسین (ع) نظر لطفى کردند خوب شدم. لذا توانست به عالم تشیع خدمت کند و راستى هم 

خدمت بزرگى کرد. از زما غیبت صغراى حضرت ولى عصر (عج) تا بحال دو نفر خدمت شایان وبزرگى کرد. عالم تشیع، 

  وزه علمیه نجف را تأسیس کرد، یکى هم این مردبزرگ که حوزه علمیه قم را تأسیس کرد.یکى شیخ طوسى که ح

گوید: اگر صفح کردى بدون دارد. قرآن شریف مى و به شما بگویم خدمت کردن به زن، صفح و گذشت از بدى او ثواب

  »ولیعفوا و لیصفحوا ألا تحبون أن یغفراالله لکم« روىحساب بهشت مى

ا بدى زنش صبر کند، آن زنى که با بدى مردش بسازد ندیده بگیرد، مراد از ندیده گرفتن این نیتس که آن مردى که ب

کند، این از هر کتکى بالاتر است. اگر زن تو، بدى کرد و تو اخم کند، قهر مىکند، اما اخم مىانسان تند صحبت نمى

ت. نه، معناى ندیده گرفتن این است که وقتى بدى کرد کردى، بى محلى کردى این کار بدتر از داد و فریاد کردن تو اس

مثل اینکه اصلًا بدى نکرده باشد، یا در مورد زن اگر شوهرش به اوبدى کرد، داد زد، فریاد زد، بچه را کتک زد این دفعه 

  کند، این مسلم است از هر زندانى بدتر است.کند، محیط خانه را سرد مىقهر مى

تواند بزند همین است که زن قهر کند. قهر اینطورى که هیچ نگوید، سر زن به مرد مى یکى از کتکهاى حسابى کهم

سفره بنشیند این نه، این بداخلاقى است و این خود یک نحوه اذیت است این یک نحوه آزار شوهر است و ین خود یک 

  نحو جهنم رفتن است.

ز پیش یک من گذر کردم ا» امرُّ علی اللئّیم یسبی«ع) معناى صفح یعنى ندیده گرفتن، با تبسم، بقول امیرالمومنین (

  .دهد، معناى صفح یعنى اینداد، من ندیده گرفتم گویا که اصلًا به من فحش نمىانسان پستى که به من فحش مى

قایش فمالک اشتر بمنزله دست راست امیرالمؤمنین (ع) بود، در کوفه آمد رد شود یک عربى نشسته بود با دو سه نفر از ر

سر کوچه یک تکه گلى دستش بود این گل را با انگشت به عمامه مالک اشتر زد، مالک اشتر نگاه هم به او نکرد و رفت، 

لند کند این مرد مرد، بدانى چه کردى؟ خودت را به کشتن دادى، او مالک اشتر بودو الان نابودت مىمردم به او گفتند مى

رد د در مسجد پیدایش ک«ت و دنبال مالک اشتر دوید کجاست؟ گفتند: رفت مسجد، آ شد که چه کند در مغازه اش را بس

بوسد گفت: آقا غلط کردم، مرا عفو کن، دید در حال نمازاست، نماز مالک اشتر تمام شد، افتاد روى دست و پاى او هى مى



که  شناسم، اما وقتىکه تو را نمى زدم فرمودند: من فر مودند تو که هستى؟ گفت: من همان هستم که گل به عمامه شما

  گل به عمامه من زدى دیدم توهین به من کردى. و توهین به یک مسلمان گناهش خیلى بزرگ است.

  »عن النبی (ص) عن جبرئیل: منْ اهانَ ولیاً فقد بارزنی بالمحاربۀ«

  ت.اگر یک مسلمانى به مسلمان دیگر توهین کند. مثل این است که با خدا جنگ کرده اس

یعنى آقا! اگر به زنت توهین کنى مثل این است که با خدا جنگ کرده اى، مواظب باشد در ماه مبارك رمضان با خدا 

جنگ نکنى. زن! اگر به شوهر توهین کردى مثل این است که با خدا جنگ کره باشى، مواظب باش در ماه مبارك رمضان 

خیلى بزرگ است آمدم مسجد ماز بخوان بعد از نماز دعا بکنم  با خدا جنگ کرده باشى، مالک اشتر گفت دیدم که گناه

  که خدا از گناه من و گناه تو درگذرد.

  خواهد مخصوصاً در خانه.گویند صفح، و اسلام این را مىگویند عفو، به این مىبه این مى

 یلى بدى کرد بحدى بدى وعلى بن اسماعیل یک آدم نانجیبى است آمده مدینه استاندار شده در زمان امام سجاد (ع) خ

ظلم کرد که امام سجاد (ع) در جلسه اى فرمودند: از دست علّى بن اسماعیل دلم خون است گناهش پاپیچش شد از 

طرف عبدالملک مروان دستور دادند او را عزل کنند به درختى ببندند و آنجا هر کس بیاید و به اوجسارت کند، این بدبخت 

زدند زدند، سنگش مىکردند، کتکش مىا نداختند، توهینش مىآمدند آب دهان به او مىرا بستند به درخت، مردم مى

  اینطورى.

دانستم که امام سجاد از دست او خیلى عصبانى است. گفتم: بروم خانه امام سجاد ببینم چه خبر است، گوید: مىراوى مى

ند دنبال اصحاب و اصحاب را جمع کرده اند براى آنها منبر گویند: آمدم خانه امام سجاد دیم آقا امام سجاد فرستاده امى

فرمایند: اصحاب من این شخص عزیز بوده، ذلیل شده این این بدبختى براى او بس است،. شما مواظب رفته اند، مى

نید حالا که ن نکبه او توهی باشید یکدفعه به او توهین نکنید. این دیگر افتاده، دیگر بدبخت شده حال که افتاده شما دیگر

  81»خذالعفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین«خوانند ذلیل شده، شما او را ذلیل تر نکنید. بعد هم دیدم امام این آیه را مى

کنى مى با دیگران که صحبت» وامر بالْعرف« خواهى مسلمان باشىیعنى عفو را پیشه کن، ملکه ات اید عفو باشد اگر مى

اگر یک آدم » و اعرض عن الجاهلین«ف، امر به خوبى کن و خودت آن خوبى را داشته باش. صحبت خى عالى با تلطّ

  »واذا خاطبَهم الْجاهلونَ قالوا سلاماً«جاهل و نادانى چیزى به تو گفت، بگذر 

انى بکند، این جاهل است اگر جاهل نبود، عصزند، فریاد مىوقتى زن دید موقع افطار، شوهرش عصبانى است، داد مى

د، این کنشد وقتى که خانم شما آشى براى شما پخته مثل اینکه کار مهمى انجام داده دادش بلند است فریاد مىنمى

  گوید:جاهل است، این نفهم است قرآن مى

ى، تسلام به او کنید بگو: به بارك االله چه آش خوبى و بگو: بارك االله زنى خوبى هس» و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً«

 شوند و ... امام سجاداما حالا عصبانى شدى چه کم این بچه ها تو را عصبانى کرده اند. انشاءاالله این بچه ها بزرگ مى

  کرد.(ع) اینطور صحبت مى

                                                             
  .199اعراف،  -1) 1(  81



داد نزدیک نروید، من رفتم ببینم چه خبر است دیدم که امام سجاد دارد مى گوید: فردا همین امام سجادى که دستور مى

ور تا على بن اسماعیل چشمش افتاد به امام سجاد، رنگش تغییر کرد آقا امام سجاد آمدند از دور فرمودند: على آید از دمى

بن اسماعیل، سلام علیکم، بعد آمدند دست تلطف گذاشتند روى شانه على بن اسماعیل فرمودند: دلخوش دار که نامه 

آید و تو از این ذلت ت بدهد، و همین چند روز جواب نامه مىاى نوشته ام به عبدالملک مروان که تو را از این ذلت نجا

  گویند مردانگى.گویند مرد، به این مىکنى، به این مىنجات پیدا مى

اگر در بازا ر اینطور مردانگى ندارى که بایدداشته باشى، اگر با رفقایت اینجور مردانگى ندارى که باید داشته باشى، اگر با 

ى ندارى که باید داشته باشى، تقاضا دارم در خانه ات مرد باشى. ایثارگر باشى، فداکار باشى، محبت مردانگ دشمنان اینجور

شود؟ بلکه در حقیقت بچه ات را کشته خدادادى را از بین نبرى که اگر محبت خدادادى از خانه برود، بچه بى عاطفه مى

  نى را کشته باشد.اى و اگر کسى بچه اش را از نظر روح بکشد مثل این است که جها

  

  درس دهم: محبت یابى در کودك

  

  7فصل 

  

آید داراى غرایز و تمایلاتى است، این غرائز و تمایلات بحث ما درباه محبت یابى در کودك است، بچه وقتى به دنیا مى

ن بچه تمایل یکن یعنى ادو قسم است یک قسم از آنها بالقوه اس تنظیر آتش زیر خاکستر و به موقع خود فعلیت پیدا مى

به مال دارد. غریزه جنسى دارد، ولى غریزه جنسى او و تمایل به پول و دنیا بالفعل نیست بالقوه است، کم کم بمروز بمان 

است، و  آید، استعدادش در او هست البته بالقوهکند، بسیار از تمایلات بچه اینگونه است وقتى بدنیا مىفعلیت پیدا مى

  فعلیت ندارد.

آید این تمایلات با او هست. از جمله آن تمایلات، تمایل ز تمایلات او بالفعل است، همان وقتى که بدنیا مىیک قسمت ا

آید، فطرت او را درك م یکند که گرسنه است و باید پستان دانیم وقتى بچه به دنیا مىبه غذا است که این را همه مى

ست آید نظیر غریزه تمایل به غذا که بالفعل ااست وقتى بدنیا مى مادر را بمکد تا سیر شود، یکى هم غریزه علم یابى او

شود که اذان در گوش راست او با او است، غریزه علم یابى و مذهب او هم بالفعل است و با او است، لذا دستور داده مى

ن کند، ایرا درك مىبگویید و اقامه در گوش چپ و همین به مامى فهماند که اسلام میگوید که این بچه اذان و اقامه 

خوانیم (که بعد درباره آن اذان و اقامه در گوش راست او گفتن ویا در گوش چپ او گفتن مؤثر است یا در روایات مى

کنم) اگر بچه بیدار باشد، پدر و مادر مواظب باشند با هم همبستر نشوند حتى در روایات دارد اگر این بچه چند صحبت مى

 82»فلا یلُو منّ الا نَفْسه«بچه زنا کار شد  دا ر باشد، و زن و مرد با هم، همبستر شوند چنانچه اینروزه، یکماه دو ماهه بی

  یعنى این پدر و مادر خودشان را ملامت کنند که باعث شده اند بچه بد از کار در آید.
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م گوید: غریزه علبه ما مى نظیر این روایات کهگفتم یا اذان و اقامه اى که گفتم و مورد فتواى فقهاى عظام هم هست

گوین: یک زن فرانسوى کنند که تأکید عرض من است، مىیابى بچه همان موقع با بچه هست، مطلبى هم نقل مى

 کردند، چاقوى جراحىمغزش خراب شد و احتیاج به جراحى مغز پیدا کرد وقتى کاسه سرش را برداشتند و عمل مغزى مى

خواند، تعجب کردند که این زن فرانسوى رسید آلمانى سرود مىص که مىبه یک جاى مخصص، به یک نقطه مخصو

تواند سر ود آلمانى بخواند. دو، سه مرتبه زیر عمل جراحى این قضیه اتفاق افتاد یعنى هر وقت که چاقوى است چگونه مى

 خواند، عمللمانى مىرسید، به یک نقطه مخصوصى ازمغز این زنف او در زیر عمل جراحى بدون توجه سرود آجراحى مى

تمام شد کاسه سر را گذاشتند بعد از دو، سه روز که بهوش آمد از او پرسیدند، سواد دارى گفت: نه، گفتند آلمانى بلدى 

گفت نه، تعجب آنه بیشتر شد که این زن از کجا سرود آلمانى در مغزش بوده تا اینکه شورا کردند، پزشکان آمدند، 

یها دانید که آلمانمدند جامعه شناسها آمدند و بالاخره رسید به اینجا که در جنگ جهانى دوم مىروانکاوها و روانشناسها آ

اول مسلّط شدند بر فرانسه و ریختند در فرانسه و آنجا را گرفتند وقتى فر انسه را گرفتند اینها رفته بودند در خانه هاى 

خوانده بچه اى بوده در گهواره و این نى که سرود آلمانى مىمردم منزل کرده بودند این بچه در گهواره بوده یعنى این ز

خواندند. چون مسلط شده بودند بر فرانسه، آن سرود آلمانى اثر گذاشته روى مغز نظامى ها پاى گهواره اوسرود آلمانى مى

ت ین دلیل بر این اسداد. که هماین زن. آن سرود آلمانى را که اثر گذاشته بود زیر عمل جراحى بطور ناخود آگاه پس مى

شود، این ربوط به علم و تعلیم و تعلم و اینها نیست و تعلیم و تعلم مربوط سال یکمرتبه سلولها عوض مى 7گویند که مى

  به روح است نه جسم.

گوید که ساز و آواز در مغز بچه چند روزه اثر ردارد حتى این قضیه به ما میگوید: غیبت کردن این قضیه هم به ما مى

  شت سر مردم در مقابل بچه، روى مغز بچه اثر دارد، گناه کردند در مقابل بچه روى مغز بچه، در عمق جان بچه اثر دارد.پ

ریزه بالفعل است، غآید و از جمله غرائزى که زندهعلى کل حال غریزه علم یابى او هم زنده است همان وقتى که بدنیا مى

خواهد و فطرتش آید، همانطوى که غذا مىن بچه همان وقت یکه بدنیا مىمحبت یابى است که بحث امروز ما است، ای

کند. خواهد، دست نوازش مادر را طلب مىخواهد، تک تک قلت مادر ا مىکند، فطرتش ناز مىپستان مادر را طلب مى

ت یابم ید: من محبگوخواهم براى مکیدن شیر، براى اینکه سیر شوم و فطرتش مىگوید: پستان مادر را مىفطرتش مى

خواهم که سرم پهلوى قلب مادرم باشد و دست نواز مادر روى سرم باشد، دست نوازش مادر، تک تک من قلب مادر را مى

  گذارد.قلب مادر، شیر و نوازش مادر از همان روز اول در عمق جان این بچه اثر مى

 مهد کودك نبرد اینها، باید توجه به این مطلب داشته باشندلذااینکه بچه را شیر ندهند، بچه را شیر خوارگاه نبرند، بچهرا 

شود و باید ماند، باید توجه داشته باشند کهاین بچه از همان روز اول عقده اى مىکهاین بچه از خطر جان گرسنه مى

انند، بچه یکماهه دخواهد، همه زن و مردها این را مىخواهد، ناز مىمواظب باشند که این بچه از روز اول چنانکه شیر مى

کند، فریادمى کند و اگر داد سر او بزنى گریه مىخندد، تبسم مىکنى، روى اوبخندى، تبسم کنى، مىوقتى که نوازشش مى

خواهم، من محبت یاب هستم، باید به من محبت کنید، از همان روز اول بچه محبت زند. همین یعنى اینکه، من ناز مى

ساله محبت  20خواهد، ساله محبت مى 15خواهد، ده ساله و خواهد، سال دوم محبت مىخواهد، سال اول محبت مىمى

کنم که چگونه باید به او محبت کرد و ناز او را کند و بعد درباره آن صحبت مىخواهد گرچه طرز محبت تفاوت مىمى

  کشید.



وقتى که کودك است باید پدر و مادر ناز  نوجوان است اماالان بحث ما این است که در اوایل کودکى وقتى که بچه و یا

او را بشکند، باید به او محبت کنند باید پدر یکى از کارهایش این باشد که بچه اش را در دامانش بنشاند، با او زبان 

روزند کودکى بازى کند، با او حرف بزند، دست نوازش روى سر او بکشد؟ این پدرهاییکه بچه هاى آنها خواب هستند مى

نداین کار بینند مواظب باشل کارشان وقتى برمى گردند باز هم بچه هایشان خواب هستند و هفته به هفته پدر را نمىدنبا

خواهد ما در باید از همان اول یک یاز آورد، بچه مهر مادر مخصوصاً مهر پدر مىخیلى خطرناك است، این کار عقده مى

با بچه صحبت کردن نشستن با بچه گفت و شنود کردن، توجبه تربیت هایش که مهم است ناز کشیدن بچه اش باشد 

به حرفهاى بچه داشتن بچه همان دو ساله و سه ساله حرف دارد، باید مادر به حرفهاى او گوش بدهد، باید پدر به حرفهاى 

و  رگ استاو توجه کند، بى اعتنائى کرن به حرفهاى بچه، بى توجهى به حرفهاى بچه خطر دارد. خطر آن هم خیلى بز

  موجب عقده است.

مواظب باشید بچه هاى شما از همان روز اول عقده پیدا نکنند، شما پدرها هر که باشید، در هر مقامى باشید، هرچه کار 

داشته باشید باید یکى از کارهاى شما رسین به این بچه یکساعت دو ساعت باشد. صبح به صبح قبل از رفتن به سرِ 

گردى اگر کار دارى، اگر طلبه هستى، مطالعه دارى باید اول زن دارى کنى، بچه داى کنى کارت، شب وقتى که بر مى

شود کنیم یعنى وقتى وارد خانه مىبعد از زن دارى کردن و بچه دارى کردن دنبال کارت بروى و این کار را معمولًا ما نمى

گوش بدهد، باید توجه و تبسم در صورت بچه  باید زن دارى کند باید به درد دل زن گوش بدهد، باید به حرفهاى بچه

داشته باشد دست نوازش روز سر بچه بکشد این اگر باشد غذاى روحش است و اگر نباشد موجب عقده براى این بچه 

  است.

شوند اینها نقص دارند، از زنظر استعداد و رشد نقص دارند، از نظر روح معمولا این بچه هایى که در مهد کودك بزرگ مى

 دهند دنبال غذاى بچه اشدارند این بچه هایى که پدرهایشان خیلى کار دارند و خیلى اهمیت به این رحفها نمى نقص

است نه دنبا لغذاى روح بچه، این بچه ها بى استعدادند، رشد اینها کم است. روح اینها ناقص است. اگر این بچه ها عقده 

  نعمتى است. اى نشوند خود

خواهد و اگر غذا به ب است، از همان روز اول محبت یاب است، همین طور یکه جسم او غذا مىو بالاخره بچه محبت یا

میرد، روح او نیز غذا میخواهد، و غذاى او نازکشیدن است. از او ناز کردن از شما ناز میردازگرسنگى مىاو ندهید مى

  شود.راو را ندهید عقده مى خواهد، غذاى روح او را باید بدهید و اگر غذاى روحکشیدن، او محبت مى

آید پس الان عقده را معنى کنم، چیز خطرناکى است. عقده نظیر معناى عقده چیست؟ بعد هم این کلمه در بحث ها مى

کشد یک غده سرطانى است در جسم، نظیر یک دمل خطرناکى است در جسم، دمل خطرناك، غده سرطانى آدم را مى

 رود همین بحثشود از ضمیر آگاه به ضمیر ناآگاه مىاین غده روحى از کجا پیدا مى آن معاى عقده هم یعنى غده روحى.

 کند، اگر محبت به اوشود نشاط پیدا مىخواهد، اگر محبت به او دادید از نظر روح شاداب مىما است. این بچه محبت مى

  ندادید به جاى محبت تندى کردیداین ناراحت میشود.

رد از خوکند، یک مقدارى غصه مىرود در ضمیر ناآگاهش، یعنى یک مقدارى گریه مىهش مىاین ناراحتى از ضمیر آگا

این که بابام با من تندى کرد از اینکه بابام به من برگشت از اینکه بابام ناز مرا نکشید محبت مرا نخرید اول متوج است 

، رود و به ضمیر ناآگاه، دفعه اولآگاه مى ولى کم کم فراموش میکند این فراموش کردن معنایش این است که از ضمیر



شود براى روح. سرطان و غده سرطانى همین است. معناى بیستم آن ضمیر ناآگاه دمل مىدفعه دوم، دفعه دهم، دفعه

رودو در ضمیر ناآگاه و یک غده سرطانى عقده این است یعنى ناراحتى ها ناملایم ها از ضمیر آگاه به ضمیر نا آگاه مى

  د.شومى

قسم هستند  4قسم یعنى بچه هایى که عقده دارند این ها  4شود به این غده سرطانى اگر براى بچه پیدا شد منقسم مى

شود، شود بطور تصعیدى؛ معنایش این است که همان غده یک ضربانى مىیک قسمت آنهایند که عقده آنها منفجر مى

  و کار.شود براى فعالیت و استقامت وصبر یک تازیانه اى مى

گویند نابغه هاى جهان عقده اى بوده اند معمولًا هم اینجور است مثل مى گویند: نابغه هاى جهان اینجورى هستند، مى

شد، به او وزه مىرفت، در مکتب رفگویند: پاى برهنه به مکتب مىانیشتن مىپاستور، مثل نیوتون، مثل انیشتن، لذا درباره

تى بزرگ شد، ضربه اى شد، تازیانه براى صبرش، براى استقامتش، براى فعالیتش توانست کردند اما آن عقده وقتوهین مى

شود، نابغه شود. خوب بعضى اوقات نبوغ ها اینطورى است اما کم، یک در میلیون، این یک قسمت که عقده منفجر مى

  آید.بقول اینها بطور تصعیدى یعنى نابغه از کار در مى

شود، اگر تربیت صحیح، معلم صحیح، محیط خوب پیدا شود، خود به خود نابود مىىیک قسمت هم عقده منفجر نم

جر شود، گذارد دمل منفگذارد که آن دمل اصلًا سرباز کند، نمىخشکاند و مىآید چرك را مىشودنظیر پنى سیلین که مى

ک نا، دست یک معلم فهمیده، یخشکاند، یک بچه عقده اى اگر بیاید دست یک معلم داآن آمپول پنى سلین چرك را مى

بچه عقده اى بیاید دست یک پدرى که نادان بوده بچه اش را عقده اى کرده اما حالا دانا شده، فهمیده شده، بیاید دست 

یک مادریکه بچه اش را عقده اى کرده اما الان فهمیده که چگونه باید تربیت کند گر تربیت صحیح روى بچه عقده اى 

  رود، بدون اینکه عقده منفجر شود. این هم قسمت دوم.بکلى از بى مىعمل آید. عقده او 

شود بقول اینها بطور تهیجى یعنى با هیجانهاى روحى توأم قسمت سوم که خطرناك است اینکهعقده گاهى منفجر مى

ا، دیوانه دیوانه هشود. لذا معمولًا شود. منجر به ضعف اعصاب مىشود این منفجر به دیوانگى مىمیشود و عقده منفجر مى

هاى زنجیرى عقده اى بودنده اند آن عقده تهیجى به قول اینها منفجر شده یعنیآن عقده موجب شده که این دیوانه شده 

کند، گیرد. ضعف اعصاب خیلى شدید دارد در خود فرو رفته، خود خورى مىبسیارى از ضعف اعصابها ز اینجا سرچشمه مى

یک حال انزوایى دارد. اینها هم عقدهاست اما بطور تهیجى منفجر شده است. و بالاخره  یک حال بهت و مبهوتیتى دارد،

ا از فلاکت و یتیمى و دربدرى و بى پدرى و ی شود به دیوانگى، وقتى کسى در فقر ومعمولًا این قسم سوم عقده منجر مى

ه دیوانگى او میشود، این دیوانگى سرچشمپدر و مادرى که نازش را نکشیده اند زندگى کند و بزرگ شود، گاهى منجر به 

  گیرد از عقده او.مى

از عقده  %90شود از راه عادى که این هم قسم سوم، این هم کم است، آن که بسیار زیاد است غالب عقده ها منفجر مى

ى که جوان آید، یکشود. بطور عادى یعنى چه، یعنى وقتى منفجر شد، یک جوان پرخاشگرى ا ز کار در مىها منفجر مى

تواند تواند تماس بگیرد، یک دختر دل مرده اى که دیگر نمىگردد. با جامعه نمىگردد، به مادر بر مىبه پدرش بر مى

 تواند با خویشان شوهر بسازد،تواندبا مادر شوهرش بسازد، نمىتواند خانه دارى، بچه دار کند، نمىشوهر دارى کند، نمى

اند جذب تواند در جامعه زندگى کند، یک آدم بد اخلاقى که اگر کاسب باشد، مشترى نمىتویک آدم دل مرده اى که نمى

خواهد خودش را نشان بدهد به دیگران. مثلًالباسهاى جلفى شود از این راه که مىکند. بعضى اوقات هم عقدهمنفجر مى



تراشد، یک ک روز صورتش را مىپوشد، این هیپى دن، بیتل شدن، یک لباس تنگ پوشیدن، یک روز لباس گشاد، یمى

دهد یعنى عقده او تراشد اینها همه و همه از انفجار عقده خبر مىگذارد، یک روز مىگذارد، یک روز فُکل مىروز مى

وز پوشد، یک روز تنگ است یک رمنفجر شده، شده هیپى شده بیتل، عقده این منفجر شده این لباسهاى مبتذل را مى

ه خواهد کارکند کخواهد بنمایاند در جامعه من منم به من نگاه کنید. یعنى مىرى است که مىگشاد، یک روز لباس جو

  انگشت نماز شود. ر زنش هست، در مردش هم هست.

روند راه راه آنها چشمک است، طرز راه رفتنشان این است که به من نگاه کنید، این بعضى زنها در کوچه وقتى که راه مى

خواهد از این راه نازش رابه جامعه بفروشاند، محبتش نکرده اند ده اى بوده، نازش را نکشیده اند مىعقده است. این آم عق

 رود با یک گُلخواهد از این راه محبت فروشى کند. و وضع اینها اگر دختر باشد خطرناك است براى این زود هم مىمى

برد. نشست و برخاست با رد رفیق نااهل او را زود مىخوخورد، به یک حرف گول مىخورد به یک تبسم گول مىگول مى

است. سرو کار با منبر ومحرب براى او سخت است اینها عقده هائى است که منفجر شده  رفیق نااهل براى او لذت بخش

مت و ااز راه عادى لذا اگر براى بچه اى عقده پیدا شود خطرناك است. کم پیدامیشود که آن عقده تازیانه شود براى استق

  صبر تا بشود نابغه، تا بشود دم فعال.

آید این بعضى اوقات دیده اید بچه یتیم است، اما این بچه یتیم یک آدم مؤدب، فعال با استقامت پشتکار دارى از ار در مى

نه اعقده اى بوده، اما عقده اش تازیانه شده براى فعالیتش، عقده اش تازیانه شده براى درس خواندنش، عقدهاش تازی

شود یک آدم فوق العاده متمولى، یک آم فوق العاده باسوادى، یک آدم فوق العادیه با شده براى پول پیداکردنش، مى

  شخصیتى اما این کم است یک در میلیون است.

ک ا یکنند و یشوند یا اعصاب کوبیدهاى پیدا مىشوند، معمولًا آدمهاى عقده اى یا دیوانه مىبچه هاى شما اینطور نمى

دل مرده ها؛ یعنى اگر در جامعه وارد نشوند، اگر خدا  1آیند، بیشتر این عقتده ایها دو قسم اند: آدم جلفى از کار در مى

رد آید، اگر ملطف کند رفیق بد پیدا نکند، یک آدم دل مرده اى، یک آدم خود خوى، یک آدم گوشه گیرى از کار در مى

گیرد تواند شوهر دارى کند که بسیارى از طلاقها از همین جا سرچشمه مىباشد نمىکند، اگر زن باشد جامعه او را طرد مى

وند. یکدفعه شوند، خیانتکار میشکنند، جنایتکار مىشوند مخصوصاً رفیق بد پیدا مىو یک قسمت آنهایى که وارد جامعه مى

دد، ینکه بالاابالى ها بنشیند، بگویند، بخنبرد از ابرد از سر کوچه ها لذت مىآید، لذت مىجوان یک بعد از نصف شب مى

  برد از اینکه دیگران بگویند این عجب آدم لاابالى از کار در آمد. اینها همه و همه عقد ه است.لذت مى

خواهد به او ندهد اگر پدر خداى نکرده ضربه و اگر مادر ناز بچه اش را نکشد، اگر پدر مواظب باشدمحبت را که بچه مى

گوید گم شو، این گم شو یک ساله ردجلسه نشسته یکدفعه به بچه اش مى 5ساله،  4اش بزند، مثلًا بچه  روحى به بچه

آید، کى کرده است؟ یک جمله شود براى او، این گم شو و همین خفه شو، یک جناتکار چاقوکشى از کار در مىعقده مى

ى بچه تان در همان کوچک اگر خداى نکرده به پدر که به بچه اش گفته است گم شو، به بچه اش گفته است خفه شو.

  کند.چیند گریه مىروزه را داد بر سرش بزنید لب ور مى 10دو سالگى، سه سالگى توهین کنید. گفتم چگونه بچه 

 3کند، روح و عقده پیدا میکند، اگر بچه بچه دو ساله تان اگ ربه او برگشتید لب ورنمى چیند، اما روح او چروك پیدا مى

خواهد، ناز او را نکشیدید به جاى ناز کشیدن العیاذباالله کتک به او زدید، بدان این ساله تان ناز مى 7ساله و  4له و سا

کتک زدن خطرناك است، اگر خداى نکرده اعصابت ضعیف است و بخواهد این اعصاب ضعیف روى بچه ها پیاده شود، 



ال آن بچه اى که عقده اى شود و اتفاقاً مواظب باشید همان اوایل آید. و بدا به حبداان بچه خطرناك از کار بیرون مى

رود ىآید و قتى که بچه مدرسه مشود، مواظب باشید از وقتیکه بچه بدنیا مىیعنى نوجوان، یعنى کودك، زود عقده اى مى

که  م روایت خیلى عالیستداندانم الان از نظر سند چگونه اس اما مىخیلى ناز او را بکشید، روایتى هست روایت را نمى

  پیامبر اکرم (ص) فرموده است:

  »الولد سید سبع سنین و غلام سبع سنین و وزیر سبع سنین«

ه خواهد به او بدهید و هفت سال بسالگى آقاست بایستى حرف اورا بشنوید، ناز او را بکشید، محبت مى 7یعنى بچه شا تا 

کنم) باید مواظب دستش از او کار بکشید (بعد درباره اش صحبت مى سال فرموده است این غلام است باید 14بالا تا 

باشید، باید مواظب باین باشدید که آدم فعالى از کار در آید، و وقتى جوان شد، بالغ شد وزیر شما است یعنى این باز محبت 

برهان با او حرف بزن با  خواهد اما محبتش این است که با او مشورت کن در کارها به شخصیت او احترام بگذار، بامى

د با جوانت شوشود قلدرى با جوانت بکنى چه دختر، چه پسر. نمىشود به جوان برگردى، نمىاستدلال بااو حرف بزن، نمى

خواهى جوانت حرف شنو باشد باید با استدلال، با تلطف با موعظه با او حرف بزنى این بدون استدلال حرف بزنى، اگر مى

  کنم.عد در باره اش انشاءاالله صحبت مىها حرف دارد که ب

گویم این است دختر شما، پسر شما چه کوچک، چه بزرگ اینها محبت یاب هستند، همین طر که آنچه الان به شما مى

هستید به فکر غذى جسمشان هستید، باید به فکر روح آنها هم باشید، باید به آنهامحبت کنید، باید  شما به فکر لباسشان

ا را بکشید و باید کارى کنید که روح آنها از نظر محبت یابى سیر شود و الا بچه شا عقده اى میشود و اگر عقده ناز آنه

رود. اما شما هم براى خاطر دخالت درکارش که شود و اگر جنایتکار شد او براى گناهش جهنم مىاى شد جنایتکار مى

  عقده ایش کرده اید جهنم میروید.

شاید بعد درباره اش صحبت کم) آیه اى هست در قرآن، این آیه یک معناى ظاهرى دارد، یک معناى حتى به شما بگویم (

  فرماید:تأویلى دارد که امام صادق (ع) تعبیر کرده اند، آیه مى

  83»ا احیا النّاس جمیعامنْ قَتَلَ نَفْساً بغِیرِ نَفسٍ او فَساد فی الارضِ فَکانَّما قَتَل النّاس جمیعاً و منْ احیاها فَکانّم«

معناى ظاهرى آیه این است که گر کسى شخصى را به ناح بکشد گناهش باندازه اى است مثل اینکه جهانى را کشتهباشد 

و اگر کسى در شرف مرگ است و شما او راز زنده کنید، بچه اى در حوض افتاده در حال خفه شدن است او را نجات 

را زنده  فرماید اگر کسىل او را به بیمارستان برسانید از مرگ نجاتش دهید، قرآن مىدهید، کسى دم مرگ است با اتومبی

کنى مثل این است جهانى را زنده کرده باشى، این معناى ظاهرى آیه است. اما امام صادق (ع) معناى تأویلى براى آیه 

ه ین کار به اندازه اى است مانند اینکفرماید معناى آیه شریفه این است که اگر کسى را منحرف کنى، گناه اکرده، مى

جهانى را کشته باشى و اگر کسى را در راه بیاورى و بتوانى او را تربیت کنى ثواب آن باندازه اى است مانند اینکه جهانى 

  را زنده کرده باشى.

ولادت را پدر، اگر ا فرماید:کند براى اینکه این آیه شریفه مىروى تفسیر امام صادق (ع) بحث ما خیلى اهمیت پیدا مى

تربیت صحیح بکنى، مادر اگر اولادت را تربیت صحیح بکنى و بتوانى یک بچه سالم تحویل جامعه دهى مثل این است 
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فرماید: پدر اگر بچه ات از عصبانیت تو منحرف شد، عقده اى شود، مادر اگر که جهانى را زنده کرده باشى. آیه شریفه مى

نکه این باندازه اى است مانند ایى عفت شود، منحرف شود بدان گناه  فاوت باى و بچه توبچه ات را تربیت نکنى بى ت

گویم مواظب باشید بچه هایتان عقده اى نشوند، جهانى راکشته باشى. لذا سرسرى از بحث نگذریدف اگر به شما مى

وید که بعد یک مقدار متأثر شسرسرى نگذرید، از این گوش نشنوید از آن کیى بیرون کنید. یک بحث خطابى نیست که 

  هم از مسجد که بیرون رفتید مثل اینکه اصلًا نشنیده باشید، بحث جدى است.

، آورند که دخترت رفت با یک تبسمبحث این است که گر یک دختر عقده اى شود یکدفعه خداى نکرده برایت خبر مى

ر معنایش اى است که گر بچه ات عقده اى شود دیگ آورند پسرت رفت با یک رفیق بدبا یک نامه، یکدفعه برایت خبر مى

مشکل است که سرو کار با منبرو محراب پیدا کند، سرو کار با جنایتکارها با خیانتکارها دارد لذا به بحث امروز بیشتر 

  اهمیت دهید تا بحث هاى گذشته.

ننر بار آوردن، دیده اید بعضى  اما باید این را هم مواظب باشدى محبت زیادى آن هم غلط است یعنى بچه را لوس و

آورد از خودراضى، لوس، ننر، و این تا دختر دارد و یک پسر، این پسر را یک جورى بار مى 4اوقات این افرادى که مثلًا 

آید. باید این را هم مواظب باشید همینطور که گر محبت به بچه ات نکنى بالاخره هم یک آدم رذل و بدى از کار در مى

  شود از خود راضى میشود.شود، اگر افراط کنى لوس و ننر مىىعقده اى م

فرماید: اگ ربچه ات لوس وننر ازکار در آمد، عذاب دنیا دارد، عذاب آخرت قرآن شریف آیه اى دارد، آیه خیلى با تأکید مى

  فرماید:دارد، تو هم عذاب دنیا و آخرت دارى. قرآن مى

  .84»ما اتَوا و یحبونَ انْ یحمدوا بِما لَم یفْعلوا فَلا تَحسبنّهم بِمفازةٍ منَ الْعذابِ و لَهم عذاب الیملاتَحسبنَّ الذینَ یفْرَحونَ بِ«

ارد کند کار خوب کرده. آنکس که توقع بیجا دارد فضیلتى ندکند و خیال مىمى فرمایدگمان نکنى آن کسى که کار بد مى

کند، کند، از عذاب آخرت نجات پیدا مىاحترام کند، خیال نکن که این از عذاب دنیا نجات پیدا مىخواهد مردم به او و مى

گوید: اگر بچه تو لوس و ننر شد همینطورى که به تو این آیه به ما مى نه، در دنیا معذب است در آخرت هم معذب است،

ید اگ ربچه ات لوس و ننر شد، از خود راضى شد خواهد به جامعه زور بگوزور ى گوید فرداهم که بزرگ میشود و مى

آید زند وقتى مردم را زد آدم ظالمى، از کار در مىشود مردم را مىگویى وقتى بزر گ مىزند، هیچ نمىخواهرش را مى

د کنزند خیال مىشود مردم را مىکند کار خوبى کرده، وقتى بزرگ مىزند هیچ نم یگوییم، خیال مىبچه خواهرش را مى

  کار خوبى کرده، بچه که لوس و ننر شد، دیگر استقلال ندارد.

یعنى  »بچه بابائى است، بچه ننه اى است میگویدد مگر بچه ننه هستى که اینجور هستى«گویند: بقول عوام مردم مى

ادرش دارد، مدیگر از خود استقالال ندارد، این وابستگى دارد، وقت یکوچک باشد وابستگى به باباش دارد، وابستگى به 

خواهد وابسته باشد، یک وقت عالم است، دانا است، شخصیت دارد اما یک غربزده به تمام وقتى بزرگ شود دلش مى

  شود، از لوس و ننر بودن بچه.معنى است این از کجا پدا مى

واهدمردم به او احترام خاگر بچه لوس وننر شد استقالا ندارد، وقتى وارد جامعه میشود توقع بیجا از مردم دارد، دلش مى

یلت کنند که فضیلت داشته باشد، این فضکنند، براى اینکه مردم به کسى احترام مىکنند، خوب مردم به او احترام نمى
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 کنند. وقتى مردم به او احترام نکردندمردم به او احترام نمى» ندارد، بقول قرآن شریف: یبحون ان یحمدوا بما لم یفعلوا

  رود. دیگر حال بازار آمدن ندارد.شود، دل مرده میشود دیگر دستش به کار نمىود، از جامعه طرد مىشآزرده خاطر مى

آید در بازار مثل اینکه خجالت زده است اگر انسان ریشه یابى کند بعضى ها حال بازار آمدن ندارند اصلًا وقتى که مى

، خواهد هى امر کند به او امر کندى است که دلش مىبیند که این از بچه گى سرچشمه گرفته، بعضى اوقات اینجورمى

به این امر کند به او نهى کند، بچه اش را به او بدهد. نگهدارد. این بچه مرا نگهدار، آن آب رابده بخورم، آن نان را بده 

 بار آمده همین اینکه لوس و ننر گیرد ازمن بخورم، این بچه مرا نگهدار. هى امر و نهى به همه، این از کجاسرچشمه مى

خواهد به جامعه هم اینجورامر و نهى کند، از جامعه شنود مىکند، و پدرش هم حرفش را مىجورى که به پدرش امر مى

  شود، و این آدم لوس وننر اگر از آدم عقده اى بدتر نباشد، حتماَ بهتر نیست.منعزل مى

شوند، این آدمهاى از خود راضى ند، خیلى جنایتکار مىمعمولًا دیده اى این آدمهاى از خود راضى خیلى خطرناك میشو

هاى از توانند خانه دارى کنند، این آدمتوانند بچه دارى کنند، نمىتوانند اگر دختر باشند شوهر دارى کنند، نمىدیگر نمى

ند گره یاز تواننمى توانند در جامعه تماس بگیرند،توانند بچه دارى کنند، نمىتوانند زن دارى کنند، نمىخودر اضى نمى

شود یک آدم خودخواه، یک آدم خود گرا، نه یک آدم خواهند گره گشایشان دیگران باشند، مىجامعه بگشایند، همیشه مى

خواست که این بحث را تمام کنم اما نشد. چون از نظر من بحث دیگر گرا، وقت تمام شد، اما بحث ناقص ماند و لدم مى

  ود یک مقدار کم درباره آن صحبت کنم و بروم سر فصل هشتم.خیلى مهم است فردا اگر بش

خلاصه بحث این شد که بچه هایتان چه بزرگ، چه جوان، چه نوجوان، چه کودك، مخصوصاً کودك مواظب باشید عقده 

اى نشوند، مواظب باشید لوس وننر و از خود راضى هم نشوند و به شما بگویم حد متوسطش کارى است بسیار مشکل، 

نى خیال نکنید تربیت اولاد کارى است آسان خیلى مشکل است، اما کارى است واجب از اوجب واجبات، کارى است یع

  لازم.

  

  درس یازدهم: باز هم محبت یابى کودك

  

  7قسمت دوم فصل 

  

  بحث دیروز ناقص ماند، لذا مجبورم امروز هم درباره فصل هفتم بحث کنم.

آید محبت یاب است و باید مورد محبت واقع شود، قلب مادر، دست پرعطوفت یا مىسخن بر سر این بود که بچه وقتى بدن

مادر روى این بچه تأثیر دارد کم کم بچه که بزرگ شد دامن پدر و دست تلطّف پدر روى سر این بچه تأثیر دارد، غذاى 

هند، مورد تلطف، مورد عنایت، دهند، غذاى روح بدروح هست و باید مادر و پدر به این بچه همین طور که غذاى جسم مى

مورد محبت آنها همیشه باشد و باید مواظب باشند ه حرفهاى خشن، حرفهاى سرد به این بچه مخصوصاً نوجوان و جوان 

نزنند و اگر تربیت و نصیحتى دارند با موعظه با تلطّف و با استدلال باشد، از این جهت هم اسلام راجع به بچه هایى که 



د خوانیم اگر کسى دست تلطّف روى سر بچه یتیم بکشد به تعداالعاده سفارش کرده است. در روایات مىیتیم هستند فوق 

خوانیم اگر کسى بچه یتیمى را در دامن بنشاند در روایات مى 85دهد.هرمویى که از زیر دست او بگذرد، خدا حسنه به او مى

  آمرزد. و در قرآن شریف تأکیده کرده است.ا مىوبا او تلطف کند، مهربانى کند پروردگار عالم گناهان او ر

در جامعه اسلامى مواظب باشید گرد یتمى به چهره بچه هاى یتیم ننشیند، قرآن شریف و روایات ما تأکید کرده مردها 

ه رباید بمنزله پدر یتیم باشند زنها به منزله مادر و نگذارند این بچه یتیم، رنج بى پدرى و بى مادرى را بچشد. در سو

آن جامعه  ریعنى پیامب» ارایت الذي یکذب بالدین فذلک الذي یدع الیتیم«فرماید: ماعون به اندازه اى تأ: ید دارد که مى

  آن باشد، و گرد یتیمى به چهره این بچه ها بنشینند این جامعه جامعه اسلامى نیست. راى که بچ ههاى یتیم د

فرماید: دین ندارد آن کسى که محلى به بچه یتیم ن ندارد؟ بعد مىخواهى نشانت بدهم آنکه دیمى فرماید: آیا مى

گذارد، واقع این آیه شریفه همین است که معنى کردم که جامعه اسلامى بایدماظب بچه یتیم ها باشند، مواظب باشند نمى

زم و واجب ینطور که لااینها درد یتیمى نچشند، گرد یتیمى بر چهره اینها نشیند و بعبارت دیگر باید مواظب باشند، هم

است بچه یتیم را از نظر غذا تأمین کنند از نظر غذاى روح هم باید تأمین کنند، همینطور یکه لازم است بر جامعه اسلامى 

بچه یتیم گرسنه نماند، بایدمواظب بشاند بچه یتیم بى محبت نمایند، براى خاطر همین است که اگر بچه محبت ندید 

  شود و اگر عقده پیدا شد خطر دارد و خطر آن هم بسیار بزرگ است.براى او اعقده پیدامى 

بلى دیروز عرض کردم در حالى که ما باید مواظب بچه هایمان باشیم و امروز مواظب بچه هاى یتیم باشیم، باید مواظب 

ه واهد شما همخباشیم افراط گرى در کارمان نباشد افراط در محبت هم بد است، مثل گلى که دو روز یکمرتبه آب مى

رود، اگر یک درختى هفته اى یک مرتبه آب گنددد، مسلم از بین مىساعت به آن گل آب دهیدمسلم استاین گل مى

  گندد. درباره محبت هم چنین است.خواهد شما هر روز به آن آب بدهید نه تنها رشد ندارد بلکه مىمى

آید، و خطر این از خطر عقده اگر آید، از خودراضى بار مىر مىاگر افراط در محبت کردید راجع به بچه تان، لوس وننر با

آید و گفتم فرد خیانتکار، جنایتکار، یا فرد دل مرده اى از کار در مىبالاتر نباشد کمتر نیست براى اینکه در باب عقده مى

ز دیگران دارند توقعاتشان بر جامعه او رانمى پذیرد، افرادى هم که از خود راضى باشند استقال ندارند، توقعات بى جا ا

مى شوند. اگر عقده براى اینها از همین کار پیدا نشود که بعد  شود، خواه ناخواه عضو زائدى تحویل جامعه دادهآورده نمى

  کنم.درباره اش انشاء االله صحبت مى

چه ند، لذا در روایات داریم بلذا در حالى که باید بچه هایتان محبت ببینند، در عین حال هم باید افراط در محبت نبین

هایتان را ناز پرورده پرورش ندهید، در روایات داریم بچه هایتان را بعضى اوقات گرسنگى بدهید که همین روزه ولو روزه 

  شود.نصف روز بسیار خوب است و مصداق آن روایت مى

وابد از بچه تان کار بکشید، بچه تان را خوابد، بگذارید بخدر روایت داریم بچه هایتان را که بعض اوقات روى زمین مى

ترسد حتماً بچه را روانه کنید و بالاخره بعضى اوقات یک بى اعتنائى ترسد از همانجا که مىدر مهالک واردکنید مثلًا مى

  به بچه تان بکنید، این براى خاطر چیست؟
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م روز دکتراى روانشناسى نداشته بلکه معلکنند، اما روانشناس، به معنى امیک جمله اى از یک معلم روانشناس نقل مى

  .خواندندآمدند پیش او درس مىفهمیده اى بوده، ظاهراً ابن سکیت معلم بچه هاى متوکل است، بچه هاى متوکل مى

منتصر که اتفاقاً آدم فى الجمله خوب بود روزى ابن سکیت تصمیم گرفت که منتصر را ادب کند، براى اینکه فکر کرد 

د خواهد زمام مملکت را بدست گیرد بایده در ناز و نعمت پرورش یافته فردامى خواهد خلیفه بشود، فردا او مىاین خلیفه زا

ت کرد آن روز که آمد ابن سکیت گفنشست، به معلم ناز مىنشست، پهلوى معلم مىامد بالا، بالا مىادب شود، هر روز مى

همان پایین. مقدارى نشست ظهر شد در حسابى هم به او نداد،  همانجا بنشین، نشاندش در همان میان کفشهاى بچه ها

موقعى که ظهر شد، همه رفتند براى ناهار او را نگهداشت و گفت تو حق رفتن ناهار ندارى در اطاقى او را نگهداشت و 

وند، جمع خواهند مرخص شگرسنگى حسابى هم به او داد، نگذاشت ناهار برود و ناها هم به او نداد، عصر شد همه مى

کرد و آنهار ا به صف کرد و این بچه را، بچه بى گناه را آورد در مقابل بچه ها و یک کتک مفصلى هم به او زد و گفت 

 آخر کار هم او را کتک زد رفت -کرد، گرسنگى به او داد برو، بچه خیلى ناراحت شد، که مگر چه کرده؟ که توهینى به او

خواستم ى عصبانى شد معلم را خواست پرسید این چه کارى بود امروز کردى؟ گفت مىبه باباش خبر داد، آن پدر شقى خیل

ردن داند که توهین کبچه ات را ادب کنم. این بچه تو در ناز و نعمت پرورده شده، این بچه بى احترامى ندیده است. و نمى

زرگ ن بچه تو در ناز و نعمت ببه دیگرى، کوبیدن شخصیت دیگرى چقدر بد است. این بچه گرسنگى نخورده است، ای

داند مظلوم داند رنج گرسنگى، رنج یتیمى، رنج فقر یعنى چه، این بچه زیر چتر تو بوده است. ظلم ندیده و نمىشده، نمى

  برد یعنى چه؟یعنى چه و شکنجه اى که مظلوم از ظالم مى

و کردم، روى کفشها پایین او را نشاندم، تابه او من امروزمى خواستم اینها را یادبچه ات بدهم بى گناه، بى احترامى به ا

بگویم بین بى احترایم چقدر بد است، مواظب باشد وقتى زمام مملکت را بدست گرفتى بى احترامى به کسى نکن توهین 

دست خواستم به او بفهمانمفردا که زمام امر را ببه شخصیت کسى نکن، شخصیت کسى را نکوب، گرسنگى به او دادم مى

ى بفکر خود و اطرافیانت نباش، بدهان گرسنگى ها هست، بدان فقرائى هستند، بدان بیچارگانى هستند، بدان گرسنگى گرفت

فهمیم فهماند این است که رنج گرسنگى را مىسخت است. چنانچه در روایات داریم یکى از چیزهایى که روزه به ما مى

  ایش مشکل است.گذارد چقدر برفهمیم، آنکه سر بى شام زمین مىو مى

خواستم به او بگویم دیدى که ظلم بى جا، کتک بى جا، زندان بى جا گفت اما کتک زدنم به بخاطر این بود کخه مى

چقدر مشکل است. مواظب باش ظلم بیجا به کسى نکنى همین قضیه را حافظ شیرازى به شعر در آورده شعر بسیار عالى 

  است:

 عاشقى شیوه زندان بلا کش باشد   ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

   

 

لذادر حالى که باید به بچه مان محبت کنیم باید غذاى روح او را بطور عالى بدهیم وسیراب کنیم و شاداب کنیم روح او 

 را، نوازش کنیم حرفهاى خشن به او نزنیم باید مواظب باشیم لوس و ننر هم بار نیاید، اگر لوس وننر واز خود راضى باشد،

تواند بگشاید، اگر خودش بد است و هم گرهى از جامعه نمى شود، هم براىعضو زائد جامعه است، عضو فلج جامعه مى



هم عقده اى بشودآن هم عضو زائد جامعه است، بلکه باید بگوییم یک سرطان و غده سرطانى بر اى جامعه است، و باید 

  گیرد.بگوییم جنایتها، خیانتها از همین عقده سرچشمه مى

کنم، این جمله تاریخى خیلى مؤثر براى بث دیروز و امروز است. یک جمله تاریخى براى هر دوى این قضیه نقل مى

هارون الرشید دو پسر داشت، یکى بنام امین و دیگرى به نام مأمون. امین یک آدم لوس و ننر و از خود راضى است. 

ق العاده متشخص بوده و لو هارون الرشید حرمسرا داشته و بیشتر سرّش هم این است که پسر زبیده است. زبیده زن فو

  از صد زن با جمال و جوان را در یک جا جمع کرده بود.

رفت این امین مال زبیده است، و زبیده اما زبیده ملکه و متشخص بوده، زبیده فوق العاده بوده، دوش بدوش هارون مى

خود راضى لوس و ننرى تحویل جامعه داد، اما مأمون، مأمون پسر کنیزکى  بلد نبود پسرش را تربیت کند، لذا یک پسر از

  است، مادرش آشپز بوده.

کنند که زبیده و هارون با هم قمار کردند و قمار سر این بود که هر که باخت مثلًا فلان چیز در بعضى از تاریخ ها نقل مى

ك با این کنیزك هم بستر شوى اتفاقاً هارون باخت و با کنیزرا بدهد بالاخره رسید به اینجا که زبیده گفت که گر باختى 

همبستر شد با همان وضع آشپزى که داشت، از آشپزخانه دوده اى و سیاه بیرون آمده بود با همان حال واداشت که با این 

ه براى ویمى عقدزن همبستر شود و مأمون از این زن بدنیا آمد لذا باید بگوییم مادر نداشت مادرش اینجور بود باید بگ

مأمون پیدا شد مخصوصاً که زبیده به او توهین کرد دیگران هم به او توهین کردند و پدرش هم توهین کرد این توهین 

ها، این بى مادریها و این که مادرم آشپز است کنیز است، سرزنش ها که از دیگران داشت کم کم براى او عقده شد، 

  بود لوس وننر و از خود راضى.مأمون آدمى شد عقده اى، امین آدمى 

کنى هارون درك رکده بود امین لیاقت ولایت عهدى گفت چرا به بچه من بى اعتنائى مىزبیده همیشه به هارون مى

ولایتعهدى را به او بدهد از نظر اجتماعى لازم بود، واجب بود، چون بپسر زبیده بود از طرفى  راندارد، مجبور هم بود که

  گفت چرا به این پسر من بى اعتنا هستى؟د این ولایتعهدى را قبول کند زبیده هم مرتب مىتواندید که نمى

کنم که چرا به او بى اعتنا هستم و اعتنا به مأمون دارم همان نصفه شب که هارون شبى گفت من الان به تو اثبات مى

ند خواهد بلاب بیدار کردند که پدرت تو را مىزبیده و هارون نشسته بودند، امین را خواست، امین خواب بود، او را از خو

شد، ژولیده با همان وضع خواب آلوده آمد در مقابل هارون قرار گرفت، هارون گفت من امشب تصمیم گرفته ام جایزه 

دهم انتخاب از تو، گفت: فلان باغیکه اختصاص دهم، سه جایزه مىبدهم، جایزه به تو و مأمون هرچه بخواهى به تو مى

خواهم روزها بروم آنجا تفریح کنم گفت دیگر چه خواهم، گفت این باغ را براى چه میخواهى؟ گفت: مىو دارد مىبه ت

خوام گفت اسب مخصوصم را براى چه میخواهى؟ گفت: آن را هم براى خواهى؟ گفت: اسب مخصوص تو را هم مىمى

خواهم، گفت این را براى چه خصوص تو را هم مىخواهم که سوار شوم بروم آنجا و تفریح کنم. گفت: کنیز ماین مى

  خواهى گفت براى اینکه زن خوشگلى است زن با جمالى است. گفت: به تو دادم برو.مى

امین رفت، مأمون را احضار کرد مأمون را از خواب بیدار نمودند که پدرت تو رامى خواهد با نظامى مجهز آمد در مقابل 

پا، شمشیر بدست مهیا، گفت چه امرى داشتید؟ خیال کرد که مثلًا جنگى است، هارون سرو صورت شسته، چکمه به 

تا  3تا جایزه بناست بدهم  3خواهم جایزه بدهم خواهد او را رئیس لشکر کند، هارون به او گفت: مىچیزى است، مى



را به اسم من از ممالک  خواهى بگو، گفت: جایزه اول من، اینکه مالیاتدهم هر چه مىجایزه را همین الان به تو مى

اسلامى امسال کم کنى، گفت: کم کردم. گفت: حاجت دوم من این است کهخ زندانیان را به نام من عفو کنى، و یا 

  تخفیف بدهى. گفتکردم. گفت جایزه سوم اینکه حقوق ارتش را به نام من زیاد کن، گفت کردم، گفت برو.

دست خودش راضى کرد براى اینکه مردم یا ارتشى  کرد تمام مملکت را ازدانى مأمون چه بعد رو کرد به زبیده گفت مى

هستند یا غیر ارتشى، ارتشیان حقوقشانزیاد شد و غیر ارتشیها مالیاتشان کم شد بنام این شخص، و جنایتکارها و خیانتکارها 

 شدند اگر من بى اعتنائى به امینزندانى هستند آنها هم عفو داده شد به نام او لذا تمام مملکت اسلامى از مأمون راضى 

شود مانند امین، مأمون عقل و کیاست دارد، لذا آوردن کنم و اعتنا به مأمون براى خاطر این است، آدم لوس و ننر مىمى

  حضرت رضا به خراسان و خوابانیدن سرو صدا از زیرکى او بود.

آن ناامنى و ولوله اى که در ممالک اسلامى و قضیه حضرت رضا (ع) ازنظر تحلیل سیاسى خیلى عجیب است توانست 

بود بخواباند، اما این آدم عاقل این آدم که بقول هارون لیاقت براى خلافت داشت، عقده اى بود، عقده اش رسید به اینجا 

زیر  هکه وقتى بابا مرد، خلافت رسید به امین با امین جنگید، اول استاندار خراسان بود وقتى فهمید خلافت به امین رسید

بار نرفت با هم جنگیدند و چون امین آدم بى لیاقتى بود، آدم لوس و ننرى بود، آدم از خودراضى بود نتوانست جنگ کند 

  و شکست خورد.

مأمون دستور دارد که در زندان سر او را جدا کنند و سرش را بیاورند، سر را آوردند نزد مأمون دستور داد آنر ا جلوى 

مردم بیایند و به او توهین کنند! سر برادرش است اماآن عقده اینکه از دست این برادر دارد، عقده  دارالامار نصب کنند و

اى که از زبیده و دیگران براى او پیدا شده، آن عقده اى که از کمبودهاى محبت در زمان باباش در زمان خلافت هارون 

نند گوید مردم بیایندو به او توهین کلو در نصب کرده مىپیدا کرده کار را رساندبه اینجا که برادرش را کشته سرش را ج

که عربى آمد آب دهان انداخت به صورت امین و گفت خدا لعنتکند پدرت را خدا لعنت کند برادرت را و خدا لعنت کند 

  خودت را. مأمون وقتى این جریان را شنید گفت سر را محلق به بدن کنیدو بدن را دفن کنید.

ت آن جنایتها را ببار آورد و من جمله جنایت نسبت به برادرش امین. بچه شما اگر لوس و ننر باشد مأمون عقده اى اس

واند نمى ت تواند در جامعه زندگى کند، اگر هم محبت پدر ندیده باشد، محبت مادر ندیده باشد، آن هم عقده اى استنمى

  زندگى کند، این بحث تا اینجا تمام شد.

کند، گاهى لوس ت و این بحث براى همه ما هست و آن این است که بچه گایه عقده پیدا مىیک بحث مهمى مانده اس

شوند، حتى گاهى پیرمردها لوس و آید، همچنین گاهى بزرگ ها، جوانها حتى پیر مردها عقده اى مىو ننر از کار در مى

بوده یعنى جوان اول عقده اى نبوده محبت شوند. اولعقده اى نشوند، گاهى جوانها لوس و ننر و از خودراضى مىننر مى

شود. همچنین بعضى اوقات لوس و نبوده، پدر و مادر دیده، این جوان بزرگ شده اما در بزرگى عقده براى او پیدا مى

مادرش مواظب بوده، پدر مواظب بوده یک جوان سالمى، کودك سالمى تحویل جامعه دادهف اما بزرگ شده و در حال 

  ضى شد.بزرگى از خودرا



باید همه مواظب باشیم که یکدفعه در حالى بزرگى عقده پیدا نکنیم مثلًا دختر و پسرى که ازدواج نکند، یا ازدواج اینها 

شود شوند. عقده را معنا کردم، گفتم تمایل از ضمیر آگاه منتقل مىدیر شود، بطور ناخودآگاه ایندختر و پسر عقده اى مى

  شود.سرطانى مى به ضمیر ناخوآگاه و آنجا غده

سال به آنطرف اگر بلوغ زودرس برایش پیدا نشود، پسر از چهارده سال پانزده سال به آنطرف اگر بلوغ زودرس  14دختر 

برایش پیدا نشود، تمایل به ازدوا جدارد و این تمایل هست، بخواهد هست، نخواهد هست. این تمایل ها باید جواب داده 

و مادر، جوانهارا زود زن بدهند، باید دختر ها را زود شوهر بدهند باید دختر ها زود شوهر گوید باید پدر شود اسلام مى

  کنند، باید پسرها زود زن بگیرند و این بندهاى خرافات را که در جامعه اسلامى به وجودآورده اند، این بندها باید پاره شود.

آیند، این لباسهاى مبتذل از ل ها از همینجا به وجود مىآورد. هیپى ها، بیتاین بندهاست که عقده ها براى جوانها مى

گیرد، اسلام میگوید زود شوهر کن و به آن گیرد، این پرخاشگریها از همین جا سرچشمه مىهمین جا سرچشمه مى

اه ساله بطور ناخودآگ 25گوید زود زن بگیر، اگر زود زنش ندادند و زود زن نگرفت، برایشان عقده پیدامى شود پسر مى

آرزوها براى  شود، آمال وشود، همچنین از چشم و همچشمى براى انسان عقده پیدا مىیک وقت براى او عقده پیدا مى

  آرود.انسان عقده مى

انَّ اخوف ما اخاف علیَکُم اثْنانِ: اتباع الهوي و طول الامل و اما اتباع «اینکه مقام نبوت و ولایت هر دو سفارش کرده اند: 

  ترسم دو چیز است:مى فرمیدآنچه من بریا شماخیلى مى 86»یصد عن الحق و آما طول الامل فینسی الاخرةالهوي ف

  خواهد)متابعت کردن از هوى و هوس (دلم مى 1

گذارى، گر آمال و آروزى زیاد پیدا فرماید اگر خداى نکرده هوى پرست شدى پا ریو حق مىآمال و آرزوى دارز: مى 2

کنى، آمال و آرزوهاى بیجا براى بیست شود و هى مرتب روى آمال و آرزویت فکر مىوشى سپرده مىکردى آخرت به فرام

آرزوها  کشاند این آمال وسال دیگر، پنجاه سال دیگر، فکرهاى بیجا، تخیلهاى غلط، وسوسه هاى غلط او را به پرتگاه مى

م چشمى ها انسان از نظر آمال و آرزو، از نظر اگر در دختر باشد خطرناك است، در پسر باشد خطرناك است، چشم و ه

شود پایش را از گلیم خود بیشتر دارز کند، براى دختر خطرناك است، براى پسر خطرناك است، براى دختر فکر باعث مى

 شود، گاهى منجر بهگردد، گاهى منجر به خیانت و جنایت مىو پسر عقده درست میشود، گاهى منجر به دیوانگى مى

  تواند بسازد حتى با شوهرش. حتى با زنش، حتى با پدر و مادرش.ى. و در نتیجه با هیچکس نمى پرخاشگر

د یک گوینکند و اینجمله براى همه ما مخصوصاً جوانها خیلى خوب است؛ مىیکى از نویسنده ها یک جمله اى نقل مى

و کار کردند دیدند فایده اى ندارد و اتفاقاً این زنى دیوانه شد این زن را بردند دارالمجانین، دکتراى روانى هر چه روى ا

دیوانه گى هاى این طور خوب شدندش کارى است بسیار مشکل، دیوانه هاى معمولى ممکن است روى اعصاب کار 

کنند، خوب شود اما افرادى کخه ضعف اعصاب دارند، افرادى که عقده هایشان از راه تهیجى انفجار پیدا کرده خوب شدن 

  ل است سبب آن هم این است آنچه برایشان دیوانگى آورده ادامه دیوانگى را همان میدهد.اینها مشک

شود، حرفهایش را کنترل کردند دیدند این زن همیشه یک حرف دارد و آن بالاخره روى این زن کار کردند دیدند نمى

تا بچه یک  2یک شوهر زیبائى دارم،  کند، میگوید منآید دیوانه ها را دور خود جمع مىاینکه هر روز صبح به صبح مى
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آید پشت فرمان پسر و یک دختر خوشگلى دارم، من یک ماشین سوارى دارم و عصر به عصر شوهرم که از اداره مى

رویم به ویلایى که داریم و آنجا بچه پشت سر ما از قصرمان که در شمیران است مى 2نشیند و من پهلوى او، ماشین مى

زد، کم کم دیدند که خوب این حرف باید از گردیم به خانه، هر روز این حرف را مىشب و شب بر مىکنیم تا تفریح مى

یک جاى سرچشمه بگیرد، بچه هایى که با او همکلاسى بودند را جمع کردند گفتند این دختر وقتى که با شما همکلاسى 

یه گفت، زنها را خواستند همساند گفتند او چه مىگفت پدر و مادرش را خواستخواست، در زندگى با شما چه مىبود چه مى

  ها را خواستند گفتند این زن ایده اش چه بود، وضعش چگونه بود؟

ن گفت که مکرد گفتند، گفتند آمال و آرزوهاى عجیبى داشت، مىو اما همکلاسى هایش همین حرفهاى که تکرار مى

خواهم پیدا کنم یک ماشین سوارى ا جمال، دو تا بچه هم مىخواهم شوهرم یک ادارى بالایى باشد اما خیلى شک و بمى

  خواهم و عصر از قصرم به ویلا بروم و برگردم!خواهم، یک قصر و ویلایى هم مىهم مى

اتفاقاً از قرارى که معلوم شد این دختر شوهر کرد به یک کسى که از نظر کار بیکار بود اصلًا کارى نداشت. از نظر شک 

نبود، حالا آن بماند قصر و ویلا که ندشات هیچ یک خانه اجاره اى در یکى از محله هاى بحسب و شباهت هم خوب 

پول  نویسد حتىظاهر پست تهران پیدا کرد ماشین که نداشت یک الاغ هم نداشت که سوار شود آن آقاى نویسنده مى

ادرش. این آمال و آرزوها برآورده نشده، خط هم نداشت، پول تاکسى هم نداشت که سوار شود واز خانه برود خانه پدر و م

گوید: اتفاقاً عقیم هم شد، بچه هم پیدا نکرد. اثر گذاشت، آن آمال و آرزو و اثر اثر گذاشت روى این زن. آن نویسنده مى

  تهیجى بود، آن انفجار تهیجى زن را دیوانه کرد. گذاشت تمایلات ناآگاه، عقده منفجر شد، آن انفجار

کنم کار را بدهید دست خدا نه به آمال و آرزوها مواظب باشید، جوانها، مخصوصاً دخترها پایتان را از مىبه زنها سفارش 

گلیم خود دارز نکنید، همه و همه مواظب باشید، غصه هاى بیجا، غمهاى بیجا، نخورید به شما بگویم ممکن است 

کند. زنها، ممکن است پدر ومادر شما، شما را عقده شماعقده اى نباشیداما غصه بى جا، غمهاى بیجا شما را عقده اى مى

شوید و اگر عقدهاى شدید اى بار نیاورده باشند، اما اگر در زندگى غم خوردید، غصه خوردید، دل مرده شدید، عقده اى مى

توانید کنید، نمى ىتوانید بچه دارتوانید شوه ردارى کنید نمىشوید اگر خیانتکار نشوید الاقال این است که نمىجنایتکار مى

  خانه دارى کنید و اگر دنیایتان از بین نرود الااقل آخرت از بین رفتنى است.

احترام زیاد به کسى، زن و شوهر باید به یکدیگر احترام بگذارند معلوم است، زن و شوهر باید همراه هم و لباس یکدیگر 

بخواهند احترام زیادى به یکدیگر بگذارند غلط است.  باشند زن و شوهر باید کمک کار یکدیگر باشند، اما زن و شوهر

همین احترام زیادى به یکدیگر، محبت افراطى به یکدیگر موجب میشود زن و یامرد لوس و ننر و از خود راضى از کار در 

  آید.

که براى  قاببه بچه ده ساله باید احترام کرد اما حترام به بچه ده ساله چیست، اینکه وقتى سفرهر ا انداختید یک بش

گذارید بشقابى هم براى او بگذارید یک لیوان براى خودتان یک لیوان هم براى او بگذارید قاشق و چنگال خودتان مى

براى خود، قاشق تنها براى او نباشد، اینها هم درست، در مقابل مهمان یکدفعه اگر چاى را ریخت، رو ترش نکن تشر به 

  او نرو این معلوم است.



ساله شما وارد مجلس شود، جلو پایش بلند شوى بگیویم آقا بفرمائید، این غلط است، این افراط است. همچنین  اما پسر ده

  فرماید:تا آخر. افراط گرى در همه چیز غلط است. به قول قرآن شریف راجع به مؤمن مى

  »والذین اذا انفقوا لم یسرفوا لو یقتروا و کان بین ذلک قواما«

ند هر چه دارد ککند، نه تفریط گرى یکدفعه افراط گرى مىکند نه افراط گرى مىه وقتى انفاق مىیعنى مؤمن آن است ک

گوید به بیند همسایه گرسنه است برادرش، خواهرش بى افطار است مىمى کند اینکه مى دهد، یکدفعه تفریط گرىمى

این روز صد تومان را باید به اندازه معتدل خرج یعنى مثلا روزى صد تومان حقوق دارى » و کان بین ذلک قواماً« من چه

صدقه و اگر  یعنى انفاق» و اذا أنفقوا لم یسرفوا«کنى و به اندازه وسعت هم انفاق کنى اگر آیه شریفه معنیش این باشد 

ه وسع امکانات زیعنى درخانه انسان نباید عیاشگرى باشد، انسان باید به اندا» و اذا انفقوا لم یسرفوا« معنایش این باشد که

ى رسد به اینجا که حتورزد کار مىدر اختیار زن و بچه اش بگذ ارد اگر بخل ورزد معلوماستغلط است. این بخلى که مى

زنش هم حاضر است او بمیرد بچه هایش هم حاضرند او بمیرد اگر هم نباشد، عیاش گرى کند، از این کلاه بر، از این 

خواهم زنم خوشحال باشد، امسال فرشم را عوض کنم خوب این غلط اینکه مى قرض کن، از او قرض کن براى خاطر

  »اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواماً«است. 

دهد دست ما و اینکه در زندگى معتدل باش، علماى علم اخلاق مخصوصاً قدما یک جملهدارند شریفه یک چز مىاین آیه

ه گردانند به همین. شمااگر معراج السعاده را مطالعلت حد اعتدال است، تمام صفات خوب را بر مىگویند اصلًا فضیاینها مى

کرده باشید اگر جامع السعادات را مطالعه کرده باشید، اگر ابن مسکویه کتابش را دیده باشید، اگر کتابهاى غزالى و فیض 

خوب را برگردانند به حد متوسط، حال درست باشد یانه،  (ر) را دیده باشید همه اینها دنبال این هستند که تمام صفات

د گوینبحث دیگر است. از نظر من درست نیتس. اما على کل حال، علماى علم اخلاق همه درمقام این هستند که مى

  تمام صفات خوب حد وسط است، افراطش رذالت است، تفریطش هم رذالت این براى بحث ما خیلى خوب است.

زندگى معتدل باشید، افراط غلط است، تفریط هم غلط است. بچه هایتان باید مواظبشان باشید خودتان  مواظب باشید در

افراط گرى در حق آنها نکنید، تفریط گرى هم درحق آنها نکنید، بچه هاى شما هم معتدل بار یند، بعد در زندگى بایکیدیگر 

ذارید، باندازه ظرفیتش به او احترام بگذارید. اگر پیش از مواظب باشد. ا گر کسى ظرفیت ندارد، احترام به او خیلى نگ

سى آید و بدا به حال آن ککند یعنى لوس و ننر، یعنى از خود راضى بار مىاو احترام بگذارید، خودش را گم مى ظرفیت به

  که خود را گم کند.

شود و مى رسدو یا کیسه نوه آنها مىدیده اید بعضى اوقات کسانى لیاقت ریاست ها و پست هایى را ندارند وقتى پست ب

ه کند، همه اینها بخاطر این است کشود، کارهاى جلفى مىکند، جنایتکار مىکند، خودش را گم مىپول حسابى پیدا مى

  این پول، این پست و احترام بى جا اور ا لوس و ننر و از خود راضى کرده.

مان مهمتر بود، آقا مواظب باش خودت عقده اى نشوى، خانم مواظب بنابر این بحث آخر ما این شد که شاید از بحث اول

توانى باش که خودت عقده اى نشوى، لوس و ننر و ازخود راضى نشوى که اگر خودت اینطور بشوى معلوم است که نمى

  بچه هایت را بحال اعتدال بار بیاورى.

  



  درس دوازدهم: فطرت خداجوئى
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و این فصل شاید از مهمترین فصل هاى بحث باشد و باید توجه بیشترى به آن داشته  بحث ما دربار ه مذهب است،

باشیم. از نظر علم و قرآن و روایات اهلبیت (ع) انسان غریزه اى دارد به نام غریزه مذهب، یعنى انسان از همان آغاز 

  فرماید:خدایاب و اسلام جو است، قرآن مى

  87»، فطرةَااللهِ الّتی فَطَرَالنّاس علَیها لاتَبدیلَ لخلقِ االله ذلک الدین القَیمفَاقم وجهک للدینّ حنیفاً«

یعنى رو کمن به آن دینى که نه افراط دارد نه تفریط، آن دینى که فطرت خداداى است. آن دینى که سرشت انسانها بر 

ند که کودك از همان اول خدا جو، خدایاب فهماآن خلق شده است، آن دینى که پابرجاست، این آیه به خوبى به ما مى

  است و ما باید مواظب این غریزه باشیم.

  خوانیم:در روایات مى

»هراننصی ه ودانوهی کونَ ابواهتی یطرةِ حلی الْفع ولَدی ولود88»کُلُ م  

ین فطرت شد. بدان پدر و مادرش یعنى هر بچه اى فطرت اوفطرت خدایابى، فطرت اسلامى یابى و اگر دیدید منحرف از ا

کندو الا سرشت بچه، سرشت اسلام است، و این فطرت او را منحرف کرده اند، پدر و مادر یهودى، بچه را یهویدى مى

یا دهرى و آن فطرت خدایابى و خداجویى سر پوش  در انسانها هست البته در اثر بروز عواملى ممکن است یهوى شود،

  از بین نخواهد رفت. رویش گذاشته شود، و الا

رماید: فکن، قرآن مىآن فطرتاز بین نخواهد رفت لذا در بن بست ها طغیان مى» لاتبدیل لخق االله«فرماید: قرآن مى

اینهایى که منکر خدا هستند اینهایى که اسلام جو و اسلام یاب نیستند، همین ها وقتى که در بن بست ها گیر کردند، 

  شوند.خدا جو مى

  89»بوا فی الفلک دعو االله مخلصین له الدین فاذا نجاهم الی البر اذا هم یشرکونفاذا رک«

، خدا را پرستدشود. خدا را قبلو ندارد، بت مىوقتى در دریا دستشان از همه جا قطع شد، آنجا صدیا خدا خدایشان بلند مى

جورفت وهواپیما خراب شد، اگر آپولیش خراب  قبول ندارد، کمونیست است، اما اگر در دریا رفت و دریا طوفانى شد، اگر در

  دانید آنها که آپولویشان خراب شد صداى االله االله و خدا خدایشان بلند شد.شد، آنجا مناجاتش بلند است. لذا مى

 گفت: دکترى منکر خدا بود جلساتى با او گرفتیم، با او حرف زدیم، پذیرفته نشد، لجاجت کرد اتفاقا پسرىیکى از رفقا مى

راه گوید من همداشت و اولاد او منحصر بود به این یک پسر، احتیاج به جراحى پیدا کرد، او را بردند در اطاق حراحى، مى
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دکتر بودم دیدم دکتر پشت در اطاق جراحى بناکرد گرهى کردن که خدا بفریادم برس، رفتم گفتم: دکتر تو که خدا را 

الى پیدا کرده ام بگذار بچه ام رااز خدا بگیرم. این فطرت خدایابى و خداجویى قبول ندارى، گفت ترا به خدا قسم، ولم کن ح

است که به قول قرآن سرشت انسان است، غریزه انسان است، این غریزه همان وقتى که بچه بدنیامى آید، بیداراست، 

ش راست : االله اکبر، در گوگویند وقتى بچه ات بدنیا آمد، در گوش راستش، در گوش چپش بگوبیدا است، لذا به شما مى

اذان بگو و در گوش چپ او اقامه بگو، این فطرت است بر در و مادرها لازم و و اجب است که این فطرت را بیدار کنند، 

، با استدلال شودشااب کنند قوى کنند، چیزى که باید همه به آن توجه کنند و بدانند، بیدار شدن این فطرت با علم نمى

ى تواند این فطرت را آبیارى کند، چیز دیگر، برهان صدیقین، برهان حدوث وبرهان امکان فلاسفه نمىبرهان نظم نیست،

خواهد، آن براهین خوب است. باید همه داشته باشیم و هر کسى به فراخور حال خود باید بتوان خدا را اثبات کند، مى

 تواند معادش را اثبات کند، آن هست بعد هم درباره اش صحبتبتواندپیامبر را اثبات کند، بتواند امامت خود را اثبات کند، ب

  کنم.مى

شود. این فطرت اگر بخواهد امابحث امروز، بحث فطرت ا ست و فطرت را اگربخواهیم، قوى کنیم، بواسطه برهان نمى

  گرد از منبر و محراب.خواهد، شاداب شدن فطرت سرچشمه مىقوى شود، عمل مى

ت سر و کار با منب رو محراب داشته باشید و لازم تر از اینکه بچهشا سر و کار با منب رو محارر لذا بر همه شما لازم اس

ست خواهى پسرت کمونیخواهى پسرت سر از کاباره ها در نیاورد، سر از مراکز فساد در نیاورد، اگر مىداشته باشد، اگر مى

خواهى دخترت یک دختر شایسته اى شد که بتواند شوهر خواهى پسرت سراز خانه تیمى در نیاورد، اگر مىنشود، اگر مى

دارى کند، باید پسر تو، دختر تو سر و کار با روحانیت داشته باشد سر و کار با منبرو محراب داشته باشد، آن فطرت را 

ماز اول نهم نخواهى پسر تو سر از مراکز فحشاء در نیاورد باید مواظب نمزش باشى، آکند، اگر مىرابطه باخدا شادابش مى

فرماید گر پسرت قوت، نماز با جماعت، نماز مؤدب نماز با دل و الا بدان بیچاره اى پسرت هم بیچاره است. قرآن مى

  افتد.برندش، در وادى بدبختى مىمواظب نمازش نباشد مى

  90»فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا«

را خوب نخواند، نه اینکه نماز نخواند، نمازش را خوب نخواند، نماز راضایع کرد، گر دخترت تابع  یعنى اگر پسرت نمازش

برند، اگر شود. یقین داشته باشد او رت مىهوى و هوس باشد (سوف در اینجا تحقیقى است) یقین داشته باش گمراه مى

 همواظب باشى سر و کار با ساز و آواز و لهویات نداشت بخواهى پسرت منحرف نشود، باید سرو کار با نماز داشته باشد، باید

باشد. اگر میخواهى دختر و پسرت نور شچم تو بلکه جامعه باشند باید مواظب باشى، غریزه مذهب او شاداب شود، قوى 

  91»واعبد ربک حتی یاتیک الییقین«خواهد: شودو قوى شدن آن را قرآن میگوید عبادت مى

خواهى یقین به خدا پیدا کنى، نه علم به خدا علم به خدا کاربرد ندارد، علم به نت کامل شود، مىواهدى ایمایعنى آقا مى

کنیم، اما چرا باز معصیت در معاد کار برد ندارد، همه ما علم داریم که خدا هست، علم داریم معاد هست، اما چرا گناه مى
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ر از ایمان عاطفى است. علم غیر از یقین است. یقین زندگى ما هست، براى اینکه یقین نیست، ایمان نیست، علم غی

  مربوط به دل است، علم مربوط به عقل است.

آن آورد که قرآرود که خدا هست، پنجاه دلیل مىکنید خدا را چهل دلیل مىشما یکدفعه بواسطه برهان نظم اثبات مى

گویید، چرا؟ براى اینکه آن ایمان علمى کار برد آورید که معاد درست است، اما باز هم دروغ مىحق است، پنجاه دلیل مى

ندارد، باید باشد اما کاربرد ندارد؟ چه چیزى کاربرد دارد ایمان عاطفى، ایمان قلبى، آن چیزیکه رسوخ در دل کند، یعنى 

  گویند یقین.دل باور کند، ل چه را باور کند؛ دل باور کند که خدا هستدل باور کند معاد هست. به این مى

فرمایدمى خواهید دل باور کند خدا هست، یعنى آن فطرت آبیارى شود، یعنى آن غریزه مذهبى که در ه شریفه مىآی

عبادت کن. هر چه » و اعبد ربک«کودکى داشتى و با خودت از شکم مادر آوردى و در سرشت تو است آن قوى شود 

کند، نماز در دل شب مبارك رمضان ایمان را قوى مىشود، روزه ماه رابطه با خدایت محکمتر شود این ایمان قوى تر مى

کند. کمک کردن به بى نوا، خدمت کردن به جامعه، کند، اهمیت دادن به نماز این غریزه را آبیارى مىایمان را قوى تر مى

  کند که معاد هست، و این کاربرد دارد.کند که خدا هست، دل باور مىکند، دل باور مىایمان را وقى مى

فرماید همان مرتبه اولش اگر پیدا شود، دیگر گناه درزندگى نیست، و دیگر دلبستگى به این دنیا نیست، دیگر ن مىقرآ

اول را براى  گوید؛ آنمرتبههمین را مى» الهیکم التّکاثر« و تمکن بتواند او را گول بزند. سوره اینطور نیست که جاه و مقام

شود، دیگر در به اول ایمان قلبى را براى خودتدرست کن، کار دست مىشود، آن مرتکودکت درست کن، درست مى

  زندگیت گناه نیست.

  »بسم االله الرحمن الرحیم الهیکم التّکاثر حتّی زرتم المقابر«

شوى یعنى دنیا آدمها را مشغول کرده، کاسبى ها، پولها، تجارتها ریاست ها، دنیا مشغولت کرده. خوابى، یک وقت بیدار مى

بودى  بینى اى داد خوابنى که دم مرگ هستى، حتى زرتم المقابر. هفتار سال خوابى، یک وقت بیدار میشودى مىبیمى

مردم خواب اند وقتى » الناس نیام اذا ماتو نتبهوا«فرماید: حال بیدار شدى، در آن حدیث معروف پیامبر اکرم (ص) مى

  شوند!مردند بیدار مى

اسبى، در تجارتش تنیده است، در پشت میزش تنیده است، در مکنت و ال و خانه اش هفتاد سال مثل کرم ابریشم در ک

میرد! آنوقت تنیده است، در این دنیاى پرزرق و برق مثل کرم ابریشم تنیده است، ناگهان خفه میشود، یعنى ناگهان مى

  فرماید:گوید که مردم معمولًااینجورى هستند بعد مىشود، قرآن مىبیدار مى

اى کاش مرتبه  گوید:کند، مىسه مرتبه تکرار مى» سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلّا لو تعلمون علم الیقین کلّا«

» علم الیقین« گیوند علم الیقین از قرآناول یقین را اینها داشتند، این ایمان عاطفى، قوى شدن غریزه مرتبه اولش را مى

مرتبه آخرش حق الیقین است که در سوره الهیکم التکاثر به هر سه مرتبه اشاره  عین الیقین، حق الیقین، را گرفته اند آن

  کند، مرتبه دومش عین الیقین است، مرتبه اولش علم الیقین است.مى



علم الم ی«مرتبه اول این است که دل باور کند، خدا هست دل بارو کند در محضرربوبى هست، این آیه را دل باور کند 

 گوید اى کاش این مرتبه اول از یقین راداشتىبیند، این را باور کند. قرآن مىدانى کمه خدا مىآیا نمى 92»بانّ االله یري

  مى دیدى جهنم را. اگر این مرتبه را داشتى به چشم دل» لترونّ الجحیم«

دارد، یکدفعه به نبیند، این خیلى اهمیت بیند، دیدن دو قسم است، یکدفعه به چشم سر مىانسان اگر یقین پیدا کند مى

دانى به چشم دل یعنى چه؟ یعنى الان شما روزه اید معمولًا گرسنه و تشنه هستیدگرسنگى و تشنگى بیند مىچشم دل مى

رسد به اینجا کنید گرسنگى و تشنگى را. بعضى اوقات انسان مىبینید، اما با چه چشمى؟ با چشم دل یعنى درك مىرا مى

کند، جهنم رسد به آنجا که درك مىکند تشنگى را، یکدفعه انسان مىر آدم تشنه که درك مىکند خدا را، نظیکه درك مى

  کند گرسنگى را.بیند، نظیر آدم تشنه، نظیر آدم گرسنه که درك مىرا مى

اى آق» بحتیا زید کیف اص«زید بن حارثه پاى منبر پیامبر نشسته بود پیامبر دیدند که او در عال ملکوت است. فرمودند: 

این یقین است، گفت: یا رسول االله صبح کردم حالم اینطورى است که » اصبحت موقناً«زید حالت چطور است؟ گفت: 

یقین پیدا کردم، خیلى ادعا بود تا گفت یقین پیدا کردم پیامبر گفت خوب دلیش چیست؟ گفت یا رسول االله بهشت را 

 خواهى اجازه بده جهنمى هاشناسم مىشناسم جهنمى ما را مىمىبینم، جهنم رامى بینم، یا رسول االله بهشتى ها را مى

  »لب گزیدنى مصطفى یعنى که بس«را بگویم، بهشتى ها را بگویم 

خوب، یک جوانى که نه فیلسوف است نه عارف، نه فقیه، نه متکلم، نه برهاننظم بلد است، نه برهان صدیقین بلد است 

گوید که اى کاش آن مرتبه ارو کرده که جهنم هست ایه شریفه این را مىاما دل باور کرده است که خدا هست، دل ب

بینى جهنم فرماید اى بد بدبختى که دنیا مشغولت کرده است حالا که نمىدیدى جهنم را، بعد مىاول یقین را داشتى، مى

برند هنم مىبینى آن وقت به جیک وقت با چشم سر مى» ثم لترونّها عین الیقین« بینىرا اما یک وقت با عین الیقین مى

دانى خودما آتش جهنم هستیم شما که نه، آنها که جهنم شوى، هیچ مىتو را وقتى در جهنم رفتى خودش آتش جهنم مى

  روند.مى

  93»یاایها الذین اموال قوا انفسکم و اهلیکم ناراً وقودها الناس و الحجاره«

دانید معاد هست، خودت و زن و بچه دانید خدا هست، مىیقین دارید. مىدانید، یعنى آى افرادى که ایمان آورده اید مى

خودت  94»انکم و ما تعبدون من دون االله حصب جهنم«ات را نجات بده از آن آتش جهنمى که هیزمش خودت هستى. 

موقع  آن رود العیاذ باالله خودش آتش جهنم استفهیزم جهنم هستى و آن بتهایى که در دلت هست، انسان جهنم که مى

کن آقا مگر عقل نداشتى، مگر سلامتى سوال مى 95»ثم لتسئلن یومئذ عن النعیم«کند از این آتش جهنم سؤال مى

نداشتى، مگر امکان تماس با روحانیت و منبر و محراب نداشتى، مگر مسلمان و شیعه نداشتى این نعمتها چه شد، چرا 

  جهنمى شدى؟ جواب چه؟ حسرت و ندامت.
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گوید اگر مرتبه اول ایمان را داشته باشى، دیگر گناه نیست، گوید: این سوره به ما مىیفه این سوره به ما مىاین آیه شر

گوید پدر و مادر، بایدکار ى بکنى مرتبه اول ایمان در بچه تو زنده شود، اگر زنده شد، دیگر دیگر حتماً جهنمى نیستى، مى

گوید پدر و مادر کند، مىآورد، خودش و تو را رسوا نمىکز فحشاء سر در مىبچه تو از خانه تیمى، از کاباره ها، از مرا

مواظب غریزه مذهب بچه ات باش، آبش بده، آبیاریش کن، قویش کن تا برسد به آنجا که نه فقط نور چشم براى تو شود 

اى تو، پدر ، ننگ نه فقط برآوردبلکه نور چشم براى جامعه باشد، و بدان اگر آبیاریش نکنى یکدفعه دخترت ننگ بار مى

خواهد، تواند سرش را بلند کند، این مرتبه اول چه مىشود، نمىو مادر بلکه ننگ میشود براى طایفه، طایفه سر بزیر مى

  عبادت پسر شما باید نمازى باشد.

 زه بگیرند، روزه خوبساله باید نمازى باشد او حسابى نماز بخواند، مواظب باش پسر و دخترت رو 7خوانیم در روایات مى

بگیرند، برسدکارشان به جاییکه رسایت از روزه لذت ببرند، امروز که روز چهاردهم ماه مبارك رمضان است حسرت بخورد، 

وظیفه است هم براى خودمان هم براى اینها و به شما هم بگویم، هیچ چیزى  ندامت داشته باشد چراچهارده روزش رفت،

  کند، جز ایمان.تواند کنترل انسان را نمى

ل کند تواند انسان را کنتردر یک جلسه که من یک سال تحصیلى هفته اى یک روز بحث داشتم درباره اینه چه چیز مى

هر کسى چیزى گفت: یک کسى گفتعقل است، یک کسى گفت علم، یکى گفت وجدان اخلاقى، یک کسى گفت تربیت، 

مان، همه اینها را گفتم درست نیست فقط یک چیزى ایمان، دیگرى گفت قانون، دیگرى گفت نظارت ملى. دیگر، ای

تواند انسان را صددرصد کنترل کند. والا هیچ چیزى، هیچ کسى تمى تواند شما را یا پسر ایمان عاطفى، ایمان عقلى مى

دکترا خدمت  نتواند کنترلش کند. اگر ایمان عاطفى داشته باشد آشما را کنترل کند، پسر شما بشود دکتر آیا دکترایش مى

کندبفکر فقیر و بى نو است و اما اگر او ایمان را نداشته آید مطب را باز مىوشد براى جامعه، یعنى آن وقتى که مىمى

یند دوا ندارد، ببیند فرش ندارد، مىرود، مىآید فقیر و بى نو است. بالا سر همین فقیر مىباشد، چیزى که بفکرش نمى

  گوید اول باید ویزیت را بدى تا نسخه را بدهم.مى نویسدغذا ندارد نسخه مى

خوب، علم است، تخصص است، چرا آدمش نکرده، چرا عاطفه اش را از بین برده است، چرا حاضر است روزى سه هزار 

تومان، چهار هزار توان، پنج هزار تومان خون این ملت را بمکد، اما حاضر نیست، نسخه یک فقیر را خودش بدهد اقلًا 

یت نگیرد، آدم نیست چون ایمان عاطفى ندارد، اگر متمکن شدید، شما هى اینطر، و آنطرف زدید، مرتب خون مردم ویز

را مکیدى، گرانفروشى و احتکار کردى کلاه بردارى کردى، پسرت متمول کردى، دخترت را، سرو سامان دادى، آیا حال 

ه اند ااو را کنترل کند؟ نه پولش و نه شخصیتش. یک مرتبرسد که او را کنترل کند، این شخصیت آیامى توبه جایى مى

خبر میآرودند که آقا، پسرت را از توى کاباره ها گرفتند میگویند آقا این شخصیتى را که به پسرت دادى این شخصیت به 

  جاهاى باریک رسید، بلند شو برویم ببینیم چه خبر است.

» لیقینو اعبد ربک حتی یأتیک ا«فقط ایمان عاطفى،  شما کند، فقط و پس چه میتواند دختر شما را، پسر شما را نور چشم

تواند پسر شما را کنترل کند سر و کار داشتن پسر شما با مسجد است. سر و کار تواند شمارا کنترل کند، آنکه مىآنکه مى

در و اند این بى تفاوتى پتوداشتن دختر شما با روحانیت است. با منبر و محراب است. با کتباهاى دینى است. این مى

آورد همانگونه که درباره سایر غرائز یم گفتم اگر این غرائز را ارضاء نکند مادرها را جع به این غریزه مذهب بدبختیها مى

اما  شودمیرد، عقده مىشود این جا هم همین است، اینجا هم اگر این غریزه را اضاء نکند، این غریزه مىبرایش عقده مى



شود حاج آقا صف اول مسجد است، حاج خام یعنى ضد مذهب، یعنى ضد آخوند، چرا بعضى اوقات اینجور مىعقده اش 

پوشه دارد، اما دخترش لخت و عور در خیابان است، پسرش اول دشمن آخوند است چرا؟ براى اینکه حاج آقا و حاج خانم 

 اشباع کرده باشندنکرده، باید بفکر خود و آنهاباشند بفکر خودشان بودند بفکر اولادشان نبودند، غریزه مذهب او راباید

نبوده، براى اینکه این آقا بفکر دنیاى دختر و پسرش بوده، اما بفکر دین آنها بنوده، همان که روز اول خواندم پیامبر اکرم 

 ا رسول االله چرا؟ فرمود:(ص) نگاه کرد به بچه ها و متأثر شد فرمود: واى به حال پدر و مادرهاى دوره آخر الزمان، گفتند، ی

براى اینکه اینها بفکر دنیاى پسر و دخترشان هستند اما بفکر دین آنها نیستند، بفکر آخرتشان نیستند بعد فرمودند: من از 

  اینها بى زار هستم و اینها هم از من بیزار هستند.

برند، ى، امااگر دین نداشته باشد باشد او را متواند او را ببردبه شما بگویم اگر پسر و دختر دین داشته باشد. هیچ کس نمى

  برند، رنگهاى بردن متفاوت است.برند، امروز نبرند فردا مىیقیناً مى

یکى شیطان را خواب بدید (روایت هم داریم) آمد پیش حضرت موسى نظیر همین خواب است شیطان را خواب دید، دید 

ردم را خواهم منها چیست؟ گفت اینها طنابهایى است که مىکه یک دسته طناب روى شانه اش هست گفت شیطان، ای

ر توانم از یک راه، هافسار کنم، ببرم به جهنم دید رنگ و وارنگ است، گفتم چرا رنگارنگ است، گفت همه را که نمى

سید رضى، رفتم سه مرتبه زنجیرش کردم.  کسى را از راهى یک زنجیر هم داشت، گفت این براى کیست؟ گفت براى

  زنجیر را پاره کرد.

برد و اعوان شیطان هم، شیطانهاى انسى پسر شما، دختر شما را از راههاى متفاوت شیطان هر کسى را از یک راهى مى

هوت تواند او را بى دین کند شتواند او ار ببرد، جاه نمىبرند، اگر دین داشته باشد، پول نى تواند او را ببرد، جاه نمىمى

برد، هیچ چیزى نیم تواند او را ببرد، و اما اگر دین نباشد، این دینى را که گفتم، دین عاطفى، ایمان عاطفى، تواند او را بنمى

تواند گیرد، اگر این دنى نباشد هیچ چیزى دیگر نمىشود، ایمان یکه مایه از منبر و محارب مىایمانى که از عبادت پیدا مى

برند برند، بارودربایستى ها با عصبى ها و لجاجتها مىوه گریها، با جاه و پول مىبرند، با عشاو را ببرد، با شهوت او را مى

  تواند او را ببرد؟او را. اما اگر پسر دین دار شد، که مى

اینجمله را که على (ع) درنهج البلاغه گفته براى شما جوانها گفته براى خودش نیست، خود امیرالمومنین مقامش شامخ 

خواهد بگوید، جوان اگر ایمان عاطفى داشته باشى، دنیا ى بحث ما است. این جمله امیرالمومنین مىتر از اینهاست، برا

فى نداشته توانند تو را ببرند و اما اگر ایان عاطاگر پشت به پشت هم بکند نیم تواند تو را ببرد، تمام دنیا را به تو بدهند مى

  فرماید:، مولا امیرالمومنین (ع) مىروىروى، با یک حرف ناهنجار مىباشى با چشمکى مى

  96»واالله لو اعطیت الاقالیم السبعۀ و ما تحت أفلاکها علی أن أعصی االله فی نملۀ اسلبها جلب شعیرة ما فعلت«

بخد اقسم اگر عالم هستى را کف دست على بگذارند نه فقط ایران را، نه فقط کره زمین را عالم هستى را کف دست على 

ى بگویند ظلم کن به یک مورچه و پوست جوى را بى جهت از دهان مورچه بگیر، من که على هستم این بگذارند و به عل

تواند فرماید: اگر ایمان عاطفى باشد براى بچه، پول نمىکند، امیرالمومنین مىکنم، ایمان عاطفى اینجور مىکار را نمى

هج تواند او را ببرد امیرالمومنین (ع) درندش، عالم هستى نمىتواند او را ببرببردش نیم تواند او را جاسوس کند، علم نمى
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ه ظلمى ک فرماید: اگر مرا از اول شب تا به صبح برنه و عریان روى خارهاى مغیلان بکشند بهتر از این استالبلاغه مى

  به کسى بکنم، توهین به یک مسلمانى بکنم.

ى ما گفته یعنى پدر و مادر اگر پسر تو دین داشته باشد، سر و کار این مال ما است، این مربوط به على نیست اینها را برا

با منبر و محراب داشته باشد، سر و کار با نماز و روزه داشته باشد و ایمان عاطفى پیدا کنددل باور کند خدا هست، وقتیکه 

ار ده تامسلمان تا گره از کشود از اینکه توانسته است ده رفت پشت میز بفکر ضعیف و بینواست، خشنود است، خسته نمى

  بگشاید.

اما بدان اگر پسرت دین نداشته باشد، وقتیکه نشست پشت میز به فکر عیاشگرى است، به فکر پولش است، چیزى که 

د، خواهد که انسان، دیگر گرا شوکند. دین مىآید انقلاب است و افراد مستضعف و افرادیکه مراجعه به او مىبفکر نمى

  رود، یک جمله تاریخى هم براى شما بگویم.خواهد ندین مى

هارون الرشید آمد مکه، مردم مکه به او گفتند ما قاضى نداریم یک قاضى براى ما تعیین کن، گفت: خوب من که مردم 

شناسم بروید خودتان کسى را بیاورید، من او را به قضاوت منصوب کنم، یک جوانى را آوردند هارون دید او خیلى را نمى

شناخت دیندارد، گفت: من باید تو را امتحان کنم، گفت امتحان کن، گفت: من و یحیى یک نزاع است، اما نمىجوان 

شود، قاعده قضاوت این داریم نزاع ما را حل کن گفت بر سرچه؟ نزاع را که طرح کرند جوان گفت همین جوى که نمى

ى و بنشینید تو طرح دعوا کنى بیینم آیا کدامیک شامدعاست من باید بنشینم جاى تو، و تو و یحیى در مقابل من دو زان

زند هارون آمد در مقابلش نشست با وزیرش یحى طرح دعوا کردند، مدعى هستید و کدام منکر خیلى با قاطعیت حرف مى

  هارون بود به او گفت: شاهد بیاور گفت شاهد ندارم، گفت اگر شاهد ندارى حق ازآن تو نخواهد بود.

قاطعى است؛ یعنى عجب جوان با دینى است! گفت: جوان حیف است تو قاضى مکه بشوى، حیف است دید عجب جوان 

قاضى اینجا بشوى، تو را باید ببرم بغداد قاضى القضات کنم. یکدفعه رنگ از روى او پرید التماس کرد که تو را بخدا ولم 

اید بیایى شود، گفت خیر بتوانم، نمىتیم، من نمىخواهیم در چاه بیفاینکه مى کن، بابا آمدیم یک کار خوب بکنیم مثل

بزور او را به بغداد برد بزور پست حسابى قضاوت آنهم قاضى القضاتى را گذاشت به عهده اش سه چهار روز طول نکشید 

اى هرفت رختخواب، آن تازیانه هاى غریزه مذهبیش، آن تازیانه زد اما شب وقتى مىکرد، حرفهایى مىروزها کارهایى مى

دانى که قرآن فرموده است آید روى گرده اش که دید رفته است زیر پرچم ظلم، مگر نمىوجدان اخلاقیش، هى مرتب مى

جایش در آتش است. آیا وقتى که در روز قیامت تو و هارون الرشید دو به » فتمسکم النّار«کسى که زیر پرچم ظلم باشد 

کنى؟ دق کرد حساب مردم تمام شود با هارون درجهنم یکجا بروى چه مىدو و همه ظالم ها در آن خیمه آتشین باشید 

  و مرد.

بعد هارون گفت: خوب قاضى القضات نداریم ا زممالک از اینطرف و آن طرف، آن شهر و این شهر دو سه نفر را پیدا کنید 

د، قاضى باید به تدین باشامتحان کنیم کسى را قاضى القضات کنیم، خوب قاضى باید متدین باشد. قاضى باید مشهور 

اضى خواهند اینها را قگشتند اینطرف و آن طرف بالاخره دو سه تا را بزور آوردند. حال مىمشوهر به فضیلت باشد، لذا مى

انى معنایش دکنند اینها دیدند چاره اى جز فرار کرن نیست گفت: خوب چه کنیم، چگونه از دست این ظالم فرار کنیم، مى

گفتند چه کنیم از دست پول، از دست جاه، از دست مکنت فرار کنیم به فقر و فلاکت و عزلت رو آوریم. ىچیست؟ یعنى، م

 شود، یکى از آنها را آوردند پیش هارون اولىگفتند خو بهترین راه این است کهخودمان رابزنیم به دیوانگى کار دست مى



ستدار دنیا است، من آدم دنیا پرستى همستم گفت عجب گفت: محب الدنیا اسم من دو» ما اسمک؟«آمد اسمش را پرسد 

؟ کنیه ات چیست؟ گفت: »ما کنیتک«اسمى دارى؟ این چه اسمى است، گفت خوب دیگر این است. گفت خوب، 

گفت: من پدر هوى و هوس هستم، هوى و هوس بر من مسلط شده و من پدر هوى و هوس هستم گفت: » ابوالهوى«

فت مگر دیوانه، گ» المجنون«نقش خاتم، روى انگشترت چه نوشته گفت » ا نقش خاتمکم«عجب کنیه اى دارى پرسید 

  دیوانه اى؟

؟ روى انگشترت چه نوشته این یکدفعه بنا کردنگاه کردن به آسمان گفت »ما نقش خاتمک«دومى آمد از اول پرسید 

  .بینمش: هارون گفت بیرونش کنیدگفت: هدهد کجاست نمى» مالاى الا أرى الهدهد«

دیگر سومى را هم نخواست بعد هارون به یحیى گفت اینها چى است که براى من آوردى؟ گفت اینها بخدا عاقل اند اینها 

نند، خواهند قضاوت در دستگاه تو نکفهمیده ها هستند، اینها علماء هستد، اما میخواهند براى اینکه زیر بار ظلم نروند، مى

ن را مثل بهلول به دیوانگى زده اند مگر بهلول اینجور نبود بهلول خویش و قوم خواهند زیر پرچم تو نباشند خودشامى

 خواستند او را ببرند، دید چاره اى نیستهارون بود، خیلى عالم است، خیلى دانا است، خیلى با شخصیت است. بزرو مى

ه شود، خودش را زد برست مىبعد هم مشورت کرد با موسى بن جعفر (ع) که چه کنم؟ گفت خودت را بزن به دیوانگى، د

  کرد.گفت اسبم شمار ا لگد نزند با بچه ها بازى مىدیگوانگى، صبح آمد بیرون یک چوب سوار شد مى

دادند فهماند به این نابکارها که عاقل منم و دیوانه شما، یک روز همین آقا بهلول آمد دربار او را راه مىاما همین بهلول مى

زند. آمد پیش هارون یک درهم داد به هارون و رفت یعین یک ریال گذاشت فهاى حسابى مىآید و حردانستند مىمى

کف دست هارونو رفت. هارون او را صدا کرد. گفت: بیا ببینم این چیه؟ گفت: من چند روز قبل حاجتى پیدا کردم (خیال 

افراد یک  به بیچاره ترین، به بدبخت تریننکنید او دروغ میگوید: بخدا پیش بهلول همین است) نذر کردم، به فقیر ترین، 

درهم بدهم حاجتم دیشب برآورده شد فکر کردم بدبخت ترین مدرم، ذلیل ترین مردم، فقیر ترین مردم کیست هرچه فکر 

کردم بغیر از تو کسى بنظرم نیامد، آمدم یک درهم را بتو بدهم براى اینکه نذرم برآوره شود، دین دارد بهلول وقتى دین 

برایخاطر دینش حاضر است شخصیتش را بدهد، حاضر است مکنتش را بدهد، حاضر است همه چیزش را بدهد اما  دارد

  .داندداند، او را بدبخت ترین افراد مىداند، او را دیوانه مىدهد، او را ذلیل ترین افراد مىدین دارد، آن کس هم که نمى

، با ساختسازم. خانه گلى مىمى کنى؟ گفت دارم خانه مى لو ل چهکند، گفت: بهروزى هارون دید بهلول دارد بازى مى

کرد، گفت عجب مردى هستى، گفت چه کار کرده ام؟ گفت پشت پازده اى به دنیا و آنچه در دنیاست. بچه ها بازى مى

  خرت.آ بلد شد گفت: نه، آقاى هارون من مرد نیستم، تو عجب مردى هستى گفت چه کرده ام؟ گفت پشت پازده اى به

دانید یعنى چه؟ یعنى پدر ومادرها، این غریزه را آبادش کنید. در خودتان آبیارى از این نمونه ها فراوان است فراوان. مى

توانند رابطه با خدایشان محکم باشد، این جمله عوامانه کنید مخصوصاً در بچه هایتان آبیارى کنید این بچه ها تا مى

گویند عبادت جوانى، عصاى پیرى است. بسیار حرف خوبى است. پدر و مادرها، مى خیلى خوبى است. جوانهاى عزیز،

مانید آید، دیگر در بن بست ها نمىجوانها رابطه با خدایتان محکم باشد. رابطه با خدا دست عنایت خدا روى سرتان مى

  اشند.بردکه زیر پرچم او برا مىفرماید: شیطان آنهایى تواند ببردتان. قرآن شریف با کمال صراحت مىدیگر کسى نمى



  97»انه لیس له سلطان علی الذین امنوا و علی ربهم یتوکلون«

دانند سه چها تا تأکید دارد، حتماً یقیناً هیچ کسى شیطان انسى وجنّى با چه تأکیدى، افرادى که ادبیات خوانده اند مى

انّه لیس له سلطان علی الذین امنوار و «تواند او را ببرد. نمى تواند آن کس را که بارور کرده خدا را، باور کرده معاد را،نمى

  98»علی ربهم یتوکلون انّما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم مشرکون

رده برد که گناه کبردکه زیر پرچم شیطان است. آن را مىبرد که دین عاطفى ندارد، آن را مىتواند ببرد آن را مىاگر مى

کنم،  خواستم امروز این بحث را تمامناهش نتوانسته ایمان عاطفى بدست بیاورد. بحث ناقصى است. مىاست و بواسطه گ

 خواستم این فصل را تمام کنم، اما خیلى بحث ناقصچن خیلى فصل جلو داریم و معلوم نیست به جایى برسیم، لذا مى

نیم، امیدوارم یک حال تنبهى براى همه و همه است. به جایى نرسیدیم لذا باید فردا لااقل درباره این بحث صحبت ک

   مخصوصاً پدر و مادرها پیدا شود.

  درس سیزدهم: باز هم فطرت خدایابى

  

  8قسمت دوم فصل 

  

مى آید، باید دستورات اسلابحث ما درباره غریزه مذهب بود که از قرآن استفاده کردیم، از همان روز اولى که بچه بدنیا مى

ود. بناشد امروز در این باره صحبت کنم، بحث امروز بحث اجتماعى مفدیى است و امیدوارم همه در مورد او عملى ش

  مخصوصاً خانم ها توجه بیشترى بفرمایند.

این دنیاى روز که به عصر تمدن معروف است، ولى در واقع و نفس الامر اینجورها نیست، بلکه عصر توحش است، اگر 

مانه اى هم بر آن باشد، بایدبگوییم عصر دلهره، عصر اضطراب خاطر، عصر نگرانى، بخواهیم اسمگذارى کنیم واسم محتر

و غم و غصه، عصر سرگردانى و عصر مأیوس شدن از زندگى، یعنى عصرى که دلهره و اضطراب خاطر و نگرانى و غم 

  و غصه و سرگردانى و یأس از زندگى بر مردم حکمفرما شده است.

غات، این تحفه آنجا بیشتر رفته است و این مصیبتى است که براى دنیاى روز جلو آمده و هر کجا تمدنش بیشتر این سو

  و هر روز هم رو به افزایش است، سال گذشته بهتر از امسال بوده است و حتماً سال اینده بدتر از امسال است.

شود و در همه افراد دیده مى این نگرانى و اضطراب خاطر، این سرگردانى درزندگى، این مأیوس بودن از زندگى همه جا

مخصوصاً در زنها و به خصوص در جوانها کار به اینجا رسیده است که درممالک متمدنه درهر سالى چند میلیون نفر دست 

 برد. درد باندازه اىدر زندگى است، لذا پناه به خود کشى مى زنند، یعى مأیوس از زندگى سرگردانبه خودکشى مى

دهند در مثل آلمان روزى چندین میلیون قرص خوب آور مصرف میشود. ان است که آمارى که مىدرممالک متمدن فراو

                                                             
  .99نحل،  1) 1(  97
  .100نحل،  -2) 2(  98



و  شوددر آمریکا همین است، در آلمان و انگلستان نیز همین است و در ایران متمدن اسلامى هم کم وبیش دیده مى

  گیرد.غالب دکترهاى روانى مدعى هستند دو سوم از امراض روانى از همین جا سرچشمه مى

نویسند دو سوم از جنونها و ضعف اعصابها، ریشه اش از همین دهند در کتابهاى روانى مىاینطورى که اینها اخطاریه مى

شود. این وضع دنیاى روز است چه باید کرد، چه باید گفت: یعنى نگرانى، دلهره، سرگردانى و مأیوسى از زندگى پیدا مى

  دواى این درد اجتماعى است؟

گویند دواى آن فقط یک چیز و آن هم مذهب و ایمان راسخ علماى متخصص در این فن یعنى اطباى روانى مى برخى از

گویند چاره اى نداریم و چاره اى ندرد فقط این است که گویند مادوا نداریم، همه و همه مىدر دل است. همه و همه مى

حراب، گویند سر و کار با مسجد و مسر و کار با کلسا، اینجا مى گویندمردم سر و کار با منبر و محراب پیدا کنند، آنجا مى

  کند.قرآن نظیر اینها راامضا مى

خواهى دلهره و اضطراب خاطر و نگرانى خواهى غم نداشته باشى، اگر مىفرمایند: اگر مىقرآن شریف و روایات اهلیبت مى

از زندگى نباشى، فقط دوا یک چیز است و آن ایمان، خواهى سرگردان در زندگى نباشى، مأیوس نداشته باشى، اگر مى

اگر با خدا باشى و یاد خدا در دل تو رسوخ کند، خود » الا بدکر االله تطمئن القلوب«ایمان راخس در دل، قرآن میفرماید: 

 نخواهىرا در محضر خدا ببینى، پروردگار عالم در بن بست ها، اعتماد تو، پناه تو باشد، دیگر دلهره، اضطراب خاطر

 هم الا انّ اولیاء االله لاخوف علفیهم و لا«دیگر نگرانى ندارى یک دل با سکنیه، و با وقار است، با اطمینان است. داشتف

  99»یحزنون

  فرماید بدانید همه و همه دنیا بشریت.با تأکید فراوان هم مى

ته ابطه باخدایشان محکم است، اینها غصه از گذشآگاه باشید اینکه دوستان خدا آنهایى که سرو کار با خدا دارندآنهایى که ر

خورد از گذشته است، اگر نگرانى و اضطراب خاطر دارند ندارند، ترس از آینده ندارند، براى اینکه انسان اگر غم و غصه مى

  خورد.فرماید که مؤمن نه ترس از آینده دارد و نه نسبت به گذشته غم و غصه مىاز آینده است و قرآن مى

  100»فاي الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون«فرماید: از این دو آیه در سوره انعام است مى بهتر

یعنى کدام دو طایفه، یعنى چه کسى محق است که امنیت داشته باشد، دل او امن باشدف دل او غم و غصه داشته باشد، 

اشته باشد، چه دلى امنیت دارد؟ چه دلى استحقاق دل او نگرانى نداشته باشد، دل او اضطراب خاطر نداشته باشد، دلهره ند

الذین امنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم الئک لهم الامن «فرماید: دارد اینکه سرگردان نباشد، مأیوس از زندگى نباشد؟ مى

ى که آنهایى که ایمان عاطفى دارند، آن افرادى که سرو کار با خداو منبر و محراب دارند آن افراد 101».وهم مهتدون

ایمان دارند و ایمانشان بازشان میدارد از گناه حاق بالامن هستند آنها دلشان امنیت دارد، آنها دیگر دلهره و اضطراب خاطر 
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و نگرانى ندارند، مأیوس از زندگى نیستند از زندگى شا کرند و اینکه هر چه زندگى بیشتر براى آنها بهتر، و بالاخره امام 

  102»ثقۀ باالله ثمن لکل غال، و سلّم الی کلّ عالال«فرماید: جواد (ع) مى

آنکه در زندگى پناهش خداست، آن که در زنگى خدا را دارد، آن که با خدا آتشى است بهاء است براى هر چیز گرانى و 

  نردبانى است براى هرچیز بالایى یعنى ایمان به خداسکه کارساز زندگى است.

ه دهد، ایمان بدهد، ایمان بخداست که صبر و استقامت مىست که فعالیت مىدهد، ایمان به خداایمان به خدا نشاط مى

  برد.دهد، ایمان به خداست که دلهره و اضطراب خاطر و نگرانى را مىخداست که شجاعت مى

در زمان طاغوت چهل نفر در این طیاره بودند،  گفت که؛ طیاره اى حرکت کرد از تهران به بغداد،یکى از بزرگان مى

شود و ما تلگراف کرده ایم به تهران، تهران گفته گفت طیاره نرسیده به بغداد زنگ خطر زد که چرخهاى طیاره باز نمىمى

است چاره اى ندارد، یا برگردى به تهران یا بروى بغداد و در فرودگاه آنجا دور بزنى تا بنزین تمام شودو وقتى بنزین تمام 

رود یانه، یگوید زنگ خطر را به صدا در آورد، من نشسته بودم دیدم ا از بین مىافتد زمین حال یشد طیاره خودبخود مى

رنگ از چهره همه برید، لرزان، وضع عجیب، گریه و زارى، ولى این آقا گفت من صاف نشسته بودم گفت آنکه پهلوى 

ى و تزلزل گفت ه من با ناراحتتوانستحرف بزند رو کرد بمن نشسته بود، رنگش تغییر کره، لکنت زبان پیدا کرده بود نمى

د گفتم: بینیم ترسى، دلهره اى، تغیر رنگى در تو باشکرى؟ گفتم: نه، گفت: مگر نشنیدى چه گفت؟ گفتم: چرا گفت: نمى

  ما شاءاالله کان و ما لم یشا لم یکن.

مرگ استمى  قد ر منگفتم من وقتى در طیاره نشستم، بسم االله گفتم ووقتى طیاره بلند شد آیۀ الکرسى خواندم اگر م

میریم، اگر مقد رمن مرگ نیست حتماً آیۀ الکرسى و بسم االله مرا نجات م یدهد از چه بترسم! این شجاعت را که از من 

دید کم کم سرایت کرد به دیگران، دیگران بنا کردند وصیت هایشان را به من بکنند، به آنهامى گفتم اگر مردیم که همه 

گفت منزل مادرم فلانمحله در فلان جا است برو آنجا سلام مر آمد مىمانیم، آن مىدیم همه مىمیریم، اگر زنده مانمى

گفت که طیاره آمد بغداد، آمد فرودگاه دیدیم که آمبولانسها آمده به دخترم برسان و بگو که فلانکار را براى من بکن. مى

آمده، جمعند، و مهیا هستند که این طیاره بخورد  اند، آمبولانسهاى مرده کش، آمبولانسهاى مریض کش، دکرترهاهمه

از رنگ خطر گفت بگفت اینها بیشتر یک حالى پیدا کردند، گریه، ناله، تغییر رنگ، دلهره و اضطراب خاطر، مىزمین. مى

گفت هیچکس قدرت تسمه بستن نداشت من بلند زده شد، نزدیک است بنزین تمام شود همه تسمه ها را ببندید، مى

تمام تسمه ها را بستم خودم نشستم تسمه خودم را بستم. یکدفعه زنگ خطر زده شد، طیاره رفت پایین طیاره آد شدم 

خورد زمین له شد، اما از ما هیچکدام طورى نشد، اول کسى که از طیاره بیرون آمد من بودم ولى بقیه کشان کشان در 

س آنها را از پاى در آورده بود. این است معناى روایت امام مریض کش نهاده روانه بیمارستان نمودند تر آمبولانسهاى

  فرماید:جواد (ع) که مى

  »الثقۀ باالله ثمن لکل عال و سلم الی کلّ عال«

خواهید دخترهاى شابقول عوام سبزه بخت شوند وقتى خواهید بچه هاى شابا نشاط باشند، اگر مىپدر و ادر هاى اگر مى

دارى کنند، بچه دارى کنند، خانه دارى کنند، ایمان را در روح آنها زنده کنید کارى کنید  رفتند خانه شوهر بتواند شوهر
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اعتقاد آنهااز نظر دل به خدا اعتقاد پیدا کنند، اعتقاد پیدا کنند به اینکه هیچ پناهى در این جهان نیست جز خدا، آقا اگر 

  یمان را در دل او رسوخ بده.میخواهى پسرت در جامعه گره گشا باشد، افتخار براى تو بشاد ا

  تواند تأمین آتیه براى او کند.اگر فکر دنیایش بودى این نمى

آن دخترى که ضعف اعصاب دارد ولو شوهر بسیار عالى داشته باشد و از نظر تمکن مالى هم بسیار خوب باشد، اما زنى 

اطر و نگرانى که دارد ولو در قصر هم که ضعف اعصاب دارد، زندگى براى او مرگ تدریجى است با دلهره و اضطراب خ

بخواهد زندگى کند، آن قصر برایش سلّول است اگر براى پسرت تجارتخانه درست کردى، ویلا و قصر درست کردى 

پیدا  کند، او ضعف اعصابوبالاخره از نظر تمکن مالى او را متمکن کردى اما رابطه با خدا نداشته باشد او دلهرگى پیدا مى

دگى، آرود مأیوس از زنآورد، براى او نگرانى مىکند همین زرق وبرق زندگى براى او دلهرگى مىگرانى پیدا مىکند او نمى

  و زندگى براى او مرگ تدریجى است.

ن که گویم علاوه بر این ممهمتر از این کارى بکنمى گویم به فکر پسر و دختر ت نباشد و تأمین آتیه براى آنها نکن، مى

دین باشد این دختر تو متدین باشد آن غریزه مذهب خواهى را، آن فطرت خدادادى را در او زنده کن، ین پسر تو، مت

چ فرماید: کسى که از خدا بترسد ازهیآبیارى کن وقتى آبیارى کردى، دیگر ترس د رزندگى او نیست. امام صادق (ع) مى

  ترسدترسد و آن کسى که از خدا نترسد از همه چیز مىچیزى نمى

  103»ءء و من لم یخف االله عزوجل اخافه االله من کل شین خاف االله عزوجل اخاف االله منه کل شیم«

خواهید دیگران از پسرت حساب ببر ند پسرت در جامعه با ابهت باشد دخترت پیش شوهر و در طایفه شوهر عزیزى اگر مى

د که این روایت را باید مادرها از جمله جهازه باشد، یک کارى کن متدین باشند امام مجتبى (ع) دم مرگ به جناده فرمو

  براى دخترهایشان بفرستند باید باآب طلا روایت را بنویستند در تجارت خانه و خانه نصب کند به جناده فرمود:

  104»جنادة من اراد عزاً بلا عشیرة و غنی بلا مال و هیبۀ بلا سلطان فلینتقل عن ذل معصیۀ االله الی عز طاعته«

خواهى عزیز باشى در میان مردم بدون اینکه سلطنتى، مکنتى، قدرتى داشته باشى، بدون اینکه عشیره ه مىفرمود جناد

خواهى از تو حساب ببرند و ابهت تو در دلها ریخته شود، بدون اینکه قدرتى، مکنتى، سلطنتى داشته اى داشته باشى، مى

ى، لباس ذلّت معصیت را بکن، لباس اطاعت پرودگار را بپوش، خواهى اینجور باشى، عزیز باشى با ابهت باشباشى اگر مى

برند، اگر رابطه با خداى پسر و دختر شما محکم برند، حسابى حساب مىاگر رابطه با خدایت محکم شد از تو حساب مى

  شد عزیز است پیش همه، در جامعه جا دارد.

د. افرادى هستند مردم همین طورى از آنها حساب دیدید بعضى اوقات افرادى هستند مردم همین جورى دوستشان دارن

برند این از کجا پیدا شده؟ دفعه اول که استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب را گرفتند بردند تهران به وضع مى

لاخره ایشان اعجیبى ایشان را گرفتند، علاوه بر اینکه کنترل کردند تهران وقم را، یکدسته عجیبى از آن بالا بالاها آمدند ب
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جازه لرزید حتى موقع نماز شد به اینها گفتم که اترسیدند که بدنشان مىرا گرفتند، ایشان فرمودند: اینها باندازه اى مى

  بدهید من بروم نماز بخوانم ترسیدند من پیاده شوم.

و بلاخره با اصرار آمدند گوشه اى من همانطور که در ماشین نشسته بودم تیمم کردم رویخاك و نمازم را در ماشین 

راى چه گفتم بدادم، مىگفتند من به آنها دلدارى مىلرزند رهبر عظیم الشأن انقلاب مىخواندم دیدم اینها مثل بید مى

ترس چیست؟ این ابهت چیست؟ این عزت چیست این عزت  رد اینترسید چه خبر است یک آخوند چیزى هم که ندامى

جهانى که الان مرجع تقلید شما دارد این چیست، از کجا پیداشده؟ رابطه با خدا، ماز شب، راز نیاز در دل شب، خدمت 

ابطه دارد ر کردن به جامعه، با خلوص گرهى از کار مسلمانى گشودن، حتى دل حیوانى را بدست آوردن براى خاطر خدا اثر

ته خواهید دخترتان زندگى با نشاط داشبا خدا هرچه محکمتر، این ابهت، این عزت بیشتر پیدا میشود، بلاخره اگر شما مى

باشد باید ایمان داشته باشد همه و همه علماى علم اخلاق فرموده اند روانشناسها و روانکاوها گفته اند، زندگى دو قسم 

  است:

داشته باشد زن خوبى داشته باشد، یا شوهر خوبى داشته باشد، ماشین خوبى، کسب خوبى، حقوق  یک زندگى اینکه قصرى

  خوبى، این یک نحوه زندگى است.

تواند انسان ساز یک زندگى هم اینکه به روى حصیر است، اما دل خوش است همه و همه گفته اند آن زنگى اول نمى

ند نشاط آور باشد زندگى دوم است، انسان راستى روى حصیر در منزل اجاره ت واتواند نشاط آور باشد آنکه مىباشد، نمى

اى با یک نان جو زندگى کند، اما در حا ل گرسنگى نشاط داشته باشد با زنش رفیق باشد، غم نداشته باشد، از آینده نترسد 

  بهترین لذتها را او دارد ولو روى حصیر است و لو در خانه اجاره اى است.

ا زنش رفیق است آنکه غم و غصه دارد از گذشته ها، دلهره دارد، از آینده ها نگران مسلّم است او ول در قصر، اما آنکه ب

خورد، مثل اینکه مسهل میخوردو همان اما سر سفره پرنعمت همان غذا به اندازه اى برایش ناگوار است مثل اینکه دوا مى

شود و باید با همین زخم معده و زخم روده بسازد، تا بمیرد. وده مىغذاى رنگ و وارنگش براى او موجب زخم معده، زخم ر

خواهید و اینکه از کسى نترسید و اینکه با نشاط باشید، شجاع در زندگى باشید باید ایمان اگر خود شما زنگى با نشاط مى

سفه و علم دا شود. نه ایمانى که از فلبه خدا داشته باشید و ایمان به خدا را دیروز گفتم نه ایمانى که از اسفار المتألهین پی

کلام پیداشود، ایمانى که از مسجد و محراب پیدا شود، ایمانى که از روزه ماه مبارك رمضان پیداشود، ایمانى که از نماز ا 

  ول وقت پیدا شود

  105»و اعبد ربک حتی یاتیک الیقین«

هره شوى، این ایمان را پیدا کن ببین چگونه دله شجاع مىایمانى که از راه عبادت پیدا شود، این ایمان را پیدا کن ببین چ

د ویرود. بعضى اوقات مىو اضطراب خاطر و نگرانى و غم و غصه و یأس از زندگى و سرگیجى در زندگى همه و همه مى

ه نگاه کدانم ا زجا سرچشمه گرفته براى اینکنم، نمىدانم چرا یک قفل غم روى دلم است، نشاط ندارم هرچه فکر مىنمى

بیند، راستى ازنظر تمکن مالى عالیست، از نظر اولاد خوب است، از نظر زن و بچه، از نظر خانه خوبست، از کند مىمى

دانى از کجا سرچشمه میگیرد؟ وقتى رابطه با خدا نباشد دیگر نظر کسب خوبست اما یک قفل غم روى دل اوست مى
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او کظلمات فی بحر لجی یغشیه موج من فوقه موج من فوقه سحب ظلمات «آید خواه ناخواه خود بخود، اضطراب خاطر مى

  106»بعضها فوق بعض

یعنى زندگى منهاى خدا، زندگى توأم با گناه تاریک است تایک وحشتناك است وحشتناك است وحشتناك! زندگى این 

دگى بدون کنى زناشتباه مىکند، نیست که در وضع فعلى لامپ زیاد در اطاقت روشن کنى نه، این زندیگ را روشن نمى

وحشت این نیست که پسرهاى فراوان داشته باشى و در خانه باشند، نه این بعضى اوقات موجب وحشت است، زندگى که 

وحشت نداشته باشد آن زندگى ات که در آن زندگى انسان خدا را داشته باشد، ندگى وقتى نورانى است که نور ایمان در 

  تواند ببردت ترس ندارى، و حشت ندارى.ر کسى نمىدل تو رسوخ کرده باشد دیگ

  دو فراز تاریخى

  

هشام بن عبدالملک آمد مکه بعد از آنکه کارهایش تمام شد در مسجد الحرام نشسته بود گفت که بگردید ببینید یکى از 

حاب رسول االله ند از اصتوایند پیدا کنید من با او حرف بزنم، رفتند گشتند و برگشتند گفتاصحاب رسول االله (ص) را مى

(ص) کسى نیست اما از تابعین هست، تابعین یعنى آن کسانى که از شاگردان اصاب رسول االله (ص) است و یا اصحاب 

را درك کرده، گفت کى؟ گفتند: طاووس یمانى، گفت: طاووس را بیاوردى من با او صحبت کنم آمدند دیدند  رسول خدا

ت خواهد با او صحبدانیم مىفتند: هشام تو رامى خواهد گفت: براى چه؟ گفتند: نمىطاووس در ح ل نماز خواندن است، گ

کند، تصمیم گرفت این ظالم را سرکوب کند، طاووس شمشیر ندارد، عده ندارد، عده ندارد. اما این طاووس که هیچ عده 

  گیرد که هشام را سرکوب کند.و عده ندارد تمصیم مى

آن خیمه پرزرق و برق نشسته است با آن وضع تفاخر و تکبر و اطرافیانش صف کشیده اند.  آمد وقتى آمد هشام در

مهیاست که با طاووس حرف بزند طاووس صاف رفت در خیمه با کفشهایش، بعد رد مقابل هشام کفشهایش را برداشت 

ت؟ شام حالت چطور اسو بدون اجازه آمد پهلوى هشام و کفشهایش را روى تشک سلطنتى هشام گذاشت، سپس گفت: ه

یک دفعه هشام جا خوردگفت: آقا چى؟ چرا این چنین کردى؟ گفت: چه کار کردم؟ گفت: اشتباهت زیاد بوده. گفت: چى؟ 

ت را برداشته دزدد که کفشهایگفت اشتباه است اینکه کفشهایت را بیرون خیمه باید کنده باشى، کى کفشهاى تو را مى

  اى و گذاشته اى روى تشک من؟

ت: خوب دیگرچى؟ گفت بدون اجازه من نشستى، گفت خوب دیگر چى؟ گفت: گفتى حالت چطور است نگفتى یا گف

  گفتى، یابن مروان، گفت: اینها همه جواب دارد.امیرالمومنین، اقلًا مى

ز ااما اینکه کفشها را گذاشته ام روى تشک تو من یک سجاده دارم، این مربوط به خداست و من چند سال است که نم

گذارم روى سجاده، روى تشک خدا و هیچوقت هم خدا خواهم ماز بخوانم این کفشهایم را مىخوانم و هر وقت مىمى

تابحال به من اعتراض نکرده که چرا کفشهایت را گذاشتى روى سجاده من، لذا این که ایراد نیست و اما اینکه چرا بدون 

ام رسول اکرم (ص) فرموده اگر کسى نشسته باشد و یک مؤمنى در اجازه تو نشستم به این خاطر است که من شنیده 
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واستم به خاندازد مىمقابلش ایستاده باشد و این ذلتّ براى او باشد پروردگار عالم این مسلمان را به رو در آتش جهنم مى

  رو در آتش جهنم نیفتى لذا در آنجا که جا بود نشستم.

دانند، دانند، مردم همه ترا خلیفه نمىفت: آخر همه که ترا امیرالمومنین نمىگفت: خوب چرا نگفتى یا امیرالمومنین گ

  مسلمانها تو را امیرالمومنین نیم دانند من به دورغ بگویم یا امیرالمومنین.امیرمومنان یعنى امیر همه مسلمانها و همه

رسد قرآن شریف معمولًا وقتى به ظالم مى اشکل چهارم دیگر از بى سوادى تو است و اینکه چرا گفتم: یا هشام براى اینکه

، ابراهیم گوید مثل موسى، عیسى، شعیبرسد اسم مىاما وقتى به خوبها مى» تبت یدا ابی لهب و تب«گوید مثل: کنیه مى

  همه با اسم، من احترام تو کردم و گفتم هشام و نگفتم یابن مروان.

گفت نصیحت من این است: از امیرالمومنین (ع) شنیدم فرمود:  هشام از بس جاخورده بود گفت: طاووس مرا نصیحت کن،

شود، اگر کسى قدرتى داشته باشد و بواسطه این قدرت بر دیگرى ظلم کند در روز قیامتبا زنجیر اتشین به جهنم کشیده مى

یرد گجا سرچشمه مىو واى بر او صد واى بر او، بعد برخاست و بدون اجازه از خیمه هشام بیرون آمد این قدرت روحى از ک

  و نظیرش درتاریخ فراوان است فراوان.

خواسند بگیرندسعد وقاص رئسى لشکر بود اینها آمدند همین قادسیه، اینا تلاقى دو لشکر شد، لشکر ایران ایران را مى

 نخیلى مجهز و رئیس لشکر رستم بود که خیلى هم شجاع است، رستم آمد یک نگاهى به لشکراسلام کرد و ابهت ای

گوئید، سعد لشکر او را گرفت لذا فرستاد پیش سعد وقاص و گفت یک کسى را بفرست تا صحبت کنیم ببینیم چه مى

وقاص فردى را فرستاد او یک مسلمان عادى، یک نظامى عادى بود، به او گفت: برو ببین رستم چه میگوید. آمد، وقتى 

اه و خواهند این جیه داده، فرستاده فهمید که ایرانى ها مىآمد دید رستم درخیمه بسیار مجلل روى تخت زرین نگار تک

منالشان را به برخ مسلمانها بکشند تا فهمید تصمیم گرفت که کار خودش را انجام دهد لذا اسب سوار بود از اسبش پیاده 

مال بود با ک شد دهانه اسب و افسار را بست به همان خیمه زرین نگار بعد وارد شد نیزه اى که در دستش بود عصایش

  وقار و طمأنینه.

اینها حساب دارد، حساب کنید یک عرب آمده پیش رئیس لشکر صد هزار نفر به بالا، در خیمه زرین نگار عده یا با شمیشر 

یزه دارد نهاى برنه اطراف آقا را گرفته با یک وضع بهت آورى، این آقا با کمال طمأنینه قدم ها را آهسته آهسته بر مى

این  رود حالکند و جلو مىگوید: با سر نیزه فرشها را پاره مىزند. کامل ابن اثیر مىمرتب روى این فرشها مىاش را هم 

رود جلو، رسید در مقابل رستم بدون اینکه تعظیم و سلامى کند، حرفى بزند، فرش دانم چگونه اتس دارد مىرا دیگر نمى

  ننشستى! گفت ما دوست نداریم روى این فرشها بنشینیم. را عقب زده روى زمین نشست رستم گفت چرا روى فرش

بعضى از مورخین یک جواب قاطع دیگرى آورده اند: گفت که حال زود است این مال ما نیست فعلًا همینچند روز مال ما 

ید، گوئنشینیم حال یا این یا آن، گفت: ما دوست نداریم روى این فرشها بنشینیم گفت خوب چه مىمیشود و رویش مى

دانى براى چه آمده ایم براى این آمده ایم که مستضعفان را نجات بدهیم، براى این آمده ایم براى چه آمده اید؟ گفت مى

گوییم همه و همه بنده خدا هستند، معنا ندارد، یک دسته اى قلدرى که ظلم را ریشه کن کنیم، براى این آمده ایم که مى

شود به ما مهلت بدهید چند روزى رویش براى این آمده ایم گفت خوب، حالا مى کنند، یک دسته اى مظلوم واقع شوند،

فکر کنیم ببینیم چیست؟ گفت بله گفت مگر تو فرمانده لشکر هستى که میگویى بله؟ گفت: نه، من یک مسلمان هستم، 



دهم، گفت: نه سه ت مىتواند مهتل بدهد سه روز، من هم به شما سه روز مهلاما در اسلام این است که یک نظامى مى

روز کم است، گفت مهلت در اسلام سه روز است. بعد هم یا اسلام و همه چیز براى خودتان، فرش زرین نگار، براى 

م. خیلى کنیگردیم و یا با جنگ نابودتان مىخودتان، این صحرا و سبزه ایران، ایران و قصرتان براى خودتان و ما بر مى

خواست جنگ نکند اطرافیانش بالاخره گولش زدند ون، روز اول و دوم و سوم گذشت رستم مىبا قاطعیت بلندشد آمد بیر

  و مجبور کردند او را که جنگ کند، همان حمله اول مسلمانها ایران را گرفتند این قدرت از کجا پیدا میشود.

  »طاعتهمن أراد عزا بلا عشیرة ... و هیبۀ بلا سلطان فلینقل عن ذلّ معصیۀ االله الی عزّ «

کنم یک کارى کنیدکه بچه هاى شما متدین شوند، یک کارى کنید که بچه هاى شما پدر و مادرها به شما سفارش مى

نماز را اول وقت بخوانند، مواظب باشید در زندگى بچه هاى شما گناه نباشد، پدر و مادرها یک کارى کنید اینکه بچه ها 

بقول عوام نانشان در روغن است، یک کارى بکنید جوان شما سرو کار با منبر با خدا آشتى کنند، اگر با خدا آشتى کردند 

  و محراب داشته باشد.

گویم دیگران هم گفته اند، غیر مسلمانها هم گفته اند، علماى علم اخلاق هم گفته اند، شما مطالعه کنید اینهاکه من مى

که  بینید معمولًا جرائم بیشتر از آنِ آنهاستر گیرى کنید، مىروانشناسها، روانکاوها نیز گفته اند، گفته اند جرائم را آما

سروکار با منبر و محراب ندارند. شما در همین ایران جرائم و مجرمین را، جنایتکار و خیانتکار ها را آمار گیرى کنید وقتى 

ا منب رو محراب ندارد. در چاه خواند، سر و کار باز جرمها از آنِ کسى است که نماز مى %95بینید کنید مىآمار گیرى مى

  تواند او را بیرون آورد.افتد در آن چاهى که بعض اوقات هیچ کس نمىمى

رائم را گفت که جگفت یک سرهنگى بود مربوط به آگاهى، وارد بود مىیکى از بزرگان همین چند روزه در تلویزیون مى

 گفت در روزهاى مقدس نظیر روز عاشورا،باره رمضان، مىبینمى خیلى کم است در ماه مدر همین ایران وقتى بسنجیم مى

روز تاسوعا، روز بیست و یکم ماه مبارك رمضان بعضى اوقات جرائم میرسد به صفرچرا؟ آنکه سرو کار با منبرو محراب 

کند، ىمبرند، دیگر این دزد نیست، چاقوکشى نیست خیانت ندارد، سر وکار با شهربانى ندارد، او را دیگر شهربانى نمى

  کند. یک کارى بکنید که سرو کار با منبر و محراب پیدا کنید یعنى پیدا کنند.العیاذباالله نگاه به زن مردم نمى

روى با پسرت، کتابهاى دینى ببر. اى مادر اى پدر رساله براى بچه هایت بخوان او را وادرا اى پیرمرد! وقتى مسجد مى

ره یک کارى کن بالاخ کن، کتاب بگیر براى آنها کتابهاى رواییى، تفسیر و کن کتابهاى اخلاقى مطالعه کنند تشویقش

راى خواهى، اگر سعادت بکه اینها سرو کار با خدا، پیامبر و قرآن و اهل بیت داشته باشند اگر سعادت براى بچه هایت مى

هاى نماز بدبختى آور است، خواهى، و الا بدان زندگى منهاى خدا تاریک است تاریک. و الا بدان زندگى منخودت مى

اضا خوانم و تقخوانم لذا بجاى آن یک روایت مىبدبختى، آن هم بدبختى دنیاو هم بدبختى آخرت. چون مصیبت نمى

  دارم پدر و مادرها مخصوصاً جوانیهاعزیز به این روایت توجه داشته باشند.

کسى یک معنا کرده است، رهبر عظیم الشأن والعصر در سوره والعصر چیست؟ هر «یک اخلافى است در اینکه معناى 

فرماید مدعى است که معاى والعصر یعنى امام زمان، یعنى امام زمان، یعنى عصاره عالم خلقت، مى» أدام االله ظله«انقلاب 

چون حضرت ولى عصر عصاره عالم خلقت است، لذا معناى والعصر یعنى قسم به امام زمان. هر کسى چیزى گفته است 

  دیگر نیز براى والعصر شده است.و معانى 



کند و مراد هم همین روایت گوید: مراد عصر یعنى نماز عصر بعد یک روایت نقل مىفخر رازى در تفسیر کبیرش مى

است است، براى جوانها میگوید. یک زنى دیوانه وار آمد پیش پیامبر اکرم گفت: یا رسول االله حرف خصوصى دارم و 

ند. زن نشست، گفت: یا رسول االله زن شوهر دارى هستم، العیاذ باالله زنا دادم باردار شدم، بچه اصحابت بروند. اصحاب رفت

  بدنیا آمد، بچه را در خمره سرکه خفه کردم، بعد هم سرکه نجس را به مردم فروختم.

گ است، ربینید که گناه بزرگ است، زناى محصنه خیلى گناه بزخیلى گناه بزرگ است هرکجایش را دست بگذاردى مى

آدم کشى، حق الناس گناه بزر گ است! پیامبر اکرم (ص) احکامش را برایش گفتند در آخر، پیامبر یک جمله دارند 

  دانى چرا در این چاه افتادى؟فرمودند، که زن، مى

گناه واقع خواهد اما در سرازیرى افتد در چاه! بعضى اوقات آدم نمىخواهد اما مىپناه بر خدا بعضى اوقات که آدم نمى

  شود، دیگر گناه روى گناه، گناه روى گناه، تااینکه برسد به اسفل السافلین حضرت فرمودند:مى

کنم نماز عصر را ترك کرده فرمودند خیال مى 107»انّی ظننت انکّ ترکت صلوة العصر«مى دانى چرا در این چاه افتادى؟ 

خوانى که در این چاه افتادى و الا کسى که نماز بخواند نیباید کنم نماز نمىکنم بى مناز بوده اى، خیال مىاى! خیال مى

  در این چاهها بیفتد.

افتد که هزار عاقل نیم تواند او را از چاه اى پدر و مادر! اگر دختر تو نماز نخواند یک دفعه خداى نکرده در یک چاهى مى

اه د، گاهى نخواند، نماز صبحش قضا شودزندگى این سیبیرون آورد یعنى آقا اگر پسر تو لاابالى در نماز باشد، گاهى بخوان

  است سیاه!

یک جوان عزیز یادگارى نوشته بود در دفتر دبیرستان علوى تهران چه خب نوشته بود؛ یکیاز روزهاى سیاه من آن روزى 

 دختر شما، پسر بود که از خواب بیدار شدم دیدم آفتاب زده و نمازم قضا شده، روز سیاره انسان آن روز است، روز سیاه

شما آن روزى است که روزه اش را بخورد یا العیاذ باالله نماز صبحش را نخواند. حال ولو اینکه تو میلیونر باشى و او را 

میلیاردر کنى ولو اینکه بگردى اینطرف و آن طرف، یک شوهر میلیونر هم براى او پیدا کنى، نه روزسیاه دارد آن زنى که 

دارد، آن پسرى که الاابالى در نماز باشد عزّت به اینها نیست و زندگى خوش هم به اینها نیست  نماز نخواند، روز سیاه

   خواهى فقط و فقط یک چیز و آن هم ایمان است. ایمان.زندگى خوش اگر مى

  درس چهاردهم: عزت از آن کیست؟

  

  9فصل 

رها به این بحث توجه داشته باشند، اسلام بحث ما درباره شخصیت کودك است. بحثى ارزنده. پدر و مادر مخصوصاً ماد

فرماید مسلمان شخصیت دارد. مسلمان عزّت دارد به اندازه اى اهیمت دهد و مىبه شخصیت انسانها اهمیت زیادى مى

  دهد که عزّت هر انسانى را پهلوى عزت رسول اکرم (ص) و خدا قرار داده است و فرموده:به عزّت و شخصیت انسانها مى
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  108»لعزة و لرسوله و للمؤمنین و لکنّ المنافقین لایعلمونو الله ا«

عزت ما خداست شخصیت از ان رسول االله (ص) و مؤمنین است حتى در قرآن پاداش ایمان و عمل صالح را شخصیت 

  در این جهان قرار داده است.

  109»ان الذین امنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرّحمن ودا«و فرموده است: 

ازندازد دهد؛ محبتت را دردلها مىداشته باشى، طبق ایمانت عمل کنى، پروردگار پروردگار عالم به تو شخصیت مى اگر ایمان

  شوى.و محبوب دیگران، محبوب جامعه مى

  روایتى که از امام مجتبى (ع) دیروز خواندم آن رویات مضمونش نزدیک است به آیه شریفه.

  فرماید:امام مجتبى (ع) مى

  »زاً بلا عشیرة و غنی بلا مال و هیبۀ بلا سلطان فلنتقل عن ذل معصیۀ االله الی عزّ طاعتهمن اراد ع«

مى کنیم  خواهى رابطه با خدایت باید محکم باشد و گناه در زندگى تو نباشد. از این روایت استفادهیعنى اگر شخصیت مى

دازهاى کند به انبه انسان شخصیت عنایت مى که یکى از پاداشهاى مؤمن، یکى از نتایج عمل صالح این است که خدا

این قضیه در اسلام اهمیت دارد که اگر کسى کارى کند که درمیان مردم کوچک شود، شخصیتش کوبیده شود، این کار 

حرام است، گناهش خیلى بزرگ است. همین طورى که توهین کردن به مسلمان و کوبیدن شخصیت مسلمان گناهش 

  نى اگر شخصیت خود را بکوبد گناه خیلى بزرگى کرده. این جملهخیلى بزرگ است هر انسا

  110»من اهانَ ولیاً فَقَد بارزنی بالمحاربۀ«

فرماید: اگر کسى توهین کند به مسلمانى و شخصیت آن مسلمان را بکوبد فهماند. امام صادق (ع) مىبه ما خیلى چیز مى

شود اگر قدر بزرگ است. شخصیت خود فرد هم مصداق همین روایت مىمانند این استکهجنگ با خدا کرده باشد، گناه این

م که خوانیانسان کار کندکه در میان مردم کوچک شود حرام است لذا سؤال کردن بسیار مذموم است حتى در روایات مى

ى شام بگر سوآل موجب شود که شخصیت شما کوبیده شود، این حرام است الا اینکه مجبور باید مثل تکدى، اگر شب 

باشد احتیاج مبرم به غذا داشته باشد باندازه اى که رفع احتیاجش شود باید مطالبه و سوال کند و اما اگر شب شام دارد، 

کسى  خوانیم آنتواند خود را به سختى اداره کند، اگر بخواهد گدایى کند، گناهش خیلى است. حتى در روایات مىکه مى

آید در صف محشر و صورت او گوشت ندارد یعنى باحال رسوایى و کند روز قیامت مىکه احتیاجى نداشته باشد و تکدى 

  آید در صف محشر.حال بیى شخصیتى مى

خوانیم که اگر کسى بدون احتیاج از کسى سؤال کند که شخصیت او پایین بیاید، شخصیت او کوبیده حتى در روایات مى

  شود او آتش جهنم را براى خود مهیا کرده است.
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امبر اکرم (ص) روى همین سؤال نکردن به اندازه اى صحبت کرده که مسلمانهاى صدر اسلام چنانچه سر سفره نشسته پی

  داشت.شد و آب را بر مىگفت آب را به من بده، خود او بلند مىبودند، آب آنطرف سفره بود به رفیقش نمى

ازیانه را به من گفت تافتاد به رفیقش نمىانه از دستش مىخوانیم اگر رفیقش پائین بود او سواره و تازیحتى در تاریخ مى

شد و تازیانه را برمى داشت و روشن هم هست ولو انسان سؤال را از بچه اش و یا از همسرش بده، بلکه خود پیاده مى

کند تا ىمبنماید باید اول پا روى شخصیتش بگذارد و بعد سؤال کند. انسان هر کارى را خودش انجام دهد خیلى تفاوت 

خواش کند از دیگرى که او انجام دهد، انسان براى کسى کار کند، غیر از این است که کسى براى و کار کند، مثلًا شما 

در خانه کار کنید به همسرتان کمک بنماید سرفراز هستید ولى همه کارها را او انجام دهد شما مسلم سرافکنده هستید 

کنید لذا اگر توجه کنید به ضمیرتان، سرافرازى و سرافکندگى بخوبى درك مى ولو اینکه سرافکندگى آن کم است اما

گوید کوبیدن شخصیت گناه دارد و گناهش خیلى بزرگ است به اندازه توانید سؤال نکنید. اسلام مىگوید تا مىاسلام مى

گوید من روایت خوب است مىخوانیم عمار ساواتى یکى از دهد که در روایات مىاى اسلام روى این موضع اهمیت مى

خواست برود مکه و من نگذاشتم (مکه آمدم خدمت امام صادق (ع) به امام صادق گفتم: یابن رسول االله! رفیق م مى

خواهى در آن راه خرج کنى، این را خرج زن و بچه ات کن، زن و مستحبى بود) گفتم نرو براى اینکه این پولى که مى

خواهى گویند یان پولى که مىزنند، مىمثل همین حرف جاهلانه اى که بعضى ها حالا مىبچه ات را در رفاه بگذار، 

  صرف مکه کنى بده به فقراء، صرف کارهاى اجتماعى کن.

مى گوید این جمله را به امام صادق گفتم، امام صادق در غضب شدند فرمودند براى این حرف بیجایت زیان خواهى دید 

ق بیرون آمدم، مریض شدم یکسال مریضى طول کشید، به رفیقش تنها گفته بود که امسال گوید از خانه امام صادمى

خوانیم کسى آمد خدمت امام خواهد مکه بروى و این پول را صرف زن و بچه ات کن. اما در روایات دیگر اگر مىنمى

وقتى رفقایش را شمرد، امام  خواهم مکه بروم مکه امام صادق فرمودد: رفقایت چه کسانى هستندصادق (ع) و گفت مى

دیدند این فرد با آن رفقا از نظر تمکن مالى جورنیست براى اینکه آنها وضعشان خوب است و این فقیر. امام صادق 

، مى بینى فرمودند مکه نرو فرمودند نه مکه نرو. همین امام صادق که به عمار ساواتى گفتند چرا این حرف را زدى زیان

خوردند، اگر بخواهى مثل آنها خرج کنى نداى، اگربخواهى خرج نکنى شخصیت تو کوبیده فقا به تو نمىبخاطر اینکه این ر

ر از آید اید مکه نروى و شخصیت تو مهمتآید بخاطر اینکه شخصیت تو در میان رفقایت پایین مىشود و پائین مىمى

  رفتن مکه است.

ه گوید مسلمان باید شخصیت داشتواندم باز داریم و اینکه اسلام مىنظیر این روایات را داریم، نظیر این آیات را که خ

باشد، لم قضیه هم این است، افرادى که شخصیت ندارند معمولًا از گناه کرن باکى ندارند، لذااگر شما آمار گیرى کنید از 

یز ر جامعه، افراید که مردم کنند، افراد آقامنش، افراد عزافراد بى شخصیت مى %90بینید که خیانت ها را این نظر مى

کنند گناهان برایشان شخصیت قائل هستند و راسیت یک شخصیت اجتماعى، یک شخصیت دینى دارند، معمولًا گناه نمى

کند بطور ناخودآگاه اول شخصیت خود را زیر پامى گذارد، بعد زیر سر بى شخصیت ها ست. اگریک کسى کم فروشى مى

دهد، همان وقت دهد، یا مقدارى قند و شکر را کم مىمثلًا یک چارك پارچه را کم مى کند همان وقتیکهکم فروشى مى

گذارد، افراید که آدمهاى متقلب، حقه باز، غش در معامله کن هستند، معمولًا افرادى بى دارد پا روى شخصیت خود مى

نها بى ه از نظر حجاب لاابالى هستند ایباشند زیرا، اول باید شخصیت خود را بکوبد بعد گناه کند، زنهائى کشخصیت مى

بینى یک شخصیت هستند ولو از نظر تمکن مالى عالى باشند، و دارى ماشین سوارى. اما وقتى که بروى در زندگى او مى



کنید یک زنى لاابالى در حجاب اما از خانواده بینى از نظر خانواده پست است، کم پیدا مىآدم بى شخصیتى است. مى

د، الا اینکه رفیق او را خراب کرده باشد، شوهر او را خراب کرده باشد و الا آدم باشخصیت با حجاب؛ کم پیدامى نجیب باش

کنید یک زن بى عفت باشد، اما از خانواده باشخصیت باشد. بى عفتى ها، لاابالى گرى ها در حجاب، عشوه گریها، نشست 

گیرد و لذا علماى علم اخلاق همه سرچشمه از بى شخصیتى مىو برخاست با نامحرمان و اختلاط دختر و پسر همه و 

وبیدن ک کند، و اینگیرد از بى شخصیتى، آدم چون بى شخصیت است گناه مىگویند، گناه معمولًاً سرچشمه مىمى

شود کوبد وقتى شخصیت کوبیده شد یک آدم بى حیا و بى آبرویى مىشخصیت یعنى گناه روى گناه، هى شخصیت را مى

کند، این از این جهت، کند، یاعلناً غش در معامله مىزند، علناً دزدى مىزند، دست به فحشاء مىست به همه چیز مىد

شود، دیگر در مصیبت ها صبر و یک جهت دیگر هم هست، آدم اگر بى شخصیت شد، دیگر یک آدم سبکسرى مى

  111»خُلقَ هلوعاً ادا مسه الشَّرُ جزوعا و اذا مسه الْخیرُ منوعاانّ الانْسان «فرماید: استقامت ندارد، قرآن در این باره مى

یعنى انسان معمولًا سبکسر خلق شده است از این جهت چن سبکسر خلق شده است، وقتى یک مصیبتى برایش جلو 

آدم بى  میشود آید سرشکشود، وقتى یک مالى، یک مکنتى، یک قدرتى، برایش جلو مىآید، جزع و فزع او زیاد مىمى

لاب قهر کند، با اسلام و انقشخصیت این طور است، آدم بى شخصیت اگر یک مصیتى برایش جلو بیاید، با خدا قهر مى

شود. نق نق نه فقط از انقلاب دارد از خدا دارد، نق نق نه فقط کند، نق نق او همه جا شروع مىکند با مردم قهر مىمى

تواند در مقابل مصیبت ها صبر و استقامت داشته باشد آدمهاى بى شخصیت مردم دارد، نمىاز خدا دارد، از خلق خدا و از 

ت فوق العاده کنند، از این قدراگر یک پولى پیدا کنند، اگر کى قدریتى پیدا کند، از این پول فوق العاده سوء استفاده مى

ه وده هاى پست بوده اند، اما افراد بى شخصیتى بودکنند، افرادى که یک قدرتى بدستشان آمده اما از خانسوء استفاده مى

بینمى، دیدیم و در تایخ خوانده ایم، که چه جنایتهائى بواسطه این قدرتشان کرده اند، افرادى که نو کسیه اند، اینهار ا مى

د، چه کننبینیم چه کارهاى جلفى مىباشند یعنى افراد بى شخصیت و پستى باشند، که یک پولى بدست بیاورند مى

تواند کنند، لذا آدم بى شخصیت اگر مصیبت برایش جلو بیاید نمىکنند و ازاین پول چه سوءاستفاده ها مىآبروریزیها مى

لمان باید با گوید مستواند از آن حسن استفاده کنداینکه اسلام مىصبر کند، اگر مکنت و قدرت برایش جلو بیاید نمى

د، اگر مکنت و شوشود، جنایتکار مىبیند اگر بى شخصیت شد، خیانتکار مىىشخصیت باشد براى خاطر این است که م

شود. حتى ما سراغ داریم یک افرادى که آنها از خانواده پست داشته باشد مثل شمشیر دادن دست زنگى مست مى قدرت

  بودند و بى شخصیت، علم پیدا کرد همین علم هم براى او وبال

مصیبت شد، همین پست و مقامى که پیدا کرد، برایش بدبختى شد، لذا باید یک نفر  شد، همین علم براى جامعه اش

  مسلمان شخصیت خود را از دست ندهد، انسان تامى تواند کارى کند که براى خودش شخصیت بدست بیاورد.

آن  ست یکاما بحث مهمى که هستراجع به بچه ها بایدمواظب باشیم آنها با شخصیت و آقامنش بزرگ شوند، ممکن ا

غفلت، یک حرف بیجا شخصیت بچه را بکوبد، شخصیت جوان یا نوجوان را بکوبد و یک آدم رذل و پستى تحویل جامعه 

  دهد، چه کنیم بچه هاى ما با شخصیت بشوند، چه کنیم بچه هاى ما آقا منش باشند:

م بچه محبت کنیم مواظب باشید خانخواهد، به این بحثى که سابقاً کردم اینکه بایدمواظب بود این بچه محبت مى -1

ها، بچه هایتان را کودکستان، مهد کودك، شیرخوارگاه نبرید، مواب باشید شیر خودتان را به بچه بدهید، مواظب باشید 
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دست نوازش روى سر بچه تان بکشید پدرها مواظب باشید بچه تان ار در دامن خود بنشانید، پهلوى خود بخوابانید، و با 

دهد بعکس آن این بچه هایى که در شیر خوارگاه ها بزرگ یم شوند مهربانى کنید، این شخصیت به بچه مىاو تلطّف و 

شوند، این سازمانها، سیا و موصاد و امثال اینها یکى از کارهایشان معمولًا افراد بى شخصیت هستندبعد هم جنایتکار مى

 کنند افرادى را که پدر و مادر ندارند یا پیشند و اینهاانتخاب مىخواهخواهد، افراد قسى مىاین است که افراد جنایتکار مى

پدر و مادر بزرگ نشده اند درست هم هست آن بچه اى که پدر ومادر نبیند، آن بچه اى که شیر مادر نبیند آن بچه اى 

  که نوازش پدر نبیند آن بچه شخصیتش از همان روز اول کوبیده میشود.

ن کردن کنیم، اما توهیچه هایتان نکنید، ادب کردن لازم است که بعد درباره آن صحبت مىمواظب باشید توهین به ب -2

اً کوبد مخصوصهمان اندازه مى حرام است، توهین کردن به بچه ولو بچه یک ماهه داد زدن سر بچه، شخصیت بچه را به

ه از جوانها، از دخترهاى بزرگ، از پسرهاى جوان شما، نوجوان شما. چه بسیار نامه هایى که در همین انقلاب براى من آمد

بینم م مىکنبینم این جوان گناهکار شده علت آن را وقتى مطالعه مىکنم، و مىبزرگ وقتى نامه را ازاول تاآخر مطالعه مى

شته اتوهین هایى که مادر به این دختر کرهد است، توهین هایى که این پدر به این پسر موده و یا به این دختر، اثر گذ

روى شخصیت او و شخصیت او را کوبیده است. لذا اویک جنایتکار، یک گنهکار تحویل جامعه داده است. مخصوصاً در 

  مقابل بچه ها، مخصوصاً در مقابل غریبه هاى، در مقابل خودشان خیلى مواظب باشید.

رقى بین بچه هایمان نگذاریم، چه شود و باید مراعات شود این است که ما فکیى از چیزهایى که معمولًا مراعات نمى

دختر وچه پسر، چه زرنگ و چه غیر زرنگ، چه خوب و چه بد، در مقابل برادر بچه یا خواهر بچه اگر دید یک امتیازى 

شود. این فرقهایى که بعضى اوقات مادرهاى بى توجه یا براى او قائل شدى نه براى این، شخصیت این کوبیده مى

شود شود، براى دختر میشود، براى پسر مىشوند اینها، موب بدبختیها براى بچه مىه قائل مىپدرهاى بى توجه در خان

شود. بالاخره مواظب عقده ها که این عقده ها منجر به بى شخصیتى ها و منجر به بدبختى ها و جنایتهاو گناهها مى

تى سفره خود شخصیت قائل باشید یعنى وقباشید به بچه تان توهین نکنید مواظب باشید سر سفره یا هر کجابراى بچه 

را انداختى براى خودت و خانمت که بشقاب گذاشتى براى آن هم مثل خودت بشقاب بگذار، برایش شخصیت قائل شو، 

اینجور نباشد که تو چنگال داشته باشى او نداشته باشد، تو لیوان جدا داشته باشى او نداشته باشد. این کوبیدن شخصیت 

خودتان باید این را آقامنش بار آوردید. اینجور نباشد، که مثلًا در وقت قسمت کردن غذا تفاوت بگذارى بچه است شما 

  بین بچه ها، یا حتى تفاوت بگذارى بین خودت و بچه ات. اینها موجب بى شخصیتى براى بچه میشود.

نکه با ت به او باید بفهمانید، ولو ایمواظب باشید اگر بچه شما نمره اش خوب نشد به رخ او نکشید و لو اینکه با نصیح

ال که خوب شود، اما ح زبان خوش باید به او بگویى، ولو اینکه باید مواظب درسش باشى براى اینکه در آینده نمره اش

نمره اش بد شد اگر خدا ناکرده، توهین به او بکنى، یقین داشته باش در امتحان بعدى نمره اش روفوزگى است. یقین 

دهد نمى رود اصلًادیگر علاقه به درس نشانشود یقین داشته باش استعدادش از بین مىشخصیتش کوبیده مى داشته باش

  چه رسد به اینکه بخواهد نمره خوب بیاورد و شمائید که باید پسرهایتان را دخترهایتان را با شخصیت تحویل جامعه دهید.

  فرماید:یت فکر کنید پیامبر اکرم (ص) مىاین روایتى که از پیامبر اکرم (ص) رسیده روى این روا



الولد سید سبع سنین و خادم سبع سنین و وزیر سبع سنین فان رضیت مکانفته لا حدي و عشرین و الافاضرب علی «

 112»کتفه قد اعذرت الی االله فیه

خصیت او ید با شمعنایش چیست؟ یعنى این بچه یک دورانى دارد. دوران کودکى. دوران کودکى را باید نازش بکشى و با

را بار آورى یک دورانى دارد، دوران نوجوانى در آن دوران نوجوانى باید شخصیت به بدهى و شخصیتش این است که باید 

کنم در باره فعلایت بچه باید یک صحبت مستقل بکنم دوران نوجوانى پسر و از او کار بکشى بعد درباره اش صحبت مى

عزیزم این غذا را بپز و وقتى که غذا را پخت به او جایزه بدهد، به پسر بگو عزیزم برو دختر اینکه مادر به دخترش بگوید 

فلان چیز را بگیر و بیاور و وقتى که آورد به او بارك االله بگوید. و بالاخره با زبان خوش از او کار بکشد این دوران دوم 

  است.

فرماید: وزیر شماست، تر شما است. پیامبر (ص) مىدوران جوانى پسر و دخ 1اما دوران سوم که خیلى حساس است ك 

کارها، استداد  کند درکند سلطان با وزیر مشورت مىاین وزیر شماست یعنى چه یعنى پادشاه اگر پادشاه خوبى باشد چه مى

رت ساله باید کار وزا 20ساله، یک پسر  17کند ببیند که این وزیر چه میگوید یک پدر از یک پسر ندارد مشورت مى

بکشید یعنى باید از او کار بکشیم اما بطور مشورت، بگوید پسرجان من اگر فلان کار را انجام بدهم خوب است یانه این 

  بجاى اینکه بگوید برو این کار را انجام بده، حتماً باید انجام بدهى.

نو ویند گم شو، دهات تو هگگوید،، مىبعضى اوقات پدرهاى نادان، مادرهاى غافل وقتى که پسربزرگشان یک چیزى مى

زنى، این جمله یعنى کوبیدن شخصیت این بچه یعنى دفعه دوم و سوم یک جنایتکار دهد چه حرفها مىزبوى شیر مى

  تحویل جامعه دادن، یا لا اقل اگر پسر و دخترت خیلى خوب باشند یک دل مرده تحویل جامعه دادن است.

اب شوهر براى خودش است، ولى باید مشورت کند با شما، شما باید او را ساله است که در حال انتخ 18ساله،  17دختر 

شوهر بدهى، شما باید شوهر خوب براى او انتخاب کنى. اما اینکه خفه شو؛ حرف نزن این حرفها به تو چه اینها بى 

  شود.آورد، بعضى اوقات دختر تو بى عفت مىشخصیتى براى دخترت مى

ن سوم، در آن دوران جوانى، در آن دورانى که این براى خودش خیلى شخصیت قائل است باید با پسر بزرگ در آن دورا

دانند از نظر علمى خودشان را از شما دانند، خودشان را فکرشان را از تو بالاتر مىدر این دوره این جوانها خود را بالا مى

شند ست، اما وظیفه ما این است که اینها باید وزیر ما باکنند جنون جوانى است ولو اشتباه ادانند و لو اشتباه مىعالم تر مى

دستورها را باید به اینها داد امابطور مشورت گاهى میگوید این غذا را بپز، این ظرفها را بشوى حتى باید این کار را بکنى 

، ایى هم خاك بر سرتگوید بیخورد کار دارى برو ان کار انجام بده. بعدهم که نکند یک چهارتگوید من کار دارم، مىمى

یر از آورد. بغمرده شورت را ببرد، نگاه به مردم بکن ببین چه دختر ها، این حرفها بغیر از ذلت براى خانواده چیزى نمى

استعداد کشى و اینکه موجب شود این دختر یا دیوانه شود یا ضعف اعصاب پیدا کند یا دیگر نتواند شوهر دارى کند، بچه 

ى کند چیزى در بر ندارد، باید امر و نهى کند اما در لفافه مشورت اصولًا روش پیامبر اکرم (ص) و ائمه دارى کند، خانه دار

  فرمودند: اگر این کار بشود خوب است.خواستند بگویند این کا ر را بکن مىطاهرین امر و نهى نبود، اینها اگر مى
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معنایش چیست؟ این معنایش این است که پیامبر دهد مشورت کن این اینکه در قرآن شریف به پیغمبر دستور مى

 113»و شاوِرهم فی الامرِ فَاذا عزَمت فَتَوکل علَی االله«فرماید: براى آنها شخصیت قائل شو قرآن مى بامسلمانها مشورت کن

کنیم اما  همعنایش ا ین است که پیامبر، احترام براى اصحابت قائل شو، شخصیت قائل شو براى مردم، به مردم بگو چ

تمصمیم گیرى مال تو اما قبل از آنکه تصمیم بگیرى، قبل از آنکه » فاذا عزمت فتوکل«تصمیم گیرى، مال خودت 

دانى چه کنى و باید بکنى قبل از آن، شخصیت قائل شو براى اصحابت، با اصحاب مشورت کن. این آیه شریفه به مى

ر تصمیم مال تو پدر تصمیم مال تو پدر تصمیم شوهر دادن دختر مال تو، گوید، میگوید مادپدرها و مادر ها هم این را مى

تو باید تصمیم بگیرى اما با دخترت مشورت کن او را حساب بیاور، برایش شخصیت قائل شو وقتى شخصیت قال شدى 

ر دارى د در شوهتوانتوان خوب شوهر دارى کند، مىتوادن تصمیم بگیرد، مىشود خود مىشود، با استعداد مىشکوفا مى

تواند خانه دارى کند، و ابتکار بخرج دهد، همچنین پسر تواند بچه داى کند، مىداراى ابتکار شود، یاد دیگران بدهد، مى

شما. لذا باید براى کودکمان مخصوصا براى نوجوانمان مخصوصاً براى جوانهایمان شخصیت قائل شویم، حرف خشن 

زرگى که در م یان زنهاست و این انقلاب باید این اشتباه بزرگ را از میان زنها ببرد نزنیم، حرف تند نزنیم یک اشتباه ب

سند زنیها با رکنند اصلًا در میان مردم معمولًا رسم است، که مثلًا وقتى به یکدیگر مىاین توهین هاست که به بچه ها مى

خواهد اظهار ارادت کند چهار تا متلک د مىرسنشخصیت نه ولى معمولًا زنها اینجورى هستند که وقتى به یکدیگر مى

گوید این اظهار ارادتش است خوب این حرف غلط است، خیلى غلط است، مسلما نباید این به او میگوید او هم به این مى

متلک بگوید مسلمان نباید حرف رکیک در زبانش باشد، مسلمان نباید فحش بدهد، درباره اینکه چه کنیم تا بچه هایمان 

  کنیم.لسان داشته باشند انشاءاالله درباره اش صحبت مىعفت 

اما همین مقدار الان به مردها مخصوصاً به زنها بگویم عایشه پیش پیامبر اکرم (ص) نشسته بود یهودیها توطئه کرده 

ر تو و باد ب بودند، به پیامبر فحش بدهند. یک کسى آمد گفت: سام علیکم، این سام علیکم یعنى مرگ باد بر تو، مرگ

، سام. گفتى بر خودت باد، اگر گفتى سلام، سلام، اگر گفتى سامبجاى سلام علیکم پیامبر فرمودند: علیکم یعنى آنچه مى

یهودى اول آمد باز هم گفت: سام علیکم پیامبر فرمودند: علیکم، عایشه هم نشسته است، عایشه در دفعه اول رنگش 

سرخ شد، صبر کرد دفعه سوم یهودى سوم که آمد و گفت: سام علیکم سرخ شد، زرد شد صبر کرد، دفعه دوم رنگش 

یا ابناء القردة و «پیامبر فرمودند: علیکم چیزى هم نشد براى پیامبر و معلوم است عایشه دیگر نتوانست صبر کند، گفت: 

  ».الخنازیر

ون، عایشه گفت اى فرزندان گوید: فرزندان خوك و میمگوئیم: پدر سگ، عرب مىخواهیم فحش بدهیم مىما وقتى مى

گوئید: سام علیکم چیست؟ یهودى ها رفتند، مراد اینجاست پیامبر رو کردند به عایشه میمون و خوك، اینها چیست که مى

گویند پیامبر فرمودند: خوب من جواب کنند، چه مىفرمودند: عایشه، چرا فح دادى؟ گفت: آخر یا رسول االله ببین چه مى

  ر سلام بود سلام، اگر سام بود سام.آنها را دادم، اگ

شود و شود به صورت بسیار بدى از هر خوك و سگ پست تر مجسم مىدانى، فحش مجسم مىبعد فرمودند عایشه نمى

در قبر و عالم بزخ در قیامت مونس انسان است مواظب باش مونس بدى براى خود انتخاب نکنى عایشه به یهودى 

  گویند عایشه چرا چنى فحش دادى.مبر اکرم مىمتقلب، محارب فحش داده پیا
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خوانیم امیرالمومنین (ع) یک روزى آمدند عبور کنند دیدند لشکر در جنگ صفین دارند خوانیم، ر تاریخ مىدر روایات مى

گویند: اى خبیث، اى ملعون و امثال اینها فحشهاى دهند. فحش دادن لشکر، خوب معلوم است که مىبه معاویه فحش مى

گفتند اى کسى که ابى سفیان چیست و مادرش چیست. اینجور ینها اینطور بوده گر خیلى بالا بوده به معاویه مثلًا مىا

د شود، به صورت بفحش ها، امیرالمومنین فحش ها را شنید رو کردند به آنها و فرمودند فحش ندهید، فحش مجسم مى

  شود.مجسم مى

خدایا این مسلمانهاى نفهم را اینهایى را که به  ى فحش دادن دعا کنید و بگوییدبعد امیرالمومنین (ع) فرمودند به جا

جنگ على آمده اند هدایت کن لذا متلک گفتن به یکدیگر بسیار غلط است و در میان خانم ها مشهور است و این کار 

ر بچه کند خوب، کاىغلطى است، اما غلط تر از این متلک گفتن به بچه ها است. بعضى اوقات بچه، یک سبکسرى م

  شود.گوید دیوانه را ببین! این دیوانه را ببین همین مقدار دیوانه مىبازى است باید بچه بازى کندیکدفعه باباش مى

شود، یعنى بى گویید دیوانه راستى سفیه مىخوانیم، به بچه تان نگوئید دیوانه براى اینکه وقتى مىلذا ما در روایات مى

خواهد بچه اش را شیر دهد، دل او کند، مادر در دل شب بلند شده براى اینکه مىهاى سفیهانه مىشود، کارشخصیت مى

به بچه  شود یکدفعهشود، عصبانى مىشود از خواب ناز بیدار مىشورد اما این بچه گریه کرده، وقتى بلند مىبرایش مى

همین اثر دارد روى این بچه، دیگر چه رسد اینکه  میگوید مرده شورت ببرد، الهى مرگ برایت بیاید، این چه وضعى است

جنایتکار  کند،کند، شخصیت بچه را له مىساله این متلک ها را بشنود، این کارهاى بى جا بچه را سبک مى 10، 8، 7بچه 

ک متمدنه دانید این طلاق و طلاقکاریها در ممالک اسلامى، در ایران ما، در ممالآورد شما مىیا لااقل دل مرده بار مى

  نظیر آمریکا و انگلستان و امثال آن، آنها براى جنایتها و براى اشاعه فحشا است.

کنم معمولًا بعد از انقلاب سر و کار گیرد وقتى من مطالعه مىدانى از کجا سرچشمه مىاما طلاق در میان ما مسلمانها مى

فراوان، نامه هاى فراوان تماس زن و مرد با هم  عیجبى با این گونه مباحث داشته ام، آن هم سراسر ایران تلفنهاى

این طلاقها تقصیر پدر و مادر  %50کم راجع به طلاقها جداگانه راجع به اختلاف خانوادگى فراوان و آنچه من درك مى

است اگر نگویم بالاتر این طلاقها سر اختلاف و عقده هایى  %30دختر، یا پدر و مادر پسر است، یا پدر و مادر هر دو و 

در بینیم این عقده ها، این بى شخصیتى ها بازهم تقصیر پکنیم مىکه یا پسر دارد، یا دختر، یا هر دو وقتى که مطالعه مى

زنم و بدون طلا قها تقصیر پدر و مادرهاست، پدر و مادرها! زنگ خطر را مى %80گردد به اینکه و مادرهاست، بر مى

از این طلاقها تقصیر پدر و مادر ها که بچه  %30مادرها است،  ر پدر وطلاق هاتقصی %80زنم مدرك هم حرف نمى

کشد کنند. و عقده براى او پیدا میشود از جوانش اگر کار مىآوردند و مشورت از جوانش نمىهایشان را بى شخصیت بار مى

  گوید بعضى اوقات دیده اید؟گوید، بجاى بارك االله یک چیز هم مىبه او بارك االله نمى

مید ورام در جلسه ما نباشد، فراوان است این افراد منفى باف هستند، پسرش رفته برایش میوه گرفته، نان گرفته، گوشت ا

گرد نه، مىگردد ببیند این نان خمیر است یاآید بجاى اینکه بگوید بارك االله، مىگرفته همه کار را این پسر کرده وقتى مى

ى همین جا، گذارد روبیند این میوه آیا یک خرابى دارد یانه، دست مىداده یانه، مىببیند گوشت را قصاب دنبه اش زیادتر 

دانى گناه این چقدر بزرگ است خانم، این کار پیکار با خداست، اى گوید آى مرده شورت ببرد بین چه گرفته اى، مىمى

  »من اهانَ ولیا فَقَد بارزنی بِالْمحاربۀ«روزه دار 



، 13، 12ع) پرسیدند: یا بن رسول االله! این ولى چه کسى است؟ فرمود: شیعیان ما یعنى بچه نو، یعنى بچه از امام صادق (

گویى؟ اگر دنبه دارد قصاب داده است به او برو بگو، چرا؟ به ساله تو، رفته برایت گوشت گرفته، بارك االله به او نمى 14

بچه بگو آفرین، زنه انمى کنند، زنها معمولًا به بچه هایشان متلک  بچه چه مربوط است. به بچه بگو عزیزم بارك االله، به

شودخوب آقا وقتى وارد خانه شدى گویند، مردها معمولًا ضعف اعصاب دارند وقتى ضعف اعصاب دارد وارد خانه مىمى

ى، باید گرم بگیر باید با نشاط وارد خانه شوى، گفتم که واجب است، لازم است، وقتى وارد خانه شدى بایدبا بچه هایت

  وادارى بچه هایت بازى کنند تو گوش بدهى، تو ببینى بعد هم بگویى بارك االله.

کرد گفت، گلوبندش را پاره مىکردند و بارك االله به آنها مىنشست حسن و حسین با هم بازى مىحضرت زهرا (س) مى

کرد. شب هم همینطور بود با بچه هایش باز مىکنى یا او امیرالمومنین (ع) گفت جمع کن ببینم تو بیشتر جمع مىمى

یکدفعه  کندکند، بچه بدى مىآیى خانه با بچه هایت بازى کن، نه اینکه گر بچه یک بدى کند، خوب بچه بدى مىمى

واى چه خبر است؟ چى هست؟ این توهى به شخصیت بچه است. بچه اى که بازى نکند این  شود،آقا دادش بلند مى

خورد اینکه بچه نیست خوب بچه باید شیطانى کند باید به او با زبان خوش حرف بزنى، ه به درد نمىمریض است، اینک

  کند داد تو بلند میشود.بچه جان اینجور بازى کن، این درست نیست، آنطور باید باشد، اما یک بدى مى

یناهنجار در خانه هر مرتب روى هم جمع به شما بگویم زنگ خطر را به صدا در آورم این دادها، این متلک ها این حرفها 

ود با ششود به صورت بدى و در قبر محشور مىکند، خود اینها مجسم مىشود، از نظر روایات و قرآن تجسم پیدا مىمى

  انسان.

د بینیآورد و گر چشم بصیرت باشد شما درنده را مىگذارد روى هویت شما، شما را به صورت درنده در مىیکى هم اثر مى

ى ند آن پدرى که وقتشود، محیط خانه را سرد مىسازد آن پدرى که تا وارد خانه مىیعنى آن پدرى که با بچه هایش نمى

نشیند، آن یکى رود، آن بچه آنطرف، آن آنجا مىشود مثل اینکه لولو وارد خانه شده، آن پسر آن طرف مىوارد خانه مى

  نشیند، آن پدر، پدر نیست.صاف مى

ت کند. ملکه سبعیت و آن ملکه براى تو هویگذارد براى تو ملکه دست مىفها، این گفتارها، این ترسها هى اثر مىاین حر

نى سگى، هر بیآیى اگر چشم بصیرت باشد، اگر خودت چشم بصیرت داشته باشى مىکند بصورت سگ در مىدرست مى

درروزى که همه چشم بصیرت دارندف هم  114».ش الْیوم حدیدو کَشَفْنا عنْک غطائک فَبصرک«که چشم بصیرت ندارد 

بینند سگى، خانم متلک هاى شما، توهین هاى شما به بچه هایتان مخصوصاً بینى سگ و هم دیگران مىخودت را مى

یگرى د به نوجوانتان و مخصوص تر از این به دختر بزرگتان به پسر بزرگتان، اینها یکى پس از دیگرى، اینها یکى پس از

ى دانم، چقدر، عالم بزخ یک رفیقشود، در قبر با شماست و یک یعمرى چندین میلیون سال نمىشود، مجسم مىجمع مى

  درد.دارى، سگ درنده و این سگ درنده شما را هر روز مى

. یک رانکند بچه کوچک شما باشد یا دیگیک بزرگى را در خواب دیدند، خانم توجه داشته باش، این دیگر فرق نمى

عالمى بزرگ را در خواب دیدند به این عالم گفتند: حالت چطور است؟ گفت: وضعم خیلى خوب است، قصرى دارم، 

اید و سازم، پرسیدند به چى؟ گفت صبح به صبح یک عقرب مىسوزم و مىحورالعینى دارم بسیار عالى همه چیز، اما مى
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وهین تا فردا عقرب دوباره بیاید، گفتند: براى چى؟ گفت براى اینکه تزند به شصت پایم، باید بسوزم و بسازم یک نیش مى

کوبى هیچ، کردم به یک مسلمانى و توبه نکردم و بدون توبه از دنیا رفتم. یکدفعه خداى نکرده شخصیت بچه را که مى

وز عقربهى مرتب شبانه رشود برایت و از این کشى، اما خداى نکرده همین، یک عقرب مىآروى، او را مىجنایتکار بار مى

  گزد و باید بسوزى و بسازى.در عالم بزرخ شصت پایت را مى

دانم کنم چونکه بسیار حرف در جلو داریم با قرضى که مىبحث فشرده ناقص هم شد اما دیگر درباره این صحبت نمى

ا دا در باره فصل دهم بحثمان بگذریم، انشاءاالله فردانم بحث فشرده شد، اما دیگر از این بحث مىبحث ناقص است، مى

  کنم.شما صحبت مى

  

  درس پانزدهم: تعلیم و تعلّم اولاد در اسلام

  

  10فصل 

  

تعلمى و تعلم است، در روایات تربیتى و در روایاتى که مربوط به تربیت اولاد است، مسئله تعلیم و تعلّم بحث مادر درباره

  خوانیم، حق اولاد بر پدر و ادر این اس که آنها را عامل کنندت مىبچه ها از حقوق شمرده شده است و در غالب روایا

  115»قال رسول االله (ص): حق الولد علی والده أن یعلمه الکتابۀ و ارمایۀ و أن لایرزقه الّا طیباً«

بوط به م مرو این جمله در بسیارى از روایات وارد شده مراد از تعلیم و تعلمى که در روایات آمده، سه قسمت تعلیم و تعل

بچه، مربوط به نوجوان، مربوطبه جوان باید باشد و اگر پدر و مادردر این سه قسمت از تعلیم وتعلم کوتاهى کنند مقصرند 

  شود.تواند در روز قیامت از آنها باز خواست کند و بعضى اوقات هم بعنوان ثانوى منجر به حرمت مىو اولاد مى

دنیاى بچه است نظیر مدرسه و راهنمایى، دبیرستان و دانشگاه که آنچه واجب  قسم اول: معلوماتى است که مربوط به

است براى پدر و مادر معلومات عمومى است وملعوم است این معلومات عمومى هر چه بالا برود فضیلتى است براى 

  کنند.انسان، و پدر و امدر این حق را بهتر مراعات مى

علیم و تعلّم که مربوط به زندگى انسانها ست مثل اینکه لازم است ادر به یک قسمت هم مربوط به زندگى است یعنى ت

سالبه بداند که چگونه باید شوهر دارى کرد  10 15دخترش شوهر دارى یاد بدهد، خانه دارى، بچه دارى باید یک دختر 

را به دخترش یاد بدهد، طرز مادر باید انجام دهد، از نظرعمل، ازنظر گفتار و طرز شوهر دارى  و این وظیفه اى است که

بچه دارى را، بعضى اوقات شنیده شده که مثلًا دختر مدرك دیپلم دارد و یا مافوق دیپلم اما بچه را بلد نیست بشوید، یا 

  اینکه او را باز کند و بپیچد و این بد است براى دختر و در حقیقت باید بگوییم زننگى است براى مادر.
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ورد اما بلد نیست غذا بپزد بلد نیست مهماندارى کند، یک برنج و خورشتى دختر خانه شوهر مىزیاداتفاق افتاده است که 

  بپزد، این نقصى است براى دختر ولو خیلى هم باسواد باشد و در حقیقت نقصى است براى مادر.

و گلدوزى  ه اینکه خیاطىبعضى اوقات افتاق افتاده است که دختر رفته خانه شوهر بلد نبوده یک دگمه را بدوزد، چه رسد ب

  بلد باشد.

این نقصى است براى دختر و لو اینکه از نظر جهازه عالى باشد، از نظر مدرك هم لیسانس و دیپلم داشته باشد، دکترا 

داشته باشد این نقصى است یک دختر خانم در مرتبه اول باید خانه دارى و بچه دارى و شوهردارى را بلد باشد، در مرتبه 

  دیپلم یا لیسانس یا فوق دکترا داشته باشد، آن مرتبه لازم است، آن مرتبه فضیلت است. بعد مدرك

یک دختر خانم باید مادرش طرز شوهردارى را به او یاد بدهد، خود این زن شوهر دار باشد و به رخ دخترش بکشاند و به 

او است زن بلند شود با خوش رویى، با زبان بگوید که باید اینطور شوهر دارى کنى وقتى شوهر آمد خانه چیزى دست 

سلام، باتشکر آن چیز را از دست شوهر بگیرد. نان باشد، میوه باشد گوشت باشد، و به دخترش هم بفهماند وقتى که 

شوهرت آمد باید جلوى پاى او بلند شوى و آچه در دست اوست بگیرى و از او تشکر کنى بالاخره شوهر دارى کردن، 

  نه دار کردن براى یک زن، واجب است.بچه دارى کردن، خا

خواهد تشکیل خانواده بدهد، پدرش و ادر ش باید به او یاد بدهند که چگونه باید زن دارى کند، بایدمرد این پسر که مى

ه را ک دهد ایثار و گذشتباشى در خانه، باید مروت و ایثار و گذشت داشته باشى در خانه، علاوه بر اینکه پدر به او یاد مى

اب به گفتار باید بنشیند با زبان خوش با تسلط بر اعص کنم، از نظرانشاءاالله بعد مفصل درباره تربیت عملى صحبت مى

خواهى سعادتمند شوى در دنیا و آخرت باید اینجور زن دارى کنى، باید ایثار و گذشت بچه اش بگوید، بچه جان اگر مى

نه داشته باشى، باید شبها بنشیند و به بچه اش یاد دهد که در جامعه چگونه و فداکارى داشته باشى باید عفو و صفح در خا

  باید زندگى کنى باید به او بگوید آدم خوش معامله شریک مال مردم است.

مواظب باشد با صداق باشى، مواظب باش با حقیقت باشى، مواظب باش جامعه تورا طرد نکند و مواظب باش در دل جامعه 

شود و اینبراى پدر و مادرها، براى جوانها ننگ این شبهاى ماه مبارك رمضان بعضى اوقات دیده مى جاباز کنى مخصوصاً

ند کگویند یا بازى مىجوانها نشسته اند با هم متلک مى 10 11شود ساعت است و باید بگویم ننگى اس براى قم دیده مى

زند پدرها باید روى یى قرآن باشد، در خیابانها پرسه مىدر مسجدباشد، در راه فراگ 12و  11بجاى اینکه این جوان ساعت 

ت درست آورند ننگ برایشودو یک دفعه خبر برایش مىاین موضوع احساس وظیفه کنند والا، جوان به مفسده کشیده مى

  شد، ننگ براى قم درست شد.

حق دارد تنهایى ماز جمعه برود و مادر  رود، با که تماس دارد، مگر دخترمادر باید مواظب باشد، بایدبداند دخترش کجا مى

شود دختر را رها کرد دختر برود، بعد بگوید دختر خانم کجا بودى، بگوید ش در خانه باشد، پدرش در خانه باشد، مگر مى

رفتم با هم مباحثه ام مباحثه کنم یا رفتم منزل دائیم، رفتم منزل خانه بعضى اوقات بجاى منزل دائى و منزل خاله به 

آورد، یک دفعه خبر بیاورند یک جوان را بردند کلانترى، پدر رود لذا یک دفعه ننگ براى پدر و مادر بار مىى دیگر مىجا

و مادر بیا کلانترى ببین چه خبر است، بالاتر از این یک دفعه خبر بیاورند دخترت را بردند کلانترى بیا ببین چه خبر است. 



سربزیرى براى دختر تو است تا بمیرد، بلکه سربزیرى براى طایفه تو، سربزیرى براى این نه ننگ براى دختر تو است،، نه 

  قم است.

خوابد، شب بنشین پسرت را بخواه با او صحبت کن، علم به او بیاموز این واجب است این آقا شب نخواب اگر پسرت نمى

  گو آقا طرز زندگى تو این است، به او بگو اگربه او ب» حقُّ الْولد علَی الْوالد انْ یعلّممه«لام زاست، 

 توانند از چاه بیرونت بیاورند، اگر بازارىافتى و اگر در چاه افتادى هزار نفر عقل هم نمىرفیق بد داشته باشى در چاه مى

الرّبا  یمحق االله«است یادش بده بگو اگر مختلف شدى، اگر حقه بازى شدى، اگر مال حرام آمد مغازه ات قرآن میگوید: 

کند امااگر حرام، ربا، غش در معامله، کم فروشى بدبختى اگر آمد در یعنى صدقه مال را زیاد مى 116»و یربى الصدقات

کند این آیه را براى پسرت بخوان طرز کسب را به اویادبده بگو پسرجان من، باید سر کسب مال، این مال را نابودش مى

قتى زن رفت نهفمى که جوان بود یا پیر، با جمال بود یا بى جمال، دهاتى بود یا سربزیر باشى اگر زنى آمد، در مغازهو

شهرى، پسرجان من، سرکسب باید نجیب باشى تا زنها قم به تو مراجعه کنند و پشت سر تو تعریف تو رابکنند، باید با 

نى و اگر باشند، و ورشکست نکحقیقت و باصفا باشى تا اینکه رفقایت، همسایه ات، تجار دیگر به تو اطمینان داشته 

ورشکست کردى فوراً به فریاد تو برسند، و نگذارند رسوا شوى، این وظیفه پدرهاست که با پسرها صحبت کنند، این 

وظیفه مادرهاست که با دخترها صحبت کنند. باید به این دختر خانم گفت که دختر خانم تو نباید در مغازه بروى اگر 

 خواهى سلیقه ات را بخرج بدهى خوب مجبوراًبرایت بگیرم، باید پدرت برایت بگیرد اما اگر مى چیزى لازم دارى باید من

خواهد برود در مغازه کار یکدفعه میشود و آن وقتى که شد دیگر بى آبرویى براى باید با من باشى دختر به تنهایى مى

ادر، یک عمر سربزیرى دخترت، تنها برود طائفه و براى قم است یک ن هوسرانى یک عمر پشیمانى، یک آ ن غفلت م

شنود که مثلًا مغازه هاى نابابى هستند نماز جمعه، دخترت تنها برود براى خرید، آن هم در مغازه جوان در تهران آدم مى

  بیند در قم هم هست.بعد کم کم مى

شنود که دختر در قم هم انسان مىکنند به مغازه هاى ناباب. شنود که زنها ى جلف یا دخترها مراجعه مىدر تهران مى

کند در مغازه جوان در مغازه لباس فروشى که نجیب، دختر عفیف اما نفهمیده و نفهم تر از او پدر و مادرش، مراجعه مى

ننگ است براى پدرو مادر ها و پدر ومادرها باید صحبت کنند  جوان مزلّفى یا جوان نانجیبى صاحب آن مغازه است. اینها

شود دختر کنم با داد و فریاد نمىکنم) از نظرعمل، از نظر طرز گفتار صحبت مى(بعد درباره تربیت صحبت مىبا پسرها 

خواهد با دختر بزرگش حرف بزند باید تسلط بر شود پسر را آگاه کرد، تسلطّ بر اعصاب مادریکه مىرا آدم کرد، نمى

  اعصابش داشته باشد با تبسم با استدلال.

فهماند که چگونه باید با دختر و قمان یک جمله دارد و این جمله به همه مخصوصاً به پدر و مادرها مىقرآن در سوره ل

  فرماید:پسرشان حرف بزنند مى

»ظیمع لَظُلم بِاالله انَّ الشِّرْك لاتُشرك نّییا ب ظُهعی وه و هناباذْ قالَ لُقْمانَ ل 117»و  
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گفت: پسر جان من، شرك نیاورد براى اینکه شرك کرد مىکرد و وقتى موعظه مىظه مىفرماید لقمان به پسرش موعمى

  گناه بزرگى ا ست در این آیه شریفه سه تا نکته بکار رفته است:

1- »نّیخواهى حرف بزنى بگو عزیزم، جانم.پسرکم، عزیزم، جانم، یعنى وقتى با پسرت با دخترت مى» یا ب  

2- »عظُهع وه ى با موعظه با تلّطف، با مهربانى با او حرف بزن.یعن» و  

با استدلال یعنى مادر به دختر اینطور بگویددختر عزیزم تو بایدبا من باشى تو تها نباید »: انّ الشّرك لظلم عظیم« -3

ببرى  نزند و تا بیایى این تهمت را از بیرسد یک تهمت به تو مىبروى در مغازه جوان یک دفعه خداى نکرده دشمن مى

  رود.رود آبروى طایفه ات مىآبروى تو مى

شب در ماه مبارك رمضان جاى یک جوان در مسجد اس و خواندن  10همچنین به پسر، پسر جان من بیرون رو ساعت 

آید رد شود لعنت باد بر آن پدر و مادرى که در قرآن یا در خانه است و دعاى ابوحمزه ثمالى و الا در خیابان هر که مى

ه خوابیده است و تو را رها کرده اند د رکوچه که متلک بگویى به زنها، یانگاه شهوت آمیز کنى به دخترها و یا اینکه خان

، خواهى در اجتماعى زندگى کنى، باید شخصیت داشته باشىالعیاذ باالله کارهاى ناشایسته کنى، بگو پسرجان من تو مى

کند در خیابانها فوتبال بازى مى 11 12جوانى که ساعت  ته باشى و آنباید آبرو داشته باشى باید شخصیت اجتماعى داش

  یا سر کوچه بنشیند حرف بزند این دیگر شخصیت اجتماعى ندارد.

ى یک کسب شوشودیکى دختر پستى بگیرى، مجبورى مىدهند، مجبور مىبگو پسرجان من! دیگر دختر عالى به تو نمى

کند این نحوه برخورد است وواجب است این تعلیم و تعلم واجب تر از را طرد مى پستى انتخاب کنى و بالاخره جامعه تو

دبستان و مخصوصاً راهنمائى و دبیرستان و دانشگاه است. آنها بایدباشد گفتم فضیلت است براى اینکه اسلام سه تا علم 

و  مى که ضرر براى خواب مغناطیسىداند هر علمى را فضیلتش راامضا کرده جیز علرا علم میداند. ما بقى را فضیلت مى

دارد و بالاخره برگشتش به مفاسد کن و از زندگى باز مىاینهایى که مردم گول زن است، یا اینکه مردم را سرگرم مى

 داند ما بقى رااست و اما غیر از علوم غریبه همه علوم را امضاءکرده، فضیلت آنهارا امضاء کره اما سه تا علم را علم مى

میداند. پیامبر اکرم (ص) وارد مسجد شدند دیدند اطراف یک کسى شلوغ است فرمودند: چه خبر است؟ گفتند: فضیلت 

علامه! این خیلى علم دارد، پیامبر پر سیدند، علمش چیست؟ جواب دادند یا رسول االله این بلد است که بمشمارد آباءو 

د توانم رجالش خوب است. علم انسابش خوب است. مىپشت پیدا کند. بقول ماطلبه ها عل 7 8 10اجداد یک کسى را 

  بگوید: تو پسر که هستى. باباى تو پسر که هست. باباى باباى تو پسر کیست. باباى باباى باباى تو پسر کیست تا آخر.

  حضرت فرمودند: این علمى نیست که دانستنش نفعى داشته باشد و ندانستنش ضررى بعد فرمودند:

  »ثۀانّما العلوم ثَلا«

  علم در اسلام سه تا علم است:

  »آیۀ محکمۀ، سنّۀ عادلۀ، فریضۀ قائمۀ«

فر مودند: سه تا علم داریم یک علم توحید، علم اصول دین کسى بتواند خدا، پیامبر، امامت، صفات خدا، معاد را اثبات کند 

  معارف اسلامى این یک علم است.



ت چیست و بداند فضیلت کدام است و فضیلت چیست وب داند رذال یک علم هم علم اخلاق، بداند رذالت بد است و رذال

  را چگونه باید رفع کرد و فضیلت را چگونه باید بدست آورد.

نها فرمودند غى از ای» انّما العلوم ثلاثۀ و ما سواهن فضل«یکى هم علم فقه، مسأله دانستن، فرمودند: اینها علم است 

چه پسر، در زمان ما مدرك دیپلم داشته باشد فوق دیپل داشته باشد از نظر  دیگر فضیلت است یعنى یک جوان چه دختر،

  اسلام امضاء شده فضیلت است، یک پسرى تخصص در یک فنى داشته باشد لازم است و فضیلت است از نظر اسلام.

ى خود هنگى، از نظر علمرسد، جوانهیا ما باید از نظر فرالبته این انقلاب ما هم اگر بخواهد بجایى برسد که انشاءاالله مى

تا ماما بلکه دکتر متخصص در زایمان از  10کفایش بکنندمعلوم است اگراین جامعه اسلامى ما در هر مریض خانه اى 

زنها داشت بسیار عالى بودو لازم داریم و باید در انقلاب این کار عملى شود و مسلم فضیلت است، اما فضیلت بالاتر از 

نگى به دختر و پسر این هم قسم دوم، قسم سوم که بلاتر از این قسم اول و دوم است. علم این قسم دوم است. علم ز

دین یعنى پسر شما هنوز به تکلیف نرسیده نه تنها خوب باید نماز بخواند، قرائتش صحیح باشد، خوب باید وضو 

باید این  ا قرآن خوان باشدفبگیردووضیش درست باشد، بتوان خوب تیمم کند و تیمم او صحیح باشد، باید این پسر ش

پسر شما مسئله دان باشد آن خانه اى که در آن مسئله نیست، آن خانه اى که در آن رساله مرجع تقلید نیست مثل خانه 

  نیست. اى است که درآن مفاتیح و قرآن و مهر

است، خوب نبودند قبله کج دیده اید در بعضى خانه ها مهر نیست، رفتهبود جایى براى نماز گفته بود قبله کجاست؟ بلد

مهر ندارد، قبله هم ندارد، مفاتیح ندارد، قرآن هم ندارد. حال رساله عملیه در خانه شما نباشد مثل آن خانهاینکه مهر در 

  شود.آن نباشد این نمى

اشد باید دان ب ساله شما نه فقط روزه بگیرد، روزه خوب بگیرد، نه فقط نماز را بدون غلط بخواند باید مسئله 9باید دختر 

سالش تمام است بلد نباشد وضو بگیرد، در روز قیامت این دختر  9خوب وضو بگیرد، خوب تیمم کند، اگر دخترى که 

 یا أیها الّذین امنوا قُوا انفسکم و«رود پدر و مادرش هم بدانند بدنبال او باید جهم بروند. تارك الصلاة است به جهنم مى

  118»و الحجارة اهلیکم نارا وقودهاالناس

نه فقط خودت باید وضوى صحیح بگیرى، دختر هم باید وضوى صحیح بگیرد، نه فقط خودت باید حجاب داشته باشى 

ساله شما هم بایدبداند وضع قرص صورت در اسلام چگونه است و وضوع مو و سینه پیا ا در اسلام چگونه است.  9دختر 

باشند یعنى وظیفه واجب شما این ات که شب بنشینى براى دخترت و  دختر و پسر شما باید رساله خوان و رساله دان

پسرت رساله بخوانى، براى زنت رساله بخوانى، اگر زن شما نداند وضع مسائل عادت زنانگى را آن سه تا خونیکه فقها در 

هم  نکرد اما شوهر اورود. براى خاطر اینکه به وظیفه عملآن لنگ هستند از نظر مسئله اگر این زن ننداند به جهنم مى

گویند چرا زن تو بلد نبود، اگر روز عادتش هفت بود و روز هشتم خون دید لنگ است، به شوهر او هم در روز قیامت مى

چه باید بکند، چرا تو یاد او ندادى، او گیر است توهم گیر هستى شما باید رساله را باز کنى براى دختر و پسرت، براى زن 

نى بعد بگویى هر کس مسئله را زودتر جوا ب داد جایزه دارد، بعد جایزه بدهى، جایزه حسابى هم خودت مسئله را بخوا

بدهى. بعد فردا شب تمرین کنید بگویید دیشب چه گفتیم؟ هر که زودتر جواب داد هر که بهتر جواب داد تشویق کن، 
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است و  مسأله دان بشوند وظیفه زنها همین ترغیب کن، بارك االله بگو، پول بده خیلى تشویق کن تا اینکه نز و بچه تو

  وظیفه مردها همین است.

وظیفه زن و مرد این است که باید اخلاق اسلامى را بلد باشند و یاد بچه هم بدهند یعنى باید بدانند حسد چیست و حسد 

کند باید یاد ى مىساله ش که حسود باز 2 3کند به برادر چگونه باید رفع شود به دختر کوچکش هم که حسود بازى مى

گیرد و با زبان کودکى به او یاد بدهد این حسد را باید بدهد باید بگوید این حسد است ریشه اش از کجا سرچشمه مى

  اینطورى رفع کرد.

ساله شما به فراخور حالش اصول دین بایدبلد باشد، اصول دین که تقلیدى نیست، یعنى پسر شما باید  9همچنین دختر 

دانم گیر است، ین پنج تا است، اول توحید یعنى خدا یکى است و دو تا نیست چنانچه بگوید چرا؟ بگوید نمىبداند اصول د

مادرش هم مسئول هستند هر کس به فراخور حالش باید اصول  پدر ومادرش هم گیر هستند. این مسئول است، پدر و

ادش اصول دین را باید با استدلال بداند، یک آدم عامى دین را بداند و با استدلال بداند. یک دختر کوچک به اندازه استعد

گذرد، اینهارا سرسرى نگیرید، اینهار ا شما با غفلت با بى توجهى از آن هم باید با استدلال بداند، پیامبر از انسان نمى

ن الخاسرین الّذیانّ «گوید: افتید قرآن مىگذرید، از آن گذشته اید و یک دفعه خداى نکرده در روز قیامت گیر مىمى

  119»خسروأ أنفسهم و أهلیهم یوم القیمۀ الا ذلک هو الخسران المبین

عینى ورشکسته آشکار در روز قیامت آن پدرى است که براى اولادش باید جهنم برود، آن مادرى است که براى دخترش 

بى سواد است، تازه مسلمان  کرد، یک زنى در حال ریسیدن چرخ بود، زنباید جهنم برود، پیامبر اکرم (ص) عبور مى

کى است گوییم خدا هست خدا یاست. پیامبر رسیدند گفتند به چه دلیل خدا در این عالم هست؟ تو که مسلمانى تو که مى

و دو نیست به چه دلیل؟ زن از چرخ دست برداشت گفت یا رسول اله این چرخ به این کوچکى احتیاج به دست من دارد 

رخد و الا نه، وقتى چرخ به این کوچکى احتیاج به مدبر داشته باشد این عالم به این چنانى، چاگر آن را تاب دهم مى

  ».علیکم بدین العجائز«احتیاج به مدبر ندارد؟ پیامبر خوشحال شدند رو رکردند به اصحاب فرمودند 

باید  ا را، هر کسى به فراخور حالشاز این پیره زن باید بگیرید، توحید را از همین پیرنز یاد بگیرید، طرز اثبات وجود خد

بداند، جوان عزیزى که ر و ار را منبر و محراب دارى، دیپلم هستى، فوق دیپلم هستى، لیسانس هستى، دکترا هستى، از 

  گذرند، اگر نتوانى اثبات کنى وجودخدا را.تو نمى

) گویند، پیامبر اکرم (صدختر خانم مىکند به همین دهند دست دختر خانم فوراً حل مىبعضى اوقات فرمول جبر را مى

  دانى کیست؟ بلد نیست حالا انشاءاالله اینجور نیست.این پیامبرى که تو پیامبرش مى

در زمان طاغوت یک مسابقه اى گذاشته بودند على پسر کیست؟ یک دسته اى از همین دیپلمه ها جواب داده بودند، على 

  پسر معاویۀ بن ابوسفیان!

داده بودند على پسر محمد بن عبداالله، یک دسته اى جواب داده بودند پسر عمران، یک دسته اى  یک دسته اى جواب

جواب داده بودند پسر ابى طالب، یک دفعه از تو بپر سند که امام جعفر صادق پسر کیست و ندانى اینننگ است براى یک 

ره احوال ائمه طاهرین (ع) احوال چهارده معصوم را جوان باسواد که بلد نبشاد اثبات کند توحید را حتى همه ما باید یکدو
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مطالعه کنیم و دستمان باشد ولو مختصر ولو منتهى الامال مرحوم محدث قمى این کتاب پر ارج، پر قیمت را یکدوره 

  واجببخواند و بالاخره یک دروه زندگى چهارده معصوم را پیرمردها، پیرزنها، جوانها، با سواد ها، باید بدانند این حالا

نباشد فضیلتى است، آدم چگونه نداند اینکه پیامبر اکرم (ص) چندسال زندگى کرده و وضع زندگى پیامبر اکرم چگونه 

چه  آیدبوده، ننگ است انسان نداند اینکه امام زمان کى بدنیا آمده و امام زمان لحظه ظهورش چگونه است و وقتى مى

  ت بزرگى است.شود، خوب ول این واجب نباشد، ولى فضیلمى

حق اولاد است که این نحوه علوم را یاداو بدهند. حق پسر و دختر است بر پدر و مادر که یاد او بدهند اینکه اخلاق اسلام 

چیست، یاد او بدهند معارف اسلام چیست، یاد او بدهند فقه اسلام چیست بایدوقت گذارى کنید روى این، به مدرسه 

دارند یعنى فرهنگ همیشه مسئولیت داشته است مخصوصاً در این انقلاب، معلم، دبیر، نسپارید گرچه آنها هم مسئولیت 

استاد مسئولیت دارد در اینکه پسر را، دخر را بسازد، مسلمان بار آورد مخصوصاً در این انقلاب، اما اینکه پدرو مادر بگوید، 

این غلط است، این از نظر اسلام درست نیست، این سازد. معلم و مدرسه و راهنمایى و دبیرستان و دانشگاه بچه ام را مى

دانى که خد اهست و چرا خدا هست پسر و دخترت حق کشى اس و این جهنم رفتن است همین طورى که خودت مى

  ساله شما بداند. 9باید بدانند که خدا هست، چرا خدا هست بایدنحوه معاد را دختر 

ا است یک کارى بکنید ترس از جهنم در دل دختر شما جایگزین شود درباره ایمان صحبت کردم، زنها روى سخن با شم

ر شما شود پدرها یک کارى کنید این پسشود، این دختردیگر سرافراز براى تو مىاین دختر عفیف این دختر با حقیقت مى

اشته باش ین دآتش جهنم هست این سرافراز یمى شود براى شما، یق از آتش جهنم بترسد، در دلش ترس رسوخ کند بداند

و این واجب است است و لازم و یقیناً اگر یک پسر و دخترى بداند که جهم هست آن دانستن که چند روز قبل گفتم، 

  در کوچه ها نیست. 11دیگر ساعت 

خوانیم پیامبر اکرم (ص) رفتند به جنگى زنها این جمله تاریخى را اهمیت بدهند، به بحث امروز اهمیت بدهید در تاریخ مى

  شود، فردا باید رد یان باره صحبت کنم.خواستم بحث امروز را تمام کنم نمىمى

گذاشتند درمدینه که اینها پاسدارى بدهند و این رفتند به جنگ، چند نفى مىص) رسم داشتند وقتى مى 0پیامبر اکرم 

اسدارهایش یامبر رفت نظامى ها و پکردند. یک جنگى پآمدند خانه افرادى که رفته بودند به جنگ سرپرستى مىچند نفر مى

رسیتى کرد و سرپکرد، پاسدارى مدینه را مىرا گذاشتند در مدینه یک یاز این جوانهاى پاك سرپرستى خانه خودش را مى

کرد، یک روز آمد رد زند در خانه رفیق به جبهه هفت، هشت ده خانه اى که شوهرهاشان به جنگ رفته بودند هم مى

  مد پشت در او پرسید چه لازم دارى؟ زن شمرد.رفته اش را، زن آ

نمى دانم چه شد آیا پرده عقب رفت چشم او افتاد، آیا زن بد حرف زد یعنى با عشوه گرى حرف زد، نازك حرف زد، به 

قول قرآن شیطان گول زد تحریک شد پناه بر خدا وقتى که چنین شد مرد وارد خانه شد، دست گذاشت بر سینه این زن 

کنى. النار النار، گفت آتش است، آتش است آتش است، چه میکنى؟ تکان ین زن دادش رفت بالا که چه مىیکدفعه ا

یرد، گخورد همین جمله النار، النار او را از خانه بیرون آورد زن رفت دنبال کار خودش اما او دیگر تلاطم درونیش آرام نمى

ى یگر نتوانست پاسدارى کند، دیگر نتوانست سرپرستى خانه ها کند، سرپرستهى مرتب میگوید: النّار، النّار، النّآرو بالاخره د

  .گفت: النّار، النّارکرد و مىخواند گریه مىخانه را داد به چند تا رفقایش و قسمت کرد و رفت در بیابان آنجا نماز مى



یک جمله  گویدى متلکى به او مىنیشند، خوشا آن دخترى که وقتى جوانخوشا آن جمله اى که از دل بلند شود به دل مى

امبر آمد خبر کند بالاخره پی النّار، النار بگوید و آن جوان را متلاطم کند به او بگوید و یک تلاطم درونى براى رفیقش پیدا

ارش ندادند به پیامبر که قضیه اینطور شده و او هم توبه کرده، معلوم است توبه کرده اما رفته بیابان آنجا صداى النّار، ال

  بلند است.

رفتند، فرستادند که او را بیاورند پیامبر اکرم آمدند مسجد موقع نمزبود نماز را خواندند وسط نماز ظهر و عصر منبر مى

وقتى آمد که پیامبر مشغول نماز بود ایستا در صف، نماز را با پیامبر خواند، پیامبر رفت منبر او یکمرتبه جا خورد که من 

  گویند ایمان عاطفى که قرآن شریف مرتب روى این صحبت دارد:در چشم پیامبر به این مىچگونه چشمم بیفتد 

  120»قُل اعملوا فَسیري االلهُ عملَکُم و رسولُه و الْمؤمنُونَ«

ن گوید هر کارى میخواهى بکیعین خانم این آیه را مرتب براى دخترت بخوان، یعنى پدر مرتب به جوانت بگو، قرآن مى

 »قل اعملوا فسیري االله علمکم و رسوله و المومنون«بیند بیند ائمه طاهرین و امام زمان مىبیند، پیامبر مىما خدا مىا

وى پاى منبر نشسته بود پیامبر روى منبر قرار گرفت یک وقت توجهى به وى پیدا کرد، چگونه چشم بیفتد به چشم پیامبر 

 را جلو آورد همان سوره اى که» الهیکم التکاثر« خواست موعظه کند سورهر مىسر را انداخت، زیر سربزیر اتفاقاً پیامب

منبر مثل  جوان پاى» بسم االله الرحمن الرحیم الْهیکُم التّکاثر، حتّی زرتُم الْمقابر» درباره ایمان راجع به آن صحبت کردم،

ثُم کَلّا سوف تَعلَمون، کلّا لَو تعَلَمونَ علْم الْیقین، لَتَرونَ کَلّا سوف تَعلَمون، «ماده اى که بخواهد منفجر شود منفجر شد. 

  121»الْجحیم، ثّم لَترونها عینَ الیقین، ثم لَتُسئَلَنَ یومئذ عنِ النعَیم

م الیقین، و لدانستند، اول مرتبه عدانستند، اى کاش مىدانستند، اى کاش مىدنیا مردم را به غفلت انداخته، اى کاش مى

  دى.کنند با نعمت هاى خدا چه کرافتد و از او سؤال مىبیند در جهنم مىدانستند، اینکه جهنم را مىاینکه باور داشته مى

کردند غش کرده رفتند بالاى سر جوان آمدند دیدند  سوره تمام شد، ناگهان صحیه اى زد این جوان افتاد روى زمین خیال

  مرده!

عاشقانه  شود، نامهکند تشنگى را، دیگر بى عفت نمىا درك کند چهنم را نظیر آدم تشنه که درك مىخانم اگر دختر شم

کند. آقا اگر پسر شما درك کند آتش جهنم را، باور کند آتش جهنم را دیگر ساعت نویسد، نامه عاشقانه قبول نمىنمى

کند و بالاخره در نشیند.، تقلّب و حقه بازى نمىىگردد، سرکوچه ها نمیازده، دوازده درکوچه هااینطرف و آنطرف نمى

مراکز فحشا پیدانمى شود و اگر سراغش را گرفتید درم سجد است در پاى مبر و محراب است و این کار لازم است، واجب 

  است.

نیست  ن یعلّمه اول و دومىگویند اصلًا حقّ الولد علی الوالد أحتى بسیارى از بزرگان مى» مهحقّ الولد علی الوالد انْ یعلّ«

همین آخرى است یعنى علم دین، یعنى اخلاق، یعنى معارف اسلامى، یعنى فقه، بحث ناقص است دراین باره با شما 

  کنم.صحبت مى
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  درش شانزدهم: دنباله تعلیم و تعلم اولاد در اسلام

  

  10دوم فصل  تقسم

  

  ود، در این باره دیروز صحبت کردیم ولى بحث ناقص ماند.بحث درباه تعلیم و تعلّم، مربوط به کودك و نوجوان ب

امروز در این باره باید صحبت شود که تعلیم و تعلم از نظر اسلام فوق العاده اهمیت دارد، ثوابیکه براى تعلیم و تعلّم در 

د که امام صادق (ع) اسلام وعده داده شده است بر هیچ چیزى داده نشده و به اندازه اى تعلیم و تعلّم و تفکر ثواب دار

  فرموده:

  تفکّر ساعۀ خیر من عباده سبعین سنه

یک ساعت فکر کردن از عبادت هفتاد سال بالاتر است، ثوابش از هفتاد سال عبادت بیشتر است، به اندازه اى ثواب  122.

آیند و لائکه مىفرمیاند: اگر مجلس علمى باشد، مجلس تعلیم و تعلمى باشد، مبر آن بار شده است که شهید (ره) مى

اى کنندکه ما هستیم که بالمان فرش برکنند براى این عالم براى این متعلم و بعد هم افتخار مىبالهایشان را پهن مى

به اندازه اى تعلیم و تعلّم ثواب دارد که در جنگ امیرالمومنین (ع) سوار بودند و پیامبر اکرم  123تعلیم و تعلم شده است.

  ا بود براى رفتن، پیامبر اکرم (ص) به امیرالمومنین (ع) فرمودند:(ص) پیاده و لشکر مهی

  124»یا علّی لَئن یهدي االلهُ بِک رجلَا خیر لک مما طلعت علیه الشمس«

ثوابش زیاد است، اما ثواب بالاتر از این، اگر بتوانى کسى را هدایت کنى، بتوانى  روىروى، دارى جنگ مىدارى جبهه مى

و منْ «فرماید: اه به براه آورى، ثوابش بالاتر از دنیاو آنچه در دنیا است. قرآن شریف بالاتر از اینها مىکسى را از بى ر

  125»احیاها فَکانّما احی النّاس جمیعا

اگر یک پدر و مادرى با تعلیم و تعلمشان بتوانند یک بچه مسلمان تحویل جامع بدهند، یک معلمى، یک عالمى بتواند 

ثوابش مثل این است که جهان را زنده کرده باشد باندازه اى پیش شیعه تعلیم و تعلم اهمیت دارد که مرحوم کى را بسازد 

کند، صدوق کى است که افتخار براى محدث قمى (ره) در شبهاى قدر یک جمله از صدوق (رئیس المحدثین) نقل مى

  شیعه است، و دین شیعه مرهون او است.

فرماید: در جلسه اى بودیم که علما بودند کنند که صدوق مىالجنان از ایشان نقل مىمرحوم محدث قمى در مفاتیح 

علماى شیعه در ن جلسه بودند و مذاکره شد، گفتگو شدکه شب قدریکه اعمالش ازهزار ماه بهتر است چه عملى فضیلتش 
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ه از شب بیست و سوم آن عملى کاز همه اعمال بهتر است؛ همه گفتند تعلیم و تعلّم یعنى شب نوزدهم، بیست و یکم، 

همه اعمال فضیلتش بیشتر است این است که انسان یک مسأله اى یاد بگیرد، اگر امشب یک ساعت تفکر کردى، در 

خود فرورفتى و با خود صحبت کردى، اگر امشب پاى منبر نشستى و جمله اى برداشت کردى، این از هر عملى فضیلتش 

ارك بینیم کتابشان تاریخ دارد و شب بیست و سوم ماه مبشود مىکه روى آنها حساب مى بیشتر است. لذا بعضى از بزرگان

رمضان کتابش تمام شده مثلًا صاحب جواهر (ره) که فقهش چکش براى مراجع تقلید است فدى که مثل او در اسلام کم 

شده است. در آخر جواهر تاریخ  نظیر است یا بى نظیر است این مرد یک جواهرى نوشته که الان در چهل و دو جلد چاپ

شود پیش فرماید که از جواهر، از این کتاب فارغ شدم. شب بیست و سوم ماه مبارك رمضان، معلوم مىگذارد مىمى

صاحب جواهر بهترین اعمال، حتى از قرآن سر گذاشتن، از جوشن کبیر خواندن حتى از دعا و توبه که ثوابش خیلى زیاد 

  126است.است. فقه نوشتن بوده 

همچنین استاد بزرگوار ما علامه طباطبائى (ره) در جلد بیستم (المیزان) این کتاب پرازش، این تفسیر کم نظى یا بى نظیر 

رمایدکهاز این تفسیر فارغ شدم تفسیرم شب بیست و سوم ماه مبارك را که افتخارى براى شیعه شد، ایشان هم مى

قاى طباطبائى هم افضل همه اعمال، تعلیم و تعلم بوده است از نظر قرآن شود نزدآمعلوم مى 127رمضان به پایان رسید.

  شریف عالم خلقت از تکوین و تشریع، هر دو براى خاطر تعلیم و تعلّم است.

  فرماید: اگر این جهان را خلق نمودم، اگر صد و بیست و چهار هزار پیامبر فرستادم براى تعلیم و تعلم است.قرآن مى

مى فرماید خدا آن اس تکه هفت آسمان  128»سبع سموات و من الأرض مثلهنّ یتنزّل الأمر بینهنّ لتعلموااالله الذي خلق «

  را خلق کرده، هفت زمین را خلق موده و بالاخره عالم وجود راخلق کرده براى اینکه شما عالم شوید.

هم یتلوا علیهم ایاته و یزکیّهم و یعلّم هو الّذي بعث فی الأمیین رسولَا مهم«فرماید براى تشریعش هم در سوره جمعه مى

  129»الکتاب و الحکمۀ

پیامبر آمده با معجزه آمده، براى تعلیم و تعلم آمده، براى آموزش و پرورش آمده، با ندازه اى قرآن به تعلمى و تعلم اهمیت 

ین کره زمین اشرف همه فرماید: تمدن شهر آنجااست که عالم باشد، از نظر قر آن شریف، قم در ادده است که قرآن مى

  فرماید:کشد مىقضیه انطاکیه را جلو مى» یس«جا و تمدنش بالاتر از همه جاست. در سوره 

یعنى پیامبر براى اینها مثال بزن، مثال آن دهى که پیامبران  130»واضرب لهم مثلًا أصحاب القریۀ ذا جاءها المرسلون«

از آخر شهر کسى فریادش بلند  131»و جاء منْ اقْصى المدینۀ رجلُ یسعى«فرماید: وارد آن ده شدند، بعد در آخر قضیه مى

شد که متابعت کنید از پیامبرها، الو، ده بود بعد شهر شد، انطاکیه اول ده بود چرا؟ چون عالم در آن نبود اما بعد همین 
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رماید آنجاشه راس که تعلیم و تعلّم در فآید، یعنى این آیه مىشود. چون عالم در آن مىقرآن شهر مى انطاکیه ده از نظر

  آن باشد، آنجا تمدن است کهتعلیم و تعلم در آن باشد، آنفرد متمدن است که سرو کار با تعلیم و تعلّم داشته باشد.

قرآن آنجایى که علم در آن نباشد، آن فردى که تعلیم و تعلم نداشته باشد، آن زمینى که تعلیم و تعلم نداشته باشداین را 

  شود.فرماید اگر عالمى از این جهان رفت، زمین بواسطه فوت آن عالم، کم ارزش مىداند لذا مىم ارزش مىک

بینى که با فوت ما فرماید آیا نمىامام سجاد (ع) مى 132»اولَم یرَوا انّا نأَتی الأرض نَنْقُصها من اطرافها«فرماید: قرآن مى

فرماید اگر عالمى از این جهان رفت، کره زمین کم ارزش امام صادق (ع) مىگردد. این زمین ناقص، و کم ارزش مى

شود وقتى پیش خدا پرارزش است، وقتى قدر و منزلت دارد که عالم در آن باشد یعنى فرد وقتى ارزش دارد پیش خدا مى

  (ص) رسیده: که عالم باشد، متعلم باشد ونظیر این آیات در قرآن زیاد است، در روایات نیز از رسول خدا

  133»یوزن یوم القیمۀ مداد العلماء و دم الشهداء فیرجح علیهم مداد العلماء علی دم الشهداء«

فرماید: هر چیزى حدى، قدر و منزلتى دارد جز شهید مى دانید، شهید اجر دارد، منزلت دارد، به فرموده امام صادق (ع) مى

ها که براى شهید گفته شده فرموده است که مداد علماءنوشته علماء از که مافوق شهید قدر و منزلتى نیست اما با همه این

خون شهید بالاتر است، از خون شهیدافضل است اگر یک عالمى بنشیند و یک صفحه بنویسید، این صفحه او بالاتر از 

ه فرماید بمده مىاین است که خونش را در جبهه در راه خدا بدهد باندا زه اى تعلیم و تعلم صحبت شده که در روایت آ

صورت عالم نگاه کردن عبادت است، به دیوار خانه عالم نگاه کردن عبادت است، به درِ خانه عالم نگاه کردن عبادت 

و بالاخره  134روایات فراوان است. است، با عالم صحبت کردن ولو صحبت علمى نباشد عبادت است و نظیر این آیات و

خواهد همه ما دانا باشیم، خواهد همه ما عالم باشیم، اسلام مىخواهد، اسلام مىبه همه شما بگویم که اسلام عالم مى

  آید، اسلام نادان را ترك کرده، طرد کرده است.اسلام از جاهل بدش مى

  فرماید:امام صادق (ع) با کمال صراحت مى

»رابیواعفی الّدین فَه تَفَقَّهنْ لایین، فَانّ متَفَقَهوا فی الد«  

ماید: بروید دانا شوید، بروید متخصص در علوم اسلامى شوید. براى اینکه آ ن کسى که تعلیم و تعلّم در زندگیش مى فر

  نباشد، آن کسى که سر و کار با منبر و محراب نداشته باشد مسلمانى او لنگ است، او مثل عربهاى زمان جاهلیت است.

خواهم که دانا باشد، حالا حرف این کنم من مسلمانى را مىخواهم، طردش مىگوید: من مسلمان نادان نمىسالام مى

است چرا اینقدر اسلام اهیمت دارده به جلسه علم یعنى چرا اگر این جلسه ما یک ساعت طول بکشد از هفتاد سال عبادت 

ه خاطر سه . ببالاتر است. چرا اسلام این همه ترغیب و تحریص کرده است براى تعلیم و براى تعلّم و براى فراگیرى علم

  چیز است.

خواهد که در جبهه در سد حدها مواظب اسلام باشند، مواظب سر حدها باشندو بالاخره اسلام همین طورى که افرادى مى

 خواهد که بتوانندخواهد که در جبهه بجنگد اسلام را حفظ کننده همینطور افراد را مىخواهد و افرادى را مىافراد رزمى مى
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 تواند بجنگد بتواند مدافع اسلام باشد یعنىخواهد کهخ علاوه بر ا ینکه مىند، یعنى اسلام از جوان مىمدافع اسلام باش

همینطور که این تخصص در فن رزمى دارد، تخصص در فن دفاع از اسلام داشته باشد، از همه ما خواسته است فقط 

لام تنهابه عهده روحانیت است نه، باید او باشد، کند که دفاع از اسمربوط به من عمامه بسر نیست. بعضى ها خیال مى

  دستور هم داده شده.

در قرآن شریف که حوزه هاى علمیه باید باشد براى اینکه متخصص پیدا شوند براى اینکه مدافع اسلام باشند و واجب 

 دین و لینْذروا قَومهم اذا رجعوا الیهِم لَعلَّهمفَلَو لا نَفَرَ منْ کُلِّ فرقۀ منْهم طائفۀٌ لیتفَقَّهوا فی ال« هم کرده براى همه

  135»یحذَرون

یعنى بر همه مسلمانها لازم است که حوزه علمیه داشته باشند، افراد بیایند در حوزه و آن افراد دیگر پشت جبهه کمک به 

مه شود که باید هروایات فهمیده مى حوزه علمیه کنند تا افراد متخصص در حوزه ها ى علمیه پیدا شوند ولى از قرآن و

بتوانند مدافع از اسلام باشند یک جوانیکه مدرك دیپلم یافوق دیپلم دارد چنانچه با یک جوان توده اى با یک جوان 

کمونیست بر خورد کرد باید بداند او را مجاب کند، اگر نتواند مجاب کند این اسلامش لنگ است، قرآن گفته من مسلمان 

  خواهم.خواهم همانطور که مجاهد مىاهم، گفته من مدافع مىخوآگاه مى

خواهد، هشام بن حکم حوزه رفته نبود، متخصص در فلسفه و علم کلام نبود، متخصص در فقه اسلام هشام بن حکم مى

نشست مى نبود، اما براى خاطر اینکه آمد و شد با امام صادق (ع) داشت، درسهاى امام صادق، منبرهاى امام صادق (ع) را

خوانیم که هشام در جلسه اى وارد آمد که در روایات مىیک جوان مدافعى بود و به اندازه اى امام صادق از او خوشش مى

ساله اى بود اما  20تا  18شد که پیرمردها و متشخص ها نشسته بوند تا وارد شد هنوز محاسنش نروئیده بود یک جوان 

لو پهلوى خودش او را نشاندند به پیرمردها برخورد به متشخصها و متمکن ها برخورد م صادق (ع) بلند شدند گفتند: بیا ج

  که چرا اما صادق (ع) جلوى پاى او بلند شدند و بعد هم او را مقدم بر ما پهلوى خودش نشاندند.

کم و الّذین ذین آمنوا منیرفع االله ال«گوید این کار را بکن. امام صادق توجه کردند و گفتند مگر قرآن نخوانده اید قرآن مى

  یعنى اسلام همه امتیازها را زیر پا گذاشته است. پیامبر اکرم فرمودند: 136»اوتوالعلم درجات

  »و مآثی الجاهلیۀ تحت قدمی«

تنها امتیاز  137تمام امتیازهاى زمان جاهلیت را من زیر پا گذاشتم اسلام همه امتیازهاى زمان جاهلیت را ملغى کرده است.

امتیاز دارد، بلکه درجات امتیاز دارد، امام  فرماید این عالم متدین نه یک درجهعلم، تقوا و ایمان است، قرآن مى مورد قبول

گوید اورا اینجور احترام کم امام صادق (ع) فرمودند: که میدانى چرا من اینقدر به او احترام صادق فرمودند: قرآن مى

کند با زبانش یعنى جوانهاى عزیز، اسلام را دو دسته ن است که ما را یارى مىبراى ای» هذا ناصرنا بلسانه«کنم زیرا مى

 کنند اسلام را با خونکنند: یک دسته عزیزان در جبهه جنگ اینها افرادى هستند مدافع اسلام که یارى مىیارى مى

  خودشان.
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» لسانههذا ناصرنا ب«فرماید: ادق (ع) مىخواهد ناصر اسلام باشند با زبانشان این هشام بن حکم که امام صیکدسته هم مى

  به این خاطر است.

باز روزى هشام آمد خدمت امام صادق (ع) امام فرمودند: شنیده ام یک قضیه اى بین تو و عمرو بن عبید که یکى از 

ما لکنت زبان شعلماى بزرگ بوده واقع شده، گفت: بله یا بن رسول االله فرمودند: قضیه را برایم بگو، گفت آقا، در مقابل 

توانم صحبت کنم امام فرمودند نه بگو، قضیه را تعریف کرد گفت: یا بن رسول االله رفتم بصره دیدم عمرو کنم نمىپیدا مى

دهد من در همان کفش کن جلو در نشستم، رو کردم به این آقا گفتم: آقا من غریبم یک مسأله بن عبید دارد درس مى

پرسى، ید، گفت مسأله ات چیست؟ گفتم: آقا چشم دارى؟ گفت این چه مسأله اى است مىاى دارم مسأله ام را جواب بده

بینى چشم دارم، گفتم مسأله من همین جورهاست. اگر محبت کنى جواب بدهى گفت گرچه مسأله اى احمقانه است مى

  دهم.اما جواب مى

سیدم گوش دارى؟ گفت: بله پرسیدم براى چه خواهى؟ براى اینکه ببینم. پرچشم دارى گفت: بله، چشم را براى چه مى

خواهى؟ براى اینکه با آن کار کنم و راه بروم، خواهى؟ براى اینکه بشنوم، دست و پا دارى؟ بله پرسیدم براى چه مىمى

ه ققوه لامسه دارى؟ بله براى اینکه نرمى و زبرى را بفهم. قوه شامه دارى؟ بله براى اینکه خوب و بد را بفهمم، قوه ذائ

دارى؟ بله براى اینکه شیرینى و تلخى را بفههم، گفتم: قلب هم دارى؟ گفت: بله گفتم براى چه؟ براى اینکه صحیح را 

  از باطل بفهمم براى اینکه اگرشک کردم مراجعه به آن کنم گفتم خوب.

قع شک مراجعه به آن شود باطل تمیز بدهد. در مو براى این بدن تو پروردگار عالم یک چیزى قرار داده، که صحیح را از

اما براى این انسانها براى این عالم خلقت یک کسى را قرار نداده، به نام امام تا وقتى که شک کنى مراجعه به او بنمائى 

تا وقتى که شک کنى تمیز حق و باطل را از او بشنوى؟ ماند، یک مقداى فکر کرد، سر را بالا کرد، گفت اهل کجا هستى؟ 

گفت تو هشام بن حکم هستى؟ گفتم: آرى بلند شد مرا در بغل گرفت بوسید و بوئید مرا نشانید پهلوى گفت اهل کوفه، 

  خودشو درس را بخاطر من تعطیل کرد.

امام صادق (ع) خیلى خوشحال شدند فرموند هشام این مجادله را، این برهان را از کجا بدست آوردى؟ گفت: از درسهاى 

فرمودند: این در صحف ابراهیم است. در زبور حضرت داوود (ع) است این احترامى که  امام صادق (ع) 138شما ضبط کردم

گذارد به این خاطر است که بایدهمه و همه مدافع باشیم و اصحاب ائمه طاهرین و اصحاب امام صادق (ع) به هشام مى

ن اینطور بود، مردشان هم اینجور رسول اکرم (ص) آنهایى که شناخته بودند اسلام را، همه و همه اینجورى بودند، زنشا

  برند.خورد شیادها او را مىبود، اگر مسلمان، دانا و آگه نباشد گول مى

کرد که من خیلى خوب هستم، ادعایش حتى رسید به جایى که عوام مردم اطراف یک آدم متقلبى بود در بصره ادعا مى

حرام خواست وارد مسجد الیعنى چه؟ گفت که سگى مىمردم گفتند، چخ چخ » چخ چخ«او را گرفته بودند یکدفعه گفت 

بیند شود، چخ چخ گفتم که وارد نشود، مرید ها گفتند عجب آدمى است از بصره مىشودمن دیدم که سگ الان وارد مى

  خواهد وارد مسجد شود.سگى را در مکه مى
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ى آمده خیلى عالیست، احاطه عجیبى یکى از افراد ساده لوح این جمله را شنید آمد پیش همسرش به او گفت یک مرد

خواست وارد مسجد الحرام شودو سگ را دور کرد که وارد مسجد نشود، زنش دارد امروز سگى را از بصره دیده که مى

که آید، نه فقط آقا بلکنى، این آقا را دعوت کن و وقتى مىدرجواب گفت خوب، این آقاى به این خوبى را چرا دعوت نمى

  هم دعوت کن، ما هم از نزدیک او را ببینم. مرید هاى او را

خواهد او را مرد خیلى خوشحال شد گفت خیلى خوب، آقا را دعوت کرد با مریدها همه آمدند این خانم با عملش مى

شقاب هر گذاشت بافتضاح کند، لذا سفره را پهن کرد، وقتى سفره را پهن کردند، مرغ بود با پلو مرتب یک مقدار مرغ مى

گفت این را بگذار پهلوى او به این آقا که رسید گفت من یک مرغ درسته میخواهم براى آقا بگذارم شاید افراد مى نفرى و

ران گذارم زیر برنج، مرغ آقا را گذاشت زیر پلو، مرغ دیگگویند چرا از آقا بیشتر پذیرائى کرد، من مرغ را مىبدشان بیاید مى

وقتى چیده شد این آقا یک نگاهى کرد دید مرغ روى برنج همه هست جز برنج  را گذاشت روى پلو، سفره چیده شد سفره

دهید؟ زن او فریادش بلند شد که به من توهین کردید براى خاطر چى مرا اینجا آوردید به همه مرغ دادى به من نمى

ا بلند شد بینى؟ از همانجىبینى چگونه مرغ را زیر پلو نمپشت در بود گفت: آقایى که از بصره سگ را درمسجد الحرام مى

  رفت که رفت.

خواهد، زیرك، دانا گول هر کسى را نخورند، از این زنها فراوان داریم الان دیگر موقع بحث اسلام اینجور افرادى مى

نیست شاید هم اقتضاى زمان نباشد، چه زنهاى که افرادى مانند ابن جوزى ها را از منبر به زیر کشیدند. اسلام اینجور 

خواهد، این زن دیپلم نداشت، اما در اسلام کار کرده بود، این مرد مثل هشام بن حکم مدرك لیسانس نداشت، مى زنى

یم و گوید تعلاما سرو کر با منبر و محراب داشت. در دین کار کرده بود و نظیرش را در اسلام زیاد داریم و اسلام اگر مى

هفتاد سال عبادت بالاتر است، براى خاطر این است که میخواهید یک فرماید یک ساعت اینجا نشستن از تعلم، اگر مى

  افرادى را بسازد که اینها مدافع اسلام باشند.

دخترها به شما عرض کنم اگر شا در مقابل یک دختر لاابالى درحجاب نتوانید حجاب اسلام را به او اثبات کنید، شما 

ا قا پسر ولو دکتر باشى، تخصص در فن علوم طیعى داشته باشى، اامنقص دارید ولو اینکه مدرك لیسانس داشته باشید، آ

گر یک جوان توده اى با تو صحبت کرد و نتوانستى او را مجاب کنى نقص دارى ا ز نظر اسلام جاهل هستى، از نظر 

  اسلام اسلام تو لنگ است و باید مدافع اسلام باشى این یک مطلب.

دهد براى خاطر این اس که اگر انسان عالم شد دیگر زیرذ بار ظلم تعلم مى که اسلام اهیمت به تعلیم و مطلب دوم

رود که نادان باشد، این مستثمرین بقول خودشان مستعمرین، نخواهد رفت یقین داشته باشید. زیر بار ظلم کسى مى

ا یکى از کارهاى مهم استعمارگرها هر کجا که وارد شدند اول فرهنگ استعمارى براى آنها آوردند بعد مسلّط شدند لذ

  استعمارگر این اس که مردم را در جهل خودشان نگاه دارد.

شمادر ممالک اسلامى مطالعه کنید در ممالک ضعیفه که استعمارگرها مسلط هستند نگاه کنید ببینید فرهنگ ندارن دو 

گش را در زان طاغوت ببیند که اگر فرهنگ دارند فرهنگ به دربخور ندارند. شما مطالعه کنید در همین ایران ما و فرهن

الان هماهنگ فرهنگ به ما ارث رسیده است، الان هم فرهنگ ما ناقص است خیل یناقص است و باید فرهنگ اسلامى 

خواستند اسپانیا را بگیرند اسپانیاى عزیز و متخصص در علوم، اسپانیایى که تمدن را شود، باید فرهنگ خود کفا بشود مى

  انیایى که تاریخ انگلستان میگوید اگر انگلستان مخترع شد بخاطر اسپانیا است.به غرب نشان داد اسپ



خواستند بگیرندو گرفتند بدهم گرفتند، مسلمانها را کشتند در یک شب هیجده هزار نفر را تکه تکه کردند این اسپانیا را مى

گوید: من بچه کوچک بودم، پدرم مرا در ع مىو افراد را به دار آویزان نمودند کا ر را به جائى رسانددن که محمد بن راف

اطاق احضار کرد کتابى را از لاى خاك بیرون آورد آورد و گفت این قرآن مسلمانها است، این قرآن تو است، من اینجا 

کنم مواظب باشد به مادرت هم نگویى، به هیچکس نگوییم تو مسلمانى این هم کتاب تو است، اما اگر بفهمند دفن مى

گوید دوباره کتاب را زیر خاك کرد آمدم بیرون رفتم مدرسه که رفیق پدرم را آنطرف کشند. مىاب توست تو را مىاین کت

خیابان کشتند و تو نصف پدنش را اینطرف خیابان و نصف بدنش را آنطرف خیابان افکندند و تو بیا برویم و مرا از شهر 

ها، این نصرانیت این استعمارگران با مسلمانها چه کردند و بالاخره بیرون برد و گفت برو، این بود وضع رقت بار مسلمان

  اسپانیا را گرفتند.

ر براى خاطر دو چیز، یکى حکومتهاى نالایقى که د گوینددانید چرا گرفتند چگونه گرفتند؟ همه تاریخ نویسها مىاما مى

دند بعد آورد، اول فرهنگ استعمارى برایش مىممالک اسلامى سر وکار بودند وقتى آنها حکومت نالایقى سر و کار آوردن

کنند به استخر شنا، به اختلاط دختر و پسر، به مراکز فحشاء و بالاخره جوانها را هم مراکز فحشاء، جوانها را مشغول مى

وقتیکه  اکنند و مراکز فحشاءرا فراوان حتى آنها شراب مجانى، زنهاى همه جایى مجانى آوردند در اسپانیسرگرم فحشاء مى

مراکز فحشاء زیاد شد، وقتى فرهنگ استعمارى آمد توانستند به یک شب اسپانیا را بگیرند. همه جا چنین بوده است. اگر 

  دهد.فهمد سوارى نمىدهد، سوارى دادن مال جاهل است. آن کسى که مىمسلمان جاهل باشد، سوارى مى

کرد، عالم را هجو کرد، امامزاده راهجو مىشه همه را هجو مىدر اصفهان ما یک شاعر و بیچاره اى بود این شاعر همی

رد اصلًا طبعش بدگوئى بود، نوکرش گفته بود که به من گفت برو اسب مرا کرد وتاجر و کاسب و شاعر را هم هجو مىمى

بش دادى، آآب بده، من آمدم اسب را در مدرسه آب دادم وقتى که برگشتم گفت خوب زود برگشتى! گفتم: بله گفت کجا 

دهد، حال گفتم درِ مدرسه باز بود رفتم در مدرسه آبش دادم گفت برو، برو این اسب را بفروش که این اسب دیگر بار نمى

دهد، این جمله را که به من گفتند من شود و بار نمىخواسته مسخره کند که کسى آب مدرسه را بخورد تنبل مىاو مى

م دهد. اگر عالقا همین است و آن این که کسى که آب مدرسه بخورد دیگر بار نمىگفتم اتفاقاً از حرفهاى خوب این آ

کند نه ظلم مى 139»لایظلمون و لایظلمون« باشد این دیگر بار میگیرد نه بار بدهد، بله بار میگیرد. به قول قرآن شریف

کند رود. اما مسلمان نه ظلم مىار ظلم مىکند، الاغ زیر بکشد. مسلمان نه درنده است نه الاغ، درنده ظلم مىو نه ظلم مى

  رود الاغ هم نیست.زیرا درنده نیست و نه زیر بار ظلم مى

شود. هر ملتى هم که ظلم کند هرملتى که زیر بار ظلم رفت الاغ است. در روز قیامت هم به صورت الاغ وارد محشر مى

نمى خواهم من  گوید من ظالمیاتى که خواندم مىشود. و این آیات و رواآن هم به صورت درنده وارد صف محشر مى

  خواهم تا زیر بار ظلم نرود. این هم علت دوم است.خواهم من دانا مىمنْظَلم هم نمى

براى اینکه ترغیب و تحریص به تعلیم و تعلم شوید. بچه ات را آنطورکه دیروز گفتم بار بیار به این خاطر است  علت سوم

و منَ النّاس منْ یعبد االلهَ علی حرْف فَانْ اصابه خَیرٌ «ید آن که داا نباشد ایمان او حرفى است. فرماکه قرآن شریف مى

  140»اطْمئنَّ بِه و انْ اصابتْه فتْنَه انْقلََب علی وجهِه خَسرَالّدنیا والاخرةَ ذلک هو الْخُسرانُ الْمبین
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است، رسوخ در دلشان نکرده استف علمى نیست لقلقه لسان است، بفرموده أبا عبداالله بعضى از مردم ایمانشان حرفى 

  فرماید:الحسین که در آن خطبه اش مى

»هِمَنتالذین لَعق علی الْسنی والد بیدع مرم معمولَا دنیا پرست هستند و دین سر زبان آنهاست، رسوخ در دل  141»النّاس

  فرماید که بعضى از مردم اینطورى هستند.ىآنها نکرده است. قرآن شریف م

ن خوب کنند، کس بخوب دارد، زوقیت که دین سرزبان آنها باشد اگر برایشان خیر جلو بیاید خوشحالند، تشکر از خدا مى

الحمدالله رب «گوید: خیل خوشحال است همیشه مى» اطمئنّ به«دارد، خانه خوب دارد، نعمت خوب دارد امنیت دارد 

شود به اندازه اى که نهگله از انقلاب دارد نه گله از خدا آید دادش بلند مىاید، کمبود مىامایکدفعه جنگ مى» نالعالمی

 سازد، یک مشترىدارد، دادش در خانه بازن و بچه بلند است. نه اینکه گله از خدا و انقلاب دارد، با مشترى دیگر نمى

ته فتنۀ و إن اصاب«خواهد او را بدرد. شود مىک جمله بگوید دادش بلند مىبینداستفاده کم است. یبیاید در مغازه اش مى

  ».انقلب على وجهه

شود دین حرفى، دین سرزبانى، امرالمومنین (ع) در اگر انسان عالم نباشد دین او مى» خسرالدنیا و الاخرة«قرآن میگوید: 

  فرماید:فرماید، مىنهج البلاغه همین را مى

علمِ رِعاء اتْباع کُل ناعق یمیلُؤن مع کُلَ ریحٍ لَم یستَضیئوا بِنُورِ الْ لم ربانی و متَعلّم علی سبیلَ نَجاةٍ و همجالنّاس ثلاثه: عا«

  142»و لَم یلْجئُوا الی رکنٍ وثیق

تند، ه عالم هسمى فرماید مردم سه قسم اند مواظب باش قسم سوم نباشى مردم سه قسم هستند یک قسمت افرادى ک

یک قسم افراد که پشتوانه آنها عالم است، متعلم هستند یعنى سرو کار با منبر و محراب دارند، سر و کار با کتابهاى دینى 

هستند یعنى پشه هاى پستى هستند این پشه ها دو قسم هستند. یک » همج رعاء«دارند،، متعلم هستند یک دسته هم 

رند مثل مگسهیى که در روز هستند، یک پشه هایى که اصلًا استقلال ندارند و زیر آبکى قسم پشه هایى که استقلالى دا

روند باد اینطرف و آنطرف، بیاید، گزند پشه هاى در شب مخصوصاً پشه هاى خاکى اینها هر کجا باد بیاد همانجا مىمى

  اینطرف. باد آنطرف بیاید، آنطرف.

» باع کلّ ناعقفرماید:: أتالم نباشد، اگر تابع عالم نباشد دیگر همج رعاء است بعد مىفرمایند اگر انسانعامیرالمومنین (ع) مى

ه باشد زند، علم معاویزند، حال علم على باشد سینه مىورد هر کجا باشد سینه مىهر صدایى که بلند شود همان طرف مى

ورد براى اینکه به نور علم دلش مانطرف مىهر کجا باید بیاید همانجامى رود، از ه» یمیلون مع کلّ ریح«سینه میزند 

روش نشده، براى اینکه به کن وثیقى به عالم اتکا ندارد، براى اینکه سر و کار باعالم ندارد. یک روز توده اى میشود، یک 

  شود.کند آدم وقتى همج شد اینجور مىگردد. یک روزى توبه مىروزى کمونیست مى

لام برد و اسبرد، و احساسات او را مىبرد، رفیق بد او را مىبرد. محیط او را مىاو را مى معمولًا آدم وتقى موضع نداشت، جو

خواهد خواهد عقل تور ا ببرد، مىخواهد علم تو را ببرد نمىخواهد جو تو را ببرد نمىخواهد که احساسات تو را ببرد، نمىنمى
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ه عالم نیستى متعلم باشى، تمام مفاسد از همین جا سرچشمه گرفت خواهد تابع علم باشى و بالاخره اگرتابع عقل باشى، مى

  فرماید: دو دسته کمر على را شکستند:که امیرالمومنین (ع) مى

»کتَنَستّک و جاهل متَهلان مجري رظَه م143»قَص  

، خوارج نهروان یکى عالم بى عمل کمر على را شکست مانندعمر و عاص ها، یکى هم جاهل مقدس مانند خوارج نهروان

خواندند اما نادان بودند، نفهم بودنداین نفهمى آنها رسید به مقدس بودند، پیشانى غالبشان پینه کرده بود نماز شب مى

جائى که على (ع) را تکفیر کردند به قول جرجرداق مسیحى نفهمى آنها رسید بجائى که ولى خدا را در مسجد خدا قربۀ 

  الى االله کشتند!

عالم شو،  کشنداگر میگویم تابعیم تابع عالم شو، به خاطر این است که آن فرد یکوقت مطهرى را قربۀ االله مىگویاگر مى

سرو کار با منبر و محراب داشته باش، به خاطر این است که اگر سروکار با على نداشته باشى، خواه ناخواه على ولّى خدا 

مشیر زد به فرق على قربۀ الى االله زد. عالم شوید. داناى در دین شوید کشى. ابن ملجم شرا قربۀ الى االله درمسجد خدا مى

سر وکار با منبر و محراب پیدا کنید، اگر عالم نیستى، متعلم باش. اگر عالم نیستى سر و کار با منبر و محراب داشته باش. 

تى د، به آنها مرتب بخوانید، بى تفاواى آقایان، خانمها کارى کنید این جوانهاى شما سر و کار با منبر و محراب پیدا کنن

  تواندجواب شبهه اش را بدهد.به خرج ندهید، اگر شبهه اى جوانتان دارد او را ارجاع کنید به کسى که مى

جوانهاى عزیز! دختر و پسر به شما بگویم اسلام مخصوصا دین شیعه از هرفولادى محکمتر، پایه او بسیار محکم، 

واب شود یکى بماند و شبهه تو را نتواند جسر، بن بست در اسلام نیست عالم متخصص نمىجوابگوى هر اشکال. دختر وپ

  بدهد.

اگر شبهه دارى مراجعه کن به عالم متخصص و شبهه ات را رفع کن نگذار شبهه در تو بماند، تا اینکه دستخوش وسوسه 

ر معارف کتابهاى دینى زیاد نوشته شده کتاب د شیطان و نفس اماره شوى و بالاخره اگر عالم نیستى متعلم باشد الحمد الله

اسلامى، در علم کلام و در اخلاق زیاد نوشته شده، جوانها با رساله سرو کار داشته باشید، جوانها با منبر و محراب سر و 

اب نداشته باشى رفراید که اگر سر و کار با منبر و محکار داشته باشید، بدانید به نفع شما است، بدانید امیرالمومنین (ع) مى

  کنى قربۀ الى االله،یکدفعه عالم ربانى را ترور مى

کشى قربۀ الى االله و همه و همه اینها براى خاطر جهل است یکدفعه براى خاطر یک دستمال؛ قیصریه را به آتش مى

  بخاطر سروکار نداشتن باعالم است.

یرند و مواظب باش عوضى نگیرى. امیرالمومنین (ع) دیر شد، اما یک جمله اى بگویم که بسیارى از جاهل ها عوضى میگ

بلاغه: فر ماید در نهج السازى، بعد مىفرماید: معاویه! شنیده ام مسجد مىدرنهج البلاغه یک نامه اى نوشته به معاویه، مى

فَویلٌ : «او گفتند داد. بعد مردم بهداد و لى پولش را صدقه مىمعاویه تو نظیر آن زنى هستنى که: در زمان جاهلیت زنا مى

  آخر نه زنا بده، نه صدقه بده! نه این، نه آن.» لَک لا تَزْنِ و لا تَتَصدقى
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 زند بهدهد به مردم، اگر آدم جاهل شد توى سر مظلوم مىشود مال حرام را قربۀ الى االله مىاگر آدم جاهل شد اینجور مى

جا رسد به اینزند قربۀ الى االله، اگرانسان جاهل شد، مىم را مىزند، مظلونام مستکبر، اگر آدم جاهل شددر سر مردم مى

  فرماید:کند به نام ثواب، قرآن شریف مىکه گناه مى

مى خواهید  144»هل انبئکم بالأخسرین أعمالا الّذین ضَلّ سعیهم فى الحیوة الدنیا و یحسبون انّهم یحسنون صنعا«

نند و خیال کفرماید ورشکسته ترین افراد آنهایى هستند که کار بد مىورشکسته ترین افراد را نشان شما دهم، بعد مى

راط جاهل یا اف» الجاهل اما مقرط او مفرط«کنند کار خوب است و کار جاهل این است براى اینکه بقول امیرالمومنین مى

و ،، بچه هایتان باید سرخواهدگر است یا تفریط گر که هر دو غلط است، هر دو خلاف است، و آنکه معتدل ار کندعلم مى

   کار با عالم پیدا کنید تا بزرگ نشده، وارد جامعه نشده، عالم در دین و آنچه احتیاج در دین دارند داشته باشد.

  درس هفدهم: وظائف پدر و مادر نسبت به کودك

  

  11فصل 

  

ئل جوان خود را تربیت کند، رذا بحث ما درباره تهذیب نفس است، یعنى وظیفه پدر و مادر این است که کودك و نوجوان و

اخلاقى را از آنها دور کند و فضائل را در دل آنها رسوخ بدهد، یک درخت کهن و با میوه در عمق وجود آنها بکارد. این از 

وظائف سنگین پدر و مادر است. همین طورى که پدر ومادر، خود باید مهذب باشندف صفت رذیله نداشته باشند، با صفت 

ه کنند، همین طورى که خود باید داراى فضایل باشند و صفات خوب در دل آنهارسوخ کند، وظیفه آنهاست که رذیله مبار

  صفات رذیله را از دل کودکانشان، نوجوانشان زائل کنند.

بحث تهذیب نفس یک بحثى است بسیار مفصل وارزنده لذا باید یکسال، دو سال، سه سال، چهار سال، رد این باره بحث 

میل شود تبحث تهذیب نفس را تکشود. و بایک جلسه، و جلسه نمىشود، ما بحث تمام نمىمعمولًا وقت تمام مى کنیم و

کرد، اما همین مقدار باید همه و همه مخصوصاً جوانیهاعزیز بدانند که این مسأله ازنظر اسلام از اوجب واجبات است. نماز 

  ه اخلاق است.واجب است اماواجب تر از آن تهذیب نفس است. مسأل

روزه و حج واجب است، جهاد واجب است، اما واجب تر از آن، لازم تر از آن تهذیب نفس و علم اخلاق است، و همه فقها 

مخصوصاً آن فقهایى که در علم اخلاق کار کرده اند. نظیر شهید ثانى (ره) نظیر استاد بزرگوار ما علامه طباطبائى، نظیر 

الشأن انقلاب، آنها همه اقرار دارند که مسأله از اوجب واجبات است لذا مسأله مهم است.  استاد بزرگوار ما رهبر عظیم

اندازه اى مهم است که قریب دو ثلث قرآن شریف درباره همین مسأله است مستقیم یا غیر مستقیم و اگر بگوییم  مسأله به

سأله به اندازه اى مهم است که استاد بزرگوار ما رهبر قرآن اصولًا کتاب اخلاق و آدم سازى است، قطعاً اشتباه نکرده ایم. م

ه مربوط کنیم کعظیم الشأن انقالب ادام االله ظلّه مدعى بودند که همه آیات قرآن مربوط به اخلاق است. آیه اى پیدا نمى

  فس است.ذیب نفهمیم که دوثلث قرآن مربوط به تهبه اخلاق نباشد. اگر این دقت وظرافت ایشان رانفهمیم اما مسلّم مى
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نْ قَد افْلح م«فرماید: مسأله به قدرى مهم است که در سوره والشّمس یازده مرتبه قسم خورده و بعد از یازدهم قسم مى

این سوره مبارکه منحصر بفرد است، یعنى در قرآن یک آیه و یک سورهاینکه این مقدار  145»زکیّها و قَد خاب منْ دسیها

یم، نداریم در قرآن که براى یک مطلب یازده قسم خوره باشد، اما براى اخلاق، براى تهذیب نفس تأکیده کره باشد ندار

یازده قسم پروردگار عالم خورده و پس از یازده قسم فرموده است: رستگارى فقط و فقط مال آن کسى است که مهذّب 

  ن کرده باشد.باشد، رستگارى فقط و فقط مال آن کسى است که صفات رذیله رااز دل ریشه ک

فرماید: بدبخت است، حتماً بى بهره است. حتما بیچاره است کسى که صفات رذیله بر دل او حکمفرما باشد. مسأله بعد مى

عثَ هوالذي ب«فرماید: بقدرى مهم است که صد و بیست و چهار هزار پیامبر براى همین مسأله آمدند در قرآن شریف مى

منْهسولًا مفی الامیین ر الْکتاب مهلِّمعی زَکیهم وی و هایات هملَیتْلوا ع146»و الْحکمۀی  

پیامبر با معجزه آمده، براى تهذیب نفس و براى اینکه سطح علم را بلا ببرد یعنى عالم تشریع، براى تهذیب نفس است، 

مده ام من آ» ثْت لاتمم مکارم الاخلاقبع«آمدن پیامبر و قرآن براى تهذیب نفس است، لذا پیامبر اسلام فرموده است: 

که آدم بسازم، من مبعوث شده ام براى اینکه مردم را مهذب کنم، من مبعوث شده ام که صفات خوب را، فضائل را در 

  دهم، این مسأله این مقدار مهم است و باید به این مسأله اهمیت بدهیم مخصوص براى بچه هایمان. دلها رسوخ

روایات اهلبیت مراجعه کنید، مثلًا بحارالانوار مرحوم علّامه مجلسى که کتابخانه سیارى است براى شیعه اگر اگر شمابه 

بینید بیشتر روایات آن کتاب شریف مربوط به اخلاق است. روایات فقهى دارد، روایاتى درباره معارف مطالعه کنیدبخوبى مى

رالانوار بینیم که بیشتر بحاوقتى که روایات اخلاقى را مطالعه کنیم، مىاسلامى دارد، روایات مربوط به تفسیر دارد، اما 

  147»والبْلد الطّیِب یخْرُج نبَاتُه بِاذنِ ربه والّذي خَبثَ لایخْرُج الّا نَکداً«فرماید: مربوط به اخلاق است، قرآن شریف مى

، زمین علف هرزه نداشتخوب شخم زده شد، معلوم است که فرماید اگر زمین آباد شدکند دل را به زمین، مىتشبیه مى

دهد، دهدو اماگر دل شوره زار باشد، زمین شوره زار باشد، زمین شوره زار میوه نمىدهد، حاصل خوب هم مىحاصل مى

هاى هرزه،  شما درخت را بکارید در زمین، شوره زار، دانه گندم رابریزید در زمین شوره زا، در زمین علف زار، داریاى علف

  ».لایخرج الا نکداً«رود. معلوم است که این دانه گندم، این درخت از بین مى

مى فرماید دل پاك و دل ناپاك اینجور است اگر بچه تان را مهذّب کردید، اگر دل بچه از حسد، از کینه،، زبخل، از منیت، 

زمینى است که علف هرزه هایش را گرفته اید، دیگر شود، این از خودگرایى، از عجب و تفاخر پاك شد، این زمین آباد مى

شود یک بچه دیگر گرا بفکر خواهر کوچکش است، بفکر برادر کوچکش دهد، مىاین زمین آباد است. این زمین حاصل مى

خورد. برادرش هم آورد در خانه با برادران و خواهران مىخورد، مىهست، حتى اگر یک سیبى به او دادند، خودش نمى

  شود دیگر گرا، وقتى هم که بزرگ شد همش این است که گرهى از کار جامعه بگشاید.ىم

زند، اما اگر پسر شما، دختر شما خودگرا شد، حسود شد، بخیل شد، منیت داشت و تفاخر، از همان کودکى خواهرش را مى

، شد، یک آدم متقلب گیرد، وقتى هم بزرگگوید، غذاى او را بزور مىتسلّط بر همان بچه کوچولو که دارد، به او زور مى

قُلْ کُلٌ یعملُ علی «فرماید: آید. قرآن که مىحقه باز، غش رد معامله کن ومثل زالو، دیگران را بمکد از کار در مى
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هلّتلاگر صفت رذیله اى بر شما حکمفرما باشد این د» از کوزه برون تراود آنچه در او است«معنایش این است  148»شاک 

د، اما باششما نظیر یک کوزه است که در آن شراب باشد، معلم استکه تراوش کوزه اى که در آن شراب است، شراب مى

اگر دل شما پاك شد و صفات خوب و فضائل در دل شما رسوخ کرده باشد نظیر یک کوزه اى است که در آن آب گوارا 

  ».در او استاز کوزه برون ترواد آنچه «بشد تراوش آن آب گوارا است 

 5بچه  توانید تجربه کنید، روىروید خانه تجربه کن، مسلّم قبلًا هم تجربه کرده اید، الان هم مىباید ببینیدالان که مى

ساله تجربه کن ببین اگر این پسر بچه تو، دختر بچه تو یک صفت رذیله اى در دلش باشد این کوزه شراب است. این  4

سازد. حتى با خواهرش، حتى با برادرش، بچه حسود شما اگر ما معمولًا با بچه ها نمىتراوش آن شراب است بچه حسودش

ما اگر کند، بچه حسود شکند، و اگر بتواند همانوقت، بچه کوچک را کور مىبچه دیگرت را بوسیدید، رنگش تغییر مى

واند این اند مادرش را بزند، اگر نتکند، اگر نتوببینید که مادرش بچه شیر خوارش را بوسید شیرش داد، حسادتش گل مى

بینى این کند، یا گریه میکند، بعکسش اگر بچه شماباعاطفه باشد، مىنشیند نق نق مىبچه کوچک را بزندیک جایى مى

کند، اگر بتواند کند او هم گریه مىساله است. وقتى بچه شیر خوار گریه مى 4یا  3بچه با عاطفه از همان کوچکى که 

شود وقتى که مادر او را بوسید دست نوازش افتد و دادش بلند مىکند و الا به گریه مىت کند آرامش مىبچه را ساک

دهد خود ما هم چنین هستیم، اگریک آم متکبر باشد زیر خندد و م یآید و همان کار مادر را انجام مىکشد او هم مىمى

ذیرد، لذا رود که حق وحقیقت را بپنشیند زیر بار نمىستضعف نمىشنود، با مآید، نمىرود، پاى منبر و محراب نمىبار نمى

  149»و ما ارسلْنا فی قَریه منْ نَذیرٍ الّا قَال متْرفوها انّا بِما ارسلْتُم بِه کافرونَ«فرماید: قرآن شریف مى

و از  آنهایى که نعمت دارندمى فرماید ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم جز اینکه متمکن ها، آنهایى که سرکش هستند، 

هزار پیامبر مخالف داشته قرآن میگوید مخالف ها معمولًا  124کنند، مخالفت با او کردند، معمولًا نعمت سوء استفاه مى

اولک  بینیمهزار پیامبر آمده وقتى که قرآ را مطالعه کنیم، تاریخ را مطالعه کنیم مى 124مستکبرین بودند نه مستضعفین 

طراف این پیامبران را گرفتند پابرهنه ها بودند، آن متواضع ها، آنهایى که سرکش نبودند، آنهایى که تکبر سانى که ا

پذیرم. علناً در دانم حق است، ولى نمىنداشتند، اگر صفت تکبر آمد دیگر دانسته پا روى حق میگذارد، دانسته میگوید مى

ناحق میگوید، تا اینکه حق را از بین ببرد، ونظیرش همه وقت  کند و در مقابل حقیقتمقابل حق و حقیقت قد علم مى

  بوده است.

از زمان حضرت آدم تا هم اکنون و ا روز قیامت این صفت رذیله است، تبعات آن هم هست، و بالاخره همه شما این آیه 

  را که خواندم بایددر ذهنتان باشدف باید در فکرتان باشد

  »قُلْ کُلٌ یعملُ علی شاکلته«

از کوزه برون تراود آنچه در او است. اگر صفت رذیله اى در دل شما و بچه شما بشد. ترواش آن شراب است، یعنى صفت 

رذیله اگر در دل باشد گفتار او بد است، کردار او بد است، فکر او هم بد است، و اما بعکس اگر دل پاك باشد، گر صفت 

  او پاك، فکر او هم پاك است. خوب بر دل حکمفرما باشد گفتار او پاك، کردار

                                                             
  .48اسراء،  -3) 1(  148
  .34سبأ،  -1) 2(  149



وضع دل نظیر یک کوزه اى است وضع صفات نظیر چیزى است که در کوزه است، اگر صفات بد است، شراب در کوزه 

باشد. اگر دل شما صفت است، اگر صفات خوب است، آب گوارا درکوزه است، و تراوش کوزه همان است که در کوزه مى

ر پسرشما، اگ» قَد خاب منْ دساها« کند به قول قرآن شریفى است، شما را بدبخت مىرذیله داشته باشد تراوش آن بدبخت

شود یقین داشته باشید و باید این صفت رذیله را از بین برد و الا دختر شما یک صفت رذیله اى داشته باشد بیچاره مى

  .بیندکه چنین استکند، مىمطالعه مى کند، افراد رابیچارگى او قعطى است. وقتى که انسان تاریخ را مطالعه مى

روند فرماید: یک قسمت آنهایى هستند که وقتى حق را ببینند نه تنها زیر بار حق مىکند و مىقرآن مردم را دو قسمت مى

فرماید: ریزنند و میگویند الحمد الله حق را پیدا کردیم، مىریزند، اشک شوق مىشوند که اشک مىبلکه بقدرى خوشحال مى

شنود قرآن را، وقتى وقتى که مى 150»و اذا سمعوا ما انْزِلَ الی الّرسولِ تَري اعینُهم تَفیض منَ الّدمع مما عرَفوا منَ الحقّ«

گویند الحمد الله حق را پیدا کردیم این ریزند و مىشوند که اشک شوق مىشنوند حق را به اندازه اى خوشحال مىمى

  یکدسته.

بیند که تیغشان روند، وقتى مىگوید: یکدسته دیگر هم هستند و آنها کسانى اند که وقتى حق را دیدند زیر بار نمىقرآن مى

گویند: خدایا آتشى و یا سنیگى از آسمان بفرست و ما را نابود کن، سنگى بیاید من نابود بردکه حق را از بین ببرند مىنمى

اذْ قالوا اللّهم انْ کانَ هذا هوالْحقُّ منْ عنْدك فَامطرْ علیَنا حجارةً منَ السماء  و. «شوم و ببینم ك حق هویدا شده است

  151»اؤئتنا بِعذابٍ الیم

خواهد هویدا بیند حق و حقیقت مىخواهد سامانى بگیرد، مىبیند انقلاب مىکند، مىبیند قرن دارد ترقى مىیعینى مى

خواهد آتشى، سنگى از آسمان بیاید مرا نابودکند که این پیشرفت گوید: از خدا! دلم مىند، مىکشود، از خدا طلب مرگ مى

  اسلام را نبینم.

نویسند وقتیکه پیامبر اکرم، امیرالمومنین را سردست بلند و منصوب به خلافت نمود فردى بلند در ذیل این ایه شریفه مى

ین کارى که کردى از خودت بود یا از طرف خدا؟ اگر از طرف خودت بود شد آمد مقابل، به پیامبر گفت: یا رسول االله ا

توانم ببینم. از خدا خبواه یک سنگى، یک آتشى بیاید مرا نابود کند، من قبول ندارم، اگر هم از طرف خدا است من نمى

  152»سألش سائلٌ بعِذابٍ واقع«آیه شریفه آمد: 

  د، اما حق را نپذیرد این وضع صفات رذیله است.شود که حاضر است بمیرببین بشر چقدر بدبخت مى

چون امروز روز عزاو مربوط به امیرالمومنین است یک تاریخى از امیرالمومنین برایتا بگویم و شما ببنید که امیرالمومنین 

ریاست  هرا چرا کشتند؟ امیرالمومنین کشته حسد شد. امیرالمومنین کشته پول دوستى و پول پرستى شد، امیرالمومنین کشت

طلبى شد. امیرالمومنین کشته لجاجت و عصبیت شد و بالاخره شمشیر لجاجت، شمشیر پول پرستى شمشیر ریاست طلبى، 

سال خانه نشینى بزور، خلافت  25شمشیر ابن ملجم به فرق مبارك امیرالمومنین (ع) وارد آمد. مولا امیرالمومنین بعد از 

 شود آب هرز رفته را برگرداند مولا امیر المومنینمده که به آنها گفتم: دیگر نمىرا به گردنش گذاشتند. در نهج البلاغه آ

 شود خلیفه پیامبر بود و کارهائى که بعهده استشود کار رد، دیگر نمىدر نهج البلاغه دارد که به مردم گفتم دیگر نمى
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ا بود بچه هایم زیر دست وپا از بین بروند و ب فرماید نزدیکانجام داد، اما نپذیرفت، ریختند روى سر امیرالمومنین که مى

  زور با على بیعت کردند.

خواستند با او بیعت کنند، یک خطبه خواند، یک منبر رفت، گ فت: مردم طرز رفتار من، مولا امیرالمومنین وقتى که مى

سى هستم که من وقتى با ککنمف کرده تقسیم مىرفتار پیامبر اکرم (ص) است، بیت المال آنجورى که پیامبر تقسیم مى

حق با او باشد، اگر ظلمى پیدا شود این ظلم را ریشه کن کنمى کنم و ول از بستگان خودم باشد. اگر ببینم کى بیت المال 

گیرم ولو مهریه زنش کرده باشد. همه داد م یزدند: االله اکبر، بله بله، بالاخره با مولا امیرالمومنین را بیجا خورده از او مى

ه، بیت کند، دیدند نکرند که على (ع) شوخى مىنوان خلیفه بیعت کردند، على (ع) خلیفه شد روزهاى اول خیال مىبه ع

شود، پول پرستها غریزه پول پرستى شان شعله ور شد، پول پرستها گوید صرف مىالمال مسلمانها در راهى که اسلام مى

غریزه ریاست طلبى آنها شعله ور شد، لذا آمدند پیش امیرالمومنان  نظیر طلحه و زبیر، ریاست طلب ها نظیر طلحه و زبیر،

  اینجا بیکار هستیم فکرى به حال ما بکن امیرالمومنین فرموند: جایى را ندارم اگر جائى بدو نیاز بود مانعى ندارد.

 على (ع) مشکل است بغض على (ع) در دل آنها پیدا شد آنهاییکه در زمان عثمان امکاناتى برایشا ن بود حالا با عدل

لمال سوخت نشستند امیرامومنان حساب بیت احضرت گله کنند، شمعى در مقابل ح ضرت مى صبر کنند، شبى آمدند نزد

نمود مولا امیر المؤمنین روکرد به آن دو نفر، اینها که نسبتاً آدمهاى خوبى بودند، از اصحاب خاص رسول االله بودند، را مى

خراب  فرماید زبیر را عبداالله پسرشکند و مىرفتند حتى امیرالمؤمنین از زبیر تعریف مىهه مىخواندند، جبنماز شب مى

کرد و الا آدم خوبى بود. صفات رذیله در انسان بیدادمى کند، خدا نکند کسى پول پرست باشد، خدا نکند کسى مقام پرست 

ار ین سر را بالا کرند به طلحه وزبیر فرمودند چه کباشد، خدا نکند کسى از میزش، از صندلیش خوشش بیاید، امیرالمؤمن

  دارید؟ گله شروع شدکه یا على ما خویش تو هستیم ما تو را سروکار آوردیم بخاطر اینکه به نوا برسیم.

همین طور که شروع کردند یکدفعه امیرالمومنین شمع را خاموش کردند، و تاریک شد، طلحه و زبیر گفتند چرا شع را 

سوخت براى بیت المال مسلمانها بود این شمع هم از على (ع) فرمودند از آنوقت تا بحال این شمع مى خاموش کردى؟

آن مسلمانها است، دیگر این صحبت ها حرف خارجى است و مربوط به مسلمانها نیست، من گوش دارم شما هم زبان 

ول بیت نیست یک شع بسوزد چطور حاضر است پ خواهید بگوئید. اینها دیند مولا امیرالمومنین راضىبگوید ببینم چه مى

المال را بهآنها بدهد حرف را قطع کردند و بلند شدند و رفتند، چند وقت دیگر دوباره آمدند و شروع کردند گفتند و گفتند 

 شنید، بعد حضرت یک جمله گفتند و آب پاك روى دست آنها ریخت اتفاقاً امیرالمومنین در بالاخانهامیرالمومنین مى

نشسته بودندکه مشرف بر تجارتخانه اى بود حضرت فرمودند، که امروز مال التجاره مهمى آورده اند اینجا، شب است، 

بیائید برویم نردبانى بگذاریم برویم پاین این مال التجاره را بدزدیم مقدار از آن را بدهید به من و بقیه اش هم براى شما 

فتند: یا على برویم دزدى کنیم، یعنى چه؟ على (ع) فرمودند چرا شما به من میگوئید بردارید و بروید. آنها تعجب کردند و گ

کند بیت المال را بشما بدهم دزدى است، گویم دزدى کنید بمن بدهید، چه فرقى مىدزدى کن به ما بده، من بشما مى

د و به سوى شکستن کردند بیعت را شود فردا صبح حرکتکند. دیدند نه نمىمال التجاره هم بدزدیم دزدى است فرقى نمى

  مکه رفتند تا بر علیه على (ع) قیام کنند.

  کند.حالا دقت کنید على (ع) کشته چه چیز شده است. پول پرستى مقام طلبى انسان را وادار به جنگ با على مى



یر را نکنید. طلحه و زباگر استاد بزگوار ما رهبر عظیم الشأن انقالب میگوید از اوجب وجبات تهذیب اخلاق است تعجب 

حرکت داد، چه چیز حرکت داد؟ ریاست طلبى، چه چیز حرکت داد؟ پول پرستى آمدند مکه عایشه را گول زدند و اتفاقاً 

خورده حسابى هم بین عایشهو على (ع) بود. بحدى که عایشه حرکت کرده بد بیاید مدینه، خبر دادند عثمان کشته شد 

(ع) خلیفه شد، به اندازه اى ناراحت شدکه گفت: اى کاش آسمانبه سرم فروده آمده بود  گفت الحمدالله، خبر دادند على

فاده کنند، شود استمردم، بهتر بود که بشنوم على (ع) خلیفه شده است. لذا برگشت مکه، طلحه و زبیر دیدند خوب مىمى

گ ، اطراف عایشه را رگفتند آمدند بصره به جنآمدند و عایشه را جلو انداختند، عایشه را در هودج نشاندند، رئیس لشکر شد

امیرالمومنین وقتى آمدندبصره کسى بود رد بصره به نام کعب بن ثور. قاضى بصره بود به قدرى او خوب بود که مستجاب 

 ،گفتند، وقتى که امیرالمومنین آمد کوفه این شخص دید شمعش دیگر روشنائى نداردالدعوة بود. همه به او التماس دعا مى

واهیم خگیرند، حسادتش او را آورد بصره اما بعنوان اینکه مىگوید: اطراف او را نمىدیگر کسى به او التماس دعا نمى

  برویم بصره تبلیغ کنیم، اینجا على (ع) هست. على را هم قبول دارد به خلافت، هم قبول دارد به امامت.

 کنیم، آخوند دربارىآوریم و قاضى عسک مىگفتند او را مى شو د استفاه کردطلح و زبیر زرنگ دیدند از او خوب مى

تواند باندازه شود از اواستفاده کرد، شصت هزار نفر هستى و این کعب بن ثور مىکنیم و این قاضى عسکر خیلى مىمى

نهاى ، زچهل هزار نفر براى ما کار کند، شب آمدند، مقدس ها مواظب باشید صفت رذیله نداشته باشید، زنهاى عفیفه

خوانید، مواظب باشدى صفت رذیله نداشته باشید که اگر صفت خوانید مناز جماعت مىمقدسه، زنهایى که نماز شب مى

  رود.رذیله داشته باشید نماز جماعت شما، نماز شب شما، مز اول وقت شما همه و همه ناگهان به باد فنا مى

ثور هنوز مشغول عبادت بود ردحال تعقیب خواندن و قرآن خواندن  از شب گذشته آمدند منزل کعب بن 3یا  2اینها ساعت 

بود نشستند در برابر اومقدارى از امیر المومنین انتقاد کردند بعد هم گفتندما مهیا هستیم براى جنگ با على که على را از 

جنگید؟  ونه است با علىخواهیم بیایى در لشکر ما، رنگ او تغییر کرد گفت چه میگویید، چگخلافت عزل کنیم و ما مى

آیات فراوانى در قرآن راجع به على است، از روز که پیامبر اکرم (ص) مبعوث شده تا وقتى که از دنیا رفت اولش گفت 

زد، کرد، داد مىشود با على جنگید همینطور که او صحبت مىعلى، وسطش گفت، آخرش گفت على (ع). چگونه مى

رابرش، کیسه اشرفى، آن حسادت در حال کار کردن است، حسادتش هم رسیده زد یک کیسه پول گذاشتند بجوش مى

فته گخواند کعب بن ثور لابد در نماز شب مىشود که در دل شب نماز شب مىبود به اینجا. حال از تاریخ فهمیده مى

  خدایا مرگ على را برسان که ما از دستش راحت شویم.

خواهید با گردو گولم بزنید، تاریخ هردو باهم گفت مگر من بچه ام که مىپول پرستى او را تحریک کردند همراه حسد 

گویند معنى این حرف این است که پول کم است، کیسه دوم راگذاشتند گفت آخرنمى شود با نویسانکه تحلیل دارند مى

ند کعب گفت دیم کردشود. کسیه سوم را گذاشتند، کیسه سوم را تقرود، نمىخوریم، آبرویمان مىعلى جنگید شکست مى

  کم على لیاقت خلافت ندارد.راستى من هم هرچه فکر مى

روز بلند شد زمام تشر عایشه را گرفت وگفت: مردم بر شما است که امیر ا لمومنین را یارى کنید، مرگ ریاست این حرفها 

یل کرد، شمشیر را هم حمایل خواهد به جنگ قرآن برود، قرآن را حماشود، قرآن را حمایل کردند، با قرآن مىسرش مى

کند همسرپیغمبر رایارى کنید، مردم هم اطراف هودج عایشه را گرفتند، حتى کرد وجلوى شتر عایشه مردم را توصیه مى

دس شود کعب بن ثور علاوه بر اینکه مقشتر را با هودج بلند کرده بودند آمد، در مقابل آنها یک نطقى ایراد کرد، معلوم مى



 فرماید اگربه فرموده قرآن شریف که مى 153تواند کارى کند.وده است، اگر صفت رذیله باشد علم هم نمىبوده، عالم ب

فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه « غیرمهذب شدى و عالم شدى، ولى مهذب نبودى درنده هستى

  154»یلهث

کند، اگر حمله نکنى او حمله میکند، او مى مثل عالم غیرمهذب مثل یک سگ گزنده اى است که اگر حمله کنى حمله

اى  »یا معشر العضد هذه امکم فانها صلونکم و صومکم«درد آمد در برابر هودج عایشه یک نطقى آتشین کرد گفت: مى

طائفه عضد، آنهایى که اطراف هودج را گرفته بودند از طایفه عضد بودند، گفت: اى معشر عضد، اى طایفه عضد این 

شما است، روزه شما است خوب حفظش کنید، اسلام یعنى عایشه، اسلام یعنى جنگیدن با على، آمدند به  عایشه نماز

ه و آید؟ طلحآید. کى مىآید؟ عایشه؟ نه، حسادت مىآید، کى مىآید؟ کعب بن ثور؟ نه، حسادت مىجنگ على کى مى

گرى  آید، افراطآید، احساسات بیجا مىهل دارد مىآید؟ مردم؟ نه، جآید. کى مىزبیر؟ نه، پول پرستى، ریاست طلبى مى

  آید آمندند جنگ على اتفاقاً دو لشکر با هم برخورد کردند از طرفین افراد زیادى کشه شدند.عوامانه مى

دفعه اول آنها لشکر امیرالمومنین را تیرباران کردند، امیرالمومنین لشکرش صبر کردند، تیرها که تمام شد از طرف لشکر 

شروع شد تیر الو آمد به سینه کعب بن ثور خورد، تیرهاى آن وقت اینجورى نبود که فوراًبکشد، تیرها، کمانى بود  على

کشت الا ینکه به قلب بخورد، به شقیقه بخورد، بجاى حساس شد اما نمىخورد، خون جارى مىاگر جاى حساس نمى

هم امیرالمومنین دسور دادند به امام حسن (ع) به هان حمله  بخورد، خورد به قلبش، از بالاى شترش افتاد روى زمین بعد

  اول طائفه عضد را متفرق کردند، شتر عایشه را پى کردند و هودج روى زمین افتاد او را با احترام از بین مردم نجات دادند.

ته داد، به آن کشرسید اهمیت نمىگشت به سران قوم مىراوى میگوید: مولا امیرالمومنین شب در میان کشته ها مى

رسید اهمیت نداد، به او رسید اهمیت نداد، رسید به کعب بن ثور، دید کعب بیچاره به رو افتاده، امیرالمومنین آن عصایى 

نگاهى به صورتش کردند فرموند کعب دیدى آن تیرى که از غیب  را که در دست داشت به او زد تا به پشت خوابید یک

  د آن تیر به سینه تو آمد و دنیا و آخرتت را بر باد داد!خواستى به سینه من بیایمى

مرحوم محقق نراقى (ره)  155فرمود کعب بن ثور! دیدى که حسادت تو، تو را به کجا رساند، خدا نکند آدم حسود باشد.

برد گوید کسى همسایه اى داشت وضع زندگى همسایه خوب بود، خیلى عالى بود این شخص به همسایه اش حسد مىمى

توانست کارى کند، لذا بالاخره تصمیم گرفت اقلًاخودش را بکشد، رفت یک غلام خرید به غلام خدمت زیادکرد و نمى

کندمگر دیوانه شده بعد از خدمتهاى فراوان یک شب او را خواست کرد که چرا اینقدر او به من خدمت مىغلام تعجب مى

گفت: نه گفت: براى اینکه میخواهم فردا مرا ببرى روى پشت بام  کنم؟دانى چرا اینقدر به تو خدمت مىبه او گفت مى

همسایه دست و پایم را ببندى و سرم را ببرى! پرسید براى چه؟! گفت: براى اینکه همسایه مرا دستگیر کنند و بزندان 

  میرى چه سودى براى تو دارد؟ گفت من بمیرم او را زندان ببرند اذیت ببنید!ببرند، گفت تو که مى

                                                             
  نهج البلاغه ابن ابى الحدید. -1) 1(  153
  .176اعراف،  -2) 1(  154
  .248، صفحه 1اقتباس از شرح ابن ابى الحدید، جلد  -3) 1(  155



فرماید: بالاخره این کار را کرد، سر او را برید خون از ناودان جاى شد، مردم ریختند غلام را گرفتند، حقق نراقى مىم

خوب دید غلام او را کشته است، از شهربانى آمدند، دیگران آمدند که چرا غلام آقایت را کشتى؟ گفت: خودش دستور داد 

  و همسایه هم زندان نرفت.که او را بکشم، مطلب روشن شد، او کشته شد 

ید چرا آبیند در مغازه همسایه اش بسته خوشش مىنماید، آمده بازار مىکند بدنما مىصفات رذیله زندگى را تلخ مى

 کند، این حسادتگوید: الحمدالله. این حسادت است که دارد کار مىخوشحال است که همسایه اش ورشکسته شده مى

دنیاى  آورد، اینهاانید چیست؟ این همکاریها، این رقابت بازیها، این ریاست طلبى ها پدر در مىدآورد، نمىپدر تو را در مى

کند، هم در دنیا هم در آخرت، زنها، مردها برد، انسان را بدبخت مىبرد، آخرت انسان را از بین مىانسان را از بین مى

نشوند،، بحث ناقص ماند باید در این باره بحث کنم، رذیله بزرگ  مواظب باشید، مواظب بچه هایتان باشید با صفات

  کنم انشاءاالله.لذایکى دو روز دیگر دراین باره بحث مى

  

  درس هیجدهم: على (ع) علت مبقیه اسلام

  

  12فصل 

  

امروز روز شهادت کسى است که در خانه خدا متولد شد و در خانه خدا متولد شدو در خانه خدا شهید گردید و براى خدا 

و سه سال زحمت کشید، یا شمشیر زد و یا صبر کرد، امروز شهادت کسى است که به اقرار همه تاریخ نویسان، به  شصت

اقرار روایات اهلبیت اگر او نبود اسلام نبود، هم علتّ موجده اسلام وهم علّت مبقیه اسلام است، امروز شهادت کسى است 

فرماید اسلام منهاى على ناقص روز شهادت کسى است که قرآن مىکه بیش از سیصد آیه قرآن راجع به او است، امروز 

  است وقتى که پیامبر امیرالمومنین (ع) را روى دست بلند کرد و فرمود:

  »من کنت مولاه فهذا علی مولاه«

لام یعنى تا آلان اس 156»الیوم اکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً«آیه شریفه نازل شد: 

فرماید از ناقص بود، با ولایتعلى، اسلام تمام شد. به فرموده استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام االله ظله مى

  کنیم که على (ع) فصل براى اسلام است.آیه استفاده مى

د و ل، قوامى ندارشود که على مقوم اسلام است و جنس بالافصاسلام، جنس و على (ع) فصل است، از آیه استفاده مى

  فرماید پیامبر (ص) هنوز على (ع) را بخ خلافت نصب نکرده بودکه این ایه شریفه آمد:آیه دیگر همین مطلب را مى

»لَّغْتلْ فَما بتَفْع انْ لَم و بِکنْ رم کغْ ما انْزِلَ الَیلها الرَسول بیا ای 157»رِسالَتَه  
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ن، چنانچه قضیه ولایت درست نشود اصلًا کارى نکره اى، یعنى اسلام نهاى على پیامبرم! على را به خلافت نصب ک

کند که على چیزى نیست، اسلام منهاى على ولو بیست وسه سال زحمت پیامبرى چیزى نیست وقتى بقاءو دوام پیدا مى

ایت ثقلین بهر مناسبتى که و همین مسأله را پیامبر دررو 158»الحق مع على و على مع الحقّ یدور حیث مادار«با آنباشد. 

  فرمود حدیث ثقلیت حدیثى است که به حد تواتر، سنّى و شیعه نقل کرده اند.آمد مىپیش مى

در اسلام  کند، و نداریمپنصد و دو سند روایت را نقل مى» الغدیر«مرحوم آیۀ االله امینى آن مردبزگر صاحب کتاب نفیس 

روایتى است متواتر پیش سنّى و شیعه. اینکه پیامبر اکرم به هر مناسبتى که یک روایتى که این قدر شهرت داشته باشد. 

  فرمود:آمد، مىآمد بش از صد مرتبه، دویست مرتبه، هزار مرتبه، هر جا مناسبتى جول مىپیش مى

  159»ابدا نْ تَمسکتم فَلَنْ تَضلواانّی تارك فیکُم الثقلینِ: کتاب االلهِ و عتْرتی لَنْ یفْترقا حتّی یردا علَی الْحوضِ ما ا«

و  گذارم: یکى قرآنروم در حالى که دو چیز سنگین، دو پشتوانه براى اسلام در میان شا مىمى فرمود از میان شما مى

دیگرى عترت، یکى قرآن و دیگرى على. و اگر تمسک کردید بهاین دو پشتوانه، ضلالت نیست، گمراهى نیست. در آغاز 

ر وسط فرمود حتى دم مرگ هم فرمود: با فرض اینکه درمدت عمرش چیزى ننوشته بود میخواست بنویسد بعثت فرمود، د

 شود بخط مبارکشبه اقرار سنّى و شیعه فرمود قلم و دوات بیاورید بنویسم و از جمله اى که فرموده است معلوم مى

ین چهره روشن، این ا» فترقا حتّى یردا على الحوضانّى تارکم فیکم الثقلین کتاب االله و عترتى لن ی«خواست بنویسد: مى

خواهد افتخار کند، اظهار علم کند درباره او چهره اى که براى جهان بشرى افتخار است، این چهره اى که هر که مى

  نویسد.کتاب مى

رهایش عجرجرداق مسیحى کتاب نوشته، کتاب خوبى است درباره چند شعر دارد از یک نصرانى، ایننصرانیدر وسط ش

میگوید به من نگو که چرا شعر گفته ام درباره على من که نصرانى هستم باید شعر بگوییم درباه پاپ، درباره حضرت 

گوید: براى اینکه من عاشق فضیلت هتسم و گشتم در این عیسى، درباره حضرت مریم، چرا شعر گفته ام درباره على؟ مى

  او شعرگفتم. جهان دیدم سرچشمه فضیلت على است. لذا براى

کند کهمن آن هتسم که توانسته ام درباره على (ع) چیزى بگویم، نویسد و افتخار مىگوید: عالم کتاب مىشاعر شعر مى

این مرد بزرگ شصت و سه سال زندگى کرده است سى وسه سال با پیامبر اکرم (ص)، در آ ن سى و سه سال که با 

ه ها رفت، به قول ما طلبشیعه اگر على نبود اسلام هان رویهااول از بین مى پیامب راکرم (ص) بود است، به اقرار سنى و

  علت موجده براى اسلام على (ع) است، همان وقتیکه با عمر بن عبدود مقابله کرده پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

  160»برزالاسلام کلّه مع الکفر کلّه«

و غالب شود، کفر غالب است اگر (ع) غالب شود اسلام غالب کند اگر ااسلام با همه کفر روبرو است و دارد مبارزه مى

  است.
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شد، اسلام شد، اگر على نبود اسلام خنثى مىدر جنگ احد و حنین که اشارهاى بهآن کردم، اگر على نبود پیامبر کشته مى

 وسشکست میخورد و بالاخره هشتاد و هفت جنگ پیش آمد و بدست مبارك على پیروز شد و به خوبى دشمن ود

فهمندو اقرار هم دارند، اینکه اسلام به دست مسلمانها رسید، در حجاز منتشر شد، پنجاه سال توانست دنیا را تکان مى

  دهد علت موجده اش على بود.

این در زمان پیامبر اما مهمتر از این، بعد از پیامبر اکرم (ص)، توطئه گره منافقین، یهویدهاى تصمیم گرفته بودند که بعد 

گ پیامبر اکرم (ص) اسلام را از بین ببرند، اسلام را نابود کنند آنها در حیات پیامبر اکرم (ص) هرچه اینطرف و از مر

آنطرف زدند نگذارند اسلام قد علم کند نشد، لذا نقشه کشیدند طرح ریزى شده بود از داخل مدینه، از خارج مدینه، حتى 

ى فعلى قیصر و کسرى آن زمان بود که آن دو ابر قدرت تصمیم گرفته خارج حجاز، در آنز زمان نظیر آمریکا و شورو از

بودند، و منافقین در مدینه تصمیم گرفته بودند، و منافقین که متفرق شده بودندو فرارى بودند تصمیم گرفته بودند. نقشه 

  یده بودند.کردند یهودیها که بدست مسلمانها متفرق شده بودند، یا قتل عام گرددادند، طرح ریزى مىمى

کردند و آنها در زمان پیامبر مأیوس شده بودد از اینکه بتواند کار یکنند لذا کشیدند، توطئه ها مىاینها همه نقشه مى

تصمیم گرفتند که بعد از پیامبر اکرم (ص) اسلام را نابود کنند نقشه هم این بود که وقتى پیامبر اکرم (ص) از دنیا رفت 

در مرکز اسلام بریزند به جان یکدیگر، بیندازند به جان یکدیگر و دشمن از خرج مدینه کار خودش مسلمانها را در مدینه و 

  را بکند.

توطئه این بود، بعد از ثقیفه بنى ساعده که مولا امیرالمومنین عقب زده شد حضرت دید باید با صبر و استقامت و خانه 

نیاید، اگر دادش بلندشود، اگر امام (ع) بخواهد حقش را بگیرد نشینى اسلام را حفظ کند، آن حضرت دیدند اگر وحدت جلو 

افتند. آمریکا و شوروى آن زمان، یعنى پادشاه روم و ایران یعین شود به جان یکدیگر مىدر مزکر حکومت اختلاف مى

ه دست ابها بدید مسیلمه کذّدیدند که در خارج از مدینه مهیا هستند براى حمله، مىقیصر و کسرى حمله میکنند، مى

منافقین فرارى، بدست یهویدیهاى متقلب مهیا هستندبراى حمله به مدینه لذا صبر کرد و صبر على بالاتر از شمشى 

زدنش بود، زیرا شمشیر على توانستاسلام را هتى دهد، صبر على توانست اسلام را بدست من و شما برساند، صبر على 

مرد کشیدبعد از مرگ پیامبر ك اسلام مثل پیامبر مىلى نبود یکماه طول نمىتوانست اسلا م را باقى بگذارد، اگر صبر ع

شد گرچه صبر على براى على مشکل بود، از شمشیر زدن در زمان پیامبر برایش مشکلتر مى» و على الاسلام السلام«

  بود.

  فرمود:فرماید که صبر على (ع) از جنگیدن خیلى مشکل تر بود. مىدرنهج البلاغه مى

من صبر کردم ام امثل آدمى ك یک خارى به چشم و استخوانى در  161»:صبرْت و فی الْعینِ قَذَي و فی الْحلْقِ شَجا«

امیرالمومنین (ع) معلوم است اغراق نیست سخت است از شمشیر زدن و نود زخم در جنگ احد  گلویش باشد. در کلام

  پیدا کردن برایش مشکل تر است.

ز نتیجه شمشیر زدنش قطعاً بالاتر است. نظیر صبر امام حسن و قیام امام حسین است. صبر امام حسن اما نتیجه صبرش ا

  اگر از قیام امام حسین بالاتر نبود قطعاً کمتر نبود. نبى اکرم فرمود:
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  162»ابناي هذان امامان قاماً او قعدا«

  تا ریشه ظلم را بکند. یکى باید صبر کند تا زمینه قیام را فراهم کند، دیگرى باید قیام کند

امیرالمومنین (ع) سى سال صبر کرد اما صبرش نتیجه داشت گرچه مشکل بود. امیرالومنین راجع به مظلوم، راجع به 

کند دانه هاى اشک روى زمین دیگران به اندازه اى حساس است که راوى میگوید دیدم امیرالمومنین دارد گریه مى

گوید مرگ براى على شربت است. رو به مردم کرده میگوید: اى نامردمردم! ت که مىریزد، به اندازه اى عصبانى اسمى

فرماید من شنیده ام یک دختر یهودى که در پناه کنید براى اینکه ظلم را ریشه کن کند، بعد مىچراعلى را یارى نمى

زده، وااسلام، دختر یهودى داد مى اسلام بوده مظلوم واقع شده و ریخته اند خلخال از پاى دختر یهودى برده اند و این

» مالک بن نویره«اما همین قضیه  163رسیده، على (ع) راجع به ظلم این مقدار حساس است.گفته کسى بفریاد او نمىمى

بیند باید صبر کند، قضیه مالک بن نویره به قول ابن ابى الحدید معتزل یک نقطه سیاهى است در تاریخ اسلام. را مى

آن کسى است که پیامبرگفته اهل بهشت است، مالک بن نویره آمد مسجد. پیامبر منبر بود، گفت: یا  مالک بن نویره

توانم همیشه بیایم خدمت شما، دین را به من بیاموز حضرت فرمودند دین یعنى شهادتین، دین یعنى رسول االله! من مى

د به امیرالمومنین که پاى منبر بود و فرمود که به گفته رسول االله عمل کردن، دین یعنى شهادت به ولایت و اشاره کر

بعد از من این وصى من است. این خلیفه من است. چند ماهى از این قضیه گذشت خبر رحلت پیامبر به مالک بن نویره 

وقتى آمد دید صحنه عوض شده، على نیست، گفت: على کجاست؟ مگر  رسید، آمد هم براى تسلیت و هم براى تبریک،

ت که پیامبر اکرم (ص) به من دین آموخت؟ گفتند: چرا، مگر وصى پیغمبرعلى (ع) نیست؟ گفتند: چرا اما یادتان نیس

صلاح ندیدیم، صلاح نبود على سرو کار بیاید. پرسید چرا؟ تا گفت چرا، با پس گردنى و کتک او را از مسجد بیرون کردند 

حرف نزند، دادش بلندنشود رفت در بادیه و شب مهمان بعد هم خالد بن ولید با یک دسته اى براى اینکه دیگر کسى 

دهم براى مالک بن نویره بود، مالک خیلى به اینها احترام کرد، به عنوان زکات گرفتن رفته بودند، گفت زکاتم را مى

  وحدت اسلام گرچه شما مخالفت با رسول االله کرده اید.

ریختند همه مردها را کشتند از جمله مالک بن نویره بهشتى را بعد اینها شبیخون زدند مالک بن نویره در خیمه اش بود 

نویسند همان شب خالد بن ولید با زن مالک بن نویره هم بستر شد. ابن ابى الحدید به شهادت رساندند. تاریخ نویسها مى

امیرالمومنین  این خبر به 164نویسد، همان شب غذا پختند، سر مالک بن نویره را زیر دیگ گذاشتند اما سر نسوخت.مى

گوید مرگ برایم شربت است. که یک دختر یهودى مظلوم کرد و مى(ع) رسید آن على در میان مردم مثل باران گریه مى

واقع شود اینجور صحنه ها را بایدببیند و صبر کند باید گریه هایش را هم در اطاق تنهایى بکند، باید درد دل هایش را 

کرد وقتى دیگر زهرا هم نبود، درد دلهایش را براى در داشت درد دلهایش را براى زهرا مى براى در و دیوار بکند، تا زهرا

کند و درد دلهایش را براى گودال کند، گوداى مىکند چنانچه کمیل هم در آن اواخر نقل مىکرد، گودال مىو دیوار مى

مسلمانها باندازه اى حساسیت دارد که به  کرد امیرالمومنین حساسیت دارد روى بیت المالگفت وگودال را پر مىمى

  نویسد، استاندارهاخواندم مىنویسد، نامه ها را مىمناسبت نامه هایى که به استاندارهایش مى
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  165»رادقُّوا افْلامکُم و قارِبوا بینَ سطُورکُم و احذفوا عنْ فُضُولکُم فَانّ اموالَ الْمسلمینَ لاتَتَحملُ الاضرا«

نویسید قلمها را ریز کنید، مواظب باشدى، سطرها را نزدیک بهم بنویسید، بین مى گوید استاندار من وقتى نامه به من مى

سطرها زیادفاصله نیندازید، جان کلام را بنویس، قلم فرسایى نکن چرا؟ براى اینکه اگر قلم فرسائى کنى، اگر بین سطرها 

شد و این ضرر براى بیت المال است، و بیت المال ذو مرکب زیاد استعمال مىفاصله باشد، اگر قلمت درشت باشد، کاغ

  تحمل اینگونه ضرر ها را ندارد.

از طرفى به ایمرالمومنین خبر دادند که بنى امیه بیت المال مسلمانها رامى خورند حتى کار بجائى رسیده که وقتى 

ده به فرماید: کار رسیند، امیرالمومنین در نهج البلاغه مىشکنخواهند ارث قسمت کنند شمش هاى طلا را با تبر مىمى

ه علف خوردند همانند شتر گرسنه که باینجا که بنى امیه مسلط شدند بر بیت المال مسلمانها و بیت الما مسلمانها را مى

لمومنین (ع) تبعید ابوذر باید گریه کند، بایدخون جگر بخورد، امیرا 166دید اما باید صبر کند.رسد. این را على مىبهارى مى

کرد اما باید صبر کند، بیست و پنجسال اینطورى صبر کرد، دید و پاهاى پر از آبله و زخم شده ابوذر را مشاهده مىرا مى

  اما صبرش مثل صبر فرزندش حسن علت مبقیه اسلام بود.

 دو طایفه که توطئه کرده بودند، نقشه اگر صبر امیرالمومنین نبود همان روزهاى اول، منافقین و یهودیها مخصوصاً این

زدند و منافقین و یهودیها به توسط قیصر پادشاه روم و توسط کسرى ریخته بودند منافقین درخود مدینه از پشت خنجر مى

پادشاه ایران حمله کند و حجاز را تپه خاکى کنند، اسلام را بکلى نابود کندو على نگذاشت. بیست و پنج سال تمام شد و 

از بیست و پنج سال مسلمانها بیدر شدند دیدند عجب اشتیاهى شده به فرموده امیرالمومنین، اشتباهى که دیگر  بعد

شودجبران کرداصارر کردند به امیرالمومنین که بایدخلیفه شوى هرچه فرمود شود جبران کرد اما با فرض اینکه نمىنمى

لى، خلیفه شد پنج سال خلافت داشت، صبرى و مشقتى و مصیبتى شوى، کار از کار گذشته رها کنید مرا، بالاخره عنمى

ن پنج سال ای که على (ع) در این پنج سال کشید در ان بیست و پنج سال نکشید، خون جگرى که امیرا لمومنین (ع) در

  خورد در مدت عمرش نخورد و آن پنج سال على هر روزش براى او یک مصیبت بزرگى بود.

کار، در این پنج سال سه تا جنگ براى على پیش آمد. امیرالمومنین (ع) اسلام را پایه ریزى کرد، امیرالمومنین آمد سرو 

جنگیدند، سه تا جنگ براى على (ع) پیش آمد یکى جنگ جنگیدند با ولایت مىدرخت محکمى شد، این پنج سال که مى

ى، جاه طلبى، جنگ جمل را پیش آورد، جمل، جنگ جمل را روز نوزدهم درباره اش صحبت کردم، گفتم حسد، پول پرست

و قریب بیست هزار نفر از مسلمانها را به کشتن داد. مواظب باشید حسودنباشید، مواظب باشید پول پرست باشید، مواظب 

باشید جاه طلب نباشید اگر جاه طلب شدى ولو مقدس باشى ولو عالم باشى ولو سروکار با منبر و محراب داشته باشى، اما 

  جاه طلبى تور ا بیچاره میکند. بدان آن

استاد بزرگوار ما مرحوم آیۀ االله العظمى داماد (ره) این مردى که به بازار حق دارد، حق بزرگ هم دارد به روحانیت، به 

، به ما کردریخت و به ما نصیحت مىکرد مثل باران اشک مىحوزه علمیه قم حق بزرگى دارد، ایشان یک وقت گریه مى

آید، شیطان هم عجیب است. یا نفس اماره جیب است، به اندازه اى عیجب است که یکدفعه شیطان مىمیگفت بشر ع

طلبه  آید پیش من طلبه و به منآید، اما با توجیه گرى. مى فرمود: مىاین انسان یعنى شیطان درون، یا شیطان برون مى
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ا اسلام هستى، و چون نماینده اسلام هستى هر که تو رگوید اگر تو را تقویت کنم تقویت اسلام است زیرا تو نماینده مى

تقویت کند، اسلام را تقویت کرده است، و هر که تو را زمین بزند، اسلام را زمین زده است. و چنین فردى نسبت به اسلام 

که تو را  ىکند به او کمک احترام کنى، او را بالا ببرى و آن کبى تفاوت است، پس باید به آن کسى که تو را بلند مى

  شود.کند باید او را زمین زنى هر طورکه مىکند، راجع به تو بى تفاوت است از تو تقلید نمىاحترام نمى

سد به رفرمود: اگر انسان ریاست طلب شد، کارش مىفرمود خیلى محقّقانه و دقیق است. مىیک جمله اى آقاى داماد مى

خرود با حساب، ربا مى گیرد اما به نام حقر انسان پول پرست شد، رشوه مىبرد، اگجائى که با توجیه، دین را از بین مى

کلاه شرعى، این فرد آدم خوبى نیست ولو سى سال على (ع) را دیده، در صف اول مسجد رسول االله عمرش را گذرانده 

  رود.رود و عجیب مىاست. اما وقتى که ریاست طلب شد، وقتى پول پرست شد مى

د. روزنوزدهم گفتم جنگ جمل را جاه طلبى ها، پول پرستى ها، حسادت ها جلو آورد، جنگ جمل به جنگ جمل پیش آم

دند، بیند، بیست هزار نفر مسلمان کشته شنالد از مسلمان کشى، از اینکه مىدست امیرالمومنین (ع) تمام شد اما على مى

جنگند، کشتند و به عبارت دیگر اگر ننکند مسلمانها را مىاما چه کند، فتنه را، چگونه آتش فتنه را خاموش کند، اگر اقدام 

  برند.اسلام را از بین مى

بعد جنگ صفین جلو آمد جنگ صفین دیگر از جنگ جمل بدتر بود. در جنگ صفین، معاویه رئیس است. معاویه یک 

لک ست وقتیکه بر مماآدمى است، منافق، یک آدمى است که نه خودش نه یارانش هیچکدام ایمان نیاوردند یک کسى ا

گوید در اطاق او را تنها دیدم متأثر است، به او گفتم: چرا متأثرى؟ در همان هنگام مؤذن اسلامى مسلط شد، شخصى مى

گفت تا وقتى که این صدا بلند است، متأثرم، اگر بتوانم این صدا راخاموش کنم با نشاط » أشهد أن لا اله الا االله«گفت: 

است، این معاویه را على عزل کرده این آدم سیاستمدار به اندازه اى شیطان است که پیش بینى شوم، این معاویه مى

  کرد.مى

خواهى یک گارد نگهبان آمد مدینه دید که عثمان در مخاطره عیجبى است پیش عثمان رفت، گفت: چه خبر است، مى

فت بنابراین بنویس توانم. گه تبعید کن. گفت: نمىبراى توبفرستم تو را حفظ کنند؟ گفت نه، گفت یا چند نفرى را از مدین

انتقام خونت را من بگیرم نوشت خونبهاى من براى معاویه، معاویه یک پیرزنى را گماشت ده هزار درهم، هم به آن داد، 

ور طشود، وقتى کشته شد پیراهن خون آلودش را بیاورشام جایزه بگیر، همین به او گفت همین چند روزه عثمان کشته مى

شد مسلمانها ریختند عثمان کشته شد، این زن مهیا بود پیراهن خون آلود او را برداشت بردشام، داستان پیراهن عثمان از 

  اینجا سرچشمه گرفته است.

خواهم انتقام خون عثمان را معاویه پیراهن و خونخواهى عثمان را بهانه کرد به نام اینکه على، عثمان را کشته من مى

ار کرد کین عنوان معاویه چندین هزار نفر اطرافى داشت اما همه جاهل، نادان، معاویه ازجهل مردم استفاه مىبگیرم به ا

خواست امتحان کند، روز دانست مردم چگونه اند، اما باز هم مىرسید بجائى که معاویه آماده جنگ با على شد مى

مدند نماز جمعه خواند یعنى خطبه خواند و ماز جمعه را انجام چهارشنبه دستور داد مردم را به ماز جمعه دعوت کنند همه آ

 شود با علىداد. یک نفر هم به معاویه اعتراض نکردکه معاویه امروز چهارشنبه است نه جمعه! فهمید با یان مردم مى

ول پرستى پجنگید، على کشته جله است، على کشته سیاستمدارى معاویه است و بالاتر از این، على کشته جاه طلبى و 

  مثل عمر و عاص است.



شناسد، از اول شب تا به صبح شناسد باطل را هم مىشناسد، حق را مىفرستاد دنبال عمرو عاص بیا، عمر و عاص را مى

 داد مرتب در صحن خانهدادند، غلامش گوش مىدیدند، گوش مىکرد پسرهایش مىفکر کرد، فکرش این بود، زمزمه مى

: چه کنم آیا بروم شام، اگر رفتم شام ریاست دارم. پول دارم مکنت دارم، دنیا دار اما دیگر آخرت گفتکرد، مىگردش مى

ندارم جهنم است نه بهشت و اما گر نروم در خانه بنشینم رضایت خدا است، رضایت پیامبر است، بهشت دارم، سعادت 

روم ا نروم؟ تا اول اذان صبح تصمیم گرفت گفت مىگفت بروم یدارم اما دیگر دنیا نیست. بروم یا نروم؟ هى با خود مى

  نزد معاویه آمد.

خواهى با على بجنگى؟ یک مقدار پول در مقابلش بود، گفت: با اینه گفت وقتى آمد پیش معاویه به معاویه گفت با چى مى

ه تو بدهم دستم را بشود، معاویه گفت دستت را بده بیعت کن با من که همکار من باشى در جنگ با على، گفت خوب، مى

خواهى، خواهى به من بدهى؟ معاویه گفت: هرچه مىمعنایش این است که دینم را به تو بدهم در ازاى دینم چى مى

آنجا  رومگیریم م نمىخواهم با خراجش، یعنى وقتى مسلط بر على شدیم مصر را مىگفت: من استاندارى مصر را مى

  خودم، معاویه گفت خیلى است، گفت نه، گفت نه، دین میدهم خیلى نیست بیعتاستاندار شوم مالیات را بگیرم براى 

کرد با معاویه یعنى على مغلوب شد اما مغلوب چى؟ بواسطه چى؟ على شکست خورد على شهید شد اما با شمشیر ریاست 

  طلبى، پول پرستى.

ف آدمهاى جاهل، این طرف آدمهائى مانند آن آمدند چهار ماه مسلمان کش راه انداختند، چندین هزار نفر از طرفین، آنطر

پیرمرد نود ساله که پیامبر اکرم درباره او فرموده بود او اهل بهشت است تا بالاخره روزى نزدیک بود به دست مالک اشتر 

ومنین بودند مپیروز شوند. منافقین اینجا باید کار کنند، منافقین در لشکر امیرالمومنین بودند، افراد لجوج هم در لشکر امیرال

ا زمین قرآن، قرآن رعمر و عاص سیاستمدار، حقه باز هم در لشکر معاویه، معاویه گفت چه باید کرد؟ گفت باید پشتوانه

زد، گفت قرآنها را سر نیزه کنید، بگویید: بیایید صلح کنیم (صلح تحمیلى)، داد صلح اینها بلند شد وقتى داد صلح اینها 

  افقین رساند که الان موقع کار کردن است.بلند شد، عمر و عاص به من

. الان شود جنگید، مسلمان کشى بس استمنافقین در لشکر امیر المومنین بنا کرند زمزمه کردن، دیگر با قرآن که نمى

هرچه قرآن  زند بیائید صلح کنیم وموقع صلح است. ببین داد صلح از طرف معاویه بلند است، ببى داد قرآن و اینکه داد مى

میگوید عمل کنیم، چرا صلح نکنیم، لجوجها، متعصب ها گول خوردند، آمدند پیش على، یاعلى دیگر ما با قرآن جنگ 

  نداریم.

فرمود: اینها فریب است. این جنگى است به صورت صلح، بالاخره اطراف على را با تحریک منافقین امیراالمومنین مى

ا اجازه کشیم. فرستاد مالک آمد، مالک گفت آقجنگ متوقف نشود تو را مىگرفتند و گفتند اگر مالک اشتر برنگردد، اگر 

شود، گفت برگرد اگر الان برنگردى مرا نخواهى دید. برگشت اما شکست قطعى معاویه بده، پنج دقیقه دیگر کار تمام مى

برى ها این طرف و یک مناز بین رفت، بنا شد صلح کنند بنا شد حکم قرار دهند، دو لشکر در بیابن آنها آنطرف و این

بگذارند در وسط دو نفر بورند آنجا یک نفر از طرف على، یکنفر از طرف معاویه هر چه حکمیت گفتند بپذیرند، امیرالمومنین 

فرمودند: ابن عباس برود نپذیرفتند، گفتند ابن عباس خویش تو است، ما قبول نداریم یک کسى باید حکم باشد که خویش 

  سى اشعرى را به امام قبولاندند، ابوموسى اشعرى، از آنطرف عمرو عاص هم از طرف معاویه باتو نباشد، ابو مو



هم تبانى کردند، یعنى ابوموسى اشعرى را گول زد گفت آقا، نه معاویه و نه على بیا من و خودت زمام امر ار دست بگیریم 

روم منبر و على و معاویه را از منبر من هم مى یعنى جاه طلبى، این مرد خرفت را گول زد، گفت خوب چه کنم، گفت برو

  کنیم.خلافت خلع مى

گفت خوب تو برو منبر گفت نه تو پیرمردى، تو آقا هستى احترام تو واجب است، احترا کرد او را، گفت تو برو منبرف رفت 

از دست خود در آوردم،  منبر گفت: آى مردم! همه شاهد باشید (انگشترش را در آورد) همین طور که من این انگشتر را

على را از خلافت خلع کردم، آمد پایین عمرو عاص سیاستمدار رفت روى منبر بعد از خطبه ها و تعریف ها گفت مردم 

(انگشترش را در آورد) همینطور که انگشترم را در آوردم، على را از خلافت عزل کردم، بعد انگشتر را در دست خود کرد 

 گشتر ار در دست کردن معاویه را نصب خلافت کردم.و گفت همین طور که من ان

همان ها که اطراف على را گرفتند ومالک اشتر را برگرداندند، گفتند که اشتباه کردیم، امیرالمومنین فرمودند: کى این 

؟ گفتند هر ااشتباه را کرد من یا شما؟ خوب، اشتباه کردید. گفتند: اصلًا بیخود حکم قرار دادید. گفت من قرار دادم یا شم

حکم از آن خداست، اشتباه شده است » لاحکم الا الله«کس منافقین و آن لجوجها و جاهل ها ه داد زدند على کافر شده 

ان الحکم «گفتند على کافر شده گفت این اشتباه را کى کرده به جاى اینکه با استدلال با على حرف بزنند مىهرچه مى

ر شدى داریم و اگر توبه نکردى گناه دارى، کافبه کنى اگر توبه کردى از تو دست بر مىگفتند یا على باید تومى» الا الله

رساند بشر را به اینجا یعنى جنگ صفین که رسید به ینجا و خاتمه پیدا کرد اگر از شما بپرسند چى مى 167جنگیم.با تو مى

گ صفین چرا پرستى، اگر به شما بگویند جن جنگ صفین چرا بپا شد؟ باید بگییم براى جاه طلبى، باید بگوئى براى پول

  بااین نکتب خاتمه پیدا کرد؟ که ننگى براى مسلمانها شد، در تاریخ بالاتر از این براى مسلمانها نداریم.

على کشته جهل است، على منزوى نادانى و لجاجت و تحمقى است. امان از لج و نادانى، شیطان تشر زد به خدا و آن هم 

برم. همه بنده هایت ر درگاهت کره اى همه بنده هایت را از بیت مىى به خدا گفت: حال که مرا راندهیکى پس از دیگر

و مسلمان کند، اگر انسان لج کند ولکنم، اینها تشر به خدا است، یعنى اگر انسان لج کند، درمقابل خدا قد علم مىاگمراه مى

کند و بالاخره عل را در محراب کند، و على ار تکفیر مىد علم مىکند، در مقابل على قباشد، در مقابل قرآن قدعلم مى

  کشد.عبادت مى

، شناخ آدمى بود مقدسشناخت، مسلّم ابن ملجم على را بهتر از من و شما مىکنید ابن ملجم على را نمىشما خیال مى

 انداخت، ابن ملجم آدمى بود که ازآدمى بود که پیشانیش پینه کرده بود، آدمى بود که در صف اول نماز على سجاده مى

را چنین گویند چشد اما لج کرد، لجاجت او رسید به اینجا که على را کشت، وقتى که به او مىاطرفیان على محسوب مى

دا، لج گذارد گردن خواند سعید شود، مىکردى؟ میگوید: دیگر مقدر این بود. آنکه شقى باشد، هر جور باشد، دیگر نمى

  گذارد گردن خدا. این هم جنگ صفین.د هم مىکند، بعمى

ان «بعد هم جنگ نهروان پیش آمد چهار هزار نفر از لشکر امیرالمومنین جدا شدند به نام خوارج که منطق آنها این بود 

ک ی فرمود چه شعار خوبى، ما چه استفاده بدى؟! دیده اید بعضى اوقات زیر رچمبقول امیرالمومنین (ع) مى» الحکم الا الله

على » ان الحکم الا الله«آید، زیر پرچم آوردند، زیر پرچم پیراهن عثمان جنگ صفنى پیش مىکسى بدبختى ها جلو مى
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بقول على چه شعار خوبى، با على جنگیدند، امیرالمومنین » ان الحکم الا الله«آید، چهارهزار نفر با شعار کُشى پیش مى

  دازه اى توطئه کردند.مجبور شد که با اینها بجنگد. اینها به ان

ند، رفت، او را شناخترفتند، مردى با زن حامله اش از شیعیان على مىتاریخ نویسها نوشته اند یک دسته از خوارج مى

جلوآمندند به اوگفتند على چگونه آدمى است؟ یک مقدارى تعریف کرد شوهر ار در مقابل زن سربریدند بعد آمدند در 

  ین بچه ات پسر است، یا دختر؟ گفت:مقابل زن به زن گفتند که ا

نمى دانم. خنجر را زدند به شکم زن، بچه را بیرون آوردند در مقابل چشمان زن، بچه اش را کشتند و او د رحال جان 

  کرد.دادن نگاه به طفل معصومش مى

سخت  لجاجت شند، اما براى علىامیرالمومنین مجبور شد اینها را بکشد و اینها را قتل عام کند و نابودشان سازد آنها نابود 

فرماید اگر على نبود این فتنه راهیچ کس نى توانست خاموش کند، تااینکه در مثل چنین روزى بود، در نهج البلاغه مى

  شهید شد. اما راحت شد، راحت شد.

ود و آن ل بخلاصه حرف این شدکه امیرالمومنین (ع) سى سال صبر کرد سى سال براى اسلام کار کرد، اما خیلى مشک

پرستى ها،  شناختند، اما پولشناختند، بلکه خیلى هم خوب مىافرایدکه در مقابل على قد علم کردند نه اینکه على را نمى

لجاجت ها، ریاست طلبى ها، جهل ها، احساسات، اینه همه جمع شد، شمشیر ابن ملجم شدو شب نوزدهم به فرق مبارك 

  چنانچه وقتى شمشیر آمد به فر ق مبارکش فرمود:على آمد، امیرالمومنى (ع) راحت شد 

  »فُزْت و رب الْکعَبۀ«

  بخدا آسودم شدم، راستى آسوده شد. گر چه مصیبت على براى عالم بشریت مشکل است، اما على راحت شد.

د و قبر ننبراى تاریخ وچهره سیاه تاریخ همین مقدار بس که مولا امیرالمومنین را باید شب غسل بدهند، شب کفن ک

مبارك او هم معلوم نباشد، قبر این زن و شوهر یعنى قبر زهرا و امیر المومنین معلوم نباشد، قبر زهراکه هنوز هم معلوم 

نیست و قبر امیرالمومنین تز مان هارون الرشید از دست دشمن مخفى بود. در زمان هارون الرشید آهوها قبر حضرت را 

  وسى بن جعفر، حضرت رضا، و دیگران امضا کردند، آنوقت قبر ظاهر شد.نشان دادند و ائمه طاهرین مثل م

این ننگ نیست براى انسان که قبر مثل على را مخفى کنند براى اینکه نکند قبر آن حضرت را نبش کنند، این درد دل 

زن وشوهر  ننیست براى شیعه، این خون جگر یست براى شیعه که قبر زهرایش هنوز مخفى باشد؟ چه خون جگرهایى ای

  براى اسلام کشیدند، براى اسلام دیدند.

  

  درس نوزدهم: عنایت در تهذیب نفس فرزندان

  

  13فصل 

  



بحث ما درباره تهذیب نفس اولاد بود و در این باره چون بحث خیلى ناقص مانده بود امروز را هم بخواست خداوند و 

ارم براى من و شما مفید باشد، بحثى است ارزنده، بحثى کنیم و امیدوکمک حضرت بقیۀ االله (عج) درباره آن صحبت مى

  ست که به کار بستن آن کارى است مشکل. اما کارى است لازم و واجب.

درباره تعلیم و تعلم صحبت کردم و فهمیدیم در اسلام علم خیى منزلت دارد. چیزى که باید توجه به آن داشته باشیم 

ط اینکه عالم با تقوا باشد، عالم با عمل باشد ولى اگر علم عالم براى او نفعى عالم دراسلام قدر و منزلت دارد. اما بشر

داشته باشد و مثل شمعى باشد که بسوزد تا دیگران استفاده کنند، چنین عالمى در اسلا م ارج و قرب ومنزلت ندارد. قرآنى 

  فرماید:که مى

»الّذي اوتوالْع و نْکُمنوا مرْفَعِ االلهُ الّذینَ امجاتیرد عالم نه یک درجه بلکه درجاتى، ممتاز از دیگران است 168»لْم  

همین قرآن عالم بى تقوى را، عالم بى عمل را تشبیه کرده است به حمار آن حمارى که یک بار کتاب بار اوستو همین 

ست در سوره جمعه فرماید علم منهاى تقوى هم براى عالم چنین اطورى که بار کتاب براى حمار استفاده ندارد، مى

  فرماید:مى

  169مثَلُ الّذینَ حملوا التَّوراه ثُم لَم یحملُوها کمَثلِ الْحمارِ یحملُ اسفاراً.

مثل افرادى که عالمند اما بى عمل هستند مثل آن حمارى است که یک بار کتاب بار او باشد. عالم بى عمل در قرآن 

اى در اسلام پست شده است که قدر و منزلت یک انسان را هم ندارد. بلکه از یک فرد تشبیه شده به حمار یعنى باندازه 

  معمولى هم پست تر است باندازه اى هم عذابش زیاد است که پیامبر اکرم (ص) فرموده است:

.هلْمع هنْفَعی لَم مالْقیامۀِ عال موذاباً یالنّاسِ ع 170اشَد  

  م:خوانییا در روایت دیگر مى

  ءابغَض النّاس عنْدااللهِ عالم لاینْتَفَع منْ علْمه شَی

مبغوض ترین افراد پیش خا عالم بى تقواى و عالم بى عمل است. در روز قیامت عالم بى عمل عذابش ازهمه دردناکتر 

بوى گندش بلند است که  سازد. باندازه اىخوانیم عالم بى عمل در دوزخ، دوزخ را متعفن مىاست، حتى در روایات مى

  کنند.شوند و پیش خدا شکایت مىدوزخیان از دست او آزده خاطر مى

دهند. کى مرد زنا کننده یا زن زنا دهنده که اگر بدون توبه از خوانیم دو دسته هستند که بوى بدى مىو در روایات مى

. یکى هم عالم بى عمل، عالیم بى عمل همه بدنش دهند. و جهنم ر امى گنداننددنیا برود عورتین آنهابوى بسیار بدى مى

دهد، مثلًا اگر یک عالم بى عمل در دنیا فقط خانه اش را متعفن و فاسد کرده و زن و بچه اش را بدبین به بوى گند مى

علم و به روحانیت نموده فقط اطراف خودش را فاسد و بى دین نموده اما یکدفعه عالمى دهى را خراب کرد شهرى را 

  اب کردو براى خاطر بى تقوائیش مملکتى را خراب کرده لذا عذابش دردناك است با افراد عادى فرق دارد.خر
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و عالم غیر مهذب از عالم بى عمل بدتر است، براى اینکه قرآن شریف عالم غیر مهذب را به سگ درنده تشبیه کرده 

که خود را تهذیب نکرده در سوره اعراف تشبیه به عالمى که تقوى نداشت در قرآن تشبیه شده بود به حمار اما عالمى 

  :سگ شده: واتْلُ علَیهِم نبَأ الّذي اتَیناه آیاتنا فَانْسلَخَ منْها فَاتبْعه الشّیطانُ فَکانَ منَ الْغاوین

کرد براى عمل ن پیامبر براى اینها بخوان و براى اینها بگو یک کسى بود علم داشت، اما منسلخ از علمش شد به علمش

. علمش »و لَو شئنا لَرَفَعناه بِها و لکنَّه اخْلَد الی الارضِ و اتَّبع هواه«اینکه غیر مهذب بود متابعت از شیطان کرد گمراه شد. 

خکوب یاو را باید بالا برده باشد علمش باید عالم ملکوت را تسخیر کرده باشد، اما براى اینکه صفت رذیله داشت وى را م

  در زمین کرد. بعد فرماید:

مثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. مثل آن عالم غیر مهذب مثل آن درنده اى است که گر حمله باو 

و هار کند اکند و اگر هم حمله با آن نکنند اوحمله مىآورد و حمله مىکند، زبانش را بیرون مىبکنند دهانش را باز مى

فرماید عالم غیرمهذب چنین است وجودش مضر براى اسلام گیرد، مىگیرد او بزرگ و کوچک را مىه را مىاست او بچ

  باشد.است، وجودش مضر براى خودش وطائفه اش هست، وجودش مضر براى پیامبر اکرم (ص) مى

د شریح قاضى شود اگر خداى نکرده یک عالمى حسود شاگر خداى نکرده یک عالمى پول پرست شد ابو هریره مى

: قلُ دهد، قرآن فر مایدرسد به آنجا که حکم قتل ابى عبداالله الحسین (ع) را مىشود، شریح قاضى یعنى کارش مىمى

هلَتل علی شاکمعکُلُّ ی.  

زند شایعه پراکنى میکند، وقتى شما غیبت ها و زخم زبانها و شایعه پراکنى ها اگر انسان حسود شد غیبت کرد تهمت مى

  شود.بیند از حسادت بلند مىرا مطالعه کنید ریشه یابى کنید مى

زند، ت مىکند، تهمکند، حسود است شایعه پراکنى مىکند، حسود است نمامى و سخن چینى مىزن حسود است غیبت مى

ند تمام کغیبت مى زند.زند. زخم زبان مىخواهد خودش را بالا ببرد دیگران را زمین مىآقا متکبر است چون تکبر دارد مى

  گناهان سرچشمه از صفت رذیله میگرد واگر عالمى غیر مهذب شد غیر متقى هم هست لذا باید مواظب این باشید.

ویم باید تقوا گگویم: دخترهاى شما دبیرستان نروند، بروند نمیگویم: پسر شما دانشگاه نرود، برود اما مىپدر و مادرها! نمى

  داشته باشد، باید

شد. شا مطالعه کنید در افرادى که بر ضد مملکت خودشان جاسوسى کرده اند. مملکت خود را به باد داده اند مهذب با

مطالعه کنیددر زندگى افرادى که با استعمارگرها و استثمارگرها ساختند و استعمارگرها را مانند زالو بجان جامعه خود 

  تواند بکند و تا بحال هم نکرده است.کار را نمىانداختند. یک حمال و یک زارع، یک کاسب، یک تاجر، اى 

تواند تواند بفروشد؟ پسر شما وقتى که عالم باشد وقتى که دانشگاه رفته باشد اما مهذب نباشد که مىمملکت را که مى

ه ها که تتواند حکومت جبارن را روى کار بیاورد، دانشکده رفاستثمارگر را مسلط کند بر مستضعفین، بر بیچاره ها، کى مى

دین ندارند. دانشکده رفته که تقوى ندارند، دانکشه رفته که خود را نساخته اند، مهذب نیستد این غرب زده ها معمولًا سواد 

ارش گیرد. کدارند، اما تقوى ندارند. سواد دارند امام مهذ ب نیستند، وقتى مهذب نشد دیگر انقلاب را بباد مسخره مى

کائیرا یک حکال آمریکائى را از یک مسئول مملکت بهتر میداند چرا؟ غربزده شده است این رسد با آنجا که یک آمریمى

  غربزده از کجا پیدا شده؟ غیر مهذب است پول پرست است و زرق و برق ا و را گرفته.



ن همیداند کند حال که صنعت دارد انسان هم هست اما نمىکند حال که طیاره ى سازد آدم هم هست، خیال مىخیال مى

که صنعت دارد در آدمیت باندازه اى منحط است که باید ب گوییم از هر درده اى منحط تر است اصلًا دنیاى روز چرا 

شود دنیاى روز را گفت دنیاى انسانها؟ حالا دنیاى خل ها هست بکنار، دنیاى جنگل شده؟ چرا یک باغ وحش شده؟ مى

شد وقت یک دیوانه شد معلوم است که د اما یکدفعه شیر خل مىدراما دنیاى حیوانهاى خل است، یک دفعه شیر مى

  کند.شیرخل چه مى

دنیا علاوه بر اینکه ضعف اعصاب دارد و بقول روانشناسها دنیاى خل ها است، دنیاى درند ها است ین درندگى از کجا 

چه وز اول باید موظب بشاید این بپیدا شده از علم اما علمن منهاى تقوى، اما منهاى صفات حسنه یعنى صفات رذیله، از ر

هایتان حسود با رنیاید مواظب باشید، جوانهایتان، بچه هایتان، نوجوانهایتان، آنها متکبر با ر نیایند خودپرست بار نیایند 

ر دل مثل کند دو تفاخر نداشته باشند اینها هرچه بزرگ شوند اگر صفت رذیله باشد اى نصفت رذیله رسوخ مى منیت

شود و زائل کردن او وخشک کردن او کاریست مشکل یعنى یک زن هشتاد ساله اگر بخواهد حسادتش نه مىدرخت که

  توانید حسادتش را از بین ببرید.ساله حسود را شا بزودى مى 4 5شود اما خیلى مشکل است یما یک بچه را رفع کند، مى

تواندباید هم ببرد از اوجب واجبات هم هست، ولى مىیک پیرمرد جاه طلب متکبر بخواهد تکبر و جاهش را از بیت ببرد 

توانند، معلم خیلى مشکل است اما یک بچه اگرمنیت هم داشته باشد یک نوجوان اگر تکبر داشته باشد پدر و مادر زود مى

ید این ى کنتواند، این تکبر و منیتش را از بین ببرد و واجب است چنین کارى را انجام دهد، پدر و مادر ها یککارزود مى

جوانهاى شا با کتابهاى اخلاقى یا نوارهاى اخلاقى سرو ار داشته باشند این لازم است براى جوان، این لازم است براى 

ساعت یک ساعت و دو  24پدر و مادر یک جوان، باید همیشه با منبر و محراب سرو کار داشته باشد یک جوان لااقل در 

  کند اگر نکند بیچاره است.ساعت باید عمر خودش را صرف خودساز 

پدر ومادرها! مواظب باشید دخترهاى شا بیچاره نشوند مواظب باشید پسرهاى شما بیچاره نشوند. همان طورى که بفکر 

دنیاى آنها هستید باید بفکر خودسازى آنها نیز باشید. و این لازم تر است حال چیزى که الان باید درباره آن صحبت کنم 

آنر ا امروز تمام کنمى این است که چه باید کرد بچه هایمان را مهذب کنیم؟ چه جور باید این بچه  و مفصل است و باید

  هارا، جوانها را، نوجوانها را مهذب کنیم؟

این بحث این است که چگونه بایدخود را مهذب کنمى آن مفصل است الان راجع به اینکه چه باید بکنیم این بچه ها 

اینکه نگذاریم صفات رذیله او شعله ور شود. این یک راه مثلًا بچه دو سه ساله شما حسود است.  مهذب شوند، از راه دفع و

قتى شما بینید که وشود بچه دو سه ساله شما حسود است مىدارید ناراحت مىبیند که تا بچه شیر خوارتان را بر مىو مى

کند، ه مىکنید او گریوقت یکه بچه شیرخوار ناز مىبنید زند بچه کوچک شما حسود است مىنباشید بچه کوچولو را مى

  خوب چه باید کرد؟

خواهید راه اولش این است که در مقابل یان بچه آن بچه را ناز نکنید و در مقابل آن بچه این بچه را شیر ندهید و اگر مى

شیرخوارش را هم بنشاند د ردامانش  ساله اش را بنشاند بچه 2 3شیر بدهید و ناز کنید هر دو را انز کنید یعنى مادر، بچه 

  او را شیر بدهد و آن یکى را هم ناز کند.



شوند شود که بچه هایشان بیچاره مىیک چیز غلطى که در بعضى ا زپدر و مادرها هست و پدر و مادرها موجب مى

زنها  است مثلًا بعضى از گذارند بین بچه ها، و این غلط بزرگىافتد. این است که تفاوت مىاختلاف در میان بچه ها مى

شود که امتیاز دختر دوست ندارند، بعضى از مردها دختر دوست ندارند پسر دوست دارندهمین محبت آنها موجب مى

ختلاف بین این شود. ثانیاً ابگذارند بین دختر و پسرو این امتیاز گناهى است بسیار بزرگ، اولًا شخصیت آنطف کوبیده مى

  افتد بین نوه هاى این مرد.شود حتى اختلاف مىشودو این اختلاف رفع نمىخواهر و برادر شدید ى 

دهد کار غلطى که در میان بعضى مردم هست که باید بگوییم بعضى دهد یا کم مىگاهى یک پدرش ارثش را بدختر نمى

دمالکه از رسدادگاه مى از مردم بى توجه هستند ارث بدختر کم تر میدهند، بعد از مرگش اختلاف بین این دختر و پسر به

شود، لذا راه اول دفع است یعنى تفاوت نگذاشتن بین بچه رود این خواهر و برادر تا دم مگر اختلافشان حل نمىبین مى

ت کنى آنکه خدا گفته اسکنى هر دو را تنبیه کن، اگر ارث قسمت مىکنى هر دو را ناز کن و اگر تنبیه مىها اگراز مى

آورى بطور مساوى به هر دو بده و اگر جایزه و هدیه دهى بطور مساوى، به هر دو بده، اگر تحفقه مىبکن و اگر پول مى

  دهى بطور مساوى به همه بده.مى

فرق گذاشتن بین دختر و پسر ویا فرق گذاشتن بین یکى و دو تا، اینها همه غلط است و باید خیلى مواظب باشیم یکدفعه 

ک شوید یانه شما، پسرتان و عروستان هم آمده یک احترامى براى عروستان قالئ مىآید خمثلًا دختر با شوهرش مى

م نفاق کنى همینجا، تخکنى یا یک بى اعتنائى بدختر مىگذارى و یک بى احترامى به داماد مىاحترامى هم به پسر مى

کارى همین جا و پسر را مىکارى همین جا بدبختى دختر کارى همین جا درخت بدبختى این دختر وپسر را مىرا مى

  فرستى همین جا حسد را ریشه دارتر میکنى.خود را جلوتر به جهنم مى کنى ودختر و پسر را جهنمى مى

راه دوم رفع است، معناى رفع این است که باید زبان کودکى گشاد با بچه و صفات رذیله اش را رفع کرد. وقتى که 

  این بچه را در دامن بنشان، یک قصه اى برایش بگوید. کندبینید بچه سه ساله شما حسودى مىمى

  فرماید: برادران یوسف به یوسف حسد ورزیدند یک بچه کوچول بود.بگویید پسرجان من، قرآن شریف مى

ه دهد، حسادت آنها گل کرد تصمیم گرفتندکبرادران یوسف خیال کردند که حضرت یعقوب به یوسف اهمیت بیشتر مى

بردند نگشتند، او را در چاه انداختند وبراى خاطر این گناهشان در سرازیرى گناه واقع شدند وبقول قرآن این بچه را بکشند 

شریف بیشتر از بیست گناه مهم این برادران یوسف کردند یعنى به پیامبر دروغ گفتند، نسبت ضلالت به پیامبر دادند پیامبر 

  گناه گنا ه روى گناه گناه روى گناه. خدار را به یک ثمن کمى فروختند و بالاخره گناه روى

به این بچه دو سه ساله با زبان کودکى بگو عزیزم اگر حالا حسادت کنى الانیک کشیده بصورت خواهرت بزنى فردا 

  کشى ننگ دنیاو آخرت میشود.خداى نکرده خواهرت را مى

خورد و یک چیزى از بازار خریده خودش مىساله شما 10 12اگر دیدى نوجوان شما اینمنیت دارد، خودیت دارد مثلًا بچه 

دهد هیچ نگو و به رخش نکش اما بعد با زبان کودکى به این بچه بگو تنها دهد به برارد کوچکترش نمىبه خواهش نمى

خورى کار خوبى نیست تو انسانى تنها خورى نکن، منیت نداشته باش خودخواه مباش اگر همه اش را به خواهرت 

  صف کن از همینجا بین آنها الفت و ایثار برقرار کن.دهدى اقلًا ننمى



شود کار کرد مخصوصاً به خانم ها اما مواظب باش، تسلط بر اعصاب را داشته باشى مواظب باش با داد و فریاد نمى

 توان رسید با این کارگویم با داد و فریاد و حرص خوردن وجوش زدن و نفرین کردن وبچه را طرد کردن بجائى نمىمى

شود و هر کسى را شوى با داد و فریاد نمىکنى و خودت هم یک دیوانه به تمام معنى، از این راه مىبچه را جسور مى

  کردن اثر دارد. باندازه عقلش با او صحبت

ى جوانت کند وقتبینى جوانت پرخاشگرى مىرود، مىبینى جوانت متکبر شده وضع بدى دارد در کوچه ها راه مىمثلًا مى

 گیرد، این آدم طغیان گر شده بخاطر تکبرش وقتى پرخاشکند، پرخاشگرى جوان از تکبر سرچشمه مىو پرخاشگرى مىبت

دا رود، وقتى که عصبانى است هیچ نگو، تسطل بر اعصابت پیبینى با وضع بدى در کوچه راه مىکندو وقتى مىبه تو مى

حبت کن و بگو جوانم اگر انسان متکبر شد، جامعه او را طردمى کن این جوان را یکجا تنهائى بخواه یک مقدار با او ص

، و اگر شودزدن اگر انسان متکبر شد عاق پدر ومارد مىکند اگر انسان متکبر شد خداقسم خورده است که او را زمین مى

  شود.خیر مىعاق پدر ومادر شد خدا قسم خورده که او رانمى آمرزد اگر کسى عاق پدر و مادر شد. مسلم عاقبتش به 

ما زیاد سراغ داریم جوانهایى که با پدر وماردشان نساختند و اینها به چه بلاهایى گرفتار شدند، به چه مصیبت هایى و 

نکبت ها مبتلا گردیدند علاوه بر اینکه خدا پسر ودخترش را به خودش مسلط کردو آنها پرخاشگرى با او کردند و زیر 

  این عاقبت بخیر هم نشدند و از این گونه صحبت ها با پسر بکن.دست پسر اهل افتادند، علاوه بر 

وقتى دیدى دختر وضع راه رفتنش در کوچه خوب نیست وقتى طرز لباسش را دیدى با زبا خوش با او حرف بزن بشما 

هارم دفعه چ سوم یک دقرى تأثیر دارد،گویم حرف تأثیر دارد. اگر حرف را زدى دفعه اول و دوم تأثیر نگذارد، دفعههم مى

  یک قدرى تأثیر دارد دفعه هشتم و دهم قطعاًتأثیردارد.

رود استاد بزگورا ما مرحوم آیۀ االله العظمى بروجردى وقتى که درس را یقین داشته باشید حرف تأثیر دارد یا دم نمى

کردند، رار مىدند درس را تکآمگفتند فردا مىشد ایشان چیزى نمىپذیرفتند داد و فریاد بلند مىگفتند و طلبه ها نمىمى

کردند دفعه چهارم و پنجم و ششم بالاخره حرف خودشان را آمدند تکرار مىشد دفعه سوم مىدو دفعه دادو فریاد بلند مى

رساندند. یقین داشته باشید حرف تأثیر دارد همچین رفیق با رفیقش حرف بزند، تأثیر دارد خدا به حضرت با تکرار مى

  موسى وحى کرد:

  : با زبان خوش با تلطف با نصیحت با عزیزم و امثال اینها این هم راه دوم.فقولا له قولًا لیناً لعله یتذکر او یخشی

کل یعمل  قل«گوید: گیرد، چنانکه قرآن کریم مىراه سوم راه تقوى است گفتم: همه گناهان از صفات رذیله سرچشمه مى

شود، وقتى دل تو در آن شراب باشد تراوش آن شراب است دل ناپاك مىوقتى دل تو خراب باشدگناهکار » علی شاکلته

  خشکد.شود. خوب چه باید کرد؟ گناه که شاخ و برگ صفات رذیله است اگراز بین ببریم، کم کم درخت مىگناهکار مى

دى این راه براى خودتان هم خوب است یعنى اگر یک زنى حسود است اگر یک مردى شهوت ران است، اگر یک مر

متکبر است اگر یک مردى بخیل است، اگر یک زنى خداى ناکرده صفت بدبینى دارد، باید گناهانى که از این صفت رذیله 

سرچشمه میگرد ترك کند، یعنى وقتى غیبت نکرد، نمامى و سخن چینى نکرد، شایعه پراکنى نکرد زخم زبان زد بمرور 

شود. آن کسى که متکبر د بمرور زمان، بدى ریشه کن مىخشکشاخ و برگ حسادت را بریده است درخت حسادت مى

خواهد کارى کند که دیگران کوچک خواهد پرخاشگرى کند، مىخواهد بدیگران توهین کند، مىاست این آدم متکبر مى



شوند و خودش بزرگ شود این آدم اگر غیبت نکند زخم زبان نزند وقتى وارد مجلس شد همانجا پایین بنشیند سکوت 

د کم کم برار کند، من من نکند، تعریف خود نکند اینها که شاخ و برگ صفات رذیله است، این شاخ و بگر را مىاختی

  کند.شود لذا تقوى یکى از راههائى است که صفات رذیله را ریشه کن مىخشکد و کم کم درخت ریشه کن مىدرخت مى

 قابل تو نمامى و سخن چینى کرد جلویش را بگیرد، این مامىاگر بچه در مقابل تو غیبت کرد جلیش را بگیر، گر بچه در م

  آید.شود و یک وقت جاسوس از کار در مىو سخن چینى ها است که تخم مرغ دزد، شتر دزد مى

راه چهارم که این هم براى همه است این دو را آخر است که گفتم مربوط به بچه ها فقط نیتس مربوط به خودمان هم 

  ز با خدا از خدا بخواهیم، براى اینکه ازنظر قرآن شریف تهذیب نفس مال خداست خداهست دعا راز و نیا

توانیم خود را مهذب کنیم. ما باید مقدماتش را فراهم کنیم زحمتهایش را بکشیم، اما باید ما را مهذب کند، ما خود نمى

  فرماید:ت، قرآن مىاینکه ما مهذب بشویم اینکه صفات خوب در دل ما رسوخ کند اى کار مال خدا اس

  فلولا فضل االله و رحمته ما زکّی منکم من احد ابداً ولکنّ یزکی من یشاء:

کند، وقتى چنین باشد اگر فضل و لطف خدانباشد هیچکس نى تواند خود رامهذب کد. خداست که شمها را مهذب مى

بختى هاى ما این است که مثلًا شب قدر یکى از راههائى که خیل مؤثر است دعاست، راز و نیاز با خداست، یکى از بد

  کنیم خدا یا پولم بده، قرضم را اداء کن جهاز براى دخترم دست کن همه اش دنیا.مرتب دعا مى

گوید: خدایا بچه ام حسود است ان حسادتش را رفع کن تا بحال شما در مدت عمرتان شب بیست و اما هیچ وقت مى

ى خدا! من متکبر م این تکبر مرا دفع کن؟ بدبختى ما این است که بچه شده سوم ماه رمضان این شب پرفضیلت گفتى ا

اه گیرد شب بیست وسم مدهد و یک خرما مىگیریم در گرانبها را بچه وقتى گرسنه باشد مىدهیم خرما مىایم در را مى

ه ب از خدا بخواهید بچرمضان چه باید بخواهیم؟ عافیت، عافیت یعنى چه؟ یعنى سلامتى روح، نه سلامتى جسم امش

هایتان سلامتى پیدا کند نه سلامتى جسم فقط سلامتى روح گر بچه ات متبکر است اگر بچه ات حسود است بدان این 

ریه گویى آنجا گفلج است چگونه است که گر بچه ات فلج شود باین التماس دعاى میگوییم، به آن التماس دعا مى

کنى اینجا هم نذکر کن. اینجا هم التماس دعا خبواه اینجا هم خودت دعا کن اى کنى آجا داد مىکنى، آنجا نذر مىمى

آقائى که صفت رذیله دارى. کیسکه بگوید من صفت رذیله ندارم؟ حضار محترم زن و مرد بدانید همه و همه صفات رذیله 

  فرماید:داریم مگر میشود کسى بگوید من صفت رذیله ندارم امام صادق (ع) مى

  »یخرج من قلوب الصدیقین حب الجاهآخر ما «

  رود جاه طلبى است.: آخر چیزى ك از دل صدیق بیرون مى

صدیق کیست یعنى آقا هر که باشى جاه طلب هستى، هر که باشى ریا کار و متظاهرهستى، ه رکه باش زود است بتوانى 

له را وانى بگویى من فى الجمله صفات رذیتحسادت را از بین برده ام اگر گناه در زندگى تو نیست، مى بگویى من ریشه

وئى من صفت توانى بگکنى، چگونه مىکنى تو که نمامى و سخن چینى مىآتش زیر خاکستر کرده ام، اما تو که غیبت مى

رذیله ندارم. همه شما فجل روحى هستید، همه ما فلج روحى هستیم. و امشب که شب بیست وسوم است دعا کنید و 

  ا.بخواهید عافیت ر



کند که سوال کردند ما شب قدر چه بخواهیم؟ فرمودند: عافیت، سلامتى علامه مجلسى از رسول گرامى (ص) نقل مى

دین، سلامتى جسم، اما بالاتر از همه سلامتى روح، این چهار چیز بله یک چیز مهمتر از این چهار چیز هم هست که 

کنم و آن تربیت عملى است خودت آدم شو بچه هایت آدم  انشاءاالله آن را بدى رد یک فصل مفصلى درباره اش صحبت

کنند، خودت فحش نده بچه هایت فحش کم، خودت غیبت نکن بچه هایت غیبت نمىشوند در این باره صحبت مىمى

  شوند.دهند، خودت بدبین بمردم نباش، بچه هایت بدبین به مردم نمىنمى

ى فلانى دوستت دارد یانه ببین بچه هایش با تو چه جورى هستند، خواهى ببنبقول عامه مردم یک چیز میگویندگر مى

اگر بچه هایش رسیدند به تو سلام کردند، احترام کردند، بدان آن فرد با تو خوبست و اما گر بچه ها رسیدند و به تو توهین 

عملى است  ه اند این تربیتکردند و اعتنا به تو نکردند بدان در خانه خراب است، پشت سر تو غیبت کرد اند، بدگوئى کرد

که این بحث مفصلى دارد انشاءاالله همین چند روزه یک فصلى درباره آن صحبت میکنم و این راه پنجم است و تقاضا 

دارم به این راه پنجم خلى اهمیت بدهید. خود آدم شوید تا آدم تحویل جامعه دهید، خانم خود متقى ود تا دختر با تقوى 

  د با عفت شود، تا دختر با عفت تحویل جامعه دهى.تحویل جامعه بدهى، خو

 کنم)، تو خانمى که در مقابل دامادتپوشى (بعد درباره اش صحبت مىخانم تو خانمى که درمقابل دامادت لباس ناجور مى

 لپوشى، تو که در مقابل دامادت بالاى زانویت پیداست، معلوم است که این دخترت هم در مقابلباس آستین کوتاه مى

مقابل پسرت بالاى زانویت پیداست، معلوم است که این دختر  نامحرم بالاى زانویش پیدا خواهد شد. تو زن وقتى که در

رسد نند حتى مىبیایستى و موهاى تو را مىکند، وقتى تو خانم سرکوچه مىتو هم آن عفتى را که باید داشته باشد پیدا نمى

  رود در کوچه بدون چادر.ر، دختر تو هم مىآیى در خانه بدون چادبه اینجا که مى

خواهى به دختر یاد بدهى، خودت رئوف باش خواهى بدخترت عفت یاد بدهى خودت عفیف باش، اگر رأفت مىاگر مى

وقتى دامادت آمد در خانه با گشاده روئى با عطوفت وقتى دختر آمد و نوه ات آمد در خانه نوه ات را بمنزله جانت حساب 

  ت را احترام کن تا این عطوفت اثر کند.کن و دختر

  درس بیستم: وظیفه پدر ومادر در تأدیب فرزندان
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باشد پدر و مادر بچه هاى خود را ادب کند، آداب و رسوم اجتماعى را به آنها یاد بحث ما درباره این است که لازم مى

مخصوصاً مادرهابه این بحث بفرمایند. قبل از اینکه وارد دهند، این بحث، بحثى است مفید، تقاضا دارم توجه بیشتر همه، 

بحث شوم این نکته را هم توجه بدهم گر چه بحث راجع به تربیت کودك است، یا جوان یا نوجوان، ما بحث ما ل خود 

ا رزندان رما است، اما باید در جامعه مؤدب باشیم، خود ما لازم است آداب و روسم اجتماعى را مراعات کنمى تا بتوانیم ف

  به آداب و رسوم اجتماعى آشنا سازیم.

خوانیم، قال رسول در روایات فراوانى تربیت و تأدیب کودك، نوجوان، جوان از حقوق شمرده شده است، در روایاتى مى

  االله (ص):



  171»حقّ الولد علی الواد أن یحسن اسمه و یحسن أبه«

در و مادر به اولاد خود ادب یاد بدهند و اسم نیکوئى براى او انتخاب از حقوقى که اولاد بر در ومادر دارد این است که پ

  کند.

  172»انّک مسئول عما ولّیته به من حسن الأدب «فرماید: امام سجاد (ع) مى

هیچ  173»فرماید: لامیراث کالأدبشما مسئولید بچه خود رامؤدب بار بیاورى. و در جاى دیگر امیرمؤمنان على (ع) مى

امیرالمومنین  ر و مادر براى فرزند بهتر از ادب نیست، اگر یک خانه اى، مغازه اى براى او بگذارى،ارثى از طرف پد

  فرماید، ادب از این خانه براى او بهتر است، و خلاصه اینه پیامبر اکرم (ص) فرموده است:مى

  174»اکرموا اولادکم و احسنوا ادابکم یغفر لکم«

بچه هایتان را نگاه دارید و ادب هم به آنها بیاموزید و خوب هم بیاموزید، و آنها را بچه هایتان را گرامى بدارید، احترام 

  مؤدب بار بیاورید.

بنابراین از نظر روایات اهل بیت، ادب نمودن فرزند کارى است لازم. معناى ادب با فصاحت و بلاغت یک معا دارد، ما در 

فصاحت یعى خوب گفتن، یا خوب عمل کردن و معناى بلغت ادبیات یک علمى داریم به نام فصاحت و بلاغت، معناى 

گویند: فصاحت و بلاغت، معناى ادب همین است، یک بچه مؤدب یعنى به جا گفتن، یا به جا عمل کردن، به این مى

 کند خوبکند و علاوه بر اینکه بجا کار مىکند، بیجا کار نمىگوید، بجا کار مىاست یعنى به جا میگوید، خوب هم مى

کند، اگر شما در زندگیتان بجا کار کردید، نه بیجا، بجا گفتید، نه بیجا، ادب دارید. از نظر علم میگویند فصاحت هم کار مى

و بلاغت داردو ما بایدکارى کنیم که بچه هایمان خوب بگویند، خوب صحبت کنندو بجا صحبت کنند، باید یک کارى 

کنند، کارهایشان کارهاى بیجا نباشد و این ار یعنى ادب کردن بچه کارى کنیم بچه هایمان بجا عمل کنند، بیجا عمل ن

  است مشکل، اما کارى است بسیار لازم، ادب دو قسم است:

  کنم.یک قسم مربوط به گفتار است، یک قسمت مربوط به کردار، ادب در کردار را انشاءاالله فردا درباره اش صحبت مى

گفتن و بجا گفتن، بچه هاى ما باید خوب بگویند، و بجا هم بگویند، خود ما هم  بحث امروز ما ادب در گفتار است، خوب

باید خوب بگوییم و بجا بگوییم، این خوب گفتن و بجا گفتن گاهى مربوط به دین است، گاهى مربوط به عرفیات، شما و 

بیند یک کسى بعضى اوقات انسان مىبچه شما از نظر گفتن باید لهجه محلّى را کنار بگذارید، لغات محلى را بکار نبرید، 

شخصیت اجتماعى دارد، اما از نظر گفتار هنوز همان لهجه دهاتى خود را، همان لهجه محلى خود را فراموش نکرده است 

زند، روانشناسها یک جمله اى دارند به نام کوچک هاى بزرگ و بحث امروز و فردى انسان ضرر مى و این به شخصیت

  بزرگ است.ما همین کوچک هاى 
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معناى کوچک هاى بزرگ این است که کوچک است از نظر ظاهر، اما براى کوبیدن شخصیت انسان خیلى بزرگ است. 

رود که جبرا ن کردن آن یا ممکن نیست گوید به اندازه اى شخصیت او از بین مىبعضى اوقات انسان یک جمله اى مى

شد. ارد مثلًا دکتر است این دکتر نباید لهجه محلى داشته بایا بسیار مشکل است. یک کسى که یک شخصیت اجتماعى د

دیگر نباید لغات محلى به کار ببرد، در هرمحلى یک لغات و لهجه هایى هست، اصفهانى ها دارند، یزدیها دارند، قمى ها 

ین اشته باشد باید اخواهد شخصیت اجتماعى دخواهد جا باز کند، مىدارند، تهرانى ها دارند، یک انسانى که در اجتماع مى

ا هم کند، بجلغات محلى را، این لهجه هاى محلى راکنار بگذارد. باید در صحبت کردن علاوه بر اینکه خوب صحبت مى

  کند، بعضى اوقات صحبت خوب است اما بیجا است. به گفته سعدى:صحبت مى

 به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشى   دو چیز تیره عقل است دم فروبستن

   

 

زند، این گوید اما بى جا، این به شخصیت انسان خیلى ضربه مىبعضى اوقات انسان در جلسه اى است یک جمله مى

گردد به اینکه ادب را مراعات نکرده. بعضى اوقات بلاغت را مراعات نکرده و همى که بلاغت را مراعات نکرده بر مى

گویند: آقا حال شما چطور است اگر خیلى متشخص باشدو غربزده ىبچه اى بزرگ است ما بلد نیست تعارف کند. به او م

گوید؛ مى خواتهى بروىگویند: کجا مىگوید مرسى، مىگویند: بابا ت حالش چطور تست باز هم مىگوید: مرسى، بعد مىمى

  کند.مرسى. هر مرتب این جمله را تکرار مى

اید طرز صحبت کردن را به او یاد بدهند و خود پدر و مادرها هم طرز و این تقصیر پدر و مادرهاست، پدرو مادر ها از اول ب

کنند. نشینند چیزى که بلد هستند اینکه تعریف خودشان بحرف زدن را باید بلد باشند بعضى از زنها وقتى در جلسه اى مى

ماعى داب و رسوم اجتدائماً در حال تفاخر است و این آ ولى به فکر شخصیت خودشان و انتقال مسائل اخلاقى نیستند

گویند کوچک است، اما براى کوبیدن شخصیت اجتماعى انسان خیلى بزرگ است. انسان تعریف خود بقول روانشناسها مى

خورد خورد، تعریف درست باشد زمین مىخورد، تعریف دروغ باشد زمین مىخورد. هر که باشد زمین مىرا بکند زمین مى

  از خود این است که باید انسان زمین بخورد. گویا از آثار وضعیه تعریف کردن

رفت، امام زمان (عج) رسید و او را پشت سر خود سوار کردند، امام مشهور است میگویند: مقدس اردبیلى (ره) در بیابان مى

عصر (ع) پرسیدند حال فلان اقا در نجف چطور است، وضعش چه جور است. چطور آدمى است؟ مقدس اردبیلى خیلى 

رد، فرمودند: فلان آقا چه جور است باز از او هم تعریف نمود، سراغ فرد دیگرى را از او گرفتند خیلى تعریف کرد تعریف ک

بعد گفت این ملا احمد اردبیلى وضعش چطور است؟ او چه جور آدمى است؟ انتقاد کرد گفت بسیار بد آدمى است. نه علم 

امام زمان (ع) فرمودند عجب آدم بدى است و حا ل آنکه هم اکنون پشت دارد، نه دین، نه تقوى دارد، هى انتقاد کرد. آقا 

سر امام زمانش سوار است، مرحوم مقدس اردبیلى تا فهمید خواست پیاده شود امام (ع) مانع شد و نگذاشت پیاده شود و ا 

  ز کار او تشکر کرد.

  ببرد تعریف کند. یک انسان باید در زندگیش اینجور باشد تعیف از خودنکند دیگران را بالا



الحاصل لهجه محلّى نداشتن، لغات محلّى استعمال نکردن، به جا حرف زدن، خوب حرف زدن، کم حرف زدن، اما خوب 

حرف زدن، اینها یک چیزهایى است که باید شا به بچه خود یاد بدهید، طرز تعارف کردن را باید به بچه یاد بدهید، طرز 

نها یاد بدهید، طرز معاشرت اینکه با کوچک ها چه جور باید حرف زد با متوسط ها و رفقا احترام به بزرگترها را باید به آ

چه جور باید بود، با بزرگترها چگونه باید حرف زد، به دختر بایدیاد بدهند با شوهرش چه جور حرف بزند، به پسر باید یاد 

ه به دختر باید یاد بدهند که با مادر شوهرش، با بدهند با زنش چه جور حرف بزند، با بچه هایش چگونه حرف بزند، چنانک

  از اینها آن چیزهایى است که مربوط به دین است. زنهاى پیر چگونه برخورد داشته باشد، این عرفیات است ما مهمتر

 بعضى شما لازم است مواظب باشید بچه تان غیبت نکند، زخم زبان نزند، مسخره نکند، براى اینکه اینها کاشف از دنائت

طبع است اگر یک کسى غیبت کردشما پى ببرید شخصیت او درست نیست، این بى شخصیت است، این دنائت طبع دارد، 

اگر دیدید یک کسى نمامى و سخن چینى کرد، یقین داشته باشید که دنائت طبع دارد، این پست است، این شخصیتش 

بع ر نمامى و سخن چینى کرد شخصیت ندارد، دنائت طکردید، رفیقمان اگکم است. و الا اگر شخصیت داشتید غیبت نمى

دارد و باید به بچه یاد داد که نباید پشت سر مردم غیبت کرد، نباید زخم زبان زد، نباید نمامى و سخن چینى کردو مهمتر 

ه باشد، شوخى تاز اینها، باید یادش بدهید که رکاکت زبان نداشته باشد، و این خیلى مهم است. انسان اگر زبان رکیکى داش

ند و تواند شخصیت اجتماعى پیداکحرفهاى رکیک و فحش آمیز بزند، این انسان نمى» العیاذ باالله«هاى بى مزده بکند 

  »دهد بر بادکه زبان سرخ سرسبز مى«ویند: معمولًا هم به قول عوام ه خوش مى

د، بارها زنها کناسدى این زبان براى انسان پیدا مىچه بسیار ما سراغ داریم که ز بان، انسان را به کشتن داده است، چه مف

رد کنم یا زن رکاکت زبان دارد و یا مبه من تلفن کرده اند. اختلاف خانوادگى دارند بعد یک مقدار ك با اینها صحبت مى

 هکند منجر شده است به طلاق، منجر شده است به جدائى، منجر شدو همین رکاکت زبان، و اینکه مؤدب صحبت نمى

  است به اینه بچه هایش بیچاره شوند.

کنند اما چه بسیار سراغ داریم افرادیکه عالم است، از نظر علمى تخصص دارد، از نظرعلمى مردم روى او حساب مى

نده هاى کند، خبینیم بخاطر این که در مجلس شوخى ها یبیجا مىکنیم مىشخصیت اجتماعى ندارد وقتى بررسى مى

کند، اگر شما دیدید یک کسى، کسى را مسخره کند که در حقیقت خود را مسخره مىرا مسخره مى کند دیگرانبیجا مى

کند او اول باید خودش را مسخره کند تا بتواند دیگرى را مسخره کند و این رکاکت زبان در بچه فوق العاده بد است مى

  مخصوصاً اینکه العیاذ باالله فحش در زبانش باشد.

این بچه اصلًا فحش بلد نباشد، اگر بچه هایى فحش بدهند، این بچه شا باید با این بچه ها رفت و  باید مواظب باشید،

آمد نکند باید مواظب باشید، بچه هایتان در کوچه با بچه هاى بى ادب رفت و آمد نکنند، باید مواظب باشید، بچه هایتان 

کیکى مخصوصاً از بچه تان دیدید جلوگیرى کنید، جدى در کوچه با بچه هاى بى ادب رفت و آمد نکنند، اگر یک جمله ر

اره خنددد این خندیدن مادر یعنى بیچدهد، مادرش مىهم جلوگیرى کنید بعضى اوقات بچه یگانه است این بچه فحش مى

خندد، این خندیدن پدر، یا ساکت ماندن پدر شود، مىدهد، پدرش ساکت مىکردن بچه، بعضى اوقات بچه فحش مى

رد شود که جامعه او را طیچاره کردن او و از بین بردن شخصیت اجتماعى بچه، بعضى اوقات هم منجر به اى نمىعینى ب

  شود.کند و طرد جامعه منجر به قتل او مى



ابن مقفع یک آمد عالمى است، یک آدم ادیبى است کلیله و دمنه که کتابى است ادبى. ابن مقفع را، هم به عربى و هم 

او  کند، شخصیت اجتماعىه کرده و فردى است که حتى خلیفه وقت منصور دوانیقى روى او حساب مىبه فارسى ترجم

باشد، لذ از نظر زبان مؤدب نیست و همین زبانش او را به کشتن از نظر علمى خیلى بالاست، اما این مغرور به علمش مى

  داد.

د ابن شمسخره اش میکرد فرماندارى که وارد جلسه مى ساختیک فرماندارى آمده بود بصره، ابن مقفع با فرماندار نمى

ه است من گفت دماغ این فرماندار، گندگفتند یعنى چه؟ مىگفت سلام علکیما! یعنى سلام بر شما دو تا! بعد مىمقفع مى

بود،  سختخندیدند، این کار براى فرماندار کنم به دماغش و مردم قاه قاه مىکنم به خودش، یک سلام مىیک سلام مى

ارى توانست ککردند و مىتوانست کارى بکند چون ابن مقفع شخصیت اجتماعى داشت همه روى او حساب مىاما نمى

گفت آقاى فرماندار من یک مسأله دارم کرد به فرماندار مىکرد، گاهى در جلسه نگاه مىدر مورد او انجام دهد، صبر مى

یگفت اگر یک زن بمیرد دو تا شوهر داشته باشد ارث او را چگونه باید گفت مسأله ات چیست؟ مبلدى جواب بدهیم مى

یم. گفت از سکوت ضررى ندیدزد. بعضى از اوقات فرماندار مىخندیدند نظیر این حرفها را مىقسمت کرد؟ مردم قاه قاه مى

  نخواهد دید. گفت بله آدم جاهل از سکوت هیچ وقت ضررابن مقفع مى

نویسند این مرد ادیب عالم وقتى عصبانى شد و یک فحش مادر به این فرماندار داد، در تاریخ مى و نظیر این چیزها، حتى

توانست کارى کند. اتفاقاً یک قضیه اى پیش آمد و عموى منصور دوانیقى طغیان کرده بعد پشیمان شده اما فرماندار نمى

د من ت مانعى ندارد یک امان نامه بنویسید بیاوریبود، مردم جمع شدند پیش منصور دوانیقى گفتند عمویت را ببخش، گف

  کنم.امضاء مى

آمدند نزد ابن مقفع که امان نامه اى براى عموى منصور تنظیم کند، بى ادبى روى قلمش هم اثر گذاشته بود، شما ببینید 

لم خیلى کند قانسان بعضى اوقات که بى ادب هست قلمش هم بد است، بعضى اوقات از طریق قلم به دیگران جسات مى

کند یک امان نامه تندى نوشت، نوشت عموى منصور دوانیقى در امان عالیست از نظر ادبیت، اما هجو است، هجو مى

است، و اگر منصور به وعده اش، به قولش عمل نکند از خلافت معزول شود، زنش طلاق داده شود، مالش حراج شود 

  اینجور نامه اى.

ر دوانیقى گفت: این چیست، این امان نامه را کى نوشته است؟ گفتند: ابن مقفع نوشته به بعد این را بر دند پیش منصو

فرماندار نوشت کار او را تمام کن، فرماندار هم که آروزیش این بود، لذا از او وعده گرفت، گفت: بیا خانه، این آقا با غلامش 

وى خانه یک نصف روز طول کشید بیرون نیامد غلام آمد خانه، سوار الاغى بود الاغش را با غلامش گذاشت در خانه ت

  در زد، ارباب من کجاست؟ ابن مقفع بیاید گفتند ارباب تو اینجا نیامده داد و فریاد که من دیدم آدم، گفتند: نه نیامده.

یادت هست  فت:ابن مقفع رفت داخل قبلًا فرماندار یک تنورى را آتش کرده بود! ابن مقفع را آورد مقابل این تنور، به او گ

آن موقعى که به من گفتى سلام علیکما و مردم خندیدند؟ گفت: جلاد دستش را ببرد، دستش را برید انداخت در تنور، 

گفت دست دیگرش را، دو دفعه گفت یادت هست در فلان جلسه چنان جسارتى به من کردى دست دیگرش را برید 

مادر به من دادى،  د، چشم را در آورد بعد هم گفت یادت هست فحشگفت بینداز در تنور، پایش را برید، آن پا را بری

  خودش را بلند کرد انداخت در تنور و در تنور را گذاشت.



ابن مقفع سوخت رفت دنبال کارش، بعد مردم شکایت کردند این در خانه فرماندار بوده، کم کم رسید به منصور دوانیقى، 

یش که وساطت کرده بودند گفت که مانعى ندارد که من فرماندار را بکشم دانست به عموهامنصور که قضیه را هم مى

 کنید اینها ترسیدند گفتند نکند راستى ابن مقفع زنده باشد. خونشاما یک دفعه اگر ابن مقفع از این در در آمد شما چه مى

گویم من همین ن برایتان مىنظیر این جمله تاریخى که الا 175هدر رفت که رفت براى خاطر زبان، آن هم زبان بى ادبى.

 کند، همان کینهالان چند تا از این تاریخها، چند تا از این جملات تاریخ یادم هست که رکاکت زبان آدم را بیچاره مى

مردم  شود در میانشود در میان مدرم، یکدفعه یک فحش مىشود در شکم او، یک دفعه کتکى مىیک دفعه چاقویى مى

گویند): مواظب باشد که هیچوقت خودت را با آدم دنى همسنگ نکنى یعنى یک د (و چه خوش مىگیونبه قول عوام مى

آمى که شخصیت اجتاعى دارد با یک لات، یک کسى که لات است شخصیت اجتماعى ندارد، این بخواهد در بازار، 

  شود.و دادند کار تمام مىخورد یک فحش که به ابجنگد، دعو اکند، معلوم است آنکه شخصیت اجتماعى دارد زمین مى

د همین کندهد، بعضى اوقات یک مسخرگى مىکند، بعضى اوقات یک فحش مىبعضى اوقات انسان بى اعتنائى مى

شود، تقاضا دارم خوب شود، همین منجر به طلاق و طلاق کراى مىشود، همین منجر به عزلش مىمنجر به قتلش مى

خواهید شوخى کنید یک شوخى هایى که ملاحت در اجتماع، مؤد باشید. اگر مى مؤدب باشید. در خانه خود، مؤدب باشید.

داشته باشد، ضرر به شخصیت شما نزند ضرر به شخصیت دیگر ان نخورد، و جورى باشد که ضرر براى کسى نداشته 

همه  د بایدباشدحتى خنده باید با حساب باشد، بلند خندیدن مخصوصاً راى زن بد است آنکه خوب است و ملاحت دار

داشته باشند مخصوصاً زن در مقابل شوهر ش باید متبسم باشد این بسیار ملاحت دارد، انسان باید متبسم باشد در گفتن 

  هم چنین است.

کند این هرزگى در زبان بسیار بد است و از نظر اسلام هم مذموم هم اکنون در بین مردها در میان زنها هست و حس مى

ه بود، کنم؛ عایشه پیش پیامبر نشستحش باشد، روایتش را چند روز قبل براى شما خواندم تکرار مىاست، مخصوصاً اگر ف

یک یهودى آمد، گفت سام علیکم، یهودى دوم آمد گفت: سام علیکم، یهودى سوم آمد، گفت: سام علیکم یعنى مرگ با 

ودت باد، هرچه گفتى با خودت هستى، عایشه بر تو، پیامبر هم فر مودند: علیکم، بطور مؤدب فرمود: علیکم یعنى بر خ

اى پسران میمونها، این پسران خوکها، » یا ابناءالقردة و الخنازیر«دفعه دوم و سوم و چهارم نتوانست صبر کند گفت: 

گوید دهدى، چرا فحش دادى ولو به یهودى حقه باز که به پیامبر مىپیامبر عصبانى شدند، فمودند: عایشه چرا فحش مى

شود. و در قبر، در عالم شود بصورت بدى مجسم مىبه تو، چرا فحش دادى، بعد فرمودند: عایشه، فحش مجسم مىمرگ 

  برزخ، در قیامت با انسان است.

شود، این فحش هاى که بعضى از مردها یا زنها راجع به دهند اینها مجسم مىاین فحش هایى که بعضى ها در خانه مى

شود. این مرد و زنى که به عنوان شوخى، بد زبانى و هرزگى قبر به صورت بدى رفیق اینها مىبچه شان دارند، اینهادر 

شود و در زبان دارند که در زنها فراوان است فراوان و در مردها هم هست، اینها به صورت بدى در عالم برزخ مجسم مى

پدر هم دارد، پدرش هم نمرده و چیزى هم رفیق انسان است، شما به یک کسى با خنده بگویید پدر سوخته ولو اینکه 

وخى شود و با نسان است شکند اما همین بیار بد است و همین در قبر به صورت بد مجسم مىنیست برخورد هم به او نمى
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د کنند به هیچکدام هم برخورهائى که زنها با یکدیگر دارند، از نظر زبان بدانند آنهایى هم که با فحش بهم تعارف مى

  شود.د اینها به صورت بدى از نظر پیامبر اکرم مجس مىنکنن

فحش ندهید، رکاکت زبان نداشهت باشید، هرزگى در زبان نداشته باشید، در زبان مؤدب باشید، مخصوصاً پیش بچه، در 

متر هبزرگترها چیزى که م زبان مؤدب باشید مخصوصاً در مجالس، در زبان مؤدب باشید مخصوصاً با غریبه، مخصوصاً با

اینها است و باید پدر و مادره مواظب باشند دروغ است، خدا نکند یک بچه اى دو سه تا دروغ بگوید کم کم این از همه

شود حتماً دیگر شخصیت اجماعى شود و اگر بچه شما دروغگو در آمد علاوه بر اینکه رسوا مىدو سه تا دروغ عادتش مى

  رود جهنمى است مسلّم.او از بین مى

ب باشید خود دروغ در زندگیات نباشد، مخصوصاً در خانه، زن دروغ به شوهر نگوید، شوهر دروغ به زن نگوید، مواظب مواظ

باشید به بچه هایتان دروغ نگویید، اگر به بچه تان دروغ گفتید، اگر به بچه تان وعده دادید فوراً عمل کنید اگر عمل 

شود دروغگو و اگر این بچه دروغگو از کار در آدم فت. این بچه مىشود خلاف واقع گفهمد که مىکردید بچه شما مى

برد، اما گردن شما پدر ومادر هم هست، گناه دروغ به اندازه اى بزرگ است که گناه بزرگى است که او را به جهنم مى

نکن یکى بت نپرست، عینى اى مسملان دو تا کار  176»فاجتنوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور«فرماید: قرآن مى

فتري انما ی«یک یدورغ نگ؛ یعنى دروغ گفتن به اندازه اى گناهش بزرگ است که پهلوى بت پرستى آن را گذاشت. 

  177»الکذب الذین لایومنون بایات االله

 ز ایناین اس و ج» انما«آن هم با کلمه » انّما«گفت مى فرماید: دروغ گو حتماً ایمان ندارد، اگر ایمان داشت دروغ نمى

گوید آن کسیکه ایمان به قرآن ندارد، یعنى در واقع آدم دروغگو مسلمان نیست حال ولو به حسب ظاهر نیست دروغ مى

  مسلمان است. اما واقع و نفس الامر قرآن سلب اسلام از او کرده.

شین آهنین، داغ، آت فرمود: شب معراج دیدم کى کسى را یک میخگناه به اندازه اى بزرگ است که پیامبر اکرم (ص) مى

: یا رسول االله! کنند جبرئیل گفتکشند در سینه فرو مىکشند، از گرده بیرون مىکنند و ا زگرده بیرون مىاز سینه فرو مى

  این آدم، آدم دروغگو است و جزایش در جهنم است.

کند و همین طورى که پیامبر ىفرماید: در روز قیامت دروغگو را میخ داغ منظیرش هم از موسى بن جعفر (ع) است که مى

گناه دروغگو بزرگ است مخصوصاً اگر قسم دروغ باشد. اگر سر کسب باشد بازرایها، تقاضا دارم  اکرم فرموده است، لذا

، عمر شما زندکند، مغازه شما را آتش مىمواظب باشید سر کسبتان دروغ نگویید و بدانید دروغ مال شما را بى برکت مى

برد و مخصوصاً العیاذ باالله اگر دیگر دروغى که قسم دروغ هم کند، شخصیت اجتماعى شما را از بین مىرا بى بر کت مى

  روى آن باشد.

شود. خوانیم او لمصیبت دروغگو این است که رسوا مىمواظب باشید دروغ در زندیگ شما نباشد. براى اینکه در روایات مى

 کند و این یکى از آثار وضعیه دروغکند و به او اعتماد نمىرا قبول نمى درغگو دیگر مورد اعتماد نیست و کسى حرف او

فرماید: انسان نباید دروغ بگویى حتى دروغ شوخى هم نگوید، این قصه هاى بیجا، این است، حتى امیرالمومنین (ع) مى
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لو گوید لوچه اش مىکنید مثلًا زن به بداند که شما شوخى مىقصه هاى شوخى، این حرفهاى شوخى که طرف هم مى

ق بیند چیزى نیست، شوخى کردید اینها با اخلاگردد مىگویید فلانى آمد بر مىآمد، این دروغ است. شما به رفیقتان مى

  اسلامى سازگار نیست.

 فرماید: دروغ شوخى هم نگو، براى اینکه اگر به شوخى دروغ بگویى دلیل بر این است که مزه ایمانامیرالمومنین (ع) مى

  را نچشیده اى

  178»لا یجد عبد طعم الایمان حتّی یترك الکذب هزله وجده«

مى فرماید مزه ایمان را نچشیده آن کسى که دروغ بگوید این دروغ شوخى باشد یا جدى با بچه هایتان دروغ شوخى آمیز 

   هم نگویید.

  درس بیست و یکم: ادب فرزندان در کردار

  

  15فصل 

  

اهید خودب اولاد بود و این بحث مهمى است چنانچه سعادت دنیا و آخرت براى فر زند انتان مىتربیت و ابحث ما درباره

به بحث دیروز و امروز اهمیت بدهید چنانچه مطالب را براى خودتان هم باید بکار ببندید، روایات فراوانى داریم که 

ادب نیکو، ادب بالا و به فرموده » انْ یحسن ادبه«فرماید حق اولاد بر پدر و مادر این است که اور ا مؤدب بار آورند مى

هیچ ارثى براى اولاد بهتر از این نیتس که پدر و مادر او را مؤدب کنند حتى یک  179»لامیراث کالأدب«امیرالمومنین (ع) 

  شعرى در دیوانى که منسوب به امیرالمومنین است آمده است:

 لعلم و الأدببل الیتیم یتیم ا   لیس الیتیم من مات والده

   

 

یتیم آن نیست که پدر ش مرده باشد، یتیم آن است که جاهل باشد یتمى آن است که بى ادب باشد و راستى این شعر 

خیلى عالیست کسى که بى ادب است یتیم است، بیچاره است چنانچه کسى که جاهل است بدبخت و بیچاره است و 

  شاعر دیگرى، او هم عالى گفته است:

 بى ادب محروم ماند از فیض رب   خواهیم توفیق ادباز خدا 

 بلکه آتش بر همه آفاق زد  بى ادب تنها نه خود را داشت بد
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اندازد کند، بى ادب گاهى یک سنگى در چاه مىکند بلکه دیگران را هم بیچاره مىبى ادب گاهى نه تنها خود را بیچاره مى

ه در علم و بلاغتى است ک ادب گفتم به معنى فصاحتز چاه بیرون بیاروند. دربارهتوانند آن سنگ را اکه عقلاى قوم نمى

ادبیت آمده، به کسى از نظر گفتار میگویند مؤدب که به جا بگوید و خوب بگوید، در این باره عرض کردم، ادب دو قسم 

یدا ین بحثها چند روزى باید ادامه پاست: یکى ادب مربوط به زبان که دیروز فى الجمله درباره اش صحبت شدو لو اینکه ا

  کند.

ولى دیگر وقت نداریم و بحث امروز مربوط به ادب در کردار است که انسان باید در کردارش مؤدب باشد و پدر و مادر 

باید مواظب باشند که بچه در کردار مؤدب باشد، فصاحت و بلاغت داشته باشد، بجا کار کند، بیجا کار نکند، خوب کار 

  کنیم.د کار نکند، ادب در گفتار مصادیق فراوانى دارد که به بعضى از مصادیق آن امروز اشاره مىکند، ب

ه نظافت به اندازه اى در اسلام روى آن پافشارى شدبچه شما باید نظیف باشد چنانچه خود شما باید نظیف باشید، درباه 1

  را جزء دین قرار داده اند. را همه شما شنیده اید. نظافت» النظافه من الایمان«که جمله 

دهد هر چه قیمت پایین تر شاید مطلوبتر باشد. اما به آنچه خیلى اسلام لباس رااز نظر قیمت هرچه باشد اهمیت نمى

سلام تو، گوید: در ادهد پاکیزگى لباس است یعنى اگر یقه کت شما چرکین باشد و چرکش نمایان، اسلام مىاهمیت مى

این بچه ت، اگر بچه شما درست و صورتش شسته نباشد، کثیف باشد علاوه بر اینکه به شخصیتدر مسلمانى تو نقص اس

  آید.آید، بى شخصیت هم بار مىخورد و کم کم این بچه علاوه بر اینکه بى نظافت بار مىضرر مى

دید شد. بعضى بچه ها دیگوید تو پدر و مادر در تأدیب او کوتاهى کردى و بچه تو باید از نظر نظافت مؤدب بااسلام مى

شود خاك آلوده، قى گوشه هاى چشم او را گرفته و بالاخره از نظر لباس و صورت بسیار کثیف اند وقتى بابا وارد خانه مى

خواهد به این بچه نگاه کند چه رسد که بچه را بگیرد وببوسد، وظیفه مادر است قبل از اینکه پدر بیاید خود را دلش نمى

را پاکیزه کند و بچه خود را هم تمیز کند، وقتى بابا وارد شد بچه اش را بغل بگیرد یک بوس از بچه  مهیا کند و خود

  بگیرد، او را ناز کند خستگى بیرون منزل او بر طرف شود.

این ادبى است که از همان بچگى باید به بچه یاد داد، اگر لباس بچه شما کثیف شد وقتى هم که پنجاه ساله، شصت 

 شود، با گل هاى کفشدهد، با لباس گرد آلود وارد منزل مىشود یقه کتش پر از چرك است و هیچ اهمیت نمىساله مى

دهد. و اگر یک فدى چنین باشد و پدر و مادرش کند و هیچ اهمیت به آن نمىیشود، فرش خانه را کثیف مىوارد خانه مى

  تقصیر کرده باشند این بى ادبى تقصیر پدر و مادر است.

  ایت نظافت و بهداشت دهانرع

  

دهد این از نظر اسلام بسیار مذموم ست حتى باندازه اى مذموم است بینیم که دهان یک کسى بو مىبعضى اوقات مى

  که رسول االله (ص) فرموده:

  »لو لا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك«



کردم. بوى دهان در اثر این است که واجب مىترسیدم که بر مردم سخت باشد، مسواك کردن را براى امتم اگر نمى 180

گیرد آن کاریکه اسلام فرموده سه مرتبه آب در دهان بگرداند، سشه کند، اگر انسانها هنگامى که وضو مىاو مسوا ك نمى

  مرتبه آب در بینى بنما دیگر دهان او بو ندارد.

  خود را قبل از ورود در مجلس بررسى کن

  

ى، بینیم جواندهد، این مذموم است در مجلس وارد شود بعضى اوقات اینطور است که مىىبعضى اوقات پا بوى عرف م

دهد، این با دهد یا جورابش بو مىپیرمردى، وارد جلسه شد و جلسه را متعفن کرد، براى اینکه پایش بوى عرق مى

ارد جلسه شدى معطر وارد مجلس شو، اگر آید، اسلام، مسلمانى او را قبول ندارد. میگوید: آقا وقتى ومسلمانى جور در نمى

  181»یابنی آدم خذوا زینتکم عند کلّ مسجد» فر ماید:معطر نیستى اقلًا کثیف وارد جلسه نشو، قرآن مى

خصوصیت وشد و اینکه معناى آیه این باشد که آقا  و شاد بقول ما طلبه ها مسجد خصوصیت ندارد و از مسجد باید القاء

ماع شوى تمیز وارد اجتماع شو مواظب باش دهانت بو ندهد، عرق پایت افراد را اذیت نکند کسیکه خواهد وارد اجتوقتى مى

دهد این فرد هر روز جورابش را بشوید، هر روز پایش را بشوید. استاد بزرگوار ما مرحوم دهد. پاى او بو مىزیر بغل او بو مى

 فرمودند شخصیت بدست آوردن واجب نیست اما شخصیتمىآیت االله العظمى بروجردى (ره) بعضى اوقات به یک تناسبى 

را از دست دادن حرام است. این سخن یک مرجع تقلید است لذا بى توجهى به نظافت، به شخصیت شخص لطمه وارد 

  سازد و این به عنوان ثانوى حرام است.مى

ک کند حرام استف یعنى شما مسواك اید چنانچه انسان کارى کند که خودش را در اجتماع کوچاز فتاواى فقهاء بر مى

نکرده وارد جلسه شوید، دهانتان بود بدهد، کسى بوى دهانتان را بشنود و متأذى شود و از مسلمانى بیزار گردد این کار 

شود شما به دست خود شخصیت خودتان را حرام است، زیرا آن فرد که متأذى شود شخصیت شما پیش او کوبیده مى

  ر به فتواى آقاى بروجردى (ره) حرام است. از نظر روایات هم همین است.کوبیده اید و این کا

نبود در آب  کرند حتى اگر آیینهخواسند از خانه بیرون بیایند در آینه نگاه مىپیامبر اکرم (ص) رسمشان این بودوقتى مى

د زینت رسول االله آخر مردکه نبای گفت: یاکرد با پیامبر و مىنویسد عایشه یک وقتى مزاح مىکردند. روایت مىنگاه مى

فرمود مرد باید با نظافت از منزل بیرون بیاید براى اینکه وسیله غیبت مردم واقع نشود. هر فردى وقتى که از کند، مى

نم شود آن کهغیبت کرده گناه دارد به جهمنزل بیرون بیاید و سرولباسش بهم ریخته است و وسیله غیبت دیگران مى

  و هم شر یک آن گناهى براى اینکه موجب شده اى او غیبت کند.رود، اما تمى

م داد و حتى در روایات دارینظیف باشید، اسلام نظافت را خیلى دوست دارد، در روایات داریم پیامبر پول عطر خیلى مى

زد. اسلام ىفهمیدند که پیامبر اکرم (ص) از اینجا گذشته است براى اینکه او عطر مخصوصى مبعضى اوقات اصحاب مى

اس گوید متسحب است لباس سفید بپوشى چون لبگوید مثلًا لباس خارجى بپوش یا لباس گواردین درجه اول، اما مىنمى

پوشیدن شاید یک علّتش این است چنانچه لباسش رنگین باشد یکماه دو ماه هم اگر عوض نکند طورى نیست  سفید
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گوید تواند بیشتر از یک هفته عوض نکند. لذا اسلام مىاشد، خوب نمىیعنى چرك آن معلوم نیست. اما اگر لباس سفید ب

  لباس سفید بپوش: مستحب است لباس سفید بپوشى.

این غسلهاى مستحى فراوانى که در ایام مختلف توصیه شده بهمین خاطر است که ما تمیز باشیم در شبهاى ماه مبارك 

ست و سوم غسل دارد، روز عاشورا غسل دارد، روز تاسوعا رمضان، شبهاى طاق مستحب است انسان غسل کند شب بی

غسل دارد، ولو لباس از نظر قیمت پایین باشد، خیلى اهمیت ندارد، شخصیت هم به لباس پرقیمت نیست، اما شخصیت 

مواظب  ،انسان به لباس تمیز است، همچنین بچه هایتان را مؤدب بار آورید و اول مؤدب از نظر کردار، بانظافت بار بیاروید

  باشید بچه هایتان یکدفعه دستش آلوده نباشد و با آن دست آلوده غذا بخورد.

  رعایت آداب سفره

  

نشینید همه و همه با قاشق یا با دست شسته، در سر سفره بنشینید، سفره آدابى دارد، آداب مواظب باشید سر سفره که مى

علامه مجلسى (ره) و مرحوم فشارکى (ره) در این باره کتاب نوشته  خیلى فراوان. بزرگان، کتابها در این بار ه نوشته اند.

نشیند باید لقمه را کوچک بردارد، به بچه باید از همان دو سه سالگى یاد داد که اند و فرموده اند انسان سر سفره که مى

ندند، خکنند مىگاه مىلقمه را کوچک بردارد. بزرگ برداشتن لقمه براى شخصیت انسان در اجتماع ضرر دارد. به او ن

  شود آهسته آهسته به خود، به بچه خود یاد بدهد که آهسته آهسته غذا را بخورد.انسان تحقیر مى

و داند وفوراً یک دندان روى آن گذاشته فربعضى اوقات که بعضى ها رعایت آداب سر سفره را نى کنند لقمه بزرگ بر مى

کجاست؟ چرا اینطور شده؟  ال دارد، از نظر شرعى هم مذموم است، و این ازدهند قطع نظر از اینکه از نظر طبى اشکمى

پدر ومادر آداب را به او یاد نداده اند و هنگامى که لقمه در دهان است انسان با کى حرف نزدند زرا لقمه در دهان شما 

ا خصوصى و در منزل خوش پاشد و این در سفره هاى عمومى باشد یزندى ذره اى از آن از دهان شما مىاست حرف مى

  آیند نیست.

وقت وقتى لقمه رفت پایین آن» خواهى غذا بخورى. اول بگو: بسم االله الرحمن الرحیمدهد وقتى مىلذا در اسلام دستور مى

اوقات  را در وقت جویدن لقمه بگویى. بعضى» الحمدالله رب العالمین«حتى حاضر نیست که » الحمد الله رب العالمین«بگو 

خوردند تقصیر پدر و مادرهایشان است. سرش را میگرد در بشقاب، دارد سوپ ید در سر سفره بعضى ها بد غذا مىدیده ا

خورد، اینها درست نیست، تقصیر مادر است که بچه اینجور دارد مىریزد دوباره بر مىخورد، نصف آن از دهانش مىمى

یا  گیرد وقصیر پدر است که دید بچه سرش را در ظرف غذا مىگوید اینجور غذا نخور، تخورد و به بچه اش نمىغذا مى

آید، اما هیچ نگفت این هیچ نگفتن ها در وقت غذا خوردن بلند حرف میزند، دید که ذره هاى غذا را از دهانش بیرون مى

  یکدفعه مایه آبروریزى است.

  آداب نشستن در جلسات

  

وصاً ه مؤدب بنشیند، و بسیارى از ماها آداب نشستن را بلد نیستیم مخصحتى انسان چگونه بنشیند، خوب انسان باید در جلس

تواند بنیشیند یک وضع بدى دارد و در جلسه آنهاییکه شلوار پوشیده، شلوارش هم تنگ است. دو زانو یا چهار زانو نمى



ى ها در جلسه سه، بعضنشیند، خوب چرا از روز اول شما به پسرت به دخترت نگفتى چگونه بنشین. طرز نشستن در جلمى

ت کند گاهى با دماغش، گاهى با چشمش این غلط اسنشینند باید با دستشان بازى کند، گاهى با ریشش بازى مىکه مى

  ود از بین برد.شانسان باید صاف بنشیند اگر به بچه نگویند با دماغت، لبت بازى نکن این کار عادت بشود دیگر نمى

ى، کرد، خلیفه گفت: دیگر حق ندارى با ریشت بازى کنت او همیشه با ریشش بازى مىمیگویند: خلیفه یک ندیمى داش

ندیم روز اول آمد از ترسش دستش را در جیبش کرده بود روز دوم، روز سوم، روز چهارم خلیفه خوشحال شد که او ترك 

این منع را ازمن بردار و بگذار  خواهمکرده خواست براى تشویق به او جایزه بدهد رو کرد به خلیفه گفت من جایزه نمى

من با ریشم بازى کنم. این بهترین جایزه است. او عادت پیدا کرده و ترك عادت بسیار مشکل است. اگر تذکر ندادى 

ه آدم با کند. در جلسه نشستکند دستش را در دماغ مىکند یکدفعه العیاذ باالله عادت مىعادت کرد حالا با ریش بازى مى

  بینى دست رفت در دماغ. این تقصیر کیست؟کدفعه مىشخصیتى است ی

گوید انگشت براى دماغ بمنزله شوهر براى زن است و همین طور که زن با گوید: مىبقول یک روانشناس چه خوش مى

شوهر در میان مردم تماس ندارد انگشت شما با دماغ نباید در جایى که کسى هست تماس داشته باشد. چقدر بد است سر 

نشسته و افرادى نشسته اند این فرد هم با شخصیت یک دفعه چقدرناپسند است اینها تقصیر کیست؟ تقصیر پدر و  سفره

  مادر است.

ت کنى این کار زشبنید بچه دست در دماغش کرد فورى با نصیحت و کم کم با قهر که چه مىاگر همان روز اول تا مى

رگ آید که وقتى بزدى و زشتى کار نمود، دیگر به صورت عادت در نمىاست، بد است، جلوى او را گرفت و او را متوجه ب

گویند بى ادب در خورد و این فرد را مىکند که با همان هم غذا مىشد در اجتماع هم آمد سر سفره دست در دماغ مى

ندارد.  کال شرعى همکردار و مواظب باشید بى ادب در کردار نباشید، اگر در مجلسى اخلاط درحلق باشد و پایین بدهد اش

خواهد اخ کند، تف هد بیاید در فضاى دهان، این حق اخ کردن در میان مردم را ندارد، اگر کسى مى 9خوا چنانچه مى

گیر د در میان مردم و فین فین، اینجا که خواهد دماغش را بگیرد و بعضى اوقات دستمال را مىکند اگر کسى مى

  س مال دیگران است.دستشویى نیست، مجلس است. این مجل

کشند در مجلس، اشکا ل دارد براى اینکه این هوا مال همه گویند افراى که سیگار مىکنند مىحتى بعضى ها اشکال مى

کنى دیگران باید هواى آلوده استشمام کند گاهى ممکن است میکنى و چون تو هوا را کثیف مى است و تو هو را کثیف

هند در صورتى که غذا را باید با نشاط خورد و با حرفها یمنزه دار زدن و امثال اینها تا اینکه این کارها را سر سفره انجام د

  شود.دهدى این حال تنفر معلوم است که چه جور پیدا مىغذا براى معده گوارا باشد. خوب، یک حال تنفّرى تو به مردم مى

  بیمار کیست؟

  

دهند متکبرانه راهمى روند اینها را پیغمبر اندازند. دستها را تکان مىبالا مىروند، شانه ها را بعضى اوقات افراید را هم مى

داند. یک روز دیوانه اى آمد مسجد، داد و فریاد بلند شد پیامبر فرمود چه خبر است؟ جواب دادند: یا رسول خدا، دیوانه مى

؟ خواهید دیوانه را به شما بگویم کیست: مىاالله! دیوانه وارد مسجد شده فرمود این دیوانه نیست این مریض است، فرمود

  فرماید آقا مؤدب راه برو.رود، قرآن شریف مىدیوانه آن است که متکبرانه در کوچه راه مى



  182»و عباد الَّرحمنَ الّذینَ یمشونَ علَی الْارضِ هوناً و اذا خَاطبهم الْجاهلُونَ قالوا سلاماً«

لش آرود صفت اوآورد. در سوره فرقان چندین صفت براى مؤمن مىر آن براى مؤمن مىاین نخستین صفتى است که ق

 رود، نه متکبرانه، بلکه با وقار و طمأنینه، مردفرماید: مؤمن آن است که وقتى راه برود، نه تند تند راه مىاین استکه مى

اید عرض کنم و باید به او خیلى اهمیت بدهند باید چنین باشد، زن هم باید چنین باشد. و اینجا چیزى که به خانم ها ب

   این است و پدر و مادرها باید مواظب دخترهایشان باشند و به دخترهایشان یاد بدهند نحوه راه رفتن را.

  صفات ممتاز زنان

  

اما  تکبر، تکبر برا ى مرد بد است 1خوانیم، سه صفت براى مردها مذموم است اما براى زنهاخوب است: در روایات مى

بخل، بخل براى مرد بد  3ترس، شجاعت شجاعت براى مرد خوب است اما براى زن مذموم.  2براى زن خوب است. 

است، اما براى زن خوب است، این روایت از نظر سند هم خوب هست، مرحوم صاحب وسائل (ره) این ورایت را در وسائل 

  .کندبا روایات دیگر که از نظر سند هم معتبر است. نقل مى

معناى روایت چیست؟ معناى روایت این است که زن وقتى نشست در جلسه با زنها تفاخر کنى، هى من من کند، فیس و 

افاه کند، لباسش را به دیگران بفروشد، در مقابل شوهر، زبان دراز و متکبر باشد، آیا معناى روایت این است؟ اینکه مسلماً 

د شب از گربه بترسد، اینکه معنایش نیست، معناى اینکه بخل داشته باش نیست، معاى اینکه زن باید ترسو باشد یعنى

یعنى اینقد ربه بچه هایش غذا ندهد که بچه هایش ضعف اعصاب بگیرند، اینها نیست. میدانى معناى روایت چیست؟ 

موده قرآن ع باشى به فرگوید: تو باید در مقابل نامحرم متکبر باشى، تو باید در مقابل نامحرم جدى و قاطخانم! اسلام مى

یعنى خانم در مقابل نامحرم متواضع نباش،  183»فلا تَخْصعنَ بالقَولِ فَیطْمع الّذي فی قلَْبِه مرَض«فرماید: شریف که مى

  کنند.نازك حرف نزن، براى اینکه آنهایى که مریض هستند به تو طمع پیدا مى

ه نرو، اما وقتى رفت یدر مغازه مواظب باش متکبرانه با صاحب مغازه حرف شود با نامحرم تماس نگیر در مغازاولَاً تا مى

بزن، جدى با قاطعیت با او حرف بزن، نازك حرف نزن، یکدفعه خداى نکرده در چک چک کردن خود را کچک نکن، 

م اگر اسلا دهد.خداى نکرده درحف زدن با او تبسم نکن. همین حرف و تبسم است که یکدفعه عفّت تو را به باد مى

شب،  9گوید زن باید ترسو باشد معنایش همان بود که تشریح کردیم یعنى زن باید با عصاى احتیاط راه برود. ساعت مى

شب، بایدتنها از خانه بیرون نیاید، باید در مقابل نامحرم ترسو باشد، نگوید این کیست که بتواند به من حرف بزند،  10

  را نگوید. این

زنم این که داخل آدم نیست که بتواند با من حرف بزند، این را نگو، ترسو م در آن مغازه، با او حرف مىرونگوید من مى

باش. یعنى در عفت خود ترسو باش، مثل یک کسى که در گرانبها دارد آدمى که یک در شب چراغ دارد، باید بترسد براى 

ه گذارد و چنانچزش دارد. این در را هیچوقت در جیبش مىبیند این در یک میلیارد ارحفظ آن بکوشد براى اینکه مى
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رود، رود، تنهاحتى در صحرا نمىدهد تنها هم در بیابان نمىبخواهد این دررا ببرد، آنر ا رد ریک جاى خیلى محکم قرار مى

  رود براى اینکهم این در شب چراغ همراهش است.تنها مسافرت نمى

 شب چراغ دارى یعنى عفت تو و شخصیت تو، همه چیز تو مروبط به عفت تو است. اگر معناى روایت این است خانم در

عفت داشته باشى با شخصیت هستى، و هر چه عفّت تو کمتر، تو بى شخصیت تر خواهى بود براى از دست دادن این در 

  شب چراغ بترس.

باالله یک زن سخاوت دارد در عفت،  همچنین بخیل باش، بخل در عفّت، بخل در عفت یعنى چه؟ یعنى یکدفعه العیاذ

اید بیرون این سخاوت دارد که مردم همه جایش را ببینند! بعضى اوقات یکدفعه ته، این چنین نیست، اما سخت و عور مى

  چادرش سرش است، سخاوت دارد، در مو، بعضى اوقات سخاوت دارد در رو، بعضى اوقات سخاوت دارد در تبسم.

ه اش غلط است، بخیل باش در عفت خود، چنانچه بخیلى در در شب چراغ خود. اگر یک دانه گوید اینها هماسلام مى

گویى این دانه نان را نگاه بدارم براى بچه ام حالا گرسنه خواهى مىنان داشته باشى در این نان بخیلى براى بچه ات مى

تى خورد وقیک تبسم این عفت ضربه مى شود، بخیل در این دانه نان هستى، تو یک عفت دارى، خداى ناکرده بامى

رود و بالاخره با یک تبسم یک دنیا را به باد افتد، تشکیل خانواده از بین مىرود، جدایى مىخورد آبرویت مىضربه مى

  184دادى، نه خودت را به باد داده اى، طایفه ات را به باد دادى، بخیل باش این معناى روایت است.

  که باز براى خانمها بسیار نافع استیک روایت دیگر داریم 

  »من بلغ اربعین و لا یتعصى فقد عصى«

یعنى هر که چهل سالش شود و عصا دست نگیرد، گناه کرده است، معنایش چیست؟ افراد چهل ساله باید عصایى دست 

م اتفاقاً این روایت را هبگیرندو بیایند در کوچه و الا گناه کرده اند این معناى روایت است؟ یانه معناى دیگرى دارد، 

  کند و از نظر سند خوب است. پس معناى روایت چیست؟صاحب وسائل نقل مى

کردند یکوقت روایت را در بحثهاى اخلاقیشان براى ما معنا مى» أدام االله ظله«استاد بزرگوار رهبر عظیم الشأن انقلاب 

 تد، تا چهل سال سر بالا است، اما وقتى چه لسال تمامافکه انسان وقتى به چهل سالگى رسید دیگر در سرازیرى قبر مى

شود خوانیم، وقتى انسان چه ساله شد خطاب مىدش در سرازیرى است. به اندازه اى در سرازیرى است که در روایات مى

به ملائکه، دیگر سخت گیرى کنید برایش دیگر حالا بخواهد بگوید من غریزه شهوت داریم دیگر بخواهد بگوید من 

فلت دارم، نه دیگر مرد چهل ساله باید با عصاى احتیاط راه برود، مردچهل ساله باید سرکسبش مواظب باشد احتیاط گر غ

  باشد نه لا ابالى، با عصاى احتیاط راه رود، براى اینکه ممکن است شب اول قبرش باشد.

نیم اگر کسى چشمش را از نگاه به نامحرم خوااى کاسب ها! مخصوصاً آقایانى که با زنها سر وکار دارید، در روایات مى

رود، جهل ساله هایى که سر و کار با زنها کنند از آتش و بعد به جهنم مىپر کند در روز قیامت این چشم را اول پر مى

ب دارید، عصاى احتیاط راه بروید، اینحرف الان براى روحانیت، براى سپاه، براى اداریها، براى افرادى که مربوط به انقلا
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اسلامى هستند هست. باید اینها با عصاى احتیاط راه بروند، براى اینکه اگر یک سپاهى، یک بسیجى، یک ارتشى، یک 

  داند.ادارى امروز به وظیفه خود رفتار نکند دشمن این را تقصیر انقلاب مى

ند، مردم تند، در اطاقش بایستاگر یک ادارى به وظیفه اش رفتار نکند، کارى نکندف کارى بکند، مردم در مقابل او بایس

  گیونداین هم جمهورى اسلامى ببین از صبح تا ظهرگویند این ادارى همان طاغوتى چند سال پیش است، مىنمى

  281تربیت فرزند از نظر اسلام، ص: 

لى، گناه یگذارند، این گناهش خیلى بزرگ است خدر اتاق رئیس، در اتاق این ادارى ایستادیم، و نشد، تقصیر انقلاب مى

گویند شما ضربه به انقلاب زدید که ما براى آن گیرند و مىاین افراد این است که در روز قیامت، شهدا اطراف آنها را مى

  خون دادیم.

خانم! شما باید با عصاى احتیاط در زندگیت راه بروى مخصوصاً جوانها، یک خانم ده پانزده ساله، یک دختر خام باید با 

آن  آید ازآید وقتى مىخواند مىرود نماز جمعه، نماز جمعهاش را مىه برود، یکدفعه خداى نکرده تنها مىعاصى احتیاط را

شان،  رفته خانهبیندچیزى نبوده، یک جوانى در کوچه بوده مىرسد و این را مىدور یک جوانى دنبالش است، دشمن مى

گوید که من دیدم فلان جوان دنبال دختر فلانى را ه افتاده ن مىخانه هیچ نبوده، اما دشمرفتهاین دختر خانم هم تنها مى

د دختر گیرند، بایشود که به اوى یک ربه وارد آید. دیگر این دختر را آدم حسابى نمىبود، همین بى احتیاطى باعث مى

نرفت، بعد ضررهاى  خانمها با عصاى احتیاط راه بروند. چه بسیار دیده ایم زن با عفت است، اما با عصاى احتیاط راه

ش جوان شهوت ران را دنبال خود» فیطمع الذي فی قلبه مرض« شخصیتى آنرا دید از همان بى احتیاطى، به فرموده قرآن

  راه انداخت.

از زنها تقاضا داریم شب در کوچه ها نباشند حتى در همان وقت هم که شلوغ است تا کار لازم ندارید رد کوچه نباشید، 

گوییم که گاهى احتمال قوى شود. ما طلبه ها یک حرفى داریم مىکه خلوت باشد. کار یکدفعه مى چه رسد در وقتى

است. اما محتمل ضعیف است، نباید احتیاط کرد. اما گاهى بعکس است، احتمال ضعیف است اما محتمل قوى است. باید 

  احتیاط کرد.

  

  درس بیست و دوم: سعادت هر انسان مرهون کار است

  

  16فصل 

  

بحث ما درباره فعالیت و کار است و از وظایف سنگین پدر ومادر این است که بچه هاى خود را زرنگ و فعال و با استقامت 

بزرگ کنند، و به آنها بیاموزند که تنبلى بد است، یاد آنها بدهند که وادادگى و دنبال کار نرفتن موجب بدبختى است. 

  د، و سعادت هر فرد مرهون فعالیت و استقامت او اس.انسان باید فعال باشد، با استقامت باش



دانیم کمال هر چیزى مرهون کار است، مرهون فعالیت و استقامت است، چه در تکوین چه در تشریع، چه همه ما مى

 هتواند انسان شود یعنى به اندازه اى تر قى کند کراجع به موجودات غیر انسانى و جه مربوط به انسان، یکدانه گندم مى

تواند این دانه گندم انسان شود وقى که در دل خاك قرار گیرد کم کم شکفته بشود، استقامت بشود انسان. اما کى مى

داشته باشد تا کم کم ریشه بدواند و جوانه بالا اید فعالیت شروع شود، در اثر کا ر و استقامت خوش گندم، سپس آن خوشه 

زیر سنگ آسیا آرد شود، به صورت نان پخته شود یک انسانى آن را در دهان  خورد شود، گندم از کاه جدا گردد بعد گندم

  بگذارد و برود در معده هضم شود و بالاخره آن نان داخل در بدن تبدیل به سلول انسان شود.

لوب طشود یک دانه گندم انسان شود، اما به شرطى که این راه طولانى را طى کند از حرکت باز ماند تا به کمال مآرى مى

تواند برسد بجائى که بجز خدا نداند، از نظر مقام قب بلندى برسد، از نظر مادیت هم برسد. چنانچه یک انسان نیز مى

؟ در تواند تسخیر عالم ملکوت نماید، اما کىمى تواند تسخیر فضا کند هم مى تواند تسخیر فضا کند، این انسان هممى

تواند یاد د، اگر فعالیت نباشد معلوم است انسان الفباى زندگى، الفباى سواد را هم نمىاثر کار، در اثر فعالیت. اگر کار نباش

بگیرد چه رسد، که بخواهد تسخیر فضا کند یا اینکهم بخواهد تسخیر عالم ملکوت کند و به قول سعدى چه خوش 

  گوید:مى

  بر است، بعد هم سزاى او آتش است.درخت اگر فعالیت داشته باشد عزیز است و اگر از فعالیت افتاده سزاى او ت

درخت وقتى عزیز است که کار کدن فعالیت داشته باشد، استقامت داشته باشد، و اما اگر این درخت از فعالیت افتاد، دیگر 

سوزانند انسان هم همین است. انسان اگر کار کند، اگر فعلایت و استقامت داشته کنند بعد هم مىاو را با تبر ذره ذره مى

من عملَ صالحاً منْ «شد عزیز است، در دنیا عزیز است، در آخرت هم عزیز است و به فرموده قر آن زندگى طیب دارد: با

  185»ذَکرً او انثْی و هو مومنْ فلََنُحیِینَه حیاةً طیَبۀَ و لَنَجزِینَّهم اجرَهم بِاحسنِ ماکانوا یعملَون

ته را بعضى معنا کرده اند، گفته اند مراد از کار شایس» من عمل صالحاً من ذکر او انثى«شایسته  کند کارکسى که کار مى

خواهد نماز و روزه باشد یا زراعت و تجارت اگر اینطور معان کردید چنین هر کارى است که مرضى خدا باشد، حالا مى

معنا  ب تر، پاکیزه تر. اگر هم آنچنان معنى کردید کهشود: هرکه کار کند کار شایسته خداپسندانه کار مربوط زندگى طیمى

یعین عبادت، یعن ینماز و روزه یعنى چیزهایى که عبادى است، نه کارهایى دنیاى بالاخره » من عمل صالحاً«کرده اند 

ار شایسته ک سید جز کار کنى، جز فعالیت و استقامت داشته باشى وفرماید: تو بمقام قرب در دنیا و آخرت مىآیه شریفه مى

کنى، از این جهت اسلام روى کار و فعالیت و استقامت خیى سفارش کر ده است، به اندازه ى ثواب بار بر کار کر ده است 

که فرموده است اگر یک زنى در خانه کار کند، یعنى خانه دارى کند، بچه دارى و شوهر دارى کند، اگر یک مردى براى 

کند، فرموده است ثواب این مرد و زن ثواب جبهه و خط مقدم جبهه  کند، زراعت رفاه زن و بچه اش کار کند، تجارت

  است.

  راجع به مرد فرموده:

  186»الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل االله«
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  راجع به زن فرموه است:

  »جهاد المرئۀ حسن التبعل«

ینکه زندگى خانه را بچرخاند، زن در هر دو معنایش این است که اگر زن در خانه کر کند، مرد در خانه کار کند، براى ا

  خانه، مرد در خارج خانه ثواب هر دوى آنها ثواب خط مقدم در جبهه است.

ریزد این راوى رود دنبال کار، دنبال زراعت در هواى گرم، عرق از سراپاى امام مىگوید: امام باقر (ع) را دیدم مىراوى مى

ید: گوداند، مىم باقر (ع) را قبول ندارد. اما امام باقر را آدم خوبى مىمحمد بن منکدر است، یک صوفى منش است، و اما

بروم این فرزند زهرا را نصیحت کنم آمد در مقابل امام باقر گفت: یابن رسول االله! اگر در این حال شما بمیرى در چه 

  ال کار خوب نیست.ریزى و رفتن دنبروى و عرق مىخواست بگوید چون براى کار دنیا مىحالى مرده اى، مى

ریزم براى امام باقر (ع) فرمودند: اگر من در این حال بمیرم در حال عبادت و اطاعت خدا مرده ام و فرمود که من عرق مى

گوید: دیدم امام صادق عین همین روایت از امام صادق (ع) رسیده است و راوى مى 187اینکه محتاج تو و امثال تو نشوم.

ریخت. رفتم جلو گفتم: یا بن رسول االله! بدهید کردند و عرق از سر تا پاى آقا مىدند کار مى(ع) مشغول کندن زمین بو

خواهد پروردگار عالم ببیندکه من خواهد پروردگار عالم مرا در این حال ببنید، دلم مىمن کار کنم. فرمودند: نه، دلم مى

عین این روایت را باز صاحب  188ام در رفاه باشند. ریزم براى یانکه چیزى فراهم کنم، خودم زن و بچهدارم عرق مى

کنند گوید: رفتم در صحرا دیدیم موسى بن جعفر دارند کار مىکند، راوى مىوسائل ازامام موسى بن جعفر (ع) نقل مى

  ریزد در هواى گرم، به ایشان عرض کردم: اقا!عرق از سر تاپاى ایشان مى

ر و ائمه کنم سیره پیامبنید، موسى بن جعفر (ع) فرمودند: این کارى که من مىکمردها کجا هستند یعنى چرا شما کار مى

کرد، آباء من یعین ائمه طاهرین، کار کرد، حضرت زهرا کار مىکرد، امیرالمومنین کار مىطاهرین است، پیامبر کار مى

ت مبارك ایشان تاول زده بود حتى درباره حضرت زهرا (س) دارد در خانه به اندازه اى کار کرده بود که دس 189کردند.مى

دهد، دست مبارك از آسیا یک وقتى پیامبر اکرم (ص) وارد شدند دیدند بچه در دامن زهرا است، دارد به بچه شیر مى

به اندازه اى  190خسته شده و به خواب رفته زهرایش را بیدار کرد فرمود عزیزم بچش تلخى دنیا را براى شیرینى آخرت.

کند، پیامبر اکرم (ص) رسیدند به کارگرى این بنده یت دارد که صاحب اسد الغابۀ در کتاب خود نقل مىکار در اسلام اهم

خدا آمد به پیامبر دست داد. پیامبر دست این کارگر را گرفتند دیدند دستش زبر است از اثر کار زبر شده، پیامبر اکرم (ص) 

  ارمدست او را بوسیدند و فرموند: من دست کارگر را دوست د

گوید: رفتیم خدمت امام صادق (ع)، امام صادق به اندازه اى به کار اهمیت داده شده که راوى مى». هذه ید لاتمسها النّار«

از عمر بن مسلم که یکى از اصحاب است الحوالپرسى کردند، فرمودند که حال عمر بن مسلم چطور است، گفتیم: الحمد 

تجارت برداشته حضرت احتیاجى هم ندارم و رفته در خانه و آنجا مشغول عبادت  الله حالش خوب است الا اینکه دست از
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انسان دست از  191گفتند این کار، کار شیطانى است نه کار خدایى،» عمل الشیطان«است. حضرت سه مرتبه فرمودند: 

مسجد  رها کند برود رد تجارت بردارد و برود در خانه بنشیند و عبادت کند بعد فرمودند اگر کسى تجارتش را، کسبش را

  شود.بنشیند یا برود در خانه بنشیند دو ثلث عقلش کم مى

شود، یعنى آدم حسابى آدمى که پرودگار عالم دستش را در روایات فراوانى داریم آن کسى که تنبل باشد عقل اوکم مى

دارد. اسبى، او را از یاد خدا باز مىکند، اما تجارت و ککند، کاسبى مىبرد کسى است که تجارت مىگیرد و و بالا مىمى

  192»رجال لاتلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر االله«در قرآن مجید آمده: 

امام صادق (ع) فرمودند معناى آیه شریفه این است که آدم حسابى آن است که تجارت کند اما مواظب باشد موقع نماز 

یکدفعه  »العیاذ باالله«را از باد خدا خدا باز ندارد. مواظب باشد اول وقت برود دنبال نمازش، مواظب باشد که این کاسبى او 

  این تجارت، این کسب، او راشیطانى نکند، رحمانى باشد.

روم دنبال کار تا ظهر و ظهر شوم مىرمایند من صبحى سوار مىخوانیم که امام صادق (ع) مىدر روایت دیگرى مى

و  اذا قُضیت الصلاة فانتشروا فی الارض«گوید: شریف، فرمودند، قرآن مىروم دنبال نمزم بعد تمسک کردند به قرآن مى

  193»ابتغو من فضل االله

وقتى که نمازت تمام شد برو دنبال کارت و بالخره نظیر این روایاتى که خواندم بیشتر از پنجاه روایشت را صاحب وسائل 

بیست باب در این باره عنوان کرده اند. و بیشتر از پنجاه  (ره) در جلد دوازده وسائل نقل کرده. دراول جلد دوازدهم بیش از

روایت براى اینکه مسلمان باید فعال باشد، مسلمان باید با استقامت باشد. از سوى دیگر راجع به تنبلى، تن پرورى به 

کند کند اما کار نتواند کار فرماید: ملعون است ملعون است آن کسى که مىاندازه اى مذمت شده که در همین روایات مى

  و زن و بچه اش سختى بکشند.

تواند کار کند اما نکند و سر بار و کلّ بر دیگران فرماید: ملعون است ملعون است آن کسى که مىدر روایات دیگرى مى

ور دیگر بۀ طکه نظیر این روایت را اسعد الغا» من وجد ماء وتُراباً ثم افتقر فبعده االله«فرماید: باشد. در روایت سومى مى

  هر دو یک معنى دارد.» من کان له ماء و تراباً ثم افتقر فعلیه لعنۀ االله«کند: نقل مى

امام صادق (ع) فرمود آن ملتى که آب دارد، خاك دارد اما فقیر است لعنت خدا بر این ملت باد. امیرالمومنین (ع) همان 

شغول ذکر هستند امیرالمومنان پرسیدند اینها کى هستند؟ روزهاى اول آمدند کوفه وارد مسجدشدند دیدند دسته اى م

گفتند: اینهارجال الحق هستند، امیرالمومنى این لغت برایش تازگى داشت فرمود: رجال الحق دیگر چیست؟ گفتند اینها 

تند اگر افاردى هستند که زن و بچه و زندگى را رها کرده اند و آمدند در مسجد مشغول عبادت و ذکر و ورد و قرآن هس

کنند، امیرالمومنان عصابى شدند فرمودند سگ هم خروند اگر هم چیزى گیرشان نیامد صبر مىچیزى گیرشان آمد مى

همین جور است، بلند شوید بروید دنبال کار، رجال الحق یگر کدام است! مسجدو گوشه مسجدنشین وسر کج کردن این 

ت بیاید نماز بخوانید شما همان منطق قرآن را بکار بندید قرآن خواهد اول وقمربوط به اسلام نیست، اسلام کار مى
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تجارت کن، اما تجارت تو را از یاد خدا باز ندارد. کاسبى کن اما  194».رجال لاتلهیهم تجاره و لابیع عن ذکراالله«میگوید: 

است اولاد خوب استاما مواظب مال خوب » لاتُلهِکُم اموالکم و لا اولاد کم عن ذکر االله«نماز اول وقت را فراموش نکن. 

باشد مال و اولاد یکدفعه تو را بى خدا نکند. آن که بد است این دلبستگى است، آدم دلبستگى به پول پیدا کند، دلبستگى 

به تجارت پیدا کند، وابستگى به اولاد پیدا کند، بت او بشود بد است، و اما اگر دلبستگى نباشد وظیفه است، که انسان کار 

  خوانیمى در روایات مىکند حت

  »ابغَض النّاس عنداالله الْبطّالون«

  مبغوض ترین افراد پیش خدا، افراد تنبل هستند، افراد بیکار (از امام باقر (ع))

  حضرت موسى به خدا گفت: خدایا! مبغوض ترین افراد پیش تو چه افرادى هستند؟ خطاب شد:

  »جیفۀ باللّیل و بطّال بالنّهار«

ه خوابند و به فکر آخرتشان نیستند و روز هم تنبل و بفراد پیش من آنها هستند که از اول شب تا صبح مىمبغوضترین ا

  فکر دنیایشان نیستند.

بینند که چادر آن گوشه افتاده، لباس فرق هم بین زن و مرد نیست، زن در کارِ خانه را نکند وقتى وارد خانه او شوند مى

عنکبوت خانه را فراگرفته این زن نیست. مبغوض ترین افراد پیش خدا این زن است، مرد بچه اش گوشه دیگر افتاده، تار

هم کار نکند و زنش خجالت بکشد پیش مردم، بچه هایش در سختى باشند مبغوض ترین افراد پیش خدا این مرد است 

مبغوض ترین مردم است، مرد این خانه باید بچرخد. خارج خانه مال مرد است، داخل خانه مال زن است زن تنبلى کند، 

  تنبلى کند مبغوض ترین مردم است.

  فرماید:همین طورى که امام اول على (ع) مى

  195»اعمل لدنیاك کانک تعیش ابداً و اعمل لاخرتک کانّک تموت غدا«

ندازه اى اخواهى تا روز قیامت در دنیا باشى، براى آخرتت هم جدى باشد به براى دنیایت کوشا باش جدى مثل اینکه مى

  میرى.که گویا فرادا مى

براى هر دو انسان باید کوشا باشد، انسان باید دو چشمى باشد، دو بالى باشد، دو بعدى باشد در حالیکه به فکر دنیایش 

  هست به فکر آخرتش باشد، در حالى که بفکر آخرتش هست بفکر دنیایش باشد.

فَسقوا و اذا اردنا ان نهلک قریۀً امرنا مترَفیها فَ«فرماید: ود شود. قرآن مىملت تن پرور ملت تنبل باید زیر و رو شود باید ناب

وقتى ملتى عیشا شد، تن پور، تنبل و سور چران گردید، افاردیکه دو رهم  196»فیها فَحقَّ علیه القول فدمرناها تدمیرا
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تى زیاد شوند ان باشند این افراد در هر ملبنشینند، و بگویند، و بخندند، نه نسبت به دنیایشان فکر کنند، نه فکر آخرتش

  گردد.شود، این ملت نابود مىشوند. لذا این شهر زیر ورو مىمستوجب عذاب مى

شمال و اصحاب ال«فرماید: گوید: مترف یعنى هوسران خوشگذاران، عیاش، تن پرور، مىقرآن به اینها مى» واقعه«در سوره 

. میگوید آنهایى 197»من یحموم لابارد و لا کریم انّهم کانوا قبل ذلک مترفین ما اصحاب الشما فی سموم و حمیم و ظلّ

فرماید اینها در جهنم هستند، در دست چپى ها، شوم هستند مى که دست چپى هستند در روز قیامت چقدر شوم هستند

اى چیست؟ براى فرماید این دوزخ برآن آتش سوزان، در آن آتشى که سایه آن آتش براى آنها سخت است سخت! مى

  اینکه در دنیا تن پرور بوده اند، براى اینکه عیاش بوده اند.

شود انسان در مقابل هر کند، آن چیزیک ه موجب مىآورد انسان را خرد مىآن چیزى که ضعف اعصاب راى انسان مى

ت نه خرج، آن تن پرورى شود انسان را بنده دیگران کند، آن برْج اسکس و ناکس سر فرود آورد، آن چیزى که مجب مى

است، آن عیاش گى است، لذا عیاش گرى در اسلام خیلى مذموم است. تنبیل در اسلام مذموم است بعکس آن، کار، 

  فعالیت که بخواهد زن و بچه اش در رفاه و آسایش باشند، این کار بسیار مطلوب است بالاترین عبادات است

  198»قال رسول االله (ص) طلب الحلال جهاد«

  فضیلت ترى از همه اعمال این که انسان دنبال حلال باشد. با

در ذیل این  199»ربنا آتنا فی الدنیا حسنۀ وفی الاخرة حسنۀ و قناعذاب النّار«خوانید: در ذیل آیه شریفه که در قنوت مى

. اگر و اخلاق خوب در دنیا را زندگى متوسطآیه روایت داریم که حسنه در آخرت را به معنى بهشت گرفته و معناى حسنه

دنیا ربنّا اتنا فی ال« کسى یک اخلاق خوبى در زندگى داشته باشد و یک زنگى متوسط هم داشته باشد این مصداق

  است و راستى هم اینجور است.» حسنۀوفی الاخرة حسنۀ

ت فردى آمد خدم یک کارى بکنید که همیشه تا دم مرگ دست از کار برندارید اگر تاجرى کار کن، اگر زارعى کار کن،

وانم با تتوامن با دستم کار کنم. دیگر نمىامام صادق (ع) عرض کرد: یابن رسول االله! من کارگر هستم اما دیگر نمى

دوشم کار کنم، حضرت فرمودند که برو کر کن برو با را بگذار روى سرت ببر و با این کار عزت خودت را حفظ کن، عزیز 

  ه و آسایش قرار بده.باشد و زن و بچه ات را در رفا

براى ما چیزى بگیرد سخت در مضیقه بودند، او آمد  کسى آمد خدمت پیامبر اکرم، زنش اصرار کرده بود که برو از پیامبر

  دهم و از طرفى هم او را ادب کرده باشد یک روایت خواندفرمودند:تا نشست پیامبر اکرم (ص) براى اینکه نگوید نمى

  200»استغنی أعناه االلهمن سألنا أعطیناه و من «
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کند) او هیچ نگفت بلند شد آمد پیش دهیم اما اگر نخواهد خدا او را بى نیاز مى(هر کسى ا زما چیزى بخوهاد به او مى

زن وب چه اش، زنش به اوگفت رفتى؟ گفت رفتم، پرسید چیزى گفتى؟ جواب دادنه، راستش اینکه تا نشستم پیامبر این 

  با من است.روایت را خواندند فهمیدم 

ردا خواند کار پیامبر روایت خواندن است حتماً فزنش وسوسه کرد گفت: یعنى چه پیامبر با توست؟ خوب پیامبر روایت مى

  بروى، دو دفعه فردا آمد، نشست، تا نشست پیامبر فرمودند:

  »من سألنا أعطیناه و من استغنی أغناه االله«

کند، خوب دیگر قطعى شد که اگر از ما چیزى نخواهد دا او را بى نیاز مى دهیم اماهر کس از ما چیزى بخواهد به او مى

خواهد بگو. ید بلند شد برو، دوباره آمد خانه، دو دفعه زن وسوسه کرد که نه، حتماً بازهم باید بروى او روز پیامبر به او مى

ک یامبر بلند شد بیرون آمد یک تیشه، یسوم آمد تا نشست یامبر همین روایت را خواندند، مرددیگر خنه نرفت از خدمت پ

طنابى از همسایه قرض کر رفت یک پشته خارى کند بدوش گرفت آمد هیزم را فروخت یکغذایى براى زن و بچه اش 

تهیه کرد رفت خانه دید عجب لذتى دارد، آن شب را آن روز را بخوبى گذارنددن فردا رفت، روز بعد آن رفت کم کم 

هم بخرد یکسال بیشتر طول نکشید توانست یک شترى هم بخرد که دیگرهیزم را بدوش  توانست یک تیشه و طناب

  نگیرد. طولى نکشید یک غلامى هم تهیه کرد در بیابان کمک کارش باشد، طولى نکشید حسابى کار و بارش خوب شد.

رد پیامبر سلام کرد تا سلام ک رفتند پیامبر اکرم رسید اویک روزى سوار شتر، غلام هم سوار شتر با یک آقایى داشتند مى

  فرمودند:

  »من سألنا أعطیناه و من لم یسألنا أغناه االله«

بعد فرمودند: فلانى اگر آنروز من نیم من جو، یک صاع جو به تو داده بودم تو الان بیچاره بودى اما ندادم عفت نفس 

رار در قرآن زیاد تک» من فضل االله« ن جملهبخرج دادى، کار کردى پرودگار عامل لطف کرد به مقامى رسیدى اتفاقاً ای

فاذا قضیت الصلاةُ فانْتَشروا فی الارض و ابتغو من «شود. شده است که آقا کار کن فضل پروردگار عالم شامل حال و مى

  202»علم أن سیکون منکم مرضی و اخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل االله« 201»فضل االله

کند، دهد، فضلش را شامل حال او مىحلالى باشد مسلم است که پروردگار عالم برکت مى اگر کار کاردرستى باشد، کار

آورد، رسد لذا زن باید کار کند مرد باید کار کند، زن نباید تنبل باشد، تنبل زن بدبختى ها جلو مىخواهد مىبه هر کجا مى

  دو باید کار کنند. آورد هرمرد هم نباید تنبل باشد، تنبلى او بى آبرویى ها بوجود مى

کنم حالا علاوه بر اینکه هردو باید کار کنند و عملًا نشان دهند به بچه ها که انشاءاالله یکروزى درباره اش صحبت مى

(تربیت عملى) علاوه بر یان بایدبه بچه ها بگویند باید به خانم در خانه دخترش را وادارد به کار اگر بخواهد تنبلى کند، با 

نصیحت نگذ ارد، تنبل بار بیاید، دختر بزرگ باید جارو کند، غدذا بایدبپزد، لباس باید بشوید وهمه اینها را زبان خوش با 

مادر باید به دختر یادبدهد، بعى اوقات دیده ایم مخصوصاً الان زیاد است که دخترها بلد نیستند کار کنند، اینها همین 
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س است دیگر براى ینها بس است و نباید کار خانه را انجام دهند این کنند که این دخوانند خیال مىمقدار که در س مى

  غلط است.

همان وقت که دختر خانم امتحان دارد باید کمک مادر را فراموش نکند و اتفاقا اگر نذر کند که در خانه کار کند بهترین 

 یزها است، کار کنید تا در زندى رفاهنذرهاست. شما ها نذر کنید که زن وبچه تان را در رفاه و آسایش بگذارید بهتین چ

ایجاد شود بسیار مطلوب است البته اسراف و تبذیر نباشد، این حد متوسط بسیار در الام مطلوب است، بالاترین عبادت 

  براى فرد است.

 اینکه زن با اخلاق باشد و خارج از خانه کار کن براى توانى در خانهخواهى عبادت کنى، عبادت ارزنده تا مىاى مرد مى

و بچه ات در رفاه و آسایش باشند و این را به پسرت یاد بده، پسر ده ساله شما باید کارخانه را بکند. پسر دوازده ساله شما 

همان وقت هم که امتحان دارد باید برود نان بگیرد باید برود خریدك ند و یادش بدهید کار کردن را همین طوریکه باید 

، اگر خداى ناکرده پدر مواظب درس خواندن بچه اش نباشد، مادر مواظب درس خواند بچه یادش بدهیددرس خواندن را

آورد، مسئولش پدر و مادر است. باید مواظب دنیایشان هم باشند، و این از اش نباشد معلوم است این بچه خوب نمره نمى

  وظایف سنگین پدر ومادر است.

مادرش، هم نگاه کند و هم کمک کند، این مثالها خیال نکنید همین  مادر کار کند دختر خانم هم در آشپزخانه دنبال

گویند، کار آئینه فکر جامعه است، الان در همین دخترهایى که با سواد هستند، دیپلمه، لیسانس جورى باشد، روانشناسها مى

  شود.اینها فراوان دیده مى

رنج بپزم خواهم ببلد نبود، لذا به یک زن گفت مىخواست برنج بپزد مى گویند یکى دختر خانمى رفت منزل شوهر مى

تم گفت بعد از دانسچطور بپزم گفت باید برنج را بخیسانى او زیر بار نرفت. میگفت بلد هستم، خیلى خوب این را که مى

 آن آب بریزى و بجوشانى، گفت این را بلدم گفت وقتى جوشید باندازه اى که له شد آنوقت چلو کش کنى، گفت این را

هم بلد هستم، گفت بریز در ظرف گفت این را هم بلد هستم گفت یک خشت را هم بگذار روى آن، گفت این را هم بلد 

هستم گفت خیلى خوب او آمد همه کار کرد خشت را هم گذاشت رویش معلوم است دیگر چه برنجى از کار در آمده 

  است.

 ؟ تقصیر مادر، بعضى اوقات پسر زن گرفته هنوز یک نانگذارند روى برنج، این تقصیر کیستبعضى اوقات خشت را مى

کند پیش بقال. ننگ نیست براى یک مدر بلد نیست بخرد بعضى اوقات اتفاق افتاده این مرد زن جوانش را روانه مى

زند او د رخانه است، غیرت رود با نامحرم حرف مىمسلمان زن جوانش برود سبزى بخرد، مرد در خانه نشسته زنش مى

  ه شد؟ از همه چیز گذشتى؟چ

ه بینم زنها در کوچه تنفرمود: مردها! من مىزد مىگفت: امیالمومنین روى منبر داد مىمولا امیرالمومنین (ع) همین را مى

خرد ىرود نان مخرد، زن تو مىرود میوه مىزنند غیرت شماکجا رفت، تو که در خانه نشستى و زن تو مىبه یکدیگر مى

خواهد برود چیزهایى که مربوط به خودش است بخرد تو بلد نیستى بخرى با آن سلیقه فت؟ ابته گاهى مى غیرتت کجا ر

خودش باید باشد، خوب همراه هم بروید خوب است. اما برود سبزى بخرد، برود نان بخرد آن هم زن جوان تقصیر کیست؟ 



شى، . اگر پدرش به او گفته بود عزیزم باید فعال باتقصیر این جوان است. بله تقصیر پدر هم هست، تقصیر مادر هم هست

  تواند بجایى برسد.باید کار کنى، جوانها! تا انسان فعال نباشد نمى

درباره مخترعین شما مطالعه کنید (من مطالعه کردهام). ببنید اینها چه زحمت ها ومشقّت ها کشیده اند تا توانسته اند 

عدا شد، او از نظر استعدا بسیار پایین بوده نیوتن از نظر استاینشتین بارها رفوزه مى مخترع شوند. تنها از اثر نبوغ نبوده

  بسیار پایین بوده حتى در دبیرستان رفوزه شد.

پاستور علاوه بر اینکه مریض بود، دردسر داشت از نظر استعداد معمولى بود اما از پاستور پرسیدند که اقا نبوغ یعنى چه؟ 

تواند دانم هر که کار کند و استقامت داشته باشد به هر کجا بخواهد مىشود، اما همین مقدار مىگفت: من نبوغ سرم مى

  توانى برسى.برس. جوان! ولو استعدادت کم است، اگر کار کنى به هر کجا بخواهى مى

ه که بعضى اوقات خانملّا صالح مازندرانى داماد علامه مجلسى (ره) است. او یک طلبه است، باندازه اى کم استعداد بود 

رویم پیش عروس، اش را گم میکرد. اما کا رکرد، استقامت به خرج دارد، شب عروسى گفت تا مطالعه ام را نکنم مى

د شد رفت آید بلننشست براى مطالعه اتفاقاً گیر کرد. نصب شب شد، نزدیک اذان صبح، دختر علامه مجلسى دید نمى

اند بفهمد، او زن باسوادى بود، نوشت مسأله را گذاشت روى کتاب و رفت ملاصالح دبیرون دید شوهرش یک مسأله را نمى

  آمد دید جوا ب مسأله نوشته شده رفت سراغ همسرش.

عالى شد. شرحى که ملا صالح مازندرانى بر اصول  کرد از مجتهدین بسیاراین ملاصالح مازندرانى که خانه اش را گم مى

وانست، شرح بر اصول کافى بنویسد، توانست مجتهد شود و دختر علامه مجلسى را کافى نوشته بهترین شرحهاست او ت

  بگیرد، همه اینها در اثر کار و صبر و استقامت است.

  در پایان بحث دو سه نکته را به همه مخصوصاً به کاسب ها عرض کنم:

 دبختى هم زن و بچه ات. معناىکار باید کرد، اما مواظب باشید حریص نباشید که گر حریص شدید دیگر هم خود ب -1

حرص چیست، اینکه زیاده کار کنى، انسان باید کار کند، در حالى که باید کار کند باید عبادت کند، در حالى که بایدعبادت 

گذارد رو ى کار مغازه اش نصف شد اول کند باید استراحت کند، زن دارى کند، بچه دارى کند. گاه یهم وقتش را مى

  باز مغازه باز است. صبح موقع نماز

گوید: این ننگ است در بازار، ننگ است یک سملمان مغازه اش باز بادش، بروید مکّه، بروید مدینه ببینید آن وقتیکه مى

گوید: االله اکبر کند، ولو اینکه استفاده اش عالى باشد. ننگ است براى یک کسى که مؤذن مىاالله اکبر، کاسبى را رها مى

ساعت عبادت  8ساعت عبادت. تو  8ساعت خواب،  8کند، کسابى کردن وقت دارد. ، دارد کاسبى مىسوزداو چراغش مى

کنى اقلًا یک قدرى رهم بفکر قبرت یک قدرى هم بفکر قیامتت، یک قدرى به فکر خدا ساعت عبادت نمى 4کنى نمى

  باش. یک قدر ى به فکر زن و بچه ات باش.

الا شوید ح باشد، اگر خداى نکرده یک درهم حرام بیاید در زندگى شما، نابود مىباید مواظب باشید کار کارِ حلالا -2

  شود. حلم خدا خیلى است خیلى.امروزنابود نشوید، فردا مى



ایى کم از حلم خدا و بى حیخندى؟ گفت تعجب مىسعید بن جبیر دم مرگ خندید. حجاج بن یوسف ثقفى گفت چرا مى

گفت: خدا دیر گیر است، اما سخت گیر است. یکدفعه خداى قول یکى از مراجع بزرگ مى تو، حلم خدا خیلى است. اما به

 م ممکنکند براى خودت هکنى خدا صبر مىکنى، احتکار مىنکرده غش در معامله میکنى، در وضع فعلى گرانفروشى مى

 شود براى آنها، یک بدبختىمىکنى یکدفعه همان مال یک قوز و وبالى است خبرى نباشد، اما براى همان که جمع مى

  203»یمحق االله الرّبا و یربی الصدقات«شوى معنى ندارد که حرام نمو کند شود، آتش هم میگرد نابود مىمى

مواظب باشید حرام در زندگى شما نباشد مواظب باشید مستضعف را دهاتى هاى ساده لوح را، افراد ساده لوح را گول نزنید. 

عزت و  فرماید بهفراد ساده لوح یعین مشتریهاى سادله لوح خیلى خوب برخورد کنید. خداوند مىمواظب باشید با این ا

  گذارم اما از مال مردم نخواهم گذشت.جلالم از همه چیز مى

ه فقرا به کند به اندازه وسعش بکند، این استفاده که مىانسان باید کار کند اما خود گرا نباشد. یعنى این کارى که مى 3

وسعش، پیامبر اکرم (ص) خطبه شعبانّیه را خواندند، در این فاء به بیچاره ها رسیدگى کند. ولو کم هر کسى به اندازهضع

یدگى گفتند: افطارى بدهید، تا م یتوانید به فقرا رسجا هى مى» گفتند، در آخطبه شعبانیه فضیلت ماه مبارك رمضان را مى

  شیم؟ فرمود:کنید یک کسى بلند شد گفت گر نداشته با

  204»ولَو بِشّقَۀِ تَمرِ او شَربۀ ماء«

وسعش یعنى معناى این گفته پیامبر این اس که ما باید باندازه این را سه مرتبه تکرار کردند، فر مودند هر کس باندازه

شتر خرج یوسعمان رسیدگى به دیگران کنیم ولو اینکه مثلًا روزى صد تومان استفاده داشتى باشى و روزى صدتومان ب

داشته باشى اما باندازه وسعت باید کمک به دیگران را فراموش نکنى کمک قلم، از نظر زبان، از نظر پول، از نظر هرچه 

تواند خواهد در رفاه باشد زن و بچه اش را در رفاه بگذارد، اگر مىبتوانى کار خوب است، همین طورى که خودش مى

و این سه چیز را که عرض کردم حتماً باید به بچه ها یاد بدهیم، یاد پسر و دختر  دیگران را هم در رفاه و آسایش بگذارد

   بدهیم. و السلام علیکم و رحمۀ االله و برکاته.

  درس بیست و سوم: آداب رفاقت

  

  17فصل 

  

ر دارند، و د بحث درباره رفاقت است، باید مواظب باشیم بچه هاى ما، جوانهاى ما از دختر و پسر با چه افرادى رفت و آمد

ضمن باید توجه داشته باشیم که این مسأله براى خودمان هم هست، و مواظب باشیم با چه کسانى رفت و آمد داریم و 

بدانیم که رفیق، فوق العاده در زندگى انسان مؤثر است، در سعادت و شقوات بچه ها، جوانها و در سعادتو شقاوت همه و 

نى است یعنى دوست یابى است. اینه با کسى رفت و آمد کند براى انسان ضرورى همه تأثیرى بسزایى دارد. انسان مد

تواند زندگى کند و علاوه بر این هر زن و مردى مخصوصاً جوانها دوست دارندکه دوستى است، انسان به تنهایى نمى
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مسأله  شته باشند، این یکداشته باشند، آشنایى داشته باشند و با آنها رفت و آمد نمایند و آ نها نشست و برخاست دا

  ضرورى است.

ى و کند براى دوستدانیم بچه ها، حتى بچه هاى دبستانى دوست دارند. رفیق دارند، افرادى را اول سال انتخاب مىما مى

نشست و برخاست و گفت و شنود و این دوست یابى در جوانها بیشتر است و اما درهمه افراد چه بچه، چه نوجوان، چه 

پیر، چه زن و چه مرددوست گرفتن مسلّم است. از اینکه باید دوست داشته باشیم، رفیق داشته باشیم، رفت و جوان، چه 

آمد باید بکنیم در این باره اشکالى نیست، اشکالى که هست در انتخاب اس که اگر جوان شما رفیق نایابى را انتخاب کرد 

سازد، چنانچه بچه شما با یک دوست خوب واز خانوده اى اه مىکدن، او را گمراین رفیق ناباب، جوان شما را خراب مى

  رود.سعادت مى خوب و متدین و سرو کار رفت و آمد داشته باشد، بچه شما رو به

کند، و چنانچه بچه شما یک رفیق تنبل اگر بچه شما علاقه به درس نداشته باشد همان رفیق خوب او را درس خوان مى

گذارد و فیق تنبل انتخاب نمود همان زور اول و دوم تنبلى این رفیق روى جوان و بچه اثر مىپیدا کرد، جوان شما یک ر

خواند، از این جهت در روایات اهلبیت خواند دیگر نمىدهد، درسى کمه مىرکد دیگر انجام نمىبیند مطالعه اى که مىمى

  فرماید:ه است که رسول گرامى (ص) مىراجع به انتخاب رفیق خیلى سفارش شده است، به اندازه اى سفارش شد

  205»المرء علی دین خلیله«

فرماید: رفیق فرمود: ببین با که رفاقت میکنى. امام صادق (ع) مىیعنى رفیق در دین انسان تأثیر بسزائى دارد، بعد هم مى

ان میگرد، عطر از گلستفرماید آن باد بوى خوب مثل این اس که بادى بزورد به گلستانى وقتى باد وزید به گلستان مى

ولو ینکه آن باد خود عطر ندارد. اما همین مقدار که این باد آمد در گلستان، از گلستان عطر میگرد اگر رفیق، خوب شد 

  شود.نظیر همان بادى است کخه با عبوز از گلستان، معطر مى

  206»مثل الجلیس الصالح مثل العطار، ان لم یعطک من عطره أصابک من ریحه«

ا ماند همین طرو که اگر شما بفرماید: رفیق بد مثل آتش مىکند به عکس، امام صادق (ع) مىخوب تو را معطر مىرفیق 

ادق سوزاند، در یک روایت دگیرى امام صسوزاند، رفیق بد اگر با او تماس گرفتى شما را مىآتش تماس گرفتى شما را مى

  فرماید:کند، على (ع) مىبد مىفرماید که رفیق بد یقین داشته باش تو را (ع) مى

  207»ایاك و مصاحبۀ الفساق فَاِّن الشّرّ بالشرّ ملحق«

  کشد تو هم شرّ خواهى شد.اگر آن شر باشد یکروز، دو روز طول نمى

  فرماید:در روایت دیگرى آن حضرت مى

  208»مجالسۀ الاشرار تورث سوء الظنّ بالاخیار«
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کند، اینکه اول بدى او این است که تو را بدبین به بزرگان مى ست نکنى براىیعنى مواظب باش با رفیق بد نشست و برخا

کشد اگر شما یک رفیقى داشته باشى که پشت سر بزرگان حرف بزندولو اینکه شما مرید آن بزرگانباشى یک ماه طول نمى

  شوى.که شماهم به او بدبین مى

زند، لاب، وقتى که برگشت، دیدم حرفهاى رکیکى مىگفت: بچه ام دو سه روز رفت مزنل یک ضد انقیک کسى مى

زند، حتى نسبت به امام مطالبى میگ وید. جوان شما اگر با جوان عیاشى یک ماه بنشیند او را حرفهاى ضد انقلابى مى

ى وزند، زنگ خطر قرآن خیى هم قکشاند به مراکز فحشاء، لذا قرآن شریف در این باره زنگ خطر مىکند و مىبیچاره مى

  فرماید:است مى

اً خلَیلًا لَقَد اضلََّنی عنِ فُلان و یوم یعض الّالم علی یدیه یقُولُ یا لَیتَنی التّخذْت مع الرّسولِ سبیلًا یا ویلتی لَیتَنی لَم اتَّخذْ«

  209»الّذکرِ بعد اذْ جائنی و کانَ الشّیطانُ للانسانِ خَذولَا

 گزد. دیدى انسان یک کار بیجائىشود باندازه اى پیشمان است که پشت دست خود را مىروز قیامت که مىمى فرماید 

وز قیامت گوید: در رگزد، این از پشیمانى است. قرآن مىگزد، گایه لب مىشود، گاهى پشت دست مىکند! پشیمان مىمى

ید: اى واى گومبر اکرم (ص) سر و کار داشتم، بعد مىگوید: اى کاش با پیاگوید؟ مىگزند، چه مىبعضى پشت سدت مى

  بر م دیدى که رفیق بد مرا خراب کرد و مرا از قرآن، از پیامبر و از همه چیز دو رکرد.

، ظاهرا شیطان در اینجا یعنى رفیق بد، یعنى شیطان انسى» و کان الشیطان للانسان خذولًا« فرماید: بدان کهبعد قرآن مى

کند. مواظب باشد، انسان یک ماه با افرادى کشاند، رفیق بد تو را بیچاره مىرفیق بد تو را به خذلان مىفرماید که مى

بنشیندکه مقید به نماز باشند مقید به روزه باشند مقید به نماز شب باشند مقید به اجتناب از گناه باشند به طور ناخودآگاه 

  شود.این آقا عوض مى

کند، اما یک ماه برود در مجالس غیر ن است و نماز اول وقت خوان و اجتناب از گناه مىبعکس اگر کسى نماز شب خوا

رود، من چه رود، نماز اول وقتش نیز از بین مىدینى بنشیندبا افراد ناباب، بطور ناخودآگاه نه تنها نماز شب او از بین مى

گرفتند شد، روزه مستحبى مىنماز جماعتشان ترك نمى مى خواندند، بسیار سراغ دارم دختر خانمهایى را که آنها نماز شب

آوردند، اما شوهر ناباب پیدا کرد، شوهر بى نماز پیدا کرد، همین خانمى که نماز شب عمل ام داودو امثال اینها بجا مى

سه ا پوشه مدرخواند، نه نمز ظهر و عصر، چه بسیار من سراغ دارم، دختر خانمهایى که بخواند، دیگر نه نماز صبح مىمى

رفتند اما شوهر ناباب پیدا کرد، خویشان شوهر لاابالى در حجاب بودند، این دختر خانم پوشه دار یک دختر یا دبیرستان مى

  ایم.لخت و عورى شد عکسش راهم فراوان دیده

  اءمى کشاند.کز فحشکنم که جوانها مواظب باشید اگر رفیق بدى پیدا کردیدشما را از مسجد به مرابا این بحث سفارش مى

  داستانى آموزنده و پر معنا
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فت و گزیست و براى امیر المومنین (ع) اشعار مىنجاشى یکى از شعراى اهلبیت است و در زمان امیرالمومنین (ع) مى

ى لآدمى است متدین، آدمى است که دین در دل او رسوخ کرده، این آدم متدین، این آدم مرید ملوا امیرالمومنین و شاعر ع

رفت بارى مسجد پشت سر على (ع) نماز بخواند رفیق نااهل درِ خانه (ع) در ماه مبارك رمضان یک روزى قبل از ظهر مى

خواهم بروم مسجد. گفت حالا که قبل از نشسته بود، رفیق نااهل به او سلام کرد. گفت: آقاى نجاشى کجا؟ گفت: مى

بخوانم تا امیرالمومنین بیاید و پشت سر او نماز بخوانم گفت خواهم بروم مسجد مقدارى قرآن ظهر است. گفت مى

  بفرمایید.

 شود خورد برویم مسجد بهتروارد شد مقدارى با او صحبت کرد نجاشى به او گفت ماه مبارك مرضان است، چیزى که مى

از  رآن سه مرتبهاست، ولى آن رفیق بد سرگذاشت در گوش اووسوسه شروع شد همان که در سوره مغوذتّین سوره آخر ق

  برد از این رفیق بد، از وسوسه رفیق بد.او به خدا پناه مى

بسم االله الرحمن الرحیم قل أعوذ برب النّاس، ملک النّاس، اله النّاس، من شرّ الوسواس اخنّاس، الّذي یوسوس فی صدور «

  »والنّاس النّاس من الجنّۀ

ن، برم به تو، از وسوسه رفیق بد، از وسوسه شیطابه توف خدایا پناه مى برمبرم به تو، خدایا پناه مىیعنى خدایا پناه مى

 گویند، خنّاس یعنى آن کسیکه زهر را بریزد دروقتیکه وسوسه کند، اما غیر مستقیم، خنّاس زیرآبکى کار کردن را مى

ارکه سه مرتبه پناه بهخدا مبگوید خنّاس و این سورهکپسول و به خورد شما بدهد، خورد بچه شما بدهد. این را عرب مى

  برد از این گونه رفیق ها یعنى رفیقى که وسوسه کند مخصوصاً وسوسه زیر آیک، وسوسه غیر مستقیم.مى

نجاشى آمد آن آقا، سرگذاشت در گوش نجاشى، دیگرمستقیمش کرد، گفت که بیا برویم خانه، یک شراب نابى دارم، یک 

دهم نجاشى تکان خورد گفت یعنى چه؟ ماه مبارك رمضان بره هم به تو مىدهم، بره گوسفند هم دارم شراب ه تو مى

زنى؟ گفت که اشتباه کردم، بیا تا با توحرف بزنم، کشاندش توى خانه نجاشى را نشاند، وسوسه است این حفها چیست مى

ب دا توبه، با گفتگو شراکنمى فرآمرزد بیا دمى خوش باشیم، امروز گناه مىشروع شد، خدا أرحم الراحمین است، خدا مى

  را بخورد نجاشى داد، بعد هم بره را آورد بخورد نجاشى داد.

خواند، بدمستى شروع شده، داد او رفت بالا خبر دادند به امیرالمومنین که شاعرت، آنکه صفت امیرالمومنین دارد نماز مى

اشى هر دو را بیاورید. اینها باید حد بخورند، ایستد به نماز جماعت، شراب خورده، فرمودند: صاحب خانه را بانجاول مى

هشتاد تازیانه باید به آنها زدمثل اینکه نجاشى کمتر خورده بود، چه جور بود میدانم تا پیش آمد، نجاشى فرار کر نتوانستند 

جاشى ارى کرد، ناو را بگیرند، نجاشى فرار کرد صاحب خانه را گرفتند، آوردند پیش امیرالمومنین و امیرالمومنى حد را ج

خیلى متشخص و آبرودار، طایفه دار بود، شب بعضى از برگان از طایفه اش آمدند خدمت امیرالمومنین واسطه شوند، آقا 

  رود.ببخشید اگر نجاشى بخواهد حد بخورد آبروى طایفه ما مى

خواهى دید کردند، گفتند: یا عى اگر بجارى نکنم؟ ته گویید، میگویید: حدود خدا رادانم چه مىامیرالمومنین فرمودند: نمى

شوند، فرمودند من باید حکم شرعى را انجام بدهم ولو اینکه جهان پشت به حد جارى کنى این طایفه دشمن شما مى

شود، بالاخره نجاشى را دستگیر و حد جارى شد نجاشى همان شب که شلا خورده پشت یکدیگر کند ضد من. دیدند نمى

شود نجاشى خیلى متشخص بوده که معاویه روى او ام معاویه خبر درا شد، نجاشى آمده معلوم مىبود فرار کرد رفت ش



کرده، لذا جلسه خیر مقدم براى نجاشى گرفت وزراء بودند، وکلا بودند، اشرافیان بودند، سفراءبودند. همه جمع حساب مى

فت: ، نجاشى نشسته بود معاویه به او رو کرد، گبودند، جسه از نظر تشریفات خیلى عالى بود، خوب، تشریفات برگزارشد

دانم، گفت: امیرالمومنین هم آن کسى است که تو را فر ارى داده و این جلسه را من براى تو گرفته ام جواب داد مى

دانم گفت پس بلند شو اینجا مقدارى از من تعریف کن، تشکر کن و مقدارى هم از شلّاقت زده، گفت: این را هم مى

  لمومنین (ع) بدگویى بنما، نجاشى بلند شد ایستاد گفت:امیرا

مردم! این جلسه را معاویه براى من گرفته این همه تشریفات براى من است، من هم از على فرار کردم، براى اینکه مرا 

ظلم  ر پرچمحد زد فرار کردم آمدم اینجا و معناى این کارها این است که من نتوانستم زیر پرچم عدل على باشم آمدم زی

معاویه و معاویه من گناهکار را قبول کرده زیر پرچمش آورده و برایم این تشریفات را گرفته و بالاخره بجاى اینکه تعریف 

  از معاویه کند، تعریف از امیرالمومنین و انتقاد از معاویه نمود.

ص امیرالمومنین است در صف اول نجاشى دین دارد، نجاشى ولایت دارد، اما همین نجاشى که ولایت دارد، شاعر خا

خواهد بیاید مسجد کوفه براى عبادت ولى رفیق بد او را برد در خانه شرابش جماعت مولا جایش است قبل از ظهر مى

دان شوى پشت دست را دنفرماید بدان اگر با رفیق بد نشست و برخاست کرید پشیمان مىقرآن مى 210داد، بره هم داد.

  راى جوانت.گرى براى خودت یا بمى

نداشت، دیدى آبروى جوانم و آبروى خودم را ریخت  گویى: اى کاش جوان من با فلان کسى رفت و آمدچه میگویى؟ مى

و به قول قرآن این کاشکى ها نه در دنیا و نه در آخرت دیگر فایده اى ندارد. آب ریخته را که دیگرنمى شود برگرداند. 

  شود این آبروى ریخته را برگرداند.ت دیگر نمىاگر آبروى شما یا آبروى جوانتان ریخ

س سوزاند، مقددختر خانم مواظب باش با پسر جوان بنام درس خواندن نشست و برخاست نداشته باش، آتش است مى

کنند. (پیر مرد هفتاد ساله که دیگر غریزه اردبیلى (ره) مرجع تقلید است، بارها خدمت امام زمان رسیده، از او سؤال مى

دس کنى یانه، مقى ندارد) آقا اگر در یک خانه اى هیچ کس نباشد جز یک زن، مانعى هم نداشته باشد، شما زنا مىجنس

  برم به خدا اگرچنین صحنه اى برایم جلو بیاید.اردبیلى نگفت، نه، گفت: پناه مى

ت، ا است، که اسمش ملا احمد اسمقدس اردبیلى هفتاد ساله خدمت امام زمان رسیده، مرجع تقلید شیعه باندازه اى با تقو

برم به خدا، من در یک جایى باشم یک زن هم باشد علماءبه او لقب مقدس داده اند این مرد هفتاد ساله م یگوید پناه مى

  و هیچ کس غیر من و آن زن نباشد.

جنایت  تفاوت باشى، اینخوانند و بى پدر و مادر! ببینید دختر شما با یک پسر جوان در اتاق نشسته اند، دراند درس مى

ر گوید: انسان نجیب اینجا در خطاست به کى؟ به اولادت، این خیانت است، دختر تو هر چه نجیب، اما مقدس اردبیلى مى

ه و هم بها و لقد همت ب«گوید است، این بى تفاوتى درست نیست، بالاتر از این بگویم، قرآن مجید درباره یوسف (ع) مى

زلیخا به یوسف تمایل پیدا کرد، یوسف هم به زلیخا تمایل پیدا کرد اگر عصمتش نبود، چون » ربهلو لا أن را رهان 

  رفت.معصوم بود تمایل پیدا نکرد چنانچه معصوم نبود او هم مى
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گوید، حضرت یوسف گوید، به جوانهاى مسجدى چه مىگوید، به دختر خانمها چه مىاین جمله به پدر و مادرها چه مى

هار فرمودند: بیست و چاز امتحان بیرون اید آن امتحانى که به قول استاد بزرگوار ما علّامه طباطبایى (ره) مىتوانست 

سف توانست کند. اما یوبراى هر کسى فراهم شود گناه مى زمینه براى گناه یوسف بود، اگریکى از این بیست و چهار زمینه

هنَّ انْ لاتَصرف عنّی کَید«گوید: پروردگارا! امتحان خوب در آید، یوسف مى این بیست و چهار زمینه را زیر پا بگذارد و از

روم اگر دست عنایت تو ریوى مى گوید خدایا تو باید یاریم کنى و الا من هم مى 211»اصب الَیهِنّ و اکُنْ منَ الْجاهلین

گوید؟ مواظب باشید رفیق بد تأثیر ادرها چه مىروم، این آیه به پدر و مسمر نباشد اگر تو مرا نگاهم نداى من هم مى

دهد، جوان با عفت را، جوان با شخصیت را، به مراکز فحشاء و کشاند در خانه و شرابش مىعجیبى دارد، نجاشى را مى

کشاند به بى عفتى و بالاخره رفیق بد از هر آتشى، کند، دختر عفیف با حیا را مىآجا بى آبرویى براى همه درست مى

  وزنده تر است. از هر شرّى شرتر است.س

، یکى از اصحاب امام صادق (ع) است» عبداالله بن جندب«بعکس رفیق خوب، خوشا بحال آن کسانیکه رفیق خوب دارند 

نجاه دانید در شبانه روز پخواند، مىاو پیرمرد است و کور هم شده، دیدند عبداالله بن جندب سه پنجاه و یک رکعت نماز مى

خواند سه تا پنجاه و یک رکعت، سى و چهار رکعت نوافل مستحب، دیدند ت نماز داریم، هفده رکعت واجب، مىو یک رکع

خواند سه تا پنجاه و یک رکعت. دیدند عبداالله بن جندب در سال سه ماه روزه این آقا نه پنجاه و یک رکعت نماز مى

ه، روزه یک مرتبه، زکات یک مرتبه، گفت بارى خاطر این دهد. به او گفتند نماز یک مرتبگیرد، سه مرتبه زکات مىمى

اى کند هر کارى که براى خودم بکنم برکه من دو تا رفیق داشتم این دو رفیقم از دنیا رفته اند. وفاى رفاقت اقتضا مى

ات به مان حیگویند رفیقى که هم در زکند، به این مىآنها هم انجام دهم این است معنى رفیقى که آدم را سعادتمند مى

لایکون الصدیق صدیقاً حتّی یحفظ أخاه فی ثلاث: فی نکبته و غیبته و « قال على (ع) 212فکر هست هم بعد از مرگ.

  »وفاته

گوییم، شما پیرمردها، مسن ها با که باید رفت و آمد کنید، یک روایتى راجع به ازدواج است آن رفیق خوب به کى مى

ه رفت و گوید با کدر آنجا مى ینجا، یعنى زن و شوهر هم باید رفیق و مصاحب باشند وآید اورایت با القاء خصوصیت مى

  فرماید:آمد بکن، رسول گرامى مى

  213»اذا جائکُم منْ تَرْضونَ دینه و امانَته یخْطب الَیکُم فَزوجوه و الّا تکن فتنۀُ و فساد کبیرٌ«

نى باید دو تا شرط داشته باشید، یکى دین داشته باشد، یکى اخلاق، اخلاق خواهى رفیق انتخاب کیعنى آقا اگر مى

انسانیت، با وفا باشد، با عفّت باشد با وقار باشد، یکى هم دین داشته باشد، این روایت شریف که بارها پیامبر فرمودند، آقا 

زرگى، و آید آن هم فساد بالا فساد بار مى و» و الّا تکن فتنۀ و فساد کبیر«اگر این دو شرط در رفیق بود با او رفیق شو 

شود آن هم فتنه بزرگى، یعنى دختر خانم، شما باید دوست بگیرى، اما یک دختر متدین و با اخلاق، الا فتنه ایجاد مى

مواظب باش، آن دختر که در طایفه بى حجابها در طایفه پست بزرگ شده بااو رفت و آمد نکنف او را به عنوان دوست 

  دهد. با این رفت و شد نکن.بینى لاابالى در نماز است، اگر خیلى به دین اهمیت نمىاگر مى نگیر،
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خواهى دوست بگیرى باید متدین باشد، تا تو را بکشاند به مسجد، تا تو را بکشاند پاى منبر و محراب، تا تو جوان اگر مى

فروشد رامى فروشد به فرموده امام صادق (ع) تو را مى را بکشاند به کتابهاى دینى، مواظب باش اگر دین نداشته باشد تو

کوبد، با یک جمله، اگر بى وفا باشد اگر اخلاق انسانیت فروشد، به یک حرف، شخصیت تو را مىبه یک ناهار، تو را مى

  نداشته باشد این رفیق نیست این دشمن است بصورت دقیق است.

خواهید تربیت اولاد کنید، ببینید اولادتان با که شرط لازم است و اگر مى گوید: در رفاقت دو تالذا این روایت به ما مى

  رفت و آمد دارد و آن دوست اولادتان این دو شرط را دارد یانه، این دو تا شرط در سر حد لوزم است.

د اشد اما سجاعاقل ب ما خیلى خوب است که این هم باشد.دو تا شرط هم داریم که این دو شرط در سرحد لزوم نیست، ا

خواهد به تو استفاده برساند، اما ضرر فرماید: مواظب باش رفیق احمق نگیرى، براى اینکه رفیق احمق گاهى مى(ع) مى

 ى گویند دوستى خاله خرس، دوستى با احمق دوستى خاله خرس است.م رساند آدم احمق بقول عوام، مثال خوبى استمى

  دوست شماعاقل باشد.

گویند. این فضل بن مروان وزیر معتصم است، معتصم خلیفه عباسى است آدم حسودى است درباره فضل بن مروان مى

دتش وارد جلسه شد حسااین فضل بن مروان یک سور داده بود خیلى مفصل، جمعیتى را مهمان کرده بود وقتى معتصم 

گل کرد، دید تشریفات خیلى بالاست، همان جا حسادتش را رو کرد، گفت: یک وزیر این همه تشریفات، اینها را او از کجا 

آورده این فرشها، این ظرفها کجا بوده، هى غر زد به فضل بن مروان گفتند سرت در مخاطره است، اگر امشب سرت نرود 

  ر بدهى، یک مهمانى بکنى براى اینکه مقرّب بشوى اما حسابى مبغوض شدى.رود، آمدى یک سوفردا مى

فضل بن مروان ترسید، بالاخره جلسه اداره شد معتصم با همان حال عصبانیت بلند شد و رفت، وقتى رفت، فضل بن 

کنم رست مىمروان یک دوست عاقلى داشت بنام ابراهیم موصلى، رو کرد به فضل گفت: سرت در مخاطره است اما من د

و شود که نجات پیدا کنى و تگویم و آن جمله موجب مىفرستم کسى را و یک جمله مىالان برو پیش معتصم. من مى

هم فوراً بیا، فضل بن مروان رفت پیش معتصم رفیقش کسى را فرستاد، گفت: به فضل بگویید مردم آمده اند فرشهایشان 

 آیى؟ خودتخواهى بکنى الان بدهیم ببرند یا خودت مىخواهند، چه کار مىا مىخواهند. مردم آمده اند ظرفهایشان ررا مى

 از خلیفه اجازه بگیر و بیا.

خواهند اجازه خواهند، ظرفهایشان را مىفضل بن مروان هم رو کرد به خلیفه، گفت: مردم آمده اند فرشهایشان را مى

د، گفت این فرشها مال تو نبود؟ گفت نه این فشها مال من نبوبدهید من بروم، معتصم تغییر کرد حسادتش را از بین رفت 

خواهند ببرند گلت: بلند شو برو فرشهاى مردم را بده. ابراهیم موصلى ظرفها هم مال من نیست صاحبانش آمده اند مى

  دهد.این آقا را از مرگ نجات داد. نظیر این ابتکار زیاد است که رفیق عاقل انسان را نجات مى

باشد کند ولو اینکه خیلى متدین نرفیق دانا انتخاب کن زرا ولو بحث علمى نکند اما علمش به شما سرایت مى شرط دوم

گوید: یک صیادى آمد کنى صاحب معراج السعاده جمله اى دارد، جمله خوبى است، مىو استفاده مىا اما از نظر علمى از

در فقه  کرند مباحثه آنها اتفاقاً درباره خنثى بودگى در آورد دو تا طلبه نشسته بودند داشتند مباحثه مىدر مدرسه آنجا خست

ما یک مسئله اى داریم و آن اینکه بعضى از افارد نه زن هستند نه مرد با اینکه هم علامت زنى دارند هم علامت مردى، 



کلش شود به چند قسم و مشى حکم مشکلى است، منقسم مىگویندخنثى، خوب حکمش هم در فقه خیلبه این افراد مى

  توانند تشخصیص بدهند زن است یا مرد، آنوقت او باید چه کار بکند.خنثاى مشکل است که نمى

شد، اما یک لفظ خنثى شنید آمد براى صید کردن، اتفاقاً یک ماهى خیلى قشنگى را این صیاد، خوب چیزى سرش نمى

برم پیش حاکم جایزه بگیرم، اتفاقاً آمد و درباریان به او راه دادند از قشنگ بود ماهى را مى زنده صید کرد ماهى خیلى

بس این ماهى قشنگ بود رفت آنجا و آن هم خیلى پسندید، هزار درهم به او داد، بادمجان دورقاب چین ها حسادتشان 

خواهى ى یک درهم قیمتش است، تو مىگل کرد این بیچارهصیاد خداحافظى کرد خیلى خوشحال شد رفت. گفتند ماه

گویید چه کار کنم؟ یک فرد جایزه بدهى ده درهم بده صد درهم بده هزار درهم دادى به او براى چه؟ گفت: خوب مى

آدى بگو این ماهى تو نر است یا ماده؟ اگر گفت نر است، بگو ما حسود بدجنسى کرد گفت هیچ، صیاد را بخواه وقتى مى

خواهیم گفت بد حرفى نیست. بیچاره صید را برگرداندند، اهیم اگر گفت ماده است، بگو ما ماهى نر مىخوماهى ماده مى

به او گفت آقا راستى ما یک سئوالى از شما داریم. این ماه یتو نر است یا ماده؟ گفت آیا این ماهى نه نر است، نه ماده 

  رهم دیگر هم گرفت و رفت.بلکه خنثى است! گفت هزار درهم دیگر به او بدهید! هزار د

فرماید: همین نیم ساعتى که او آمد در مدرسه براى دنیایش هم خیلى مفید بود. حرف خوب صاحب معراج السعاده مى

  است، اگر بتوانید با یک عالمى، دانایى رفت و آمد داشته باشید.

طر براى دخترها و پسرها بیشتر خلاصه حرف این شد، بحث امروز بحثى است مفید اما زنگ خطر است. و این زنگ خ

ست، زنگ خطرى است براى پدرو مادرها، و زنگ خطرى است براى همه و آن اینکه رفیق ا است، براى جوانها بیشتر

و آمد  تتأثیرى بسزایى در خوشبختى و بدبختى انسان دارد و مواظب باشید رفیق خوب داشته باشید با افراد خوب رف

ه کاسب ها کنند شمارا، بکنم طرف حسابهاى شمایک افرادخوبى باشند و الا بیچاره مىکنید، حتى با بازاریان سفارش مى

د کنم که رفت وشکنم طرف حسابهاى شما یک افراد متدین با اخلاقى باشند و به همه و همه سفارش مىسفارش مى

  اینکه افراد متدین و با اخلاقى هستند اگر بتوایند عاقل وعالم هم باشند.شما با افراد متدین و با اخلاق و علاوه بر 

  

  درس بیست و چهارم: تربیت فرزندان از نظر عمل

  

  18فصل 

  

بیت ربحث درباره نحوه تربیت بحثى بسیار طولانى است، اما چون وقت نداریم مجبوریم بحث را فشرده تر کنیم. نحوه ت

کودك، نوجوان و جوان بسیار مشکل است، و اگر بگوییم از مو باریکتر از آتش سوزانده تر، از شمشیر برنده تر است، اشتباه 

  نکرده ایم، جداً نحوه تربیت و اینه چگونه اولاد را تربیت کنیم جواب آن جواب مشکلى است.



هچدهم را که مطرح کردم براى خاطر قسم دوم سات،  تربیت دو قسم است: تربیت با گفتن، تربیت با عمل. اساس فصل

یعنى تربیت با عمل. اما تربیت با گفتن، اول چیزى که لازم دارد سعه صدر است، تسلط بر اعصاب. سعه صدر در زندگى 

  انسان باید باشد، مخصوصاً در خانه.

 اذهبا الی فرعون انّه«خطاب شد:  خوانیم، وقتى به حضرت موسىتربیت به اندازه اى مهم است که در قرآن شریف مى

بروید فرعون طفیانگر را آدمش کنید حضرت موسى نگفت خدایا لشکر مجهز به من بده، یک مکنتى به من  214»طغی

گقت: خدایا! حالا که بناست من به تنهایى بروم در مقابل فرعون با آن » رب اشرح لی صدري«بده، اینها را نگفت گفت: 

رب اشرح لی صدري و « به من بده، مرا دریادل کن. بتوانم در مقابل مشکلات قد علم کنمهمه تجهیزات، سعه صدر 

این جمله دوم یک نحوه تلطف دارد، معنایش این است که خدایا اگر شرح صدر پیدا کردم کارها آسان » یسرّلی امري

  شود.مى

 توانم بزنم. خودباختگى در مقابل دشمنا خوب مىر خدایا اگر شرح صدر پیدا کردم، دیگر حرفم» واحلل عقدة من لسانی«

دانم حرف را بزم خدایا شرح صدر به رود. خوب مىکنیم. دیگر لکنت زبان نخواهم داشت. دیگر حرفم یادم نمىپیدا نمى

 توانم حرفهم را بفهمانم، انسان اگر شرحکنم و خوب مىدادى تسلط بر اعصابم پیدا مى من بده که اگر شرح صدر به من

ان شرح تواند حرفش را بزند اگر انستواند حرفش را بفهماند اگر انسان شرح صدر نداشته باشد نمىصدر نداشته باشد نمى

  صدر نداشته باشد زندگى برایش خیلى مشکل است.

همیشه از خدا بخواهید که خدا شما را دریا دل کند، خدا به شما شرح صدر بدهد. آرى حضرت تقاضا دارم در دعاهایتان 

رب اشرح لی صدري و یسرلی امري و احلل «موسى از خدا خواست و شما همیشه این آیه را بخوانید مخصوصاً جوانها 

اشد، تن است باید شرح صدر داشته بدر تربیت اولاد شرط اولش این است که اگر با گف» عقدة من لسانی یفقهوا قولی

  تسلّط بر اعصاب داشته باشد.

ا کند. به تواند پیدرساند. نفوذ کلمه هم نمىباید با تلطف و مهربانى باشد. زور و قلدرى کسى را به جایى مى شرط دوم

ى. همین است کنه پیدا نمىرسد، ادامزور به جایى نمى» القصر لایدوم«گوییم قول ما طلبه ها که از فلسفه گرفته ایم مى

بروید این  215»اذهبا الی فرعون انه طغی و قولا له قولًا لینّاً لعلّه یتذکّر او یخشی« که خطاب شد به حضرت موسى که

فرعون قلدر را آدمش کنید اما با تلطّف با نرمى با او حرف بزنید که اگر با نرمى و تلطّف با او حرف زدید شاید آدم بشود 

شود، لذا مرتبه اول در امر به معروف و نهى از منکر که براى همه هست همین است که نرمى حرف نزدید نمىو اگر با 

  باید با زبان خوش باشد مخصوصاً تربیت، آن هم تربیت جوان.

باید مواظب باشدى بى تفاوت نباشد اما سخت گیر هم نباشد یچنانچه سختگیر شدید اگر از بى تفاوتى بدتر  شرط سوم

باشد بهتر نخواهد بود. اتفاقاً پدر و مادرها خشکه مقدس با سخت گیریهاى بى جا کار بچه هار را به جاهاى باریک ن

  و مادرها.نگ خطر است براى پدر ز دهد، این یککشانده حتى آمار هم این مطلب را نشان مى
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دهد در همه سال دختر خانمهایى که کارشان به دادگاه رسیده از نظر غریزه جنسى اینها دو قسمند: آمار به ما نشان مى

یک قسمت آنهاى که پدر و مادرهایشان بى تفاوت هستند، بى تفاوت بوده اند، هر کجا رفت چیزى نگفتند؟ با هر که 

ر چه خواند چیزى نگفتند، اینها یک قسمت از دختر ها هستند، که کارشان تماس گرفت چیزى نگفتند، هرچه نوشت و ه

  به دادگاه رسید.

 کنند، ریشه یابى کردند، دیده اند که دخترهایىیک قسمت از دخترها هم که کارشان به دادگاه رسیده وقتى آمارگیرى مى

ند، ف زده اند، بیشتر از حد اینها را کنترل کرده اهستند کخه پدر و مادرهایشان سخت گیر هستند، بیشتر از حد با اینها حر

همین زایده روى موجب شد. که این دختر دوست » الانسان حریص علی ما منع«بیشتر از حد اینها را محصور کرده اند: 

به دادگاه رپیدا کرده، مکاتبه کرده در خارج با نامحرم صحبت موده و منجر شده به اینکه کمیته او را بگیرد و بالاخره منج

  شده.

ک فرماید: یکند، این روایت براى بحث امروز ا خوب است امام صادق (ع) مىیک روایتى کلینى (ره) در کافى نقل مى

مسلمان نادانى یک یهودى را مسلمان کرد وقتى این یهودى را مسلمان کرد خوب معلوم است خیلى خوشحال شد که ما 

م برویم خواهیذان صبح آمد در خانه یهودى وى را از خوبا بیدا کرد گفت بیا مىتوانستیم یک مسلمان بسازیم، قبل از ا

  مسجد. یهودى تازه مسلمان شده را برداشت آورد مسجد، نماز شب را خواندند، نماز اول وقت (نماز صبح را هم خواندند).

هم  عقیب بخواند لذا تا اول آفتاباین مسلمان به یهودى یدروز و مسلمان امروز گفت مستحب است تا اول آفتاب انسان ت

تعقیب خواندند، بعد به یهودى گفت آقا در مسجد نشستن خیى ثواب دارد، روزه مستحبى هم خیلى ثواب دارد امروز بیا 

شود نیت روزه مستحبى کرد همین حالا نیت کن، روزه بگیر، نیت کردند روزه بگیرند ونیت روزه کن از همین حالا، مى

د تا ظهر نماز ظهر را خواندند، نماز عصر را خواندند، بعد گفت چیزى دیگر نداریم به مغرب، صبر کن توى مسجد نشتسن

غرب را خواندند نماز عشا را هم خواندند، یهودى تازه مسلمان، خسته با دهان م نماز مغرب را هم بخوانیم و برویم نماز

زنند رفت پشت در دید رفیق مسلمانش است گفت بیا برویم وابید قبل از اذان صبح دید در مىروزه آمد افطار کرد و خ

مسجد، گفت: راستش را بخواهى من دیشب همان وقتى که آمدم خانه از اسلام برگشتم، من فکر کردم دیدم این اسلام 

  زند.جد رفتن زندگى مرا بهم مىبراى آدمهایى بیکار خوب است، ما کار داریم، زندگى داریم اینجور عبادت و مس

 216فرماید: سخت گیرى این مسلمان نادان موجب شد این تازه مسلمان از اسلامش درست بردارد.امام صادق (ع) مى

هایتان  رسد، راجع به بچهتقاضا دارم نسبت به خانمهایتان سخت گیر نباشید اگر سخت گیر شدى به جاهاى باریک مى

رد ده تا شود رفع کما نواقصى دارد که دارد، بچه شما ایراد دارد که دارد ایراد را یکدفعه نمىسخت گیر نباشید اگر بچه ش

دهد، ایراد اول را رفع کن دیگر ایراد دوم و کند یک اعتراضى به او بکن یعنى در ده تا بدى که امروز اجام مىکار بد مى

تدریج نواقص وى را برطرف ساز. اگر بدى کرد زیاد به رخش سوم و چهارم را امروز به اونگو فردا برو سراغ دیگرى و به 

  کند، مثلًا فهمیدى بچه شا دروغ گفت، به رخش نکش.نکش، این به رخ کشیدن او را جرى مى

اما همان روز، همان شب یکى از روایات یا آیاتى که مربوط به دروغ است برایش بخوان، وقتى دیدى همسر شما از 

 آورد، از راه نق زدن ورخش نکش به مناسبتى مطلب را تفهیم کن، به رخ کشیدن، پدر در مى گیرد بهنامحرم رو نمى
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توان زن را متدین کرد، زن را با حجاب و پسر را نماز خوان کرد و خلاصه حرف این است که اعتراض پشت سر هم نمى

ود شوهر من به شفن شده، مثلًا تلفن مىدر حالى که باید بى تفاوت نباشیم باید سخت گیر هم نباشیم، بارها به من تل

اندازه اى سخت گیر است که حاضر نیست من با برادر شوهرم حرف بزنم، شوهر من به اندازه اى سخت گیر است که 

یم، و گذارد من سر سفره بیاوقتى برادر شوهرم یا عمو یا دایى شوهرم یا یک نامحرمى خیلى نزدیک سرسفره است نمى

  آید، زنگ خطر است.ن مىم ها، از اینگونه نامه ها بسیار براىاز اینگونه تلفن 

د، در لاابالى گرى ها یعنى اگر به خانمتان سخت گرفتی شود به یکمى بینیم که اینگونه سخت گیریها کم کم منجر مى

گویى به به، چشمهایش هم پیدا نیست! اما وقتى تنها شد پیش شوى مىزند شما خیلى خوشحال مىحضور شما پوشه مى

را  ىرود لباسکند، یا به پیش خرازى که مىآورد و میوه ها را جدا مىمیوه فروش دست پیراهن بى آستین خود را در مى

زند، مخصوصاً راجع به دخترهایتان، نماید، حرفش را مىکند و چک چک هم رویش مىخرد، تبسم هم مىکه نباید بخرد مى

همنى  توانم صحبت کنم. حرف خیلى است وراجع به پسرهایتان، سخت گیر نباشید. دیگر بیشتر از این در این باره نمى

  سه مطلب راجع به تربیت با گفتن ونصیحت.

اما تربیت باعمل از تربیت با گفتن تأثیرش بیشتر است. معناى تربیت با عمل این است که آقا خودت آدم شو، پسرت  و

آدم خواهد شد، خود ساخته شو، پسرت ساخته خواهد شد، تربیت با عمل این است خانم، تو با تقوى باش، دخترت با تقوى 

  خواهد شد. این تربیت با عمل است. خواهد شد، تو باعفت باش، از عفت تو دخترت با عفت

فلسفه مطلب این است: قانون محاکات در انسانها مخصوصاً در جوان، در نوجوان، در کودك، خیلى قوى است، معناى 

ى انسان ویند قانون محاکات یعنقانون محاکات این است یعنى متابعت کردن از دیگران بدون دلیل بدون توجه، به این مى

ر عبادي فبشّ«گوید یک مسلمان باید اینجور باشد پذیرد، اما با دلیل و برهان، که قرآن مىز کسى مىگاهى چیزى را ا

  217»الّذین یستمعون القول فیتّبعون احسنه اولئک الّذین هدیهم االله و اولئک هم اولوالألباب

را  کند، اگر چیزىاش را رها مىیعنى بشارت بده به آن مسلمانى که اقتباس دارد، حرفها را خوبهایش را میگرد، و بدهی

پذیرد، شایعه در زندگیش نیستاینطور نیست هر که هر چه گفت بپذیرد، هر که هرچه کرد بکندبا پذیرد با دلیل مىمى

این  گویند اقتباس. در مقابلش تقلید است، تقلید غلط است. معنایشکند و به این مىکند، با توجه قبول مىدلیل قبول مى

لیل و برهان چیزى را از کسى قبول کردن، مثل اینکه شایعه هایى که الان هست که همه ماداریم این د ناست که بدو

  گویند فلانى فان کار را کرد.اس تکه مثلًا مى

ن کار را کرده، بدون دلیل پذیرفتن، بدون دلیل هم گفتن، معناى شایعه همین گویید فلانى فلاروید خانه تان مىشما مى

  است، گناهش هم بزرگ است.

  فرماید::پیامبر اکرم (ص) مى

  218»کفی بالمرء من الکذب أن یحدث بکلّ ما سمع«
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زهایى که ى از چیبس است اینکه در عالم ملکوت اسم این آدم نوشته شده دروغگو، اینکه هر چه را شنید نقل بکند، یک

کند، بلند گویش، حلقوم ما انقلابى هاست. یعنى الان دشمن براى انقلاب ما آورده همین است که شایعه را او درست مى

به  -ه ایدکنیم دروغ نگفتشنویم، نقل مىهمه ما شایعه پراکن هستیم، یعنى بلدگوى دشمن هستیم، هرچیزى را که مى

گوید بد یف مىگویند مقلّد و قرآن شرگویید گفتند، شنیدم به شما مىیدم،. همین که مىگوئید گفتند شناین معنا که مى

  آدمى هستید.

  219»انّا وجدنا ابائنا امۀ و انّا علی آثارهم مقتدون«فرماید: قرآن شریف راجع به بت پرستها مى

تى گویند آباء و اجدادمان بت پرسدارید مىگوییم بیائید دست از بت برمى گیود عجب آدمهاى نادانى هستند به آنها مى

کنیم، این را میگویند تقلید و این تقلید در همه جا غلط است، جز درجایى کهضرورت باشد کردند ما هم بت پرستى مىمى

 ىتوانید باشید هم تاجر باشى، هم معمار مجبور هستى تقلید کنى یعنتوانید از نظر خوب معمار که نمىمثل اینه شما نمى

  معمار یاید خانه ات را قیمت کند.

جتهد توانى مهر کجا آدم مجبور باشد مثل همین جا هایى که مثال زدم شما مقلد مرجع تقلید هستى، براى اینکه نمى

رآن هست، گوید که قشود، بخواهى بگویى چونکه مرجع تقلید مىباشى ازاین جهت نخواهى مقلد در اصول دین باشى نمى

 شود. بابا گفته خدا هست من هم بگویم خدا هست و یکىگویم قرآن هست و پیامبر هست نمىهم مى وپیامبر هست من

  گویند تقلید.شود باید با اجتهاد باشد این را مىست و دو نیست، نمىا

از این قانون محاکات است و آن این است که انسان از کسى چیزى را بپذیرد بدون دلیل، بدون برهان، بدون توجه  بدتر

م شود بگوییواین در انسانها فراوان است، در میان شما پامنبریها فراوان است، در میان دانشمند ها باز هم هست، نمى

  ر میان کودکان بیشتر است.نیست، باز هم هست و در میان جوانها بیشتر هست. د

گوید یک درویشى رفت خانقاله الاغش را بست خارج زند براى قانون محاکات این را مثال بزنم مىمثنوى یک مثال مى

خانقاه رفت توى خانقاه، درویش ها سور نداشتند، چون سور نداشتند آمدند خر این درویش را بردند فروختند، یک سورى 

را خوردند و دم گرفتند، اسنها سماع دارددر خاقاهشان، دم گرفتند، دمشان این بود، شعرمى  درتس کردند آوردند سور

خواند گفتند: خر را فروختیم، سور کردیم، سور را خوردیم، خر برفت و خر برفت وخربرفت. این شعر را یکى مىخواندند مى

د که چه دانستنگفتند: خر برفت مىیى که مىگفتند خر برفت و خربرفت و خر برفت. خوب آنها و آنوقت همه شان مى

د خر برفت گفتندانست، چون دیگران مىخرش رفت اما این یارو نمى -گویند یعنى الاغ این آقا را فروختیم سور کردىمى

گفت، آن خادم خانقاه آمد به اوبگوید بابا گفت: خر برفت و خربرفت وخربرفت، خیلى داغ تر از دیگران مىاین هم مى

  گوید، خر برفت وخربرفت و خربرفت! خوب قضیه تمام شد.رت را فروختند، دید که این خیلى باطمطراق دارد مىخ

این آدم آمد الاغش را سورا شود برود خانه اش گفت الاغم کو؟ گفتند الاغت را فروختند سور کردندف این سورى که 

نگفتید خادم خانقاه گفت: من آمدم بگویم، اما دیدم خوردى، این پول آن الاغ بود! گفت من که نگفتم، چرا به من 

دانى آنوقت یک چیزى او گفت مثنوى به شعرش در آورده است گویى خربرفت، گفتم: خوب مىباطمطراق تر از آنها مى

  گفت:
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 اى دو صد لعنت بر این تقلید باد   مرمرا تقلیدشان بر باد داد

 
  

 

ون محاکات. گویند؟ قانمى دانستم یعنى چه، به این مىن خر برفت، و الّا من گفتند خربرفت من هم میگفتمگفت آنها مى

در حیوانات فراوان است، در انسانها فراوان است ولو بد است. در جوانها فراوان است، در کودکان فراوان است، اما در حالى 

ست که اگر یک انسانى با یک انسان خوبى معاشرت کند قانون محاکات او را که بد است یک امتیاز هم دارد و آن این ا

آدمش کند، این رفیق خوب که درباره اش صحبت کردم، درباره رفیق بد صحبت کردم اینجا قانون محاکات است که کار 

  کند.مى

ومادر متدین منازى باشند  کند، اگر یک پدراگر یک پدر ومادر مقدسى باشند، قانون محاکات بچه هایشان را خوب مى

کند، و بالاخره قانون محاکات کنند، مادر با حجاب طبق قانون محاکات دخترش را با حجاب مىکودکشان را نمازى مى

چه گذارد یعنى میشود تربیت عملى. بکند، اگر پدر و مادر باد باشند، روى این بچه بطور ناخودآگاه اثر مىدر خانه کار مى

بخاطر مادر بى عفّتش به او نگفت هبى عفت شو به او نگفته بى حجاب شو، پدر نگفته بى نماز شو، اما شود بى عفت مى

شود آنکه گذارد، این هم مىخواند قانون محاکات روى این اثر مىنماز صبح نمى 8خوابد تا ساعت وقتى ببیند باباش مى

خواند اثر میگذارد معمولًا نماز مغرب وعشاء را هم نمىخواند، نه تنها صبحش را نمیخواند نماز ظهر و عصرش را نمى

  اینجورى است این زنگ خطر است.

رم پوشى و یا در برابر محاگر دختر شما لباس نجور در خانه از شما دید و دید این لباس ناجور را شما در مقابل نامحرم مى

پوشید دید یراهن آستین کوتاه در مقابل امادتان مىپوشید لباس پلباسى که بالاى زانو شما پیداست در مقابل پسرتان مى

د در مقابل زنیسینه شما همه اش تا آن پایین پیداست در مقابل دامادتان، دید که شما لاابالى گى پیراهنتان را بالا مى

نون محاکات اکند، تربیت عملى یعنى قدهید اینها را دید همى کار شما دخترت رابدبخت مىپسرتان، و بچه تان را شیر مى

  اثر میگذارد.

آید در کوچه خوب رو و اما گر دختر خانم دید که نه، مادرش مواظب است، مواظب خودش است، مادرش وقتى که مى

آید در مغازه به اندازه ضرورت خرد، دید وقتى مادرش مىآید در مغازه اجناس ناجور نمىمیگیرد، دید مادرش وقتى که مى

گذارد. مسلّم لازم دهد، روى این دختر اثر مىگوشه چادر مى زند، در این دختر اثرحرف مىزند آن هم جدى حرف مى

کند ىکند، فریاد منیست به دختر بگویى چادر سرت بکن اگر هم یک وقت این دختر سرش را نامحرم ببیندگریه مى

  کند که چرا بدون اعلام به من فردى آمد در خانه.اعتراض مى

ساله گریه کرده داد زده فریاد کرده براى خاطر اینکه موهاى سرش را  7ساله دختر  8من زیاد دیدم دختر نه ساله دختر 

، اگر دانم عفّت مادرش او را بار آوردهنکه مىنامحرم دیده از کجا پیدا شد از اینکه پدر به او گفت، شاید پدر نگفته باشد. آ

غازه شما آید در مخواهى پسرت متدین باشد، خود متدین باش، وقتى که شاگرد شما، پسر شما، ببیند که یک زن مىمى

کنى به تعریف کردن، تعریف بسیار مذموم، در شاگردت کنى برایش، شروع مىمثلًا پراچه فروش هستى پارچه را پهن مى

  پسرت اثر سوء دارد.در 



گوید: یکى از اصحاب رسول االله عبدالرحمن ابن عوف است. این حریر فروش بود، پارچه مى» احیاء العلوم«غزالى در 

خواست خواست، حریررا پهن کرد در مقابلش مثلًا گفت ده متر بده، وقتى که مىفروش بود، یک کسى آمد از او حریر مى

گفت؛ خدا به ما از حریر بهشت بپوشان یک وقت متوجه شد که این » لْبِثنى من حریر الجنۀاللّهم ا«ده متر را متر کند 

کنى؟ تعریف حریرش است، براى اینکه او را بشوق آورد مشترى پارچه را ضبط کرد، دیگر فروشنده متر نکرد. چرا متر نمى

م را کرد، گفت: براى اینکه من تعریف جنس فروشم، اصرارفرشى؟ گفت نمىفروشیم، چرا نمىگفت: ما حریر نداریم، نمى

  کردم. پیامبر گفته مذموم است که این معامله شود.

نویسد. حالا یکدفعه خداى خواهیم، اما تقاضا دارم این قد رتعریف نکن، اینها را رقیب و عتید مىاز شما ما این را نمى

یدا دانى با چه دردسرى پهران هم نیست، من رفتم نمىآید تنکرده دروغ هم بگوید که این پارچه من توى بازار گیر نمى

کند و بالاخره پارچه را کند، پسر تو هم دارد نگاه مىکردم، توى قیمتش هم یک دروغ، این شاگرد هم دارد نگاه مى

  فروخت.

ومان، ن، ده تدانى چه بلایى بسر خودت در آوردى؟ مگر یک تومادانى چه بلایى بسر شاگرد و پسرت در آوردى! مىاما مى

ند ولو هزار کرساند. خدا باید برکت بدهد آقا، خدا باید عنایت کند و الا یکدفعه تلفن مىجایى مىب هزار تومان، کسى را

مریضخانه آیند بچه را بردند تومان گول زده اى، دو هزار تومان، سه هزار توان گول زدهى که بچه خورد زمین بیا، مى

آیى بیرون بچه خوب شده، اما از کجا این آب خورده؟ از یک گرند، مىعمل دارد، یک عمل هفتاد هزار تومان از تو مى

دروغ ا زکجا آب خورده؟ براى اینکه یک بینوا را گول زدى، براى اینک رفیقت را گول زدى، بى وفایى کرد، آخر گول هم 

گوید چه رسد با همه کس دروغ حتى با خدا، با خودت، حتى با خودش هم دروغ مىگوید: مراتب دارد به قول آن آقا مى

  با رفیقش.

ن جمله گفتند که ایکردند و یک جمله اى مىاستاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب أدام االله ظلّه به ما نصحیت مى

گویم به همه به همه، به معلم ها ا، مىرا براى شاهد عرضم خیلى خوب است که من به شما کاسب ها، به شما تاجره

گویم، اگر اینجا باشند که آنهادیگر خیلى شان زیر بار اینگونه مجالس گویم مخصوصاً به معلمهاى زن، به دبیرها مىمى

  روند بدبختى اینجا است.نمى

ى فتم ریشه یابى کردم، بررسفرمودند که من به تجربه برایم اثبات شده در هر دهى، هر شهرى، که راستاد بزرگوار ما مى

دینى و فعال بینم یک عالمى متکنم مىبینم افراد ده و شهر متدین هستند، نجیب هستند بعد که ریشه یابى مىکردم، مى

بینم یک دهى همه شان بدند پرخاشگر فرمودند بعکسش هم من تجربه کردم، مىتوى اینها هست یا بوده و مرده. مى

بینم اینجا یا عالم نداشته یا اگر عالم داشته عالم خوب نبود ه، فرمودند ریشه یابى کردم مىىهستند، متدین هستند. م

متدین نبوده، عالم خراب بوده یا آن عالم الان هست یا مرده. مواظب باشید بطور ناخودآگاه مردم از روش ما برداشت 

  کنند.مى

مد پیش او فرد متدین بود ه گفت آقا یک کار خصوصى مشهوراست یک عالم بدى بوده یک عالم بى عملى بوده کسى آ

با تو دارم و اینکه راستى بگو ببینم خبرى هست یانه، قیامتى هست یانه؟ اگر راستى خبرى نیست خوب ما دیگر خوش 

ه دانى چکنى، مىباشیم اینقدر زحمت نکشیم، اینقدر خون جگر نخوریم، و اما اگر خبرى هست خودت چرا عمل نمى



یر سازد، عالم غى گوید عالم متدین، عالم با تقوى، عالم با اخلاق این بطور ناخودآگاه مردم را مىم د؟ این به ماگویمى

  کند.متدین، عالم بى تقوى، عالمى که خودش را نساخته باشد، این بطور ناخودآگاه مردم را خراب مى

کند، مخصوصاً یک معلم زن، اما لاابالى در حجاب، یک معلم اباب باشد، بچه ات را ناباب مىبیاید مدرسه اگر یک معلّم ن

شود یکدفعه شصت تا بچه زیر دست این خراب شد اند. کند. یکسال تمام مىمرد، اما لاابالى در گفتن، بچه را خراب مى

زند که نمازمان دیر شد، اما نیشش را مى شودخواند اگر نمىشود نماز مىبعکسش یک معلم متدین نمازى تا ظهر مى

  گذارد روى این بچه.خبشد این اثر مىخوب دیگه حلا طورى نیست انشاءاالله خدا مى

عدى بن حاتم باندازه اى على دوست بود که بعد از امیرالمومنین آمد پیش معاویه پسرهایش را در دراه على داده بود در 

بکند، گفت که پسرهایت کو؟ گفت در راه على دادم. گفت: على با تو مساوات  خواست شماتت اوجنگ صفین معاویه مى

نکردهف با تو وفا نرکده، سه تا پسرهاى تو رفت حسن و حسین ماندند، گفت: نه ن با على وفا نکردم براى اینکه على 

  رفت و من هنوز زنده هستم.

سلمانى او از همین جا پیدا شد. عدى بن حاتم آد از شام، دانى از کجا پیدا شداز یککار پیامبر ارکم اصلا ماین آدم مى

خواهرش فرستادش گفت: برو ببین چه خبر است براى اینکه خواهرش را هم اسیر کرده بودند آورده بودند مدینه با همین 

سجد آمد م روش پیامبر اکرم ... را فرستاد گفت: برو ببین چه خبر است عدى بن حاتم از شام آمده مدینه، کافر هم بود

پیامبر اکرم، چون آقازاده بود، پسر حاتم طائى بود ولو کافر بود احترامش کردعبایش را پهن کرد رویش نشست یک مقدار 

نشستند. کار، کار پیامبر شد گفت باید برومى خانه بعد از نماز ظهر اینها آمدند خانه وسط راه یک پیر زن برخورد کرد به 

و  داد، هى مرتب این گفتاجت معطل کرد، معطل کرد، پیامبر هم ایستاده بود گوش مىپیامبر خوب دیگر پیرزن و سم

گفت نباید پیامبر شنید، از بس طول کشید عدى خسته شد، عدى یک تکانى خورد یعنى یک جرقه آمد. این اگر دروغ مى

ا یک پیرزن ینقدر مدارا کردن با شدخواست پادشاهى بکند. نبایستى اینطور باخواست این اگر مىاینجور باشد این اگر مى

کم کم آمدند خانه، وقتى آمد خانه دید خیلى ساده، یک پوست گوسفندى بود، عدى بن حاتم را نشانید روى آن خودش 

ش کرد این هیایهم نشست ورى زمین دید خیلى ساده است غذاى ساده تر، یک نان و شیرى خیلى مختصر، بعد، پیامبر م

  مهیا شدن از راه عمل مهیا شد براى اسلام.

پیامبر اکرم نیشتر خو درا زد فرمودند تو که دین نصرانیت دارى و مالیات گرفتن، عشریه گرفتن چهار یک گرفن حرام 

دشف داند او مالیات گرفته جز خوگیرى، با خبر دادن جا خورد دید هیچکس نمىاست، براى چه مالیات از قومت مى

 220»أشهدان لااله الا االله و أشهد انّ محمداً رسول االله«داند چهار یک گرفته جز خودش همانجا گفت: هیچکس مى

کنید با گفتار، تسلط داشته باشید بر اعصاب و سخت گیر هم نباشید ولى عمده در حرف این شد که اگر تربیت مىخلاصه

 دختر شما ببیند شما با زنت نشسته اید ده تا غیبت کردى، غیبت خانه تربیت عملى است. در خانه غیبت نکن وقتى که

تى دید پدر و وقزندریالکنى او تهمت مىکند. وقتى دید شما شایعه پراکنى مىزند، شایعه پراکنى مىکند، تهمت مىمى

د و به بالا کنوع مىشود، شیطا از کم شرمادر بدبین به روحانیت است، او بدبین به روحانیت یم شود قاتل روحانیت مى
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با  کند ورساند اول سوء ظن است اگر در دخترت و پسرت سوء ظن راجع به روحانیت دست شد او را تفسق مىبالا مى

  د.کنکند وقتى تکفیر کرد دیگر قتل را صارد مىنشیند و تکفیر مىتفسیق در مجالس لاابالى گرى مى

یخواهى غیبت بکنى بیا بچه ات را (سرماى زمستان) بگذار توى برفها گفتم اگر متربیت عمى، یک جایى من به زنها مى

برو بنشین غیبت بکن، وقتى غبت ها تمام شد برو بچه ات را از توى برفها بیار، اگر فلج جسمى شود بهتر از این اس که 

لج گذارد بچه میشود فىفلج روحى بشود یعنى آقا، خانم ولو بچه شیرخوار در گهوار ه باشد غیبت شما روى مغز او اثر م

زها  اینده است، دو ساعت ش بیند غیبت شروعرود با مادرش در مجلس زنانگى مىروحى، دیگر چه رسد بدختر که مى

  آید.نشستند و غیر از غیبت و دروغ، متلک چیزى نبود معلوم استاین دختر چه از آب در مى

بیند همه اش حرف دنیا، همه اش مادیت، همه اش غیبت، همه آید در مجالس مسن ها، در مجالس پیر ها مىجوان مى

ت بیند بابا غیبشود، مىند، جوان وارد خانه مىاش شایعه، خوب، از اى جوان چه توقع دارى که سر و کار با مسجد پیدا ک

 بیند باباش براى خاطر اینکه کاسبى اش یک مقدارىبیندباباش بدبین است، مىکن، آن هم چه غیبت هاى گنده، مىمى

  لق شده، زبانش راجع به انقلاب لق شده چه توقع دارى که دیگر اینجوان، انقلابى شود.

ک دانید الان اینها یى آنها انقلاب کردن، آن هم انقلابى که به هیچ جا نرسید شما مىآقا خب دیگر معلم است در شورو

قرن استانقاب کرده اند به کجاتوانسته اند برسند الا عقب گرد. روز اول انقلاب رهبر عظم الشأن انقلاب فرمود: هر کسى 

زند. و این را هم بهش ما بگویم، این نق مى خورد پاى لرزش هم باید بنشیند. همینم مرگ بر آمریکا؟ بعدکه خربزه مى

رسد که نسل عوض شود. جوان ها باید مواظب باشند، این نسل باید متدین شود، این نسل جوان انقاب ما وقتى به ثمر مى

  خواهد.خواهد تربیت معلم ها را مىرسد، و این تربیت پدر ومادرها را مىباید ساخته شود، و الا مسلم انقلاب به جایى نمى

  

  درس بیست و پنجم: قانون وراثت

  

  19فصل 

  

بحث ما درباره قانون وراثت یا قانون تغذیه است که یک نحوه اقتضا است نه علیت تامه، درباره این بحث بیشتر از ده 

 رفهاى گذشته است، باید توجه بیشترىکنیم تتمه حفصل باقى مانده است، اما فصلى را که امروز درباره آن بحث مى

  بفرمایید.

از بحثهاى گذشته استفاده کردیم که قانون وراثت در سعادت و شقاوت اولادهمانند قانون تغذیه مخصوصاً شیر مادر، در 

وجه تسعادت و شقاوت اولاد دخالت داردافکار بد، تخیلى هاى بد، وقت انعقاد نطفه، در شقاوت اولاد دخالت دارد، چنانچه 

به خدا و دستورهایى که اسلام در آن موقع داده، نشود دخالت دارد. چیزى که خیلى باید به آن توجه داشته باشیم این 

  این بحث ها همه زمینه ساز هستند. -است که یکى دو مرتبه هم اشاه کردم



ه اى از حرام استخوان یک بچ بقول بزرگان و اساتیدمان به نحو اقتضا است، معنایش این نیست که اگر گوشت و پوست و

شود، و اگ راز نظر قانون وراثت بچه اى زمینه بد شدن دارد، یعنى مادر صفات روییده شده این بچه دیگر سعادتمند نمى

ود ار تواند خکند معنایش این نیست که دیگر این بچه نمىرذیله اى دارد، و قانون وراثت رذالت را نتقل به بچه مى

وار، گویند، اطفال دشلکه بحث ما بحث دخالت است، بحث اقتضاء است به اینگون اطفال در علم مىسعادتمند کند، ب

د شدند، شود که گر پدر و مادرى بگویند: اطفال فلج روحى این بیمارى قابل معالجه است معنایش این مىبعبارت دیگر مى

اى از حرام روییده شد، فلج استخوان بچه و گوشت وکند اگرپوست اندازد سعادت او را دشوار مىبچه را در سنگلاخ مى

شود اما فلجى که قابل معالجه است، و معناى بحث چند روزه اهم این نبوده است که اگر وراثت بد شد بچه روحى مى

  حتماً شقاوتمند است. اگر تغذیه بد شد بچه حتماً بدبخت است.

تواند ادر بود، اما محیط آلوده بود یعنى مادر گنهکار بود معناى بحث ما این نبود که بچه دیگر نمىاگر بچه در شکم م

خوب بشود، بلکه مراد این است آنچه بحث کردیم در سعادت و شقاوت بچه دخالت دارد و پدر و مادر باید مواظب باشد 

نداشته باشد سنگلاخ نباشد، اما اگر مادر و پدر لاابالى شدند  بچه را در راه آسفالت بیندازند در اره مستقیم، در راهى که خار

تواند خود را نجات دهداما مشکل است. به قول علماى فن، اطفال دشوار بچه هم یافتد در راهى که سنگلاخ است، مى

  کنند اما این فلج قابل معالجه است.گاهى پدر و مادر را فلج مى

نند، پدر و مادر بى تفاوت نباشد از الان به بعد، با تفاوت بشود، پدر و مادرى که بچه این پدر و مادر باید از الان شروع ک

اش را در سنگلاخ انداخت، باید الان بچه اش را بگیرد. بحث یکماهه ما این بود که پدر و مادرى که بچه را از نظر سعادت 

  را سعادتمند نماید.تواند بچه اش دشورا و سخت کرده، از این به بعد باید مواظب باشد مى

تمام چیزهایى که گفته شد و دخالت در شقاوت بچه داشت، اگر مادر مواظبى پیدا شود، اگر پدر متوجهى پیدا شود، تمام 

کنند، قانون تواند خنثى کند یعنى پدر و مادر اگر از الان شروع به تربیت کنند قانون وراثت را خنثى مىاین قوانین را مى

خره تمام کنندو بالاکنند، قانون بدفکرى در حال مقاربت را خنثى مىکنند قانون تغذیه را خنثى مىمحیط را خنثى مى

  توانند خنثى کنند.قوانینى که براى شقاوت بچه هست مى

اش را  توان بچهبحث یکماهه این بود که مادر از الان باید مربى خوبى بشود، پدر از الان به بعد باید متوجه شو که مى

  توانى تمام قوانین تربیتى را خنثى کنى عکس مطلب هم هست.فلج روحى است معالجه کند، یعنى تو مىکه 

فهمیده، مواظب مادر متدین، با عفت، متّقى است بچه  یعنى اگر بچه اى از نظر قانون وراثت عالى باشد، پدر خوب، عالم

سر، این دختر شود. یعنى این پپدر، بى تفاوتى کرد، مادر تربیت نکرد تمام قوانین قبلى خنثى مىبدنیا آمد بزرگ شد، اما 

شود، با فرض که قانون وراثتش خوب بود، قانون تغذیه اش خوب بود، شیرش براى اینکه خوب تربیت نشدند شقاوتمند مى

  شود.ظب نشد خنثى مىخوب بود، و مابقى چیزها هم از نظر اسلام مراعات شده بود، اما موا

دو سه مثال براى شما بزنم آن بچه هاییکه فلج روحى بودند، چگونه تربیت صحیح توانست اینها را به مقام والایى برساند، 

پسر یزید بن معاویه پسر خوبى در آمد، وقتى که یزید مرد، لباس خلافت را به اندام او پوشاندند و او را آوردند مسجد 

  ول االله، به عنوان حکومت ولى وى را به نماز وادار کردند بعد از اقامه نماز منبر رفت.بعنوان خلیفه رس



حال باید دیگران به او تبریک بگویند زیرا به مقام خلافت رسید خودش هم باید درباره خلافتش صحب کند، و بگوید بعد 

یان را، یان را خدا لعنتکند معاویۀ بن ابى سفچه خواهم کرد، به مجرّد اینکه روى منبر نشست، گفت خدا لعنت کند ابى سف

خدا لعنت کندپدرم یزید را اینها خیلى ظم کردند، ابى سفیان جنایتها کرد، معاویه غصب خلافت نمود، پدرم یزید علاوه 

بر اینکه غصب خلافت کرد قاتل میوه دل زهرا امام حسین (ع) است و این ننگ براى بنى امیه و براى اسلام است. 

رى صحبت کرد، در آخر کار هم، گفت مردم! من خلیفه شما نیستم من لیاقت خلافت را ندارم خلیفه شما على بن مقدا

خواهید، على بن خواهید، اگر دین مىخواهید اگر واقعیت مىالحسین (ع) است بروید در مدینه نز او، اگر حقیقت مى

  الحسین خلیفه و وصى رسول االله است. اطراف او را بگیرید.

مادرش عصانى شد از پاى منبر بلند شد، گفت که اى کاش یک لخته خون شده بودى و اصلًا بدنیا نیامده بودى، همانجا 

گفت: ادر چهخوشمى گویى، اى کاش یک لخته خون حیضى بودم و در کهنه چکیده بدنیا نیامده بودم،، تا این ننگ براى 

بیرون  یان، هستم از منبر به زیر آمد وارد اطاقى شد دیگر از آن اطاقمن باشد که من پسر یزیدم و نوه معاویه بن ابى سف

  نیامد، و بالاخره آنجا ماند تا دق کرد و از دنیا رفت.

 بعد درباره معاویه مطالعه کردند که چرا اینطو شد بعد از ریشه یابى دیدند یک معلم، یک رفیق خوب او را عوض کرده

دانى چه؟ یعنى قانون وراثت را خنثى کرده قانون وراثت این فرد چیست؟ پدرش معاى اینکه معلم او را عوض کرده مى

یزید است، بابا جانش معاویه بن ابى سفیان است، این قانون وراثت است، قانون محیط را از بین برده آنهم محیط دستگاه 

ن بازیهایش با کفر بازهایش قانون تعذیه را خنثى کرده این بچه پوست و بنى امیه، دستگاه یزید با سگ بازیهایش، میمو

رك داشت، چگوشت و استخوانش رویئده شده بود از غذاى حرام آنهم غذاى حرامى که یزید از بیت المال مسلمانها بر مى

  خورد. اما یک ملعم توانست تمام این قوانیت را خنثى کن.داد و مىو خون به اینچه مى

توانى تمام بدیهاى که براى بچه ات آمده مبدل به خوبى کنى، باز نظیر این عمر بن و مادر! اگر مواظب باشى مىپدر 

عبدالعزیز است، عمربن عبدالعزیز آدم خوبى اس. اگر غصب خلافت نکرده بود (که اینجا اشتباه کرد) خیلى عالى بود ولى 

است، یا کم نظیر، در زمانى که عمر بن عبدالعزیز آمد روى کار،  على کلّ حال خدمتى که بهشیعه کردهى، یا بى نظیر

کردند کار رسیده بود بجائیکه یک نفر دربیابان نماز خواند بعد لعن امیرالمومنین بعد از ماز واجب بود، در مأذنه ها لعن مى

را  واب ببرد، معاویه اینطور مردمگناهش آنجا را مسجد کرد تا ثاز نماز یادش رفت لعن کند، بعد که یادش آمد براى کفاره

بر ضد امام شورانده بود بعدش هم عبدالملک مروان و حجاج بن یوسف ثقفى لعن امیرالمومنین در مأذنه ها را رواج دادند 

  در میان بچه ها هم ورد زبان شده بود.

ه یش خیلى مهم بود با فرض کعمر بن عبدالعزیز توانست این لعن را بردارد این کار از نظر سیاست مدارى و خلافت در

شش ماه بیشتر حکومت نکرد اما اقتصاد اسلام را پیاده کرد، جلوى حیف و میل ها را گرفت، نه خود حیف میل داشت نه 

شود. دا نمىیشود بعد از شش ماه استاندار ها برایش نوشتند دیگر فقیر پ یعنى نم یگذاشت حیف و میل -اطرافیانش،

  بندد.معناى اقتصاد اسلام این است، اگر اقتصاد اسلام پیاده شود خلأ فقر چه فردى، چه اجتماعى از جامعه رخت بر مى

و این آقا توانست با شش ماه همه را مستغنى کند به او نوشتنددیگر فقیر نیست در بیت المال هم پول فراوان است در 

از این به بعد غلام و کنیز بخرید و آزاد کنید او چنین آدمى بود هم توانست قوانین  چه راهى مصرف کنیم، دستور دارد

من اگر  گفتکمهاسلام را پیاده کند هم توانست لعن على را که ننگ براى جامعه بشریت بود بردارد خود عبدالعزیز مى



توان نقش داشته باشد، چقدر ر مىکارى کردم، اگر لعن على را برداشتم برایخاطر معلم من بود، یک ملعم خوب چقد

کنند من جمله عمربن عبدالعزیز، توانددلها را به حق آشنا کند این ملعم یکدفعه دید بچه ها، امام بر حق را لعن مىمى

شاگردش نمازش تمام شد عمربن عبدالعزیز را احضار کرد گفت کسى کهاز نظر قرآن اهل بهشت است از کجا تو فهمیدى 

  ست؟ لعن او جایز است؟!لعن او لازم ا

گوید همین جمله جرقه اى شد در مغز من، تصمیم گرفتم اگر بوانم این بدعت شوم را از بین ببرم عمر بن عبدالعزیز مى

  و اتفاقاً خلافته به و رسید و این ننگ، یان لکه سیاه را از تاریخ و جامعه بشریت برداشت.

است عمر بن عبدالعزیر خوب شود زرا پدر خطیب عبدالملک مروان بود، معناى بیبا توجه به اینکه از نظر قانون وراثت نمى

گوید کرد، باندازه اى باباش بد بود که خو دعمر بن عبدالعزیز مىرفت منبر و به امیرالمومنین لعن مىخطیب یعنى مى

واا و کرد با اینکه خطیبى تمىخوسات امام (ع) را لعن کند لکنت زبان پیدا ررسید به اسم على (ع) و مىوقتى پدرم مى

کنى، یدا مىرسى لکنت زبا پکنى اما وقتى به لعنت على مىسخنور بود. یکروزى به او گفتم بابا تو که خوب صحبت مى

 شدند، این پدر او استدانستند اطراف من و عبدالملک مروان جمع نمىچرا؟ گفت: پسرجان: اگر مردم فضائل على را مى

  وراثت خیلى بد است. که از نظر قانون

پسر  گرفته به اینگرفته، حقوق مىاز نظر تغذیه، عمر بن عبدالعزیز چه غذایى خورده، پول لعن امیرالمومنین (ع) را مى

ام ماست. محیطش هم چیست؟ روشن است، رفقایش که بوده معین است اما یک معلم توانست ت داده خیلى خرابمى

این قوانین را خنثى کند این جریان بهما میگوید اگر از هر روز شروع کنى دیر نشده اگر دیروز شروع نکردى امروز شروع 

کن، دیر نشده اگر امروز شروع نکردى از فردا شروع کن ویقین داشته با اگر بچه ات فلج است این بیمارى روحى قابل 

پسر متوکل هم نمونه دیگرى است براى بحث ما، امیرالمومنین در نهج البلاغه،  توانى او را معالجه کنى،معالجه است، مى

نهج  کشد، بعد بنى عباس، دررسد به حکومتهاى ایران، و ... به تدریخ تا بنى امیه را جلو مىدهد از حکومتها تا مىخبر مى

دارد،  ى شقى است، ولى یک پسرفرماید: شقى ترین خلفاى بنى عباس متوکل است، خیلى بد است، خیلالبلاغه مى

برخلاف پدر، این پسر مرید، امام هادى است، این پسر شیعه است، این پسر شبى آمد خدمت امام هادى، گفت: یابن 

رد کسى کرسول االله! دیشب رفتم منزل پدرم متوکل جشن گرفته و در جلسات به امیرالمومنین و حضرت زهرا (س) مى

  ش چیست؟که جسارت به اینها کند کیفر

امام هادى فرمودند: هر کس که جسارت به ائمه طاهرین یا حضرت زهرا علیها السلام بکند قتل او واجب است گفت: 

کشم. فرمودند تو اینکار را نکن. چرا؟ فرمودند: براى اینکه قتل پدر اثر تکوینى دارد، یابن رسول االله! امشب پدرم را مى

ر و مادرهایتان باشید، امام هادى به پسر متوکل، متوکلى که در جلسه اش شعر شود. جوانها مواظب پدعمرت کوتاه مى

  خوانده ضد امیراالمومنین، شراب خورده و شعر خواند ضر زهراى مرضیه.

فرماید تو نکش، قتلش واجب است، اما تو نکش براى اینکه پدرت است و اگر بکشى عمرت کوتاه اما امام هادى مى

شود، آیا چیز دیگرى هم هست؟ حضرت فرمود: نه، جواب داد عمرم کوتاه ول االله! عمرم کوتاه مىگردد، گفت: یابن رسمى

کشم. شب با چند نفر غلام ریختند در اتاقى که متوکل بود، متوکل و وزیر و اطرافیان همه را ذره ذره کردند شود او را مى

ورى که امام هادى فرمودند بیش از شش ماه آمدند بیرون، فردا هم بجاى متوکل بعنوان خلافت نشست و همین ط

  خلافت نرکد. حالا این منتصر چرا چنین شد پسر متوکل است قانون وارثتش هم خراب است.



ثى کنید نتوانید همه قوانین را خمردها! چنانچه تا به حال بى تفاوتى کرده اید ازحالا به بعد مواظب باید و بدانید که مى

این منتصر از نظر قانون وراثت بابیش متوکل است، از نظر غذا، غذاى متوکل را خورده، از نظر محیط در محیطى پرورش 

یافته که اهل شراب، قمار، عیاشى، هسند اما شیعه شده، شیعه عالى، اشتباهش فقط غصب خلافت است که اگر غصب 

  خلافت نکرده بود خیلى عالى بود.

ردند که این آقا چرا اینجور شده دیدند یک معلم این تحول را در او بوجود آورده، ابن سکیت معلمش بود، ریشه یابى ک

دهد، خیلى ابن سکیت شیعه است، عالم، عرق شیعه گرى دارد پیش متوکل خیلى مقرب است. متوکل خیلى پول به او مى

دهد از بچه هایش خوشش آمد یک غلطى ها را درس مى جاه و مقام دارد، یک روزى متوکل وارد شد دید که او دارد بچه

کرد، گفت ابن سکیت! این بچه هاى من از نظر تو بهترند یا حسن و حسین و على؟ ابن سکیت شیعه عرق شیعه گریش 

گویى؟ قنبر غلام على بر تو و فزدانت بر ترى دارد، مقایسه گل کرد، ولایتش گل کرد عصانى شد، گفت: متوکل چه مى

ما و اولاد على غلط است آنها از نورند و تو ز ناز، این چه جرئتى است که تو دارى، متوکل عصبانى شد گفت: جلاد بین ش

بیاآمد، گفت زبان او را از پشت گردنش در آور ابن سکیت جان داد در راه على، جان داد در راه امام حسین و امام حسن 

  (ع) خوب است انسان اینجورى جان بدهد.

ل ابن سکیت ها منتصر؛ منتصر شده براى چه تمام قوانین بد تربیتى را خنثى کرده براى چه؟ یک معلم، همچنین خوشا بحا

ممکن است پدر و مادر به تربیت فرزند اقدام نکنند بیاید زیر نظر یک معلم فاسد، معلّم طاغوتى یک معلّم ضد انقلاب. 

ى غنایت حق ممکن است یک جرقه بزند تمام قوانیت راخنثى کند، سر و کار با منبر و محراب، سر و کار با روحانیت گاه

  این انسان عجیب است.

گویند: کمال هر چیز مرهون سه چیز است؛ یکى اسعداد، یکى محیط، یکى درباره این انسان به جوانها عرض کنم مى

ندم را بو بدهند، گ چنانچه این دانهفعالیت یک دانه گندم اگر بخواهد به کمال برسد باید استعداد شکفتن را داشته باشد. 

شود کاشت مازندران باید باشد، و مانند آنجا، همه جا درخت دیگر استعداد شکفتن ندارد. محیط همه جا درخت لیمو نمى

ش را از دست ندهد، دانه خواهد. یکى هم فعالیت، اگر درخت فعالیت خودشود کاشت محیط مساعد و آماده مىانار نمى

  کند.گندم فعالیت خودش را از دست ندهد، کمال پیدا مى

اما در انسان اینجور نیست، انسان، خود استعدازا است انسان، خود محیط زاست، انسان خود فعالیت زاست بوقل آن آقا 

جب شود. انسان عیتواند و مىداند، مىمىتوانم در قامس اسنن راه ندارد. اگر انسان بخواهد شود مىدانم، نمىگوید: مىمى

تواند تمام قوانین ضد دینى و فطرى، و قانون وراثت را، خنثى کند. است. یک جوان با اراده، یک جوان با شهامت مى

  قانون تعذیه را خنثى کند، قانون محیط را خنثى کند، قانون تعلیم و تعلّم را خنثى کند.

را خنثى نکرد، بشر حافى از نظر قوانین تربیتى خوب نبود به اندازه اى فاسد بود که  مگر بشر حافى در پیرى همه اینها

رفت، یک روزى موسى بن جعفر (ع) رد خواست عیاشى کند به خانه بشر مىخانه اش مرکز فحشاء بود هر کسى مى

ه به و آمده بود بیرون خاکروبشدند دیدند صداى ساز و آوار از خانه بشر بلند است موسى بن جعفر ناراحت شد کنیز امى

بیروه بریزد، از کنیزش پرسدند صاحب این خانه آزاد است یا بنده؟ یعنى بنده دیگران است یا مرد آزادى است؟ گفت: آقاى 

ر اسمش بشر بود، گفت منزل بش -حافى یعنى پابرهنه -من آزاد است. اینجا منزل بشر است آنوقت اسمش حافى نبود

  است.



د کرد. این جرقه شدهد اگر بنده خدا بود که چنین نمىفرموند بله آزاد است، که این کارها را انجام مىموسى بن جعفر 

زدى؟ کند کنیزك آمد. بشر از او پرسید با که حرف مىروى بنزین. دیدید بعضى اوقات یک جرقه روى انبار بنزین چه مى

 ا منقلب کرد پا برهنه آمد دنبال موسى بن جعفر، دست موسىقضایا را گفت. این آقا موسى بن جعفر بود، این سخن بشر ر

د را طرد این را، رفیق ب بن جعفر را بوسید آقا پشیمانم آقا چه کنم؟ بدست موسى بن جعفر تو به کرد، نفس اماره، شیطان

یق بد انست قانون محیط را خنثى کند توانست قانون رفبشر نامیده شد، بشر حافى توانست قانون وراثت را خنثى کند. تو

  راخنثى کند توانست سایر قاوان تربیتى را خنثى کند.

اید و الا بعضى از آنها را که با عقل جور در نمى 221کنند.حتى رسید به آنجا که در کتباهاى عرفاء برایش کرامتها نقل مى

  گفتم، رسید به مقام بلندىمى

فرمودند، این قضیه را روز آخر براى گنهکارها بگویم، این قضیه علّامه طباطبایى (ره) یک قضیه نقل مىاستاد بزرگوار ما 

توانید به هر مقامى که را روز آخر این جلسه براى پدر و مادرها بگویم تا مواظب بچه ها باشید اگر مواظب باشید مى

تواند به یک روز به نصف روز راه پنجاه ساله را برودف سان مىبخواهید آنهار ا برسانید ولو فلج روحى باشند، و اینکه ان

فمودند، در زمان محقق همدانى این عارف کامل مرحوم آخوند ملا حسینقلى همدانى مرد عارفى بوده و خیلى ایشان مى

ود بنام جف بگفتند: در زمان ایشان کسى در نمى -شاگردهاى عالى نظیر مرحوم قاضى، نظیر بهارى را تحویل جامعه داد

عبد فرّار، عبد فرّار عربى است، فاسى آن یعنى بنده اى که فرار کرده، بعد فرار اسمش بود، خیلى لات بود تمام نجف از 

د دادند که این آقا ردادند، جا مىرفتند، راه مىشود همه عقب مىترسیدند. خیلى بد بود وقتى وارد صحن مطهر مىاو مى

  شد.ان نبود این آقا یک روز وارد صحن مطهر علوى شد مردم راه دادند، جا دادند او رد مىشودهیچکس از شر او در ام

» ا اسمکم«مرحو ملا حسینقلى همدانى رسید نگاهى به او کرد، تا نگاه کرد او سلام نکردف مرحوم آخوند به او گفتند: 

شناسى؟ من آن لات منشى گفت: من را مى خواستند جرقه را بزنند گفتند: اسمت چیست؟ تا گفتند اسمت چیت او بامى

 فرمودند: از کى فرار» أفررت من االله أو من رسوله«عبد فرّار هستم تاگفت من عبد فرّار هستم. مرحوم آخوند فرمودند: 

 أفررت من االله أو«گفت: کردى؟ از خدا یا از پیامبرش، از کى فرار کردى؟ این حرف، جان او را شعله ور کرد او مرتبّ مى

ناهات م گوانین تربیتى را خنثى کرد، تمام گناهان را خنثى کرد، تماق آمد خانه به خود پیچید، او هم تمام» من رسوله

ه تا اینکه نصف شب ب» أفررت من االله او من رسوله«گفت: پیچید و به خود مىبزرگ بزرگش را خنثث کرد، هى مى

  آنطرف دق کرد و مرد.

صحبى مرحوم آخوند آمدند درس به شاگردهایش گفتند، یکى از اولیاء خدا ا زدنیا رفته بیایید برویم تشییع جنازه، افراد 

ت، کند آخر این آدم لاتعطیل کردند. مرحوم آخوند آمد در خانه عبد فرّار، تعجب کرند. آخوند اشتباه مىمهیا شدند درس را 

یعنى چه از اولیاءخد است دیدند صداى گریه و زارى در خانه بلند است، بالاخره تشییع جنازه کردند، مرحوم آخوند در 

أفررت من «قتى بد بود که تو به نکرده بود، نگفته بود: غسلش در کنفش، در دفنش، شرکت کردند. و بعد فرمودند او و

  این آقاى عبد فرّار به نصف شب توانست قوانیت تربتى را خنثى کند.» االله أو من رسوله
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بحث ما این شد که این بحث یکماهه ما، بحث اقتضایى نه علت تامه یعنى مواظب باشید از نظر غذا، از نظر قانون وراثت، 

دهد، وقتیکه بچه در گهواره است، وقتى که بچه در فه، وقتى که بچه در دل مادر است، وقتى که شیر مىوقتى انعقاد نط

محیط خانه است مواظب باشید تربیت کنید تربیت صحیح، او را در راه مستقیم در راه آسفالته قرار بدهید، اما اگر ندادید 

  د.مانعى ندارد گناه کردنید، ما از حالا به بعد جبران کنی

یمارى توانید بچه خو درا که باینجور نیست که اگر کوتاهى کردید، دیگر نتوانید بچه فلج خود را معالجه کنید، نه، مى

توانید شما خود را اصلاح کنید اگر خود شما پنجاه سال غذاى روحى دارد معالجه کنید، اگر پدر و مادر شما بد بودند، مى

از بشوید، توانید فضیل بن اید عبد فرار شوید، و به نصف شب از اولیاء خدا بشوید، مىتوانیحرام خوردید، از این ببعد مى

  بشر حافى شوید و نظیرش رد تاریخ فراوان است. فراوان.

بحث ما همین طور که اول گفتم بیشتر از ده فصلش باقى ماند و امیدوارم خد اتوفیق عنایت کند یک وقتى دیگرى این 

یم. امروز روز آخر است در روز آخر دو چیز لازم داریم: یکى زهرا علیها سلام. امیدوارم دل پاك بحث ارزنده را تمام کن

لسه بیاورید، یکى هم آقا امام زمان (ع) یکى از بزرگان فرموده بود که ج شما عزیزان مخصوصاً جوانها، زهرا (س) را در

گذاشتند و خواستد او را بلند کنند، باید در گلیم مىتوانست بلند بشود، و حتى اگر مىه نمىزنم فلج بود، باندازه اى ک

  بایست چهار طرف گلیم را بگیرند او را بلند کنند.مى

کشم مى گوید که بنا شد او را ببرند تهران شب رفتم در اتاقى، تنهایى با خدا در دل کردم، گفتم: خدایا! من خجالت مى

 زنم خدایا تو به امام زمان بگوان حرف بزنم، براى اینکمه من لیاقت ندارم، من رو سیاه هستم اما با تو حرف مىبا امام زم

گوید این جمله را یک قدرى با خددا (قرآن در مقابلم بود) در دل کردم و خوابیدم، نصف یک نظر لطفى به من بکند، مى

سوزد، آمدم دخترم آمد جلو، گفت: بابا مامانم خوب شده تعجل م مىشد دیدم منزل شلوغ است، بلند شدم دیدم چراغها ه

کردم، رفتم دیدم نشسته و حتى دیدم نشاط دارد، آن پیرى زودرس که برایش پیش آمده دیدم برگشته جوان شده به او 

گوید بلند شو، مى ندگفتم چه شد؟ گفت خوابیده بودم آقا آمد وقتى آقا آمد ند فرمودند بشرط اینکه دیگر ناراحتى نکنى بل

  گوید بلند شدم، همراه آقا آمدم تا دم خانه، آقا رفتند.شو، مى

  من در را بستم یکوقت متوجه شدم که صبح است، متوجه شدم، خوب شدم.

توانید با امام زمان حرف بزنید اما دو سه کلمه مصیبت گویم و لوشما روسفید هستید و مىمن هم امروز به شما عزیزان مى

خوانیم به مادرش زهرا بگویید، فاطمه جان امر کن پسرت. بیاید توى مجلس ما، امروز روز آخراست. رش زهرا مىماد

براى جبهه مان براى انقلابمان دعا کنیم امروز براى گرفتاریهایمان براى حوائجمان تقاضا دارم، مخصوصاً از خانم که زن 

را سرّ مستودعش را بفرستد در جلسه ما و امیدواریم زهرا (س)  هستند زهرا هم زن است، از زهرا بخواهند که پسرش

 دهم به مظلومى مولا امیرالمومنین این حرف امروز ما را بشنود.قسمش مى


